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ملاحظات و تصحیحات )16(
محمد کاظم رحمتی 1 

چکیده 
منطقۀ بحرین قدیم و مساهمت عالمان امامی آنجا در فرهنگ شیعه، از موضوعاتی است که بر 

اساس نسخه های خطی و آثار باقی مانده از عالمان این منطقه می تواند موضوع بحث و تحقیق 

قرار گیرد. خوشبختانه شمار قابل توجهی از آثار تألیف شده از عالمان منطقۀ بحرین قدیم، منتشر 

شده جز آنکه کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در نوشتار حاضر، بحث مفصلی دربارۀ یکی از 

الکشکول  بر اساس کتاب  آل عرفات قدیحی  ابراهیم  نام شیخ  به  عالمان قطیفی قرن سیزدهم 

او آمده است. شیخ ابراهیم بخش مهمی از دوران زندگی خود را در مشهد و شهرهای خراسان 

سپری کرده است. کتاب الکشکول وی سوای آنکه منبع مهمی برای بررسی شرح حال او می 

باشد، مشتمل بر نکات مردم شناسی و اطلاعات گاه منحصر به فرد دربارۀ برخی جریان های 

ادبی در نجف قرن سیزدهم است. مطالب دیگر آمده در نوشتار نکاتی است بر اساس نسخه های 

خطی کتابت شده توسط عالمان منطقۀ بحرین قدیم و تلاش شده تا مساهمت آنها در کتابت و 

انتقال میراث مکتوب امامیه نشان داده شود.

کلید واژه
تشیع، بحرین قدیم، شیخ ابراهیم آل عرفات؛ خاندان آل عبدالجبار.

1. استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
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شیخ ابراهیم آل عرفات و برخی از آثارش
یحی 

َ
د

ُ
از میان شخصیت ها و عالمان قطیفی قرن سیزدهم، شیخ ابراهیم بن مهدی آل عرفات ق

خطی عالمی است که تنها دانسته های ما دربارهٔ او بر اساس تألیفات و نسخه هایی است که 

در  که  آنچه  اساس  بر   
ً
و ظاهرا گفته  از وی سخن  کوتاهی  به  آقابزرگ  است.  کرده  استنساخ 

فهرست آستان قدس رضوی در خصوص نام او آمده، وی را شیخ ابراهیم بن عرب آل عرفات 

قدیحی قطیفی خطی معرفی کرده است. آقابزرگ از آثار وی به حاشیه بر الفتوحات المکیة 

ابن عربی که مبسوط بوده، سخن گفته و اشاره کرده که شیخ ابراهیم بعدها تحریر مختصرتری 

از تألیف اخیر خود با عنوان الردود و النقود فراهم کرده است. از کتاب اخیر یعنی الردود و 

النقود، اکنون تنها مجلد نخست آن در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی به شمارهٔ 525 موجود 

است. آقابزرگ همچنین اشاره کرده که به خط شیخ ابراهیم، شرح استادش سید میرزا محمد 

مهدی بن هدایت الله حسینی )متوفی 1218( بر کفایة المقتصد محمد باقر مشهور به محقق 

سبزواری )متوفی 1090( موجود است.

 شرح اخیر که نبراس الهدایة فی شرح الکفایة نام دارد، و نسخه ای از آن که ابراهیم قدیحی 

در صفر 1237 کتابت آن را به پایان برده در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی به شمارهٔ 6202 

است.1 بخش  الصلوة  و  الطهارة  کتاب  بر  و مشتمل  )فنخا، ج 33، ص 45(  است  موجود 

دیگری از کتاب نبراس الهدایة به شمارهٔ 15079 در کتابخانهٔ آیت الله مرعشی موجود است 

که به قرینهٔ تاریخ کتابت آن در 1237، محتملا ادامهٔ همان نسخهٔ آستان قدس رضوی باشد. 

ابراهیم آل عرفات،   
ً
در نسخهٔ اخیر مکان کتابت نسخه، شهر مشهد ذکر شده است. ظاهرا

به  نبراس  بیشتر نسخه های کتاب   
ً
و احتمالا باشد  بار کتابت کرده  را چندین  استادش  کتاب 

کتابت او باشد که تنها با مراجعه به نسخه ها و مقایسهٔ دستخط آنها با دست خط های شناخته 

1. آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 19؛ همو، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 10، ص 

238، ج 14، ص 37. نگارش کتاب نبراس الهدایة در 1208 هنگامی که نویسندهٔ آن در تربیت حیدریه به قصد حج 

آن جا را ترک کرده آغاز شده و سالها بعد در جمادی الاولی 1215 در تهران پایان یافته است. مطلب مربوط به تاریخ 

شروع و اتمام نگارش کتاب نبراس الهدایة در آخر نسخهٔ کتاب در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی به شمارهٔ 8419 که 

به خط مؤلف است، ذکر شده است.
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شدهٔ شیخ ابراهیم می توان به این مطلب یقین حاصل کرد. شاهد دیگر بر این گمان که شیخ 

ابراهیم قدیحی، نسخه های چندی از شرح استادش را کتابت کرده، نسخهٔ 5985 کتابخانهٔ 

 در همان 1237 و هنگامی که شیخ ابراهیم آل عرفات در مشهد بوده، 
ً
مجلس است که ظاهرا

توسط او برای خود کتابت شده است.

برخی آثار کتابت شده و متملکات خطی شیخ ابراهیم آل عرفات
در کنار اطلاعاتی که آقابزرگ از شیخ ابراهیم آل عرفات آورده، اکنون نسخه های دیگری را 

می شناسیم که زمانی در تملک او بوده است. در کتابخانهٔ آیت الله مرعشی به شمارهٔ 5222 

نسخه ای از کتاب تزیین الاسواق بتفصیل اشواق العشاق نوشتهٔ داود بن عمر انطاکی )متوفی 

مهر  و  بوده  عرفات  آل  مهدی  بن  ابراهیم  شیخ  تملک  در  زمانی  که  است،  موجود   )1008

بیضوی او با ختم »ابراهیم بن مهدی آل عرفات« بر آن موجود است. در کتابخانهٔ ملک نیز 

نسخه ای از شرح دیوان الحماسة به شمارهٔ 1522 موجود است که در قرن هشتم کتابت شده و 

نسخه ای ارزشمند است. در برگ های آغازین نسخه، یادداشت تملک شیخ ابراهیم آل عرفات 

درج شده که نشان از این دارد که وی نسخه را در ایام اقامت در نجف بدست آورده است. 

یادداشت وی چنین است: »في ملکي وانا الحقیر المفتقر لرحمة ربه المعطي المذنب الآثم المخطي 

النجف  نزیل  الخطي  القدیحي  بن عرفات  بن علي  بن عیسی  بن حسن  ابن مهدي  ابراهیم 
الاشرف المعروف فیه بابراهیم البحراني«.

شیخ ابراهیم قدیحی در برگ آخر نسخه نیز یادداشت بسیار کوتاهی در خصوص تملک 

خود بر نسخه به این شکل نوشته است: »في ملک مملوک مالکه حقیقة ابراهیم بن مهدي آل 

عرفات القدیحي الخطي«.

متاسفانه در این نسخه یادداشت یا مطلب دیگری توسط شیخ ابراهیم قدیحی نوشته نشده 

به  الله مرعشی  آیت  الامامة سید مرتضی در کتابخانهٔ  الشافی فی  از کتاب  است. نسخه ای 

شمارهٔ 7027 موجود است، که ابراهیم بن مهدی آل عرفات قدیحی خطی نجفی به تاریخ 

1219 در تملک خود داشته و مهر بیضوی او با سجع »ابراهیم بن مهدی آل عرفات« بر این 

نسخه موجود است. در یادداشت کوتاهی که شیخ ابراهیم بر کتاب الشافی نوشته از خواندن 
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نسخه سخن گفته و آن را نسخه ای کامل معرفی کرده و چنین نوشته است:

ترجمته  فوجدت  ورقة،  ورقة  تصفحته  وقد  الإمامة،  علم  في  المرتضی  شافي  الکتاب  »هذا 
صحیحة، فلا نقصان فیه، وقد دخل في ملک مملوک مالکه حقیقة الأثیم إبراهیم بن مهدي 

آل عرفات القدیحي الخطي النجفي سنة 1219«.

 نسخه ای از کتاب مشارق الشموس آقا حسین خوانساری به شمارهٔ 259 در کتابخانهٔ ملی 

ابراهیم بن مهدی بن عرفات قدیحی نجفی کتابت کرده، جز آنکه شهرت  موجود است که 

قدیحی به خطا طریحی خوانده شده است )فنخا، ج 29، ص 515(. همچنین نسخه ای دیگر 

از کتاب مشارق الشموس به شمارهٔ 4149 در کتابخانهٔ ملی موجود است که ابراهیم بن مهدی 

بن عرفات قدیحی نجفی کتابت کرده که دلالت بر این دارد وی از راه کتابت نسخه نیز امرار 

معاش می کرده است و الا وجهی برای دو بار کتابت کردن یک نسخه وجود ندارد. در کتابخانهٔ 

آیت الله حکیم به شمارهٔ 276، نسخه ای از دیوان شیخ حر عاملی موجود است که از جمله 

متملکات شیخ ابراهیم قدیحی بوده و او یادداشت متفاوتی در خصوص تملک بر نسخه نوشته 

است: )هذا منُّ مِن مَن مَنَّ علیَّ إبراهیم بن مهدي آل عرفات(.

کتاب الکشکول شیخ ابراهیم آل عرفات و اهمیت آن
مجموعه ای  ضمن  در  الکشکول  نام  به  مهمی  اثری  عرفات  آل  ابراهیم  شیخ  از  خوشبختانه 

کتابخانهٔ  در  تبریزی  زادهٔ  کریم  علی  محمد  مجموعهٔ   41 شمارهٔ  به  وی  توسط  شده  کتابت 

مهمی  اطلاعات  اخیر  کتاب  در  است.1  شده  منتشر  و  مانده  باقی  اسلامی  شورای  مجلس 

دربارهٔ شرح حال و سوانح زندگی او آمده است که به تفصیل توسط استاد گرامی عبدالغنی 

عرفات در تک نگاری به نام رحالة القطیف که به ضمیمهٔ کتاب اوراق فی شرح کشف الغطاء 

)قطیف، 2021/1443( اثری کوتاه و فقهی از شیخ ابراهیم آل عرفات، مورد بحث قرار گرفته 

است. شیخ ابراهیم در 1180 در قدیح قطیف دیده به جهان گشود و در همانجا مقدمات علوم 

1. برای گزارشی از مجموعهٔ اخیر بنگرید به: یوسف بیگ باباپور، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس شورای 

اسلامی، ج 40، بخش اول، ص 44-42.
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را فراگرفت و سپس برای تکمیل تحصیلات خود در 1196 به نجف مهاجرت کرد1 و یازده 

سال در آنجا سکونت داشته است و از استادانش در نجف، به سید صادق بن علی حسینی 

ام )متوفی 1205( اشاره کرده و گفته که نزد وی قطر الندی و المغنی را  اعرجی مشهور به فحَّ

خوانده است.2 در نجف و حلقهٔ درس سید صادق فحام، با شیخ محمد رضا نحوی )متوفی 

1226( از خاندان آل نحوی نجف بوده، آشنا شده و در کتاب الکشکول خود ابیاتی از او را 
نقل کرده است.3

در 1207 نجف را ترک کرد و مدتی را به سفر سپری کرده است و شاید ایام مجاورت و 

اقامت او در یمن مربوط به این دوران باشد که خود حکایتی دربارهٔ عشق خود به کنیزی در 

یمن را به شکلی زیبا بیان کرده است.4 نخستین تاریخی که پس از ترک نجف از وی در دست 

است، مربوط به حضور او در 1213 در شهر ترشیز کاشمر است.5 اینکه چه مدت در ترشیز 

اقامت داشته دانسته نیست، اما می دانیم که وی آنجا را ترک کرده و یک چندی در مشهد ساکن 

بوده است. نخستین تاریخی که از حضور شیخ ابراهیم آل عرفات در مشهد به نحو مستند 

می دانیم، مربوط به 1220 است، هر چند بعید نیست که وی پیش از این تاریخ به آنجا رفته 
باشد.6

1. ابراهیم بن مهدی آل عرفات، الکشکول، تحقیق عبدالغنی عرفات )قم: مؤسسة أم القری، 1418(، ص 679-678.

2. الکشکول، ص 398. برای شرح حال سید صادق فحام نجفی بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: 

الکرام البررة، ج 11، ص 643-640.

3. »الشیخ محمد رضا، الشاعر المعاصر النجفی، ابن الشیخ أحمد الشاعر النحوی، و هو من دیوانه...«. بنگرید به: الکشکول، 

ص 285. برای شرح حال شیخ محمد رضا نحوی بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، 

ج 11، ص 545-548. شیخ ابراهیم در جایی از الکشکول )ص 69( خود به سن خود هنگام تألیف کتاب اشاره 

کرد و آن را بعد از چهل سالگی ذکر کرده است. بدون اشاره به تاریخی خاص، از سفرش به حویزه سخن گفته و 

اشاره کرده که در آنجا گروهی از صابئیان را دیده است )الکشکول، ص 383(.

4. بنگرید به: الکشکول، ص 399-403. شیخ ابراهیم در جایی دیگر از الکشکول )ص 200( اشارهٔ کوتاهی به ایام 

اقامت خود در یمن آورده است.

5. بنگرید به: الکشکول، ص 674.

6. بنگرید به: الکشکول، ص 737.
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در آن دوران، یکی از شاگردان وحید بهبهانی، به نام سید مهدی بن هدایت الله حسینی 

در مشهد اقامت داشته و به تدریس فقه مشغول بوده است.1 سید مهدی حسینی در 1218 به 

قصد حج مشهد را ترک کرده و در مسیر خود و در شهر تربیت حیدریه، نگارش کتاب نبراس 

الهدایة را آغاز کرده است. آیا شیخ ابراهیم در این سفر استادش را همراهی می کرده است؟ 

متاسفانه پاسخ روشنی برای این پرسش نداریم، جز آنکه می دانیم شیخ ابراهیم در 14 رجب 

1221 در روستای جباع یا جبع بوده و بر سر قبر صاحب معالم و مدارک حضور داشته است.2 

مشهورترین راه حج در آن روزگار، قافلهٔ شام بوده و حجاج ایرانی برای رفتن به حج، خود را در 

دههٔ اول ربیع الاول به دمشق می رسانده اند. شیخ ابراهیم آل عرفات یک چندی در شام اقامت 

داشته است. در 18 رجب 1221 به روستای تمنین سفلی رفته و در آنجا به فردی به نام شیخ 

ابراهیم خطیب دیدار داشته است. در مجلس اخیر عالمی دیگر به نام شیخ خلیل بن عباس 

ابراهیم آل عرفات، تفصیل ماجرای رد و بدل  بلاغی کاظمی نیز حضور داشته است. شیخ 

شدن اشعاری میان عالمان نجفی را به نقل از مجموعه ای که نزد شیخ خلیل بن عباس بلاغی 
کاظمی دیده، آورده است.3

در سوم شعبان 1221 مقام نبی ایلا در بعلبک را زیارت کرده4 و در نهم شعبان همان سال 

در روستای علی النهری بعلبک بوده است.5 او در 14 شعبان به بعلبک بازگشته و در آنجا مقام 

شیث نبی را زیارت کرده است.6 در اثنای اقامت در جبل عامل و هنگام حضور در روستای 

مشغره کتابت و استنساخ رسالة الحکم محمد بن یوسف سنوسی حسینی )متوفی 895( را به 

البررة، ج 12، ص  الکرام  الشیعة:  آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام  به:  1. برای شرح حال سید مهدی حسینی بنگرید 

.577-576

2. الکشکول، ص 169. شیخ ابراهیم تاریخ وفات صاحب معالم و مدارک را بر اساس آنچه که بر لوح قبر آنها دیده، 

نقل کرده است.

 فرزند شیخ حسین بن عباس بلاغی باشد 
ً
3. بنگرید به: الکشکول، ص 166-172. شیخ خلیل بلاغی کاظمی ظاهرا

که آقابزرگ شرح حال کوتاهی از وی را در طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 395-396 آورده است.

4. الکشکول، ص 76.

5. الکشکول، ص 88.

6. الکشکول، ص 91.



)1
6(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

9

پایان رسانده است: )...کتبه ابراهیم آل عرفات القدیحي الخطي في ضیعة مشغرة سنة 1221(. 

الکشکول خود را در جامع  در رمضان 1221 در دمشق حضور داشته است و تألیف کتاب 

اموی در 14 ماه رمضان 1221 به پایان برده است.1 سپس شام را ترک کرده و به ایران بازگشته 

است.

در  یادداشت  دو  و  افتاده  او  بدست  طوسی  شیخ  الاستبصار  کتاب  از  کامل  نسخه ای   

خصوص تملک خود بر نسخه نوشته است. در یادداشت کوتاه اول از تملک خود بر نسخه 

القدیحي  عرفات  آل  مهدي  بن  ابراهیم  حقیقة  مالکه  مملوک  ملک  )في  است:  گفته  سخن 

الخطي النجفي(، که این یادداشت باید مربوط به زمان خریدن نسخه توسط او باشد. سپس 
بعد از بررسی نسخه در 20 ذی القعدهٔ 1222 در مدرسهٔ فصیحیهٔ سبزوار، یادداشت بلندی 

در خصوص اهمیت نسخه ای که بدستش افتاده نوشته که چنین است:

فیما اختلف  بالاستبصار  الموسوم  الکتاب  القعدة قد تصفحت هذا  العشرین من ذي  »لیلة 
تمام  فهو  الترجمة  الطوسي ورقة ورقة فوجدته صحیح  من الاخبار لمحمد بن الحسن بن علي 
غیر ناقص ارجو من نظر فیه ان یدعو لي بالمغفرة والرضوان وکتبه بیده الفانیة الجانیة، مالکه 

ابراهیم بن مهدي آل عرفات القدیحي الخطي سنة 1222 في المدرسة الفصیحیة السبزواریة«.

 در 1225 در منطقهٔ حائل در شمال شبه جزیرهٔ بوده و همراه با کاروان حجاج قصد تشرف 

به مکه را داشته که با ممانعت وهابیان مجبور می شود با کاروان حجاج به نجف بازگردد. در 

ربیع الاول 1225  به حج در  از حجاج در خصوص تشرف خود  نامه ای که یکی  استشهاد 

به عنوان یکی  او  نام  و ممانعت وهابیان سخن گفته،  به حج  امکان تشرف  از عدم  و  نوشته 

کشف  کتاب  از  بخشی  بر  او  تا  شد  باعث  نجف  در  او  اقامت  است.  شده  یاد  شاهدین  از 

الغطاء شرحی بنویسد. سپس شیخ ابراهیم نجف را ترک کرده و به مشهد بازگشته است. در 

صفر 1237 از حضورش در مشهد اطلاع داریم. در تاریخ مذکور وی کتابت نبراس الهدایة 

استادش را در دست استنساخ داشته است. در 17 شوال 1240 در شهر ساری کتابت مختار 

القراء را به جهت استفادهٔ خود پایان رسانده است: )... کتبتها لنفسي وکان تاریخ الختام سابع 

1. الکشکول، ص 771.
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عشر لشوال سنة 1240 في ساري من مازندران وانا الاقل ابراهیم عرب آل عرفات تمت(.

آخرین تاریخی که از شیخ ابراهیم آل عرفات اطلاع داریم 15 جمادی 1253 است که 

 در آنجا اقامت داشته است.1 نسخه ای از جلد دوم کتاب هدی 
ً
در شهر قوچان بوده و ظاهرا

العقول فی شرح الاصول شیخ محمد آل عبدالجبار موجود است، که بر روی آن یادداشت 

 هنگام امانت دادن کتاب به یکی از عالمان آن شهر 
ً
تملک شیخ ابراهیم درج شده که ظاهرا

نگاشته شده است. برای اطمینان از بازگشت کتاب، مالکان هنگام امانت دادن، یادداشتی در 

خصوص مالکیت خود بر روی کتاب می نوشته اند. در یادداشت اخیر به سکونت شیخ ابراهیم 

در شهر قوجان تصریح شده است. متن یادداشتی که شیخ ابراهیم بر روی نسخهٔ اخیر نوشته، 

چنین است:

 »بسم الله؛ في ملک الأخ البهي العالم الشیخ إبراهیم بن المقدس حاج مهدي آل عرفات 
عرب، ساکن کوجان من طرف خراسان حتی لا یخفی«.2

به  او  ابراهیم می توان دید، میل و علاقهٔ  نکتهٔ مهمی که در بررسی حوادث زندگی شیخ 

سفر است. او در جایی از کشکول اشاره می کند که بعد از اقامت در نجف تا هنگام نگارش 

کشکول در دمشق در 1221، او مدت چهارده سال است که عمرش به سفر گذشته است که 
دلالت بر این دارد در این مدت او به نحو ثابت در جایی اقامت نداشته است.3

1. در کتابخانهٔ علامه طباطبایی شیراز به شمارهٔ 247 نسخه ای از کتاب المقاصد العلیة موجود است که سلیمان بن 

حسین بن علی بن محمد بن یوسف بن سعید کتابت آن را در جمادی الاولی 1005 به پایان برده است. نسخه بعدها 

متاسفانه دربارهٔ  بوده است.  ابراهیم بن حسین خبوشانی بحرانی  بن  بن عبدالله  بن فرج  بن احمد  در تملک علی 

خاندان های مهاجر و ساکن از منطقهٔ بحرین قدیم در خبوشان / قوچان اطلاع روشنی ندارم.

2. بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی: توثیق ببلیوغرافی بآثاره المخطوطة و المطبوعة 

)قطیف: أطیاف للنشر و التوزیع، 1440(، ص 66. نسخهٔ مورد بحث در تملک مرحوم سید محمد علی روضاتی 

بوده است. آقابزرگ در ذیل معرفی اثری به نام مقالات )الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 21، ص 387( مؤلف آن 

را شیخ محمد تقی بجنوردی )متوفی 11 رمضان 1345( معرفی کرده و گفته که وی خود را از خاندان های مهاجر 

بحرینی به ایران معرفی کرده است.

3. »وفي ما سلف من الأزمان لم تزل نفسي تنازعني أن أرکب أخطار الأسفار، فترکت الدرس، وفارقت الغري، وهذه أربع 

عشر سنة أجوب البلاد ...«.
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سید حسن بن ماجد بحرانی و برخی از تملکات او
از عالمان امامی کمتر شناخته شده قرن سیزدهم، سید حسن بن ماجد موسوی بحرانی است. 

آقابزرگ شرح حال او را تنها بر اساس آنچه از تملکات او یافته، در الکرام البررة آورده است. 

را دیده  القواعد  از کتاب  تهرانی در کربلا، نسخه ای  آقابزرگ در کتابخانهٔ شیخ عبدالحسین 

است. دیگر نسخه ای از تملکات او که تاریخ تملک 1215 را داشته در کتابخانهٔ سید خلیفهٔ 

بن علی احسائی با تاریخ تملک 1230 بوده است. از دیگر نسخه هایی که تملک سید حسن 

بن ماجد بر آن موجود بوده، نسخه ای از شرح الصحیفة نوشتهٔ محدث جزائری بوده که تاریخ 

این  در  بن ماجد موسوی  دارد سید حسن  این  از  نشان  بوده که  آن موجود  بر  تملک 1227 

تاریخ در قید حیات بوده است.1 در کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ 15890 نیمهٔ نخست تفسیر 

انوار التنزیل قاضی عبدالله بن عمر بیضاوی موجود است که از جمله متملکات سید حسن 

بن ماجد موسوی بوده است. متاسفانه یادداشت تملک اخیر، فاقد تاریخ است.2 چند تملک 

دیگر نیز بر نسخه موجود است که متاسفانه محو شده است.

مکی بن صالح بحرانی و آثارش
از عالمان منطقهٔ بحرین قدیم که به جز آثارش اطلاعی دربارهٔ او نداریم، شخصی به نام مکی 

بن صالح بحرانی، که تنها بر اساس آثارش از عالمان امامی منطقهٔ بحرین و به احتمال بسیار 

جزیرهٔ اوال در نیمهٔ نخست قرن دوازدهم است. این نکته را شرف الدین محمد مکی جزینی 

نیز مورد تأیید قرار داده و بسیار کوتاه از مکی به صالح بحرانی یاد کرده و متذکر شده او از 

جمله عالمان ساکن در کرمان است. مکی به صالح در 1153 سفری به عتبات داشته و بعد از 

بازگشت مدتی در اصفهان ساکن بوده است.

که  است  موجود   17433 شمارهٔ  به  الکلام  الفیة  نام  به  نسخه ای  مجلس  کتابخانهٔ  در 

1. نسخهٔ فروع کافی بعدها در حراج کتابخانهٔ سید خلیفهٔ احسائی به تملک سید محمد علی سبزواری درآمده که در 

کاظمیه اقامت داشته است. بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 349.

2. برای گزارشی از نسخهٔ 15890 بنگرید به: ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس 

شورای اسلامی، ج 44، ص 118-117.
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منظومه ای در کلام و در سه شعبه است و هر شعبه شامل چند طریقه و حدود هشتصد بیت 

است. نسخهٔ اخیر را فردی به نام محمد بن علی بن عبدالله بلادی بحرانی، در 19 جمادی 

الثانی 1136 کتابت کرده که بر اساس آن می توان حدود زمان زندگی مکی بن صالح بحرانی 
را نیز حدس زد. طبیعی است که وی باید پیش از تاریخ مذکور در قید حیات بوده باشد.1

 از دیگر آثار او کتاب تعیین الثقل الاکبر است که محمود غریفی )قم، 1385 ش/1427( 

آن را تصحیح و تحقیق کرده است. دیگر اثر شناخته شده از مکی بن صالح بحرانی، کتاب 

کشف الحجاب فی تفضیل العترة علی الکتاب است که نسخه ای از آن به شمارهٔ 1392 در 

کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی موجود است و نگارش آن را در 1180 به پایان برده است. هر 

دو کتاب اخیر در نقد برخی آراء ملا اسماعیل خواجوئی نوشته شده است.

اطلاع دیگری که دربارهٔ مکی بن صالح بحرانی در اختیار داریم، یادداشت تملک او بر 

نسخه ای از کتاب الالفین علامه حلی در کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ 1362 است که بسیار 

کوتاه است: )هو؛ ملک مکي بن صالح البحراني(. نسخه را پیش از رمضان 1108 فردی به نام 

محمد ابن رشید الدین مرشدی کتابت کرده و بعدها آن را با دو نسخهٔ دیگر مقابله کرده است: 

الوسع  بقدر  واغلاط وصححت  متشابهات  ایضاً  وفیهما  نسختین  مع  الکتاب  هذا  )قابلت 
والطاقة بعون الله تعالی والفراغ من المقابلة یوم الاحد ثامن شهر رمضان المبارک سنة 1108 

والمقابلة )علی ید( العبد المذنب ابن رشید الدین محمد المرشدي عفی عنهما(.

نسخه بعد از آنکه در تملک مکی بن صالح بحرانی بوده، بدست یکی از سادات خاندان 

نجار در احساء به نام حمد بن علی نجار احسائی افتاده و او یادداشت تملک خود بر نسخه 

را به تاریخ 1176 بر آن ثبت کرده است: )وکیف اقول ملکي ولله ملک السموات والارض قد 

دخل في نوبة الفقیر الحقیر حمد بن السید علي النجار الاحساوي سنة 1176(. وی کتاب به نام 
منازل الانسان نیز دارد که پیشتر از وی سخن رفته است.

1. »... لقد انتهی نظم نظمها بالسواد علی هذا البیاض بقلم فقیر الله الغني محمد بن علي بن عبدالله البلادي البحراني في 

تاسع عشر شهر جمادي الثانیة من السنة 1136 والحمد لله وحده«. برای گزارشی از نسخهٔ 17433 بنگرید به: ابوالفضل 
فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  بابلی،  حافظیان 

مجلس شورای اسلامی، 1391 ش(، ج 48، ص 138-137.
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عبدالله بن حسین بحرانی: شخصیتی مهاجر به شیراز در قرن سیزدهم
دربارهٔ شماری از شخصیت ها و عالمان منطقهٔ بحرین قدیم، تنها اطلاع ما آثاری است که 

آنها کتابت کرده اند. به عنوان مثال در کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ 11490 مجموعه ای مشتمل 

 1280 رمضان  1276؛  در  بحرانی  حسین  بن  عبدالله  که  است  موجود  کلامی  اثر  چند  بر 

تملکی  یادداشت  بحرانی  بن حسین  عبدالله  است. همچنین  کرده  کتابت  و رمضان 1283 

مشتمل  اخیر  است. مجموعهٔ  نوشته  تاریخ 1288  به  کتابخانهٔ مجلس  بر مجموعهٔ 11491 

اخیر  کاتب مجموعهٔ  است.  ثانی  نماز جمعهٔ شهید  رسالهٔ  کرکی؛  رضاعیهٔ محقق  رسالهٔ  بر 

شخصی است به نام محمد صادق بن محمد سعید خطیب بنجیری است. در برگ نخست 

نسخه در خصوص رسالهٔ نماز جمعهٔ شهید ثانی نوشته شده است: »رسالهٔ نماز جمعه تألیف 

کنار  به وجوب تخییری«، در  قائلین  بر  تشنیع  و  نماز  بر عینیت  الله  الدین رحمه  شیخ زین 

عبارت اخیر، شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی یادداشتی کوتاه به تصحیح مطلب نوشته شده 

پرداخته و نوشته است:

 »غلطٌ بل التشنیع علی المانع من شرعتها زمن الغیبة وان کان الحق معه کما اوضحناه من 
رسالة مفردة في هذا المقام من اراد الاطلاع علی ذلک راجعها«.

 در زیر مطلب اخیر، محمد صادق بن محمد سعید خطیب نوشته است:

 »هو؛ هذا خط شیخي وسیدي واستادي ومن الیه في العلوم الدینیة استنادي الشیخ صالح بن 
الفقیر الی الله الحسیب محمد صادق بن محمد سعید  عبدالکریم البحراني طاب رمسه وانا 

الخطیب«. 1

 پیش از شروع رسالهٔ شهید ثانی، یادداشت تملک عبدالله بن حسین بحرانی در صفحه 

 عبدالله بحرانی اقامت داشته، 
ً
عنوان آمده که از خریداری کتاب در شیراز، جایی که احتمالا

سخن رفته است. عبدالله بحرانی در یادداشتی که بخشی از آن به عربی و ادامهٔ آن به فارسی 

است، در خصوص تملک خود بر نسخه چنین نوشته است:

1. برای گزارشی از نسخهٔ 11513 بنگرید به: محمود طیار مراغی، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس شورای 

اسلامی، ج 33، بخش دوم، ص 151-149.
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»صار هذا الکتاب من متملکات الفقیر ابن حسین البحراني عبدالله في شهر رمضان المبارک 

قاسم کتاب  مهربان مشهدی  اخوی  از  دینار  هزار  دو  بملغ  دارالعلم شیراز  در  سنة 1288 

فروش خریداری کرده و الحق مغبون نیستم والحمد له اولًا و آخراً«.

به  گیلانی  شمسای  المتعالیة  الحکمة  کتاب  از  نسخه ای  مجلس  کتابخانهٔ  در  همچنین 

شمارهٔ 11513 موجود است، که عنایت بن محمد صالح شیرازی از کتابت آن در 18 جمادی 

تاریخ  به  بحرانی  حسین  بن  عبدالله  تملک  یادداشت  و  کرده  حاصل  فراغت   1066 الاولی 

1280 بر آن موجود است. عبدالله بن حسین بحرانی در یادداشت اخیر تنها از تملک خود بر 

نسخه بدون اشاره به مکان اقامت خود سخن گفته و چنین نوشته است:

»قد دخل هذا الکتاب في نوبة خادم الفقراء والطلاب الراجي لعفو ربه الوهاب العبد الجاني 
عبدالله بن الحسین البحراني 1280«. 1

نسخه ای از کتاب المطول تفتازانی به خط عالمی قطیفی
در کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ 8189 نسخه ای کتاب المطول مسعود بن عمر تفتازانی )متوفی 

791( موجود است، که عالمی قطیفی به نام حسن بن محمد بن یحیی بن محمد خطی آن را 

استنساخ کرده و کتابت آن را در 17 ربیع الثانی 1070 به پایان رسانده است. وی در انجامهٔ 

نسخه در اشاره به کتابت نسخه المطول توسط خود چنین نوشته است:

»... فرغ من تسوید وتتمیم هذا الکتاب المسمی بالمطول نهار الیوم السابع من العشر الثانیة من 

الشهر السادس من العشر الثانیة من المائة الحادیة عشره من الهجرة النبویة علی مشرفها افضل 

التحیة والسلام بقلم الفقیر ربه حسن بن محمد بن یحیی بن محمد الخطي تجاوز الله عنهم 
اجمعین وصلی الله علی خیر خلقه محمد المصطفی وآله الطاهرین آمین آمین«.2

1. برای گزارشی از دو مجموعهٔ اخیر بنگرید به: محمود طیار مراغی، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس شورای 

اسلامی، ج 33، بخش دوم، ص 159.

2. برای گزارشی از نسخهٔ مطول بنگرید به: جواد بشری، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی، 

ج 27، بخش دوم، ص 454-453.
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احمد بن شمس الدین حسینی بحرانی
فی   

ً
حدیثا اربعون  مشتمل  مجموعه ای   2117 شمارهٔ  به  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانهٔ  در 

اربعون  الدین محدث حسینی؛  به عماد  الله مشهور  الله بن فضل  تألیف عطاء  مناقب علی 

 فی فضائل علی که نویسندهٔ آن در نسخهٔ اساس کتابت ذکر نشده و متن احادیث نیز 
ً
حدیثا

مرسل است؛ اربعون حدیثا از اسعد بن ابراهیم اربلی و کتاب الاربعین المُستغنی بتعیین ما فیه 

عن المُعین حافظ ابوطاهر احمد بن محمد سلفی )متوفی 576( موجود است. این مجموعه 

را فردی به نام احمد بن شمس الدین حسینی بحرانی در 1093 کتابت کرده و خود را مالک 

نسخه نیز معرفی کرده است. وی بعدها نسخه را مقابله کرده است. در پایان اربعین عطاء الله 

حسینی که در حواشی مطالبی را نیز گاه به تفصیل توضیح داده، یادداشتی در خصوص مقابلهٔ 

نسخه نوشته و شهرت بحرانی را در آن متذکر شده است: )بلغ مقابلة بحمد الله بقلم مالکه 

الاقل احمد بن شمس الدین الحسیني البحراني عفي عنهما(.

عنوان  به  را  الثانی 1094  تاریخ 28 جمادی  فی فضائل علی  اربعون حدیثا  پایان  در  او 

تاریخ پایان کتابت نسخه یاد کرده است. در پایان اربعین بلدانیهٔ حافظ ابوطاهر سلفی از 17 

شوال 1093 به عنوان زمان پایان کتابت سخن گفته و بدون اشاره به مکان کتابت نسخه چنین 

نوشته است: »... تمَّت کتابة اربعین البلد بعون الله وتوفیقه بتاریخ سابع عشر شهر شوال ختم 

بالخیر والاقبال سنة 1093 بقلم مالکه الاقل احمد بن شمس الدین الحسیني عفي عنهما والحمد 

لله وحده«. 
متاسفانه اطلاع خاصی دربارهٔ کاتب نسخه که از سادات بحرینی می باشد، نیافتم.1

مقتل نگاری؛ سنتی مهم در بحرین قدیم
در کنار تدوین مجموعه های مختلف در مراثی اهل بیت، نگارش آثاری در مقتل ائمه )ع( و 

 پیامبر )ص( در میان شیعیان منطقهٔ بحرین قدیم سنتی متداول است و شماری از آثار نوشته شده 

1. برای گزارشی از مجموعهٔ 2117 دانشگاه تهران بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه 

تهران، ج 8، ص 757-756.
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باقی  نیز به صورت خطی  در این شکل ادبی منطقهٔ بحرین قدیم به چاپ رسیده و شماری 

در  کتابهایی  تألیف  پیامبر،  وفات  در  آثاری  نگارش  و  نویسی  مقتل  کنار  در  است.  مانده 

می توان  و  است  قدیم  بحرین  منطقهٔ  عالمان  اختصاصات  از  پیامبر،  یحیی  مقتل  خصوص 

به آثار مشهوری چون وفاة یحیی از شیخ حسین بن محمد بن احمد عصفور درازی )متوفی 

منظوم  1216(،1 شیخ محمد بن علی بن عبدالنبی مقابی بحرانی )زنده در 1165( و کتاب 

ناصر بن محمد عرادی اشاره کرد، که خواندن اثر اخیر در مجالس تعزیه اهالی بحرین متداول 

بوده است. بررسی و مطالعهٔ میراث مکتوب مقتل نگاری منطقهٔ بحرین قدیم، و چگونگی ارایهٔ 

مطالب تاریخی در قالب مقتل نگاری کاری شایسته است.

نیران  التهاب  نام  به  کتابی است  قدیم،  نوشته شده در منطقهٔ بحرین  از جمله مقتل های 

الاحزان و مثیر کتائب الاشجان که در آن نویسنده به بیان ماجرای درگذشت پیامبر و آنچه که 

بعد از درگذشت آن حضرت در کنار نهادن اهل بیت )ع( رخ داده، پرداخته است. کتاب اخیر 

با عنوان وفاة النبی محمد صلی الله علی و آله و سلم، المسمی بالتهاب نیران الاحزان و مثیر 

الاکتئاب و الاشجان با انتساب به حسین بن محمد بن احمد بن عصفور درازی بحرانی نیز 

منتشر شده، اما انتساب اخیر صحیح نیست.

دربارهٔ هویت  نگاری است.  تاریخ  و  امامت  از مسئلهٔ کلامی  از بحث  تلفیقی  اخیر  اثر 

نویسندهٔ رسالهٔ اخیر اطلاع روشنی نداریم. آقابزرگ از نسخه های مختلفی که از کتاب اخیر 

دانسته  قدیم  بحرین  منطقهٔ  از  عالمی  توسط  تدوین شده  اثری  را  کتاب  و  گفته  دیده، سخن 

است.2 آقا بزرگ بر اساس شواهد متنی و آنچه که نویسندهٔ کتاب نقل کرده، تألیف کتاب را 

بعد از قرن هفتم و پیش از فیض کاشانی دانسته است. نویسندهٔ کتاب اشعاری از کمال الدین 

ایوب )متوفی 615( نقل  العادل محمد بن  محمد بن طلحهٔ شافعی )متوفی 652( و ملک 

 نخستین عالم امامی که از اثر اخیر سخن گفته، فیض کاشانی باشد که در 
ً
کرده است. ظاهرا

علم الیقین مطالبی را از کتاب اخیر نقل کرده است. در نامه ای که یکی از معاصران  کتاب 

1. برای شرح حال و فهرستی از آثار شیخ حسین عصفوری بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام 

البررة، ج 10، ص 429-427.

2. بنگرید به: الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 2، ص 287.
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محمد باقر مجلسی )متوفی 1110( به او در خصوص کتابهای و مطالبی که برای تألیف بحار 

الانوار لازم است تا مورد توجه و مراجعه قرار گیرد، از کتاب اخیر سخن رفته و نویسندهٔ نامه 
متذکر شده که نسخه ای از کتاب نزد مجلسی موجود است.1

در میان نسخه های کتاب التهاب نیران که دسترسی بنده به آن میسر شد، نسخه ای ناقص 

از آن در ضمن مجموعهٔ 10416 مجلس موجود است، که دست کم از حیث تحدید زمان 

موجود  به شمارهٔ 10416  کتابخانهٔ مجلس مجموعه ای  در  است.  توجه  قابل  کتاب  نگارش 

التهاب النیران الاحزان است و پس از آن  است که رسالهٔ دوم آن چند برگ آغازین از کتاب 

حاشیهٔ شهید ثانی بر الفیهٔ شهید اول یعنی المقاصد العلیة با افتادگی از آغاز آمده، که دو بخش 

اخیر را سید فخر الدین بن سید عبدالله بن سید حسن آل ابوجبیلی در 972 کتابت کرده، که 

فرزند عبدالله بن محفوظ حسینی از عالمان نامور امامی قرن دهم هجری است. سید فخر 

الدین حسینی، در انجامهٔ نسخه چنین نوشته است: 

»... وکان الفراغ منها یوم الثلاثاء في یوم عشرین من شهر جمادي الاخیر في سنة اثنین وسبعین 
وتسعمایة في سنة 972 وبقلم اقل عباد الله الذي اذا حضر لم یعرف واذا غاب لم یفقد العبد 
الفقیر السید فخر الدین ابن السید عبدالله ابن السید حسن آل ابوجُبیَلي ومن قبل بنوتمام 

والحمد لله رب العالمین«.

بر اساس نسخهٔ اخیر، زمان نگارش کتاب التهاب نیران پیش از 972 ق است. متاسفانه 

ناقص بودن نسخهٔ مجموعهٔ اخیر، کمکی برای شناخته هویت نویسنده نمی کند. دربارهٔ هویت 

خراسان  سلطان  وفاة  فی  الأحزان  نیران  تأجیج  نام  به  دیگری  اثر  از  آقابزرگ  کتاب  نویسندهٔ 

مؤجج الأحزان فی وفاة غریب خراسان سخن گفته و اشاره کرده که کتاب اخیر از حیث  یا 

اسلوب نگارش با کتاب التهاب نیران شباهت فراوانی دارد و به نظر می رسد که نویسندهٔ هر دو 

کتاب یک نفر باشد.2 دربارهٔ نویسندهٔ کتاب تأجیج نیران الأحزان نیز اطلاع روشنی نداریم. در 

آغاز کتاب نویسنده خود را »عبدالرضا بن محمد الأوالی نسل مکتل الموالی لسید المرسلین 

1. بنگرید به: محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 107، ص 174.

2. بنگرید به: الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 3، ص 209-210، ج 23، ص 248-247.
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و عبد أمیر المؤمنین و خادم الأئمة المعصومین« معرفی کرده است.1 از نویسندهٔ تأجیج نیران، 

کتاب دیگری به نام کشف الاخبار فی معرفة دقایق و حقایق طلب الثار در دست است. وی در 

آغاز کتاب اخیر در اشاره به علت نگارش کشف الاخبار، خود را نیز چنین معرفی کرده است:

»... وأنا الفقیر الحقیر المعترف بالذنب والتقصیر عبدالرضا ابن محمد الاوالي نسل المکتل الموالي 
لسید المرسلین وخادم الأئمة المعصومین وتراب أقدام المؤمنین، لما رایت السلف الماضین الفّوا 
الاخبار في  به کشف  المسمی  الکتاب  تألیف هذا  إلی  بادرت  ودواوین  کتباً  رثاء الحسین  في 

معرفة دقایق وحقایق طلب الثار ...«.2

نسخه های خطی عالمان منطقهٔ بحرین قدیم در مدارس شیراز
حضور و اقامت دیرپایی عالمان منطقهٔ بحرین قدیم در شیراز که دست کم از میانهٔ قرن دهم 

از  این شهر، شماری  کتابخانه های  و  مدارس  در  تا  باعث شده  دارد،  آن وجود  بر  شواهدی 

نسخه های خطی کتابت شده، یا تملک عالمان منطقهٔ بحرین قدیم، موجود باشد.3 گاه حتی 

برخی آثار مشهور زبان فارسی به جهت عالم بحرینی کتابت شده، که نشان از تعلق خاطر 

برخی از عالمان مهاجر به زبان فارسی دارد. به عنوان مثال در کتابخانهٔ حضرت شاهچراغ 

شیراز به شمارهٔ 562 نسخه ای از کتاب بوستان سعدی )متوفی 694( موجود است که فردی 

به نام آقاخان کتابت آن را به جهت شیخ محمد جعفر بحرینی در چهارشنبه 8 شوال 1267 

به پایان رسانده است. نسخه سپس در تملک شریف الدوله عبدالحسین بن محمد جعفر بن 
محمد حسن بن محمد بن بهاء الدین بحرینی بوده است.4

1. بنگرید به: الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 2، ص 289-288.

2. الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 18، ص 8.

3. در کتابخانهٔ علامه طباطبائی شیراز مجموعه ای به شمارهٔ 783 موجود است که مشتمل بر حاشیة الفوائد الضیائیة 

سید نعمت الله جزائری؛ التعلیقة البهبهانیة از وحید بهبهانی؛ رسالة فی تعیین محمد بن اسماعیل از سلیمان بن 

ة فی مسائل فقهیة از سلیمان بن عبدالله بحرانی است که عبدالعلی بن محمد بن یوسف 
ُ
عبدالله ماحوزی و رسال

بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی در مدرسهٔ مقیمیهٔ شیراز در 1211 کتابت کرده است. بنگرید به: محمد برکت، 

کوشش  به  سوم،  دفتر  پژوهی،  نسخه  شیراز«،  دانشگاه  طباطبایی  علامه  کتابخانهٔ  خطی  مجموعه های  »فهرست 

ابوالفضل حافظیان بابلی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385 ش(، ص 117-116.

4. بنگرید به: محمد برکت، فهرست کتابهای خطی کتابخانهٔ حضرت شاهچراغ )ع( )قم، انتشارات فلاح، 1382 ش(، 
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در مواردی اطلاع ما دربارهٔ عالمان مهاجر به شیراز در عصر صفویه محدود به نسخه ای 

کافی به شمارهٔ 104 در کتابخانهٔ  است که کتابت کرده اند. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب 

علامه طباطبایی شیراز موجود است که حدود تا آخر قضاء آن را فردی به نام علی بن صالح 

بن جابر بحرانی نزیل شیراز در 20 رجب 1091 کتابت کرده است. یا بخشی از کافی مشتمل 

بر طهارت تا آخر طلاق به شمارهٔ 114 در همان کتابخانه موجود است که ابراهیم بن علی 

احسائی شیرازی کتابت کرده است. در کتابخانهٔ علامه طباطبایی شیراز به شمارهٔ 329 مجلدی 

از کتاب من لا یحضره الفقیه موجود است که محمد مؤمن بن مسعود اوحدی حسینی کتابت 

پایان برده است. نسخه را محمد بهاء الدین بن عبدالحسین  به  آن را در 27 رمضان 1061 

قطیفی برمکی خطی به دستور مراد خان بیکا در رمضان 1064 مقابله کرده است. نسخه در 

1122 توسط وکلاء حاجی محمد ابراهیم بیکا به فردی به نام کلبعلی بخشیده شده است.

علیه  امام عصر  مدرسهٔ  منتشر شده،  آنها  نسخه های خطی  فهرست  که  مراکزی  میان  از 

السلام شیراز است و مشتمل بر شماری نسخه های بسیار ارزشمند از میراث عالمان منطقهٔ 

خطی  نسخه های  فهرست  در  که  مهمی  اطلاعات  کنار  در  خوشبختانه  است.  قدیم  بحرین 

مدرسهٔ امام عصر )ع( آمده، دسترسی به تعدادی از نسخه های خطی کتابخانهٔ اخیر میسر شد 

که در ادامه از آنها بحث خواهم کرد.

کتابخانهٔ علامه طباطبائی یکی دیگر از کتابخانه های مهم شیراز است که نسخه های خطی 

مهمی از میراث کتابت شدهٔ عالمان منطقهٔ بحرین قدیم در آن قرار دارد. به عنوان مثال می باید 

از مجموعهٔ 1650 کتابخانهٔ اخیر یاد کرد که مشتمل بر کتاب الفهرست شیخ طوسی و ایضاح 

الاشتباه علامه حلی است که هر دو را فردی به نام ابویوسف داود بن محمد بن عیسی بحرانی 
در 1048 کتابت کرده است.1

ج 3، ص 13. در کتابخانهٔ مجلس به شمارهٔ 4962 نسخه ای از دیوان اوحد الدین انوری موجود است که محمد 

تقی بن شیخ محمد بحرینی آن را به جهت نصر الله خان یکی از درباریان فتحعلی شاه در 1257 کتابت کرده است.

1. بنگرید به: محمد برکت، »فهرست مجموعه های خطی کتابخانهٔ علامه طباطبایی دانشگاه شیراز«، نسخه پژوهی، 

دفتر سوم، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385 

ش(، ص 163.
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اطلاعات شرح  غیاب  در  می تواند  نسخه های خطی  یادداشت های صاحبان  و  تملکات 

حال نگاری افراد، زمان و عصر زندگی افراد را مشخص کند. به عنوان مثال آقابزرگ از عالمی 

به نام محمد بن علی بن حیدر نعیمی بحرانی در ضمن رجال قرن سیزدهم سخن گفته است. 

آقابزرگ تملک او را بر شماری آثار از جمله کتاب مسالک الافهام؛ شرح لمعه؛ قواعد شهید 

الاجتهاد محمد بن حارث منصوری در ضمن نسخه های خطی کتابخانهٔ سید  اول و رسالهٔ 

اخیر  یادداشت های تملک  آنجایی که در  از  خلیفه بن علی احسائی در نجف دیده است.1 

در   
ً
او مستقیما تملک  که نسخه های تحت  این مطلب  اساس  بر  را  نشده، وی  ذکر  تاریخی 

اختیار سید خلیفهٔ احسائی قرار گرفته، در زمره رجال قرن سیزدهم معرفی کرده است.2

در کتابخانهٔ امام عصر شیراز مجموعه ای به شمارهٔ 438 موجود است که در تملک محمد 

بن علی بن حیدر بن حسن بن حیدر نعیمی بحرانی بوده و او بارها و در بخش های مختلف، 

صفحهٔ  در  وی  است.  شده  متذکر  یادداشت هایی  نوشتن  با  نسخه  بر  را  خود  تملک  نسخه 

نخست تاریخ خرید نسخه را رجب 1139 ذکر کرده و نوشته است: »قد انتقل بالبیع الشرعي 

... رجب الاصم سنة 1139 ... محمد بن علي بن حیدر بن حسن بن حیدر النعیمي البحراني عفي 

عنهم و عن المؤمنین«.

یادداشت تاریخ دار اخیر به وضوح دلالت بر این دارد که زمان زندگی محمد بن علی بن 

حیدر نعیمی بحرانی قرن دوازدهم است. در چند نسخهٔ دیگر از متملکات محمد بن علی 

مختلف الشیعة علامه  از  نیز تاریخ تملک ذکر شده است از جمله مجلدی  نعیمی بحرانی 

حلی به شمارهٔ 260 در کتابخانهٔ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( که در آن محمد بن 

علی بن حیدر بن حسن بن حیدر نعیمی بحرانی از تملک خود بر نسخه به تاریخ 19 شعبان 

1176 سخن گفته که نشان از حیات او تا تاریخ اخیر دارد.

الأحسائی  الموسوی  خلیفة  السید  خزانة  الأحسائیة:  الکتب  خزائن  »من  حرز،  علی  محمد  به:  بنگرید  همچنین   .1

النجفی«، الخزانة، العددان الخامس و السادس، صفر 1441/ تشرین الأول 2019 م، ص 516-515، 574، 584-

.585

2. بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 12، ص 429.



)1
6(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

21

در کتابخانهٔ دانشکدهٔ الهیات مشهد به شمارهٔ 1150 نسخه ای به نام زهر البساتین و بهجة 

السابحین موجود است که محمد بن علی بن حیدر نعیمی بحرانی در 1170 آن را بدرخواست 

شیخ عبدالامام بن مقدس شیخ ابراهیم تألیف کرده و در آن نکات غریبه و حکایات عجیبه 

از جمله  اخیر  نسخهٔ  را گردآوری کرده است.  بیت )ع(  اهل  از  احادیث مروی  و  روایات  و 

متملکات سید خلیفهٔ احسایی در 1232 بوده است. تملک محمد بن علی بن حیدر نعیمی 

به  الله مرعشی  آیت  کتابخانهٔ  در  دیده می شود.  نیز  تهران  دانشگاه  نسخهٔ 7845  بر  بحرانی 

شمارهٔ 6142 نسخه ای از کتاب الذخیرة الابدیة سید عبدالله بن نورالدین جزائری که تاریخ 

تألیف آن 1154 است، موجود است که برگ آخر آن را محمد بن علی بن حیدر بن حسن 

بن حیدر نعیمی بحرانی تکمیل کرده است. نسخه بعدها در تملک شرف الدین محمد مکی 

عاملی درآمده است. در کتابخانهٔ مدرسهٔ حجتیه قم نسخه ای از کتاب الارشاد شیخ مفید که 

در قرن یازدهم کتابت شده موجود است،  که بر آن تملک شمس الدین علی بن شجاع الدین 
محمود حسینی موسوی رضوی و محمد بن حیدر نعیمی بحرانی دیده می شود.1

نسخه ای از کتاب تهذیب الاحکام در تملک یکی از خاندان آل عبدالمحسن
در کتابخانهٔ امام عصر شیراز به شمارهٔ 143 بخشی از کتاب تهذیب الاحکام از ابتدای کتاب 

صوم تا پایان کتاب التجارة موجود است،  که چند تن آن را کتابت کرده اند. کتاب الحج در 

پایان رسیده است. کاتب  به  ابراهیم دراق  روز جمعه شعبان 891 توسط علی بن حسن بن 

کتاب لقطه،  یحیی بن علی بن ابراهیم بن علی اشرم است. نسخه در تملک احمد بن عبدالله 

بن منصور بن حسن بن عبدالمحسن بوده که فردی از خاندان قطیفی آل عبدالمحسن است. 

نسخه بعدها در تملک علی بن حسین بن محمد بن یوسف بلادی در 1193 و سید محمد بن 

سید عبدالنبی بن علی قرار گرفته که فردی به نام حسین بن علی بحرانی در 1213 تملک وی 
را بر نسخه ثبت کرده است.2

1. بنگرید به: رضا استادی، فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ مدرسهٔ حجتیهٔ قم )قم، 1354 ش(، ص 35.

2. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 25-24.
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علی بن حرز بن احمد بن یحیی بن کمال ماحوزی
عصر  در  توجه  مورد  و  متداول  بسیار  آثار  از   )940 )متوفی  کرکی  محقق  الجعفریة  کتاب 

صفویه بوده و نسخه های فراوانی از آن در دست است. از میان این نسخه ها، نسخهٔ شمارهٔ 86 

کتابخانهٔ امام عصر )ع(، نسخه ای است که توسط عالمی از روستای ماحوز جزیرهٔ اوال به نام 

علی بن حرز بن احمد بن یحیی بن کمال ماحوزی اوالی کتابت شده است. وی تاریخ فراغت 

از کتابت نسخه را روز شنبه 11 جمادی الآخر 986 ذکر کرده است. متاسفانه به مکان کتابت 

نسخه اشاره ای نشده است. انجامهٔ نسخهٔ اخیر چنین است:

»... وکان الفراغ من تسوید بیاض اوراقها تقریباً من نصف نهار السبت لیوم الحادي عشر 

من شهر جمادي الاخُری احد شهور سنة ست وثمانین وتسعمائة هجریة بقلم الفقیر الی الله 

الکبیر المتعال عبده علي بن حرز 1 بن احمد بن یحیی بن کمال الماحوزي الاوالي الموالي غفر الله 

له ولوالدیه ولمعلمیه ... ولکافة المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین والحمد لله رب 

العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطیبین اجمعین«.

در کتابخانهٔ علامه طباطبائی شیراز مجموعه ای به شمارهٔ 163 موجود است که مشتمل بر 

رسالة فی الصلاة شیخ یوسف بحرانی که در 13 جمادی الاولی 1171 تألیف آن را به پایان برده 

و الرسالة الرضاعیة تألیف عبدالنبی بن احمد بحرانی است. کتابت رسالهٔ اول در 6 شعبان 

1175 به پایان رسیده و رسالهٔ دوم در 26 ربیع الثانی 1176. کاتب مجموعه حسن بن عبدالله 

بحرانی ماحوزی است. کتاب اول دارای حواشی فراوانی با تعبیر »منه« است و کتاب دوم از 

روی نسخه ای به خط مؤلف کتابت شده و حواشی با تعبیر »منه قدس سره« در آن درج شده 
است. 2

1. فهرست نگار محترم نام اخیر را حمد خوانده اند. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام 

عصر )عج( شیراز )شیراز، 1374 ش(، ج 1، ص 27.

2. بنگرید به: محمد برکت، »فهرست مجموعه های خطی کتابخانهٔ علامه طباطبایی دانشگاه شیراز«، نسخه پژوهی، 

دفتر سوم، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385 

ش(، ص 82.
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که مشتمل  است  به شمارهٔ 648 موجود  دیگری  کتابخانهٔ علامه طباطبائی مجموعهٔ  در 

از محمد بن عبدالله  الرجال  منظومة فی  المحدثین شیخ سلیمان بن علی بحرانی؛  بُلغة  بر 

بحرانی )زنده در 1173( و السلاسل فی الحاق الاواخر بالاوائل از محمد بن عبدالله بحرانی 

است. رسالهٔ اول این مجموعه را علی بن احمد بن علی بن نوح بحرانی در شوال 1115 کتابت 

از روی نسخهٔ اصل در 13 شعبان  بن عبدالله ماحوزی بحرانی  را حسن  و رسالهٔ دوم  کرده 

ماحوزی  حسن  بن  محمد  بن  عبدالمجید  تملک  نسخه  روی  بر  است.  کرده  کتابت   1173
بحرانی با مهر »الراجی عبدالمجید 1234« موجود است.1

تلخیص  بر  به شمارهٔ 1527 مشتمل  در کتابخانهٔ علامه طباطبائی همچنین مجموعه ای 

المسائل المحمدیة از علی بن حسن بن عبدالله بن حسن ماحوزی بحرانی موجود است که 

در 1185 تألیف آن به پایان رسیده و الرسالة المحمدیة شیخ یوسف بحرانی )متوفی 1186( 

موجود است. کتاب اول به خط مؤلف است که آن را در 23 صفر 1185 زمانی که به مکه 

مشرف شده، نگاشته است و کتابت رسالهٔ دوم را به جهت علی بن حسن ماحوزی در جمعه 

علی  بن  اسماعیل  به  ارث  طریق  به  اخیر  مجموعهٔ  است.  رسیده  پایان  به   1188 شوال   26

الله مرعشی به شمارهٔ 6142 نسخه ای از  ماحوزی بحرانی رسیده است.2 در کتابخانهٔ آیت 

است،   1154 آن  تألیف  تاریخ  که  جزائری  نورالدین  بن  عبدالله  سید  الابدیة  الذخیرة  کتاب 

موجود است که برگ آخر آن را محمد بن علی بن حیدر بن حسن بن حیدر نعیمی بحرانی 
تکمیل کرده است. نسخه بعدها در تملک شرف الدین محمد مکی عاملی نیز بوده است.3

1. بنگرید به: محمد برکت، همان، ص 112-111

2. بنگرید به: محمد برکت، »فهرست مجموعه های خطی کتابخانهٔ علامه طباطبایی دانشگاه شیراز«، نسخه پژوهی، 

دفتر سوم، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385 

ش(، ص 150.

3. شناسایی هویت برخی از عالمان بحرانی که تملک آنها بر نسخه های خطی موجود است، برای بنده میسر نشد. به 

عنوان مثال نسخه ای از تحریر الاحکام الشرعیة علامه حلی به شمارهٔ 338 در کتابخانهٔ امام عصر )ع( شیراز موجود 

است که عباد الله بن عبدالصمد حسینی کوبنانی کتابت جزء اول آن را در شنبه 11 رجب 1066 به پایان برده است. 

از جمله مالکان نسخه ابوجعفر بن شیخ حسین بحرانی نامش بر روی نسخه ثبت شده است. بنگرید به: محمد 

برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 17.
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نسخه های مشتمل بر اطلاعاتی از شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی
حضور و اقامت طولانی مدت شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی در شهر شیراز، این امکان 

بر  او  اجازات  و  ها  بلاغ  و  انهاءات  رو  این  از  کند،  تربیت  فراوانی  که شاگردان  داد  او  به  را 

نسخه های خطی مختلفی که توسط شاگردانش نزد او خوانده شده، موجود است و البته در 

مواردی شناخت شاگردان او نیز آسان نیست. به عنوان مثال نسخه ای از کتاب مختلف الشیعة 

علامه حلی به شمارهٔ 311 که عبدالحسین بن محمد بن علی بن محمد بن عبدالله بن حسین 

بن شیخ مفلح صیمری که کتابت بخشی از نسخه را در سه شنبه 28 رجب 1037 و باقی آن 

را اندکی بعد به پایان برده موجود است. این نسخه را فردی به نام محمد تقی بر صالح بن 

عبدالکریم بحرانی خوانده و در 28 ربیع الاول 1092 اجازهٔ روایت کتاب را از شیخ صالح 
بحرانی اخذ کرده است.1

مطلب دیگر قابل ذکر دربارهٔ شیخ صالح بحرانی، تملکات مختلف او بر نسخه های خطی 

است که زمانی بخشی از کتابخانهٔ او را تشکیل می داده است. به عنوان مثال در کتابخانهٔ امام 

ابوالبقاء عبدالله بن  القرآن  التبیان فی اعراب  از کتاب  به شمارهٔ 174 نسخ های  عصر شیراز 

 
ً
حسین عکبری )متوفی 616( موجود است که در قرن نهم کتابت شده است. نسخه ظاهرا

نخست در تملک فردی به نام مظفر بن غدیر مسمی به علی برعشی بوده و یک چندی نیز در 

تملک شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی که از در اختیار داشتن نسخه به تاریخ 29 ربیع الاول 

1081 سخن گفته است. نسخه یک چندی در تملک ابوالخیر محمد بن محمد بن محمد 

 و الحقنی بالصالحین« بر نسخه 
ً
حافظ قاری بوده ه مهر مربع او با سجع »رب هب لی حکما

 وی باید از کسانی باشد که پیش از صالح بحرانی نسخه را در اختیار 
ً
موجود است. احتمالا

داشته است. نسخه در اختیار سید ماجد حسینی بوده و مهر او با سجع »لا اله الا الله الملک 
الحق المبین ماجد الحسینی« بر نسخه موجود است.2

ذکری الشیعة شهید اول  در کتابخانهٔ امام عصر شیراز به شمارهٔ 158 نسخه ای از کتاب 

1. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 129-128.

2. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 16.
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موجود است که فردی به نام نور الدین بن عبدالکاظم کاظمی کتابت آن را در سه شنبه 14 

شعبان 939 در نجف به پایان برده است.1 نسخه در تملک افرادی مختلفی بوده از جمله در 

1085 که فردی به نام عبدالحسین بن حاج منصور نجفی آن را در اختیار داشته است. این 

نسخه توسط صالح بن عبدالکریم بن حسن بن صالح بن احمد بن ابراهیم بن کمال الدین 

دارد  این  از  نشان  که  و تصحیح شده،  مقابله  در 13 رمضان 1094  کرزکانی  اوالی  بحرانی 

نسخه را فردی به شیراز آورده است. در آخر این نسخه گزارش ابوعبدالله فاضل مقداد سیوری 

دربارهٔ شهادت شهید اول که سید عزالدین حسن بن حمزه بن محسن حسینی از روی دست 
خط وی نقل کرده، نیز آمده است.2

امام عصر  کتابخانهٔ  در  به شمارهٔ 126  الفقیه  کتاب من لا یحضره  از  ارزشمندی  نسخهٔ 

از آن را عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی در غرهٔ دوشنبه  شیراز موجود است، که بخشی 

22 جمادی الاولی 1039 کتابت کرده و بخشی دیگر را مظفر بن جلال بن نعمت الله در 

بن  صالح  از  یادداشتی  نسخه  اول  برگ  بر   .1044 شعبان  در  شیراز  توابع  از  علی  روستای 

عبدالکریم بحرانی به تاریخ 1062 آمده که در آن متذکر شده نسخه را سید محمد بن احمد 

کاتبی بر جمیع شیعیان وقف کرده و نظارت آن را به ایشان سپرده است. در زیر نوشتهٔ شیخ 

صالح بحرانی نوشته شده است: »وقف نمود اجداد امی جناب آقا شیخ محمد سیف العلما 

از اجداد  بر سلسلهٔ طلبهٔ علوم شیراز، و جنت مکان شیخ صالح  را   این جلد من لا یحضر 

1. نام صحیح وی باید عبدالکاظم بن نور الدین احمد کاظمی باشد. او از شاگردان محقق کرکی )متوفی 940( است. 

دربارهٔ او به تفصیل در مقدمهٔ احیاء الداثر سخن گفته ام.

2. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 46-46. مجلسی در 

بخش اجازات بحار الانوار، ج 104، ص 184-186 ماجرای شهادت شهید اول را به همین طریق نقل کرده و نوشته 

است: »... وجدت في بعض المواضع ما هذه صورته قال السید عز الدین بن حمزة بن محسن الحسیني رحمه الله وجدت 

بخط شیخنا المرحوم المغفور المقداد السیوري ...«. در متن چاپ شدهٔ بحار در قرائت نام سید عزالدین حسن حسینی از 
نسخهٔ خطی کلمهٔ »ب« جا افتاده و نام وی به صورت عزالدین حمزة بن محسن حسینی آمده است. برای شرح حال 

حسن بن حمزهٔ حسینی از خاندان آل محسن نجف بنگرید به: افندی اصفهانی، ریاض العلماء، ج 1، ص 182-

183، ج 3، ص 154-157؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الضیاء اللامع، ص 32-30.
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سیف العلماء می باشد«.1

مجموعهٔ 70 شاهدی بر تعامل میان عالمان ایرانی و احسائی
در کتابخانهٔ علامه طباطبائی مجموعه ای به شمارهٔ 70 موجود است که مشتمل بر سه رسالهٔ 

 همهٔ آنها در 1165 
ً
فقهی از عبدالنبی بن محمد مفید شیرازی )متوفی 1191( است که ظاهرا

آمده  احسائی  بن حرز  بن حسین  علی  از  تقریظی  اخیر،  نسخهٔ  آخر  در  است.  تألیف شده 

است. متاسفانه دربارهٔ فرد اخیر اطلاعی نداریم تنها بر اساس تقریظی که در آخر نسخهٔ اخیر 

نوشته می توان گفت که از عالمان احسائی مهاجر و ساکن در شیراز بوده و با شیخ عبدالنبی 
شیرازی نیز در ارتباط بوده است.2

چند نسخه به کتابتِ حسین بن عبدالله ستری مرکوبانی
وبان اشاره کرد که از جمله عالمان منسوب 

ُ
از روستاهای جزیرهٔ ستره، می باید به روستای مَرک

به این روستا می توان به صالح بن طعان بن ناصر بن علی مرکوبانی ستری بحرانی اشاره کرد، 

که اطلاع ما از وی تنها در حد کاتب یکی از رساله های شیخ احمد بن صالح بن طوق قطیفی 

است.3 از دیگر عالمان اهل روستای مرکوبان می باید به شیخ حسین بن عبدالله ستری مرکوبانی 

اشاره کرد که آثاری را کتابت کرده است. حسین بن عبدالله بن ابراهیم بن سلیم ستری مرکوبانی 

در 20 رمضان 1242 در مکه کتابت کتاب کنز المسائل و المآخذ فی شرح المختصر النافع 

شیخ عبدالله بن عباس ستری بحرانی را به پایان برده است.4 همچنین در کتابخانهٔ امام عصر )ع( 

شیراز مجموعه ای به شمارهٔ 258 مشتمل بر مفاتیح الشرایع فیض کاشانی و الجهر و الاخفات 

فی الاخیرتین بالتسبیح شیخ عبدالله بن عباس بن عبدالله بحرانی که از نگارش آن در 23 شوال 

1. بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 77.

2. بنگرید به: محمد برکت، »فهرست مجموعه های خطی کتابخانهٔ علامه طباطبایی دانشگاه شیراز«، نسخه پژوهی، 

دفتر سوم، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385 

ش(، ص 75.

3. عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لاهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، ص 195-194.

4. بنگرید به: حسین واثقی، التراث المکی، ص 303-302.
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1232 فراغت حاصل کرده موجود است. تاریخ فراغت از کتابت مفاتیح الشرائع توسط حسین 

بن عبدالله بن ابراهیم بن سلیم مرکوبانی در چهارشنبه 2 ذیقعدهٔ 1244 است. و در انجامه بدون 

اشاره به مکان کتابت تاریخ و نام خود را چنین ذکر کرده است:

»... هذا آخر المفاتیح والحمد لله اولًا وآخراً وباطناً وظاهراً وصلی الله علی خیر الورا محمد وعترته 

النجباء، قد وفق الله الکریم عبده الاقل الاحقر الجاني حسین بن عبدالله بن ابراهیم بن سلیم 

المرکوباني الستري لاتمام کتاب مفاتیح الاحکام في مسائل الحلال والحرام صبح یوم الاربعا یوم 

الثاني من شهر ذي القعدة الحرام من السنة 1244 الرابعة والاربعین والمائتین والالف من الهجرة 

النبویة علی مهاجرها وآله افضل الصلوات واکمل التحیات والحمد لله رب العالمین«.

بر نسخهٔ اخیر چند تملک موجود است؛ نخست تملک علی بن احمد بن سلمان بن   

صالح بحرانی در 1298: )بسم الله الرحمن الرحیم؛ الله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، في 

ملک مملوک الاقل الجاني علي بن احمد بن سلمان بن صالح البحراني سنة 1298(. تملک دیگر 

بر نسخه از عالمی به نام احمد بن حسن شافعی از ساکنین سیهات است که نسخه در 14 

ذی القعدهٔ 1319 به تملک او درآمده و در یادداشتی کوتاه تملک خود بر نسخه را چنین ثبت 

کرده است:

»بسم الله تعالی، هذا کتاب مما منَّ الله به علی الاقل الفقیر الی الله سبحانه وتعالی احمد بن حسن 
الشافعي اهل سیهات حرر في 14 ذي قعدة الحرام سنة 1319«. 1

همچنین مجلد دوم از کتاب هدی العقول تألیف محمد عبدالجبار قطیفی موجود است که 

حسین بن عبدالله بن ابراهیم بن سلیم مرکوبانی آن را به درخواست شیخ محمد علی بن مسعود 

ی قطیفی )متوفی 1286( که خود خواهر زادهٔ شیخ محمد عبدالجبار بود، کتابت کرده 
ِّ

 جش

و در انجامهٔ آن چنین نوشته است:

1. بنگرید به: بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسهٔ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 111-110. 

همچنین تاریخ رفتن فردی به نام مکی بن اسماعیل به حج در 1245 بر نسخه درج شده است )بیان خروج الحاج 

مکی بن اسماعیل بیوم الرابع عشر من شهر شوال سنة 1245(.
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»... فرغ القلم من الطرد ونشف رأسه من المداد، واستفرغ من غوص لجج المحابر، واستلقی علی 
قفاه حامداً لله وشاکر، ضحوة الیوم السابع والعشرین من صفر الثالث من شهر الثاني من السنة 
وأکمل  الصلوات  أفضل  وآله  الهجرة علی صاحبها  والألف من  والمایتین  والستین  السابعة   1267
التحیات، وقد کتبت ذلک تشرفت به امتثالًا لأمر الأخ الوفي، بل الخل الصفي، الذکي الألمعي التقي 
منبع الکرم ومعدن الجود، الشیخ محمد علی بن المقدس الحاج مسعود متعه الله طویلًا وأفاض علیه 
نعمه بکرة وأصیلًا وأنا فقیر الله الکریم حسین بن عبدالله بن سلیم، ورحم الله من نظر فیه ودعا 
له بالتوفیق لما یحب الله ویرضاه، والأمن والأمان في دار دعوتهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها 

سلام والحمد لله رب العالمین«. 1

شیخ محمد آل عبدالجبار قطیفی و روابط او با عالمان یزد
از عالمان امامی قرن سیزدهم ساکن در قطیف، محمد بن عبدعلی بن محمد آل عبدالجبار 

قطیفی است. شیخ محمد آل عبدالجبار گرچه در قطیف متولد شده بود و در همانجا رشد 

 اهل روستای سماهیج جزیرهٔ اوال بوده، که پیش از تولد او و 
ً
کرد بود، اما خانوادهٔ او اصالتا

در تاریخی که اطلاع روشنی در خصوص آن نداریم، به قطیف مهاجرت کرده بودند. دوران 

بنوخالد، حاکمان محلی احساء و قطیف در  امارت  با سقوط  زندگی شیخ محمد مصادف 

1208 و قدرت گیری دولت نخست آل سعود بود، که تا 1233 به طول انجامید. آشفتگی های 

اخیر و شدت گرفتن تنش های مذهبی باعث شد تا شیخ محمد برهه هایی از زندگی خود را 

خارج از احساء و قطیف سپری کند.

وی تا 1236 در قطیف بود و در تاریخی بعد از زمان اخیر، به کربلا رفت و دانسته است 

که در 1239 در آنجا بوده است. در همین سال تصمیم به زیارت امام رضا )ع( گرفت و از 

راه متداول سفر به مشهد در آن عصر که از یزد و طبس می گذشت، به مشهد رفت. در طبس 

از  القعدة 1239 داده است.2 پس  تاریخ هشتم ذی  به  به ملا محمد حمزهٔ طبسی  اجازه ای 

1. نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی، ص 67، 211.

2. متن اجازهٔ مورد بحث را یاسر عبدالله خمیس )قطیف، 2008/1429( با عنوان إجازة القطیفی للطبسی و بار دیگر نزار 

حسن آل عبدالجبار با عنوان إجازة الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی للطبسی )قطیف: أطیاف، 2016/1437( 
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تاریخ اخیر تا 1243 که بار دیگر شواهدی بر اقامت او در قطیف داریم، بدرستی نمی دانیم 

که در فترت اخیر یعنی از 1239 تا 1243 کجا ساکن بوده است. بررسی نسخه های کتاب 

هدی العقول الی أحادیث الاصول که شاگردان او کتابت کرده اند، شاید بتواند پرتوی بر این 

مسئله بیفکند.

نکتهٔ جالبی که در نسخه های کتابت شده کتاب هدی العقول توسط شاگردان شیخ محمد 

آل عبدالجبار، توجه خاصی به عالمان شهر یزد و مشهد دیده می شود و در وقف نامه ای که 

بر این دسته از نسخه ها موجود است، از وقف نسخه بر عالمان امامی بحرین، یزد و مشهد 

سخن رفته است. به عنوان مثال مجلد نخست کتاب هدی العقول موجود است که سید مکی 

بن علی بن هاشم موسوی خطی موسوی )متوفی 1270( در عصر روز دوشنبه 26 ربیع الاول 

1249 کتابت آن را به پایان برده و در یادداشت وقف نامه ای که بر آن موجود است، یکی از 

گروه هایی که نسخه بر آنها وقف شده، عالمان یزد است. همین گونه در مجلد اولی از کتاب 

هدی العقول که سلیمان بن حسین بن علی بن راشد بن سنان کتابت آن را در عصر روز چهار 

باز از عالمان شهر یزد به عنوان یکی از گروه هایی که  شنبه اول محرم 1250 به پایان برده، 
نسخه بر آنها وقف شده، سخن رفته است.1

در شماری از نسخه های حتی از عالمی به نام سید میرزا سلیمان طباطبائی نائینی یزدی یاد 

شده، که نسخه به جهت او وقف شده است. به نظر می رسد که بتوان احتمال داد شیخ محمد 

آل عبدالجبار بعد از زیارت مشهد در 1239 در راه بازگشت مدتی در یزد ساکن بوده و حتی 

بعد از بازگشت به قطیف، روابط میان او و عالمان یزد همچنان باقی بوده است. در شماری از 

مجلدات کتاب هدی العقول شیخ محمد آل عبدالجبار که توسط شیخ محمد علی بن مسعود 

جشی و یا کسان دیگری کتابت شده، از سید آقا میرزا سلیمان از عالمان یزد به عنوان کسی 

که تولیت وقف نسخه با او می باشد، سخن رفته است. در مجلدی از کتاب هدی العقول که 

منتشر کرده است. همچنین برای اجازهٔ اخیر بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی، 

ص 93-92.

1. بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی، ص 64-63، 66، 67، 69، 72، 75، 76، 

.245 ،231 ،214 ،200 ،197 ،194 ،191 ،79-78
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در روزگار حیات شیخ محمد آل عبدالجبار کتابت شده، شیخ محمد علی جشی در اشاره به 

وقف نسخه بر سید آقا میرزا سلیمان چنین نوشته است:

أولاده،  من  العلماء  علی  ثم  یزد،  ساکن  میرزا  آقا  السید  علی  وقف  المجلد  هذا  الله؛  »بسم 
والعلماء من یزد، ثم علماء مشهد الرضا، ثم علماء الفرقة من العجم والعراق، ثم الصاحب، 

1.» قربة إلی الله علی الترتیب، حرره فقیر ربه وأسیر ذنبه محمد علي بن مسعود الجشِّ

این شواهد تا حدی نشان از این دارد که روابط میان شیخ محمد آل عبدالجبار و برخی از 

عالمان یزدی، چون سید میرزا سلیمان مدرس یزدی وجود داشته و او دستور کتابت نسخه هایی 

آل  که شیخ محمد  باشد  آن  از  بعد  اخیر  ارتباط  شاید  است.  داده  او  جهت  به  را  آثارش  از 

عبدالجبار مدتی را در یزد ساکن بوده و الا چنین دوستی و مودتی میان او و عالمان یزد بعید 

است، که تنها در هنگام گذر وی از یزد برای رفتن به مشهد رخ داده باشد. شاهد دیگر بر روابط 

میان محمد آل عبدالجبار و عالمان یزدی، مجموعه ای خطی است که بر روی آن دو وقف نامه 

است که در آنها از وقف نسخه بر ملا محمد اسماعیل بن محمد باقر یزدی و آقا میرزا سلیمان 

یزدی )متوفی 1252( و سپس عالمان یزد سخن رفته است.2 همچنین محمد آل عبدالجبار، 

رساله ای با عنوان رسالة فی نفع الصلوات دارد که در آغاز آن، علت نگارش رساله را رد و بدل 

 مربوط به 
ً
شدن گفتگویی میان خود و عالمی به نام محمد باقر در شهر یزد یاد کرده، که ظاهرا

همین دوران اقامتش در شهر یزد است.3

شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی و سادات امامی مکه
از سادات امامی ساکن در مکه در قرن یازدهم، سید نورالدین علی بن علی بن ابی الحسن 

عاملی )متوفی 1068( شخصیت بسیار برجسته ای است، که بخش اعظمی از اواخر عمرش 

1. بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، همان، ص 65، 67، 68، 200.، 209، 212.

2. بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی، ص 134-135. شرح حال کوتاهی از میرزا 

سلیمان یزدی در دست است. وی از شاگردان شیخ جعفر کاشف الغطاء بوده و بعد از اتمام تحصیلاتش به یزد 

بازگشته و مرجع دینی شهر بوده است. بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 11، ص 

.605-604

3. بنگرید به: نزار آل عبدالجبار، الشیخ محمد آل عبدالجبار القطیفی، ص 90-89.
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را در مکه سپری کرد و در همانجا درگذشت. عالمان امامی که به حج مشرف می شده اند، از 

 عالمان 
ً
فرصت هر چند کوتاه ایام اخیر، برای دیدار با او و اخذ اجازه بهره می جسته اند. طبعا

در  حضور  برای  بیشتری  فرصت  حیث  این  از  می شده اند،  مجاور  مکه  در  مدتی  که  امامی 

بار  الدین بحرانی که چندین  الدین عاملی داشته اند. شیخ جعفر بن کمال  نور  محضر سید 

فرصت تشرف به مکه را یافته بود، مدتی نیز در آنجا مجاور بوده است.

به شمارهٔ  الجمهور  ابی  ابن  العمادیة  لی  اللآ درر  از کتاب  در کتابخانهٔ مجلس نسخه ای 

الدین بحرانی  اما تملک شیخ جعفر بن کمال  ندارد،  تاریخ کتابت  4618 موجود است که 

بر آن به تاریخ 1078 موجود است. شیخ جعفر بحرانی یادداشت کوتاهی بر نسخه نوشته و 

بدون آنکه از چگونگی یا مکان تهیهٔ نسخه سخنی گفته باشد، تملک خود بر نسخه را چنین 

گزارش کرده است:

»الحمد لله وحده؛ کتاب درر اللالي العمادیة في ملک اقل البریة جعفر بن کمال الدین البحراني 

عفي عنهما ومن المؤمنین وحررته اثنا عشر شهر رمضان المبارک سنة 1078 والحمد لله«.

شیخ جعفر بن کمال الدین به خط خود حواشی در برخی صفحات نسخه نوشته است، 

از جمله در برگ 2 الف در حاشیه مطلبی را به نقل از سید نور الدین عاملی در خصوص نام 

در  بعدها  نسخه  که  است  این  اخیر،  نسخهٔ  در خصوص  نکتهٔ جالب تر  است.  نوشته  کتاب 

تملک سید جمال الدین بن نور الدین حسینی درآمده و او بدون اشاره به تاریخ یا مکانی از 

تملک خود بر نسخه، در یادداشت کوتاهی تنها چنین سخن گفته است: »دخل في ملک الفقیر 

الی مولاه الغني جمال الدین بن نور الدین الحسیني العاملي عفا الله عنهما«.

نسخه بعدها در تملک فرزند او سید نور الدین حسینی بوده و او در یادداشت کوتاهی به 

این عبارت: »من عواري الزمان عندي وانا العبد جمال الدین بن نور الدین الحسیني« از تملک 

خود بر نسخه سخن گفته است. متاسفانه اطلاع چندانی دربارهٔ جمال الدین حسینی که مدتی 

در مکه، سپس مشهد اقامت داشته، و سرانجام به حیدرآباد هند رفته و در آنجا ساکن بوده و در 

 وی در هنگام نگارش کتاب امل الآمل توسط شیخ 
ً
همانجا درگذشته است، نداریم. اما ظاهرا
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حر عاملی در 1073 در قید حیات بوده است.1 همین گونه دربارهٔ فرزندش سید نور الدین 

حسینی اطلاع روشنی در دست نیست.

یافته  نسخهٔ دست  به  الدین حسینی کجا  پرسش مطرح است که سید جمال  این  اکنون 

است؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در کتابخانهٔ دانشکدهٔ الهیات و مجموعهٔ اهدائی مرحوم 

علی اصغر حکمت به شمارهٔ 213 یافت. نسخهٔ اخیر زمانی در تملک شیخ جعفر بحرانی بوده 

و سپس او آن را به سید جمال الدین بن نور الدین حسینی مکی بخشیده است. اگر دیدار این 

دو در مکه نبوده باشد، محتمل است که سید جمال الدین حسینی بعد از درگذشت پدرش 

سید نور الدین علی حسینی، در 1068 به حیدرآباد مهاجرت کرده باشد و در آنجا از حلقهٔ 

اطرافیان شیخ جعفر بحرانی بوده و شیخ جعفر برای تکریم وی که پدرش استاد روایتش بوده، 

 بعد از درگذشت شیخ جعفر بحرانی، سید جمال الدین از 
ً
نسخه را به او هدیه داده و ظاهرا

ورثه اش برخی کتابهای نفیس او را خریداری کرده باشد.2

نسخهٔ کهن مصباح السالکین مجلس 4705 و اهمیت آن
مثالی از اهتمام عالمان بحرین قدیم در حفظ و انتقال میراث مکتوب کهن امامیه، مجلدی 

کهن از کتاب مصباح السالکین اثر ابن میثم بحرانی است که البته خود یکی از مفاخر فرهنگی 

منطقهٔ بحرین می باشد. کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی از شخصیت های علمی 

منطقهٔ بحرین قدیم است، که متاسفانه دانسته های ما دربارهٔ او اندک است و بیشتر شناخت ما 

از او محدود به آثارش می باشد. مهم ترین اثر وی شرحی مبسوط بر نهج البلاغه به نام مصباح 

السالکین است که آن را به تشویق عطاء ملک جوینی نگاشته است. بعدها باز به تشویق عطا 

ملک جوینی کتاب مصباح السالکین را به جهت دو فرزند وی، نظام الدین محمد و مظفر 

الدین علی در اثری با عنوان اختیار مصباح السالکین تلخیص کرده است. هر دو کتاب از آثارِ 

1. بنگرید به: حر عاملی، امل الآمل، ج 1، ص 45-49. افندی اصفهانی )ریاض العلماء، ج 1، ص 115-118( بدون 

هیچ افزوده ای، تنها همان مطالب شیخ حر در شرح حال جمال الدین حسینی موسوی را نقل کرده است.

2. این احتمال را استاد ارجمند حسین واثقی )أعلام المجاورین بمکة المعظمة، ج 1، ص 114( مطرح کرده اند.
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مورد توجه بوده و نسخه های گاه کهن از آنها باقی مانده است.1

مصباح السالکین نسخه ای مشتمل بر جلد اول تا سوم در کتابخانهٔ مجلس به  از کتاب 

انی کتابت شده  یَّ شمارهٔ 4705 موجود است، که توسط عالمی به نام حسین بن محمد جُوَ

 بعد از مرگ استادش به 
ً
است. دربارهٔ عالم اخیر که از شاگردان ابن فهد حلی بوده و ظاهرا

نجف رفته و در آنجا مجاور شده، تنها بر اساس شماری از آثاری که کتابت کرده، اطلاعاتی 

یا در جبل عامل بوده است. بر اساس  در اختیار داریم. بر اساس شهرتش وی اهل روستای جُوَ

انجامه های بخش های مختلف  یانی عاملی در  جُوَ مطالبی که حسین بن محمد بن حسن 

کتاب مصابح السالکین مجلس به شمارهٔ 4705 آورده، او کتابت نسخه را نخست در مدرسهٔ 

زینیهٔ حله شروع کرده و مجلد نخست را در همانجا به پایان برده است. او در انجامهٔ جلد اول 

به تفصیل در خصوص مکان و زمان فراغت بخش اخیر نسخه چنین نوشته است:

»تمَّ الجزء الاول من هذا الکتاب ویتلوه في الثاني ان شاء الله وفي الجزء الثاني ومن خطبة له 

علیه السلام فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطر المطر وکان الفراغ من کتابة عند 

الزوال یوم الاحد السابع والعشرین من شهر شعبان المبارک لسنة تسعة وثمانین وسبعمائة علی 

ید العبد الضعیف عملًا الجسیم املًا الکثیر زللًا حسین بن محمد بن الحسن الجوُیَّاني العاملي 

بالمدرسة  السیفیة  بالحلة  وذلک  والغفران  بالعفو  له  الداعي  ومن  والدیه  وعن  عنه  الله  عفی 

الزینیة المجاورة لحرم مولانا وسیدنا وامامنا الامام المفترض الطاعة علی کافة الانام محمد بن 

الحسن صاحب الزمان صلوات الله علیه وعلی آبائه الطاهرین المعصومین اولًا وآخراً وظاهراً 

وباطناً رب اختم بالخیر یا رب.

وکان النسخة التي کتبت منها قد لحقها بلل کثیرة الطمس وهي بخطوط شتی وبعضها بخط 
المصنف مقلبة الاوراق والکراریس، فما قدرت علی قرائته کتبته وما لم اقدر علیه اخلیت له 

بیاضاً في عدة مواضع وانا من وراء طلبه وتصحیحه ان شاء الله وبالله التوفیق«.

1. برای شرح حال ابن میثم بحرانی و برخی نسخه های کتاب مصباح السالکین بنگرید به: افندی اصفهانی، ریاض 

العلماء، ج 5، ص 226-227؛ آقابزرگ تهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 21، ص 110.
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وی سپس حله را ترک کرده و در نجف مجاور شده و کتابت جلد دوم را در آنجا و ایام 

پایان رسانده و در انجامهٔ در اشاره به زمان و مکان فراغت از کتابت  مجاورت در نجف به 

مجلد دوم )برگ 226 الف( نسخه توسط خود چنین نوشته است:

»... وهذا آخر الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة وعلی الله قصد السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل 
وفرغ من کتابته العبد الضعیف عملًا الجسیم املًا الکثیر زللًا الراجي رحمة ربه وشفاعة نبیه 
المقدس  بالمشهد  المجاور  العاملي  الجوُیَّاني  بن حسن  محمد صلی الله علیه وآله حسین  بن محمد 
الغروي صلوات الله وسلامه علی مشرفه ضاحي نهار الخمیس الخامس عشر من شهر صفر ختم 

بالخیر والظفر لسنة تسعة وثمانین وسبعمائة والحمد لله اولًا وآخراً وظاهراً وباطناً«.

نقل کرده  با دقت چنین  نیز  را  انجامهٔ اصل نسخه  انجامهٔ خود،  جویانی در زیر عبارت 

است:

»صورة خط المصنف المنقول منه: وهذا آخر الجزء الثاني من شرح نهج البلاغة وعلی الله )ظ( قصد 
السبیل وهو حسبي ونعم الوکیل وفرغ من کتابته احوج الخلق الی عنایة ربه مصنفه میثم بن علي 
بن میثم البحراني في صفر من سنة اثنتین وسبعین وستمائة حامداً لله ومصلیاً علی رسوله محمد 

النبي الامي وعلی آله ومسلماً«.

یانی در اینکه جزء سوم با شرح چه خطبه ای آغاز می شود، در زیر عبارت اخیر نوشته  جُوَ

است: »و یلتوه في الجزء الثالث ان شاء الله تعالی ومن خطبة له علیه السلام تحمده علی ما کان 

وتستعینه من امرنا علی ما یکون«.

در کنار انجامهٔ جزء دوم، عبارت مقابله و تصحیحی از مالک نسخه در قرن هشتم به نام 

حسین  بن معمر بن ابی  الرضا حسینی چنین آمده است:

 »بلغت مقابلة هذا الجزء وهو الثاني من شرح نهج البلاغة تصنیف الامام العلامة میثم بن علي 
البحراني رحمة الله علیه ورفع ... مع اولیاء آل محمد وذلک مع من ... بمقابلته وضبطه ولم اتمکن 
... في غیر موضعه والاعراب کذلک لان ذلک کثیر  الکاتب  ما صححته   ... المقابلة  للعجلة في 
المبارک سنة  یوم الخمیس خامس عشر رجب  الکتاب وذلک  بالنظر  ان اصلحه  ارجو  ولکن 

سبعین وسبعمائة وکتب حسین بن معمر بن ابي الرضا الحسیني مالکه عفی الله ولوالدیه«.
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در آخرین برگ نسخه، یعنی برگ 342 و پایان جزء سوم، جویانی عبارت انجامهٔ بحرانی 

را چنین نقل کرده است:

 »صورة خط المصنف المجلد الثالث من کتاب مصباح السالکین لنهج البلاغة علی یدي مؤلفه 
الملتجي الی عفو ربه ورحمته، میثم بن علي بن میثم البحراني في اواخر شهر جمادي الآول من 

سنة اربع وسبعین وستمائة ولله الحمد والمنه وصلی الله علی سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله«.

جویانی در انجامهٔ خود به زمان و مکان کتابت جزء سوم، در زیر عبارت انجامهٔ ابن میثم 

بحرانی چنین اشاره کرده است:

»وکان الفراغ من کتابته یوم الجمعة اصیل النهار علی ید اضعف العبد الفقیر الی رحمة ربه الغني 
حسین بن محمد ابن الحسن الجوُیَّاني العاملي المجاور بالمشهد المقدس الغروي علی مشرفه افضل 

الصلوات واکمل التحیات وذلک بمدرسة مولی السید تاج الدین عفی الله عن منشیها ...«

»... وهذا آخر الجزء الثانی من شرح نهج البلاغة و علی الله قصد السبیل و هو حسبی و نعم الوکیل 
و فرغ من کتابته العبد الضعیف عملًا الجسیم املًا الکثیر زللًا الراجی رحمة ربه و شفاعة نبیه 
محمد صلی الله علیه و آله حسین بن محمد بن حسن الجوُیُّاني العاملي المجاور بالمشهد المقدس 
الغروي صلوات الله وسلامه علی مشرفه ضاحي نهار الخمیس الخامس عشر من شهر صفر ختم 

بالخیر والظفر لسنة تسعة وثمانین وسبعمائة والحمد لله اولًا وآخراً وظاهراً وباطناً«.

نسخهٔ اخیر در تملک عالمانی بوده که هر کدام یادداشت هایی در خصوص تملک خویش 

بر ظهر نسخه و صفحه عنوان آن نوشته اند، جز آنکه به دلیل گذر زمان، یادداشت های اخیر 

محو شده و یا به علت نوشته شدن در حاشیهٔ نسخه از بین رفته و یا به سختی قابل خواندن 

افراد مذکور،  از متن، یادداشت های تملک توسط  اما خوشبختانه در جاهای دیگری  است. 

بار دیگر نوشته شده که می تواند به شناخت نام مالکین نسخه کمک کند. در اوایل قرن دهم 

نسخه در اصفهان، به تملک شخصی به نام جمال بن عبدالله حسینی جرجانی در آمده و او در 

صفحه عنوان جلد دوم کتاب، در خصوص زمان خرید نسخه توسط خود چنین نوشته است:

»من کتب عبد عبد امیر المؤمنین، قبلة الموحدین صلوات الله علي جمال بن عبدالله الحسیني 
الجرجاني اوتیا کتابهما بیمینهما، حرر ذلک باصفهان في صفر سنة 920 في زمان کان مقالیده 

بید الخاقان ابن السلطان ابن الشاهنشاه مالک ارضه ... المؤمنین خلد الله نصره وعدله«.
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فرد اخیر مهر دایره ای شکل خود را بر جاهای مختلف نسخه زده است. در حاشیهٔ مهر نام 

دوازده امام آمده و در داخل نیز عبارتی نوشته شده که خواندن تنها بخشی از آن که در آن نام 

وی و سال ساخت مهر آمده، برایم میسر شد: )جمال الدین بن عبدالله الحسیني 917(. یکی از 

این دو عبارت به همراه سجع مالک بر نسخه، چنین است:

 »بسم الله قد انتقل بالبیع في ملک الأقل محمد علي عبدالله بن عز الدین عفي عنه وعنهم«.

نظام  الدین  نامش  که  گرفته،  قرار  بیع  طریق  به  دیگری  شخص  اختیار  در  بعدها  نسخه 

گیلانی ذکر شده و مهر بیضوی او نیز در زیر عبارت بیع چنین آمده است: »قد انتقل بالبیع 

الصحیح الشرعی الی العبد الاقل نظام  الدین گیلانی«. یکی از مالکین نسخه، سید حسین 

بن حیدر حسینی کرکی است: )دخل في ملک الحسین بن حیدر الحسیني الکرکي( و فرد دیگر 

که مالک نسخه بوده، تنها بخشی از شهرتش باقی مانده و محتمل است که یحیی بن عشیرهٔ 

نام  آنکه  به دلیل  السلمابادي(.  ... البحراني  الفقیر  )دخل في ملک  بحرانی سلمابادی باشد: 

فرد اخیر در جایی دیگر از نسخه نیامده، قرائت و حدس اخیر قطعیت ندارد، اما اینکه نام فرد 

اخیر هر چه باشد، نکتهٔ مهم این است که نسخه زمانی در تملک عالمی از بحرین بوده است.

شیخ علی بن احمد بن عبدالجبار قطیفی و کتاب ثَمرات لُب الالباب
از موضوعات مورد توجه عالمان امامی، خاصه از عصر صفویه به بعد و گسترش یافتن روابط 

با دنیای غرب، آثار نوشته شده توسط مبلغان مسیحی، در تبلیغ مسیحیت و نقد اسلام است. 

برای نگارش نقد بر چنین آثاری، نیاز به تهیهٔ برخی متون مسیحیت، خاصه اناجیل و یا ردیه 

برخی  نگاشته های  است.  بوده  بودند،  نگاشته  مسیحیت  بر  مسلمان  عالمان  دیگر  که  هایی 

عالمان اهل کتابِ ساکنِ در ایران که به اسلام مشرف شده بودند نیز، از جمله متونی بودند که 

مورد توجه قرار گرفته بودند. بررسی محتوایی آثار نوشته شده عالمان مسلمان در نقد مسیحیت 

و جریان های تبشیری و شناخت منابع مورد استفاده و رویکرد آنها در نقد مسیحیت، موضوع 

قابل بحثی است که می تواند میزان و سطح آشنایی عالمان امامی با اهل کتاب را نشان دهد، 

 همان چشم انداز متداول و رایج میان عالمان مسلمان 
ً
 آثار نوشته شده، تقریبا

ً
هر چند عموما

و درک متفاهم میان آنها از اهل کتاب را نشان می دهد.
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آثاری که عالمان گرویده از اهل کتاب به اسلام در رد بر ادیان پیشین خود نگاشته اند، به 

دلیل این تصور که افراد مذکور آشنایی بیشتری با ادیان خود دارند، بسیار مورد توجه بوده و 

عالمان امامی نیز به این دسته از آثار در نگارش نقدهای خود توجه فراوانی نشان داده اند، که 

می توان به کتاب افحام الیهود سموئیل مغربی )متوفی 570 و مدفون در مراغه( و یا آثار متعدد 

هدایة  گوستینی گرویده به اسلام در عصر صفویه، چون  علی قلی جدید الاسلام، کشیش آ

)متوفی  ابن کمونه  الابحاث  تنقیح  آثار چون  برخی  کرد.  اشاره  دیگرش  تألیفات  و  الضالین 

در  او  فلسفی  میراث  اخیرش،  کتاب  که سوای  بوده  امامی  عالمان  مراجعه  نیز محل   )683

میان عالمان امامی نیز شناخته شده بوده است. آثار اشاره شده، منابع آقا محمد علی بهبهانی 

نامهٔ کشیش  حواری  راد شبهات الکفار است که به همراه  )متوفی 1216( در نگارش کتاب 

ژوزئیت جروم خاویه و لوامع ربانی سید احمد علوی، منابع اصلی او در نگارش کتاب راد 

در  شده  نوشته  آثاری  سلسله  از  یکی  الکفار  شبهات  راد  کتاب  است.  بوده  الکفار  شبهات 

عصر فتحعلی شاه قاجار، در رد بر فعالیت های هنری مارتین است.1 هر چند دربارهٔ این آثار، 

علیرغم استفادهٔ آنها از میراث مکتوب ادیان خود، باز با این مشکل روبرو هستیم که همچنان 

رویکرد و نگرش آنها به ادیان پیشین خود، از منظر اسلام است. با این حال، این دسته آثار 

مورد اعتماد و مراجعهٔ بیشتری به نسبت آثار تألیف شده توسط خود عالمان مسلمان، در نقد 

ادیان دیگر بوده است.

ادبیات آثار نوشته شده توسط افراد گرویده به اسلام از مذاهب دیگر متنوع است. از آثار 

فارسی نوشته شده در نقد یهودیت، می توان به کتاب انباء الانبیاء ملا اسماعیل قزوینی یزدی 

اشاره کرد که محل مراجعه و توجه بوده است. نقل از برخی مصادر یهودی چون کتاب ناگید و 

مَصَوه از یعقوب بن حییم سمح که در قسطنطنیه منتشر شده بود و در ضمیمهٔ آن کتابی با عنوان 

1. برای بحث کاملی از منابع راد شبهات الکفار و گزارشی از برخی نگاشته های عالمان امامی در نقد مسیحیت بنگرید 

به:
Reza Pourjavadi and Sabine Schmidtke, “Muslim Polemics against Judaism and Christianity in 18th Centu-
ry Iran. The Literary Sources of Āqā Muḥammad ʿAlī Bihbahānī’s (1144/1732-1216/1801) Rādd shubahāt 
al-kuffār,” Studia Iranica, Jan 1, 2006,pp.69-94.
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وحی کودک )نبئوت هایلد( نیز بوده است، ارزش و اعتبار دو چندانی به کتاب انباء الانبیاء داده 

بود. در حقیقت یکی از دلایل توجه به آثار نوشته شده توسط افراد تازه مسلمان، همین مطالبی 

بود که آنها از متون متداول سنت های دینی خود نقل می کرده اند و برای مسلمانان ناشناخته بود.

فرزند ملا اسماعیل قزوینی یزدی، حاجی بابا بن محمد اسماعیل یزدی نیز کتاب مشهوری 

به نام محضر الشهود فی رد علی الیهود دارد که نگارش آن را در رمضان 1211 به پایان رسانده 

و  کرده  تصریح  است،  قزوینی  اسماعیل  فرزند  وی  که  مطلب  این  به  کتابش  در  وی  است. 

 پرنسخه و 
ً
مطالبی از کتاب انباء الانبیاء نیز نقل کرده است. کتاب محضر الشهود اثری نسبتا

مورد توجه بوده است.1

دربارهٔ ملا اسماعیل قزوینی یزدی اطلاع چندانی در دست نیست. کهن ترین نسخهٔ انباء 

الانبیاء به شمارهٔ 3349 در کتابخانهٔ آیت الله مرعشی موجود و تاریخ کتابت آن 1179 است و 

محتمل است که نسخه توسط خود وی تصحیح و تکمیل شده باشد. بر این اساس، اسماعیل 

از  که  اساس نسخه هایی  بر  آقابزرگ  دانست.  دوازدهم  قرن  امامی  عالمان  از  باید  را  قزوینی 

کتاب انباء الانبیاء دیده، تصور کرده وی از رجال امامی قرن سیزدهم است. کتاب انباء الانبیاء 

کتابی در نقد  الملة(،  حجة الاسلام )برهان  از منابع مورد استفادهٔ ملا علی نوری در کتاب 
گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام بوده است.2

 از میان نوشته های مختلفی که عالمان منطقهٔ بحرین قدیم در نقد مسیحیت نوشته اند، 

بِّ الألباب فی ابطال شبه اهل الکتاب شیخ علی بن احمد بن حسین 
ُ
می توان به کتاب ثمرات ل

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، الذریعة، ج 20، ص 152.

2. آقابزرگ طهرانی،طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 10، ص 136. برای تفصیل بحث دربارهٔ کتاب انباء الانبیاء 

بنگرید به:
“Ismāʿīl Qazvīnī: A Twelfth/Eighteenth-Century Jewish Convert to Imāmī Šīʿism and His Critique of Ibn 
Ezra’s Commentary on the Four Kingdoms (Daniel 2:31-45),” in: M. L. Hjälm, ed., Senses of Scripture, 
Treasures of Tradition, Leiden: Brill, 2017, 280-304.



)1
6(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

39

بن عبدالجبار قطیفی )متوفی 1287( اشاره کرد1 که نگارش آن در 21 جمادی الثانی 1240 

مفتاح  نام  به  اثری  به  یافتن خود  به دست  مؤلف  کتاب،  مقدمهٔ  در  است.  رسیده  انجام  به 

الخزائن و مصباح الدفائن اشاره می کند که اثری در رد یهودیت و اسلام بوده است. همین 

تألیف کند. مطلب  انتقادات کتاب اخیر  به  پاسخ  ثمرات را در  او کتاب  تا  بود  باعث شده 

خاص و یا رویکرد جدیدی در کتاب ثمرات لب الالباب دیده نمی شود، نویسنده با تبحر 

 کتاب یا اثر خاصی جز 
ً
خود در مباحث کلامی به نقد کتاب مفتاح الدین پرداخته و ظاهرا

مفتاح الدین در دسترس نداشته است. کتاب مفتاح الخزائن توجه عالم دیگری از معاصران 

شیخ علی آل عبدالجبار به خود جلب کرده و او نیز ردیه ای بر کتاب مفتاح الخزائن نگاشته 

قلم  به  دارد  نام  الصلیب  عباد  علی  الرد  فی  المجیب  القریب  منحة  که  اخیر  اثر  است؛ 

عبدالعزیز بن حمد بن ناصر )متوفی 1244( است. نکتهٔ قابل توجه برای بنده در خصوص 

کتاب ثمرات لب الالباب، نسخه ای از این کتاب است که اندکی بعد از تألیف آن، به جهت 

نویسندهٔ کتاب کتابت شده است.

نسخهٔ اخیر در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی در ضمن مجموعهٔ سید محمد صادق 

طباطبایی به شمارهٔ 624 موجود است، که مکی به علی بن هاشم موسوی خطی در رجب 

1241 اندکی بعد از تألیف کتاب، آن را به جهت مؤلف کتابت کرده است.2 یادداشت کوتاهی 

1. برای شرح احوال شیخ علی بن احمد آل عبدالجبار بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، 

نَیزی که از احفاد دختری مؤلف است، منتشر کرده 
ُ

ج 12، ص 36-37. کتاب ثمرات لب الالباب را شیخ عبدالله خ

بیوتات مشهور قطیف هستند که اصل  از  نَیزی 
ُ

الکتاب الاسلامی، 1988/1408(. خاندان خ دار  )بیروت،  است 

نَیزی و شیخ 
ُ

وال است و از میان شخصیت های مشهور این خاندان می توان به شیخ علی ابوالحسن خ
ُ
آنها از جزیرهٔ ا

نَیزی )متوفی 1363( که مشهورترین 
ُ

نَیزی اشاره کرد. برای شرح حال شیخ علی ابوالحسن خ
ُ

علی ابوعبدالکریم خ

نَیزی بنگرید به: آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام 
ُ

اثر او ابوطالب مؤمن القریش می باشد، و شیخ علی ابوعبدالکریم خ

الشیعة: نقباء البشر، ج 16، ص 1393-1390، 1395-1393.

2. آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 12، ص 515؛ شرح حال کوتاهی از سید مکی بن علی 

بن هاشم موسوی بر اساس نسخه ای از کتاب مختصر الشوارق الحسینیه تألیف شیخ محمد آل عبدالجبار، که وی 

 در نسخهٔ اخیر شهرت خطی، که 
ً
آن را در دوازدهم ربیع الثانی 1251 و در کربلا کتابت کرده، آمده است. ظاهرا

نشانگر قطیفی بودن سید مکی بن هاشم است، در انجامه نیامده یا از قلم افتاده باشد. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، 

الذریعة، ج 20، ص 199.
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از مؤلف کتاب در خصوص تملک خود بر نسخه، در آغاز نسخه آمده است: )بسم الله؛ في 

ملک مؤلفه الاقل علي بن احمد بن حسین بن عبدالجبار کتب في 17 رجب سنة 1241(. نسخهٔ 
ثمرات کتابخانهٔ مجلس، بعدها در سال 1249 در تملک شیخ عبدالعزیز بن حسین خالصی، 

از عالمان خاندان آل خالصی کاظمین بوده و او یادداشت کوتاهی در خصوص تملک خود 

بر نسخه نوشته است: )قد انتقل الی الحقیر الفقیر الی الله الغني عبدالعزیز ابن المرحوم شیخ 

حسین الخالصي سنة 1249(. آقابزرگ شرح حال کوتاهی از شیخ عبدالعزیز خالصی )زنده در 
1284( آورده است.1

1. بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الکرام البررة، ج 11، ص 815.
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حکیم صادق
زندگی، اندیشه، کارنامه، آثار و احفاد حکیم ملا محمد صادق اردستانی )1054-1134 ق(

غلامرضا گلی  زواره 1  

چکیده 
مقاله در مورد ملا محمد صادق اردستانی )1054 – 1134 ق.( است که زندگی، اندیشه، کارنامه، 

جغرافیای  و  تاریخ  مورد  در  توضیحاتی  نگارنده  می دهد.  نشان  را  او  نوادگان  و  فرزندان  و  آثار 

اردستان، خاندان حکیم اردستانی، شرح حال و فهرست آثار شیعی جمال الدین اردستانی در 

قرن نهم، اساتید و شاگردان و معاصران و معاریف همنام محمد صادق اردستانی بیان می دارد. 

 فلسفی هستند، معرفی شده است. نگارنده 
ً
بیست مورد از آثار محمد صادق اردستانی که عمدتا

به  او  دادن  نسبت  بارۀ  در  و  دارد  بیان می  را  او  بارۀ  در  اندیشمندان  و  دیدگاه مورخان  همچنین 

تصوف و ارتباط او با سلطان حسین صفوی بحث می کند.

کلید واژه
اردستانی، محمدصادق – شرح حال و آثار و خاندان؛ اردستان – تاریخ؛ اردستان – دانشمندان؛ 

دانشمندان شیعه – قرن 11 و 12؛ اردستانی، جمال الدین – قرن نهم.

1. پژوهشگر در حوزه تراجم نگاری دانشوران شیعه.
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مولد و موطن
شهرستان اردستان با 11591 کیلومتر مربع وسعت،  اندکی بیش از مساحت کشور لبنان، در 

شمال استان اصفهان قرار دارد. نواحی شمالی و شرقی آن را حاشیهٔ غربی دشت کویر مرکزی 

و بخش های جنوب غربی آن را ارتفاعاتی پراکنده تشکیل می دهد. اقلیم آن در نقاط شمالی و 

شرقی گرم و خشک و در کوهستان های جنوب باختری ملایم و متمایل به خشکی هواست.1 

این قلمرو دو بخش دارد: مرکزی متشکل از دهستان های کچو،  زاغل،  برازاوند، علیا، گرمسیر،  

همبرات و شیده. بخش زواره مشتمل بر دهستان های سفلی و ریگستان، آبادی های اردستان، 

رسمی،   آمارهای  جدیدترین  طبق  می دهند.  تشکیل  را  آن  شهری  کانون های  مهاباد  و  زواره 

میزان سکنهٔ این شهرستان قریب به چهل و دو هزار نفر بوده است که در مقایسه با آمار سال 
1365 شمسی رشد جمعیت آن منفی می باشد.2

در خصوص وجه تسمیه آن،  جغرافی دانان، مورخان و محققان محلی نظرات متفاوتی 

به  به معنای پاک، روشن و مقدس، ستان  این واژه را شامل دو واژه آرد  ارائه داده اند، برخی 

مفهوم مکان و جای دانسته اند و افزوده اند اردستان یعنی جایی پاکیزه و باقداست، اما عده ای 

را عقیده بر آن است که به دلیل وفور آسیاب ها، این ناحیه را اردستان نامیده اند، افرادی هم 

ی کرده اند، چنان که از آن به 
ّ

اردستان را ارگ دستان یعنی محل سکونت دستان فرزند زال تلق
عنوان ارگستان و ارجستان سخن گفته اند.3

مرکز شهرستان اردستان، شهری با همین عنوان است که در 130 کیلومتری شمال شرقی 

اصفهان و 350 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد و حدود یک سوم سکنهٔ شهرستان 

از  برخی  اسامی  نیز  و  قدیمی  قنات های  قلعه های کهن،   دارند. وجود  دیار سکونت  این  در 

توابع آن،  سابقه این منطقه را به عصر کیانیان می رساند عده ای از پژوهشگران، شهر قدیمی 

1. دانشنامه دانش گستر، ج 2، ص 165-164.

2. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 286، آمار نامهٔ رسمی سال 1390 شمسی مرکز آمار ایران.

3. ساختمان لفظی زواره، محیط طباطبایی زواره ای، مجلهٔ آینده، سال 18 )1371 ش( شماره 12-7؛ نظری به اردستان 

باستانی، همو، ماهنامه یغما، سال دوم )1328 ش( شمارهٔ سوم؛ سفرنامهٔ صفاء السلطنه نائینی، ص 79.
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اردستان را با اردستان کنونی متفاوت می دانند و می گویند: این شهر در ایام قبل از اسلام، در 

24 کیلومتری شمال آن واقع بوده که آثار و خرابه هایش به نام لاسریه یا لاسون معروف است،  

زمین لرزه یا حرکت شن های روان، باعث از میان رفتن آن گردیده است، تپه های باستانی که در 

حد فاصله زواره و منطقهٔ ریگستان واقع شده و نگارنده آن ها را مشاهده کرده  است، از هویت 
این منطقه حکایت دارد.1

شهر  گیری  شکل  اصلی  مایهٔ  واقع  در  است،  جهان  طبقه  دو  کاریز  تنها  که  اروند  قنات 

آبادی های بزرگ  از  این دیار را  اردستان می باشد،2  مقدسی جغرافی دان قرن چهارم هجری 

حاشیه کویر می داند و می افزاید: علاوه بر اعتبار دینی، به عنوان مرکزی تجاری نیز از جایگاه 
ارزنده ای برخوردار بوده است.3

محلات  برخی  مردمان  ولی  یافته،  رواج  شهر  این  در  تشیع  مذهب  بویه،  آل  عصر  در 

اردستان تا عصر صفویه بر مذاهب اهل سنت باقی مانده اند. امیر اویس از بزرگان و کارگزاران 

از  بعد  با مخالفان و معاندان،   نبرد  بوده که در  شاه اسماعیل صفوی، مردی شجاع و دلاور 

حماسه آفرینی در میدان نبرد، به شهادت رسیده و پیکرش با همان لباس رزم در اردستان دفن 

گردیده است و سنگ قبرش از آثار تاریخی این دیار به شمار می رود، البته در سال 1351 ش 

زره،  کلاه خود و شمشیرش به موزه ایران باستان در تهران انتقال یافت. در عصر شاه عباس 

صفوی، تشیع در این منطقه گسترش یافت و بنا به فرمان وی که بر سنگی در دیوار مسجد 

جامع این شهر حک گردیده، شیعیان این خطه از تخفیف مالیاتی برخوردار گردیده اند. در 

اعصار گوناگون، مشاهیر متعددی از این ناحیه برخاسته اند که در عرصه های علمی،  ادبی،  

عرفانی و هنری پرتو افشانی دانسته اند،  مسجد امام حسن )ع( و مسجد جامع، بارگاه امامزاده 

اسماعیل و امامزاده ابراهیم، آرامگاه علما و نامداران هویت دینی و میراث فرهنگی و هنری این 
منطقه را به نمایش گذاشته اند.4

1. زواره آرمیده بر کرانهٔ کویر، دستنویس، ج 1، ص 24.

2. نظری به اردستان باستانی، ص 96.

3. احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ج 2، ص 581 و 717.

4. تاریخ اردستان، ج 1، ص 28-29 و نیز ص 39؛ کویر هفت کاسه، ص 449.
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خاندان عارف و سخنور
نسب ملا محمد صادق اردستانی به ملا جمال الدین اردستانی از عرفا، سخنوران و مشاهیر 

قاسم  مولانا  فرزند  اردستانی  مهدی  محمد  حاج  فرزند  او  زیرا  می رسد،  هجری  نهم  قرن 
اردستانی فرزند مولانا کمال الدین محمد اردستانی پسر جمال الدین مذکور می باشد. 1

مفسر،   شاعر،  عارف،  اردستانی،   الدین  جلال  مولانا  سالکان،  برگزیده  و  عارفان  قطب 

محدث و نویسنده بزرگی است، نامش احمد، لقبش جمال الدین و مشهور به محمد که در 

اشعار جمالی تخلص می نموده است. در برخی منابع این شخصیت را با ملا جمالی دهلوی 

به  اشاره ای  آثار خود  الدین وحشت زواره ای خلط کرده اند. وی در بعضی  نیز ملا جمال  و 

نیاکان خویش دارد که در شیراز اهل ادب و هنر بوده اند، مشخص نمی باشد اجدادش چه 

گاهی  آ هم  تولد  زمان  از  کرده اند.  کوچ  ناحیه  این  به  فارس  منطقه  از  دلیل  چه  به  و  زمانی 

مستندی به دست نیامد، ولی از قرائن به دست می آید وی در اوایل قرن نهم هجری دیده به 
جهان گشوده است.2

جمال الدین اردستانی بعد از نشو و نما و گذرانیدن دوران کودکی، در زادگاه خود و نیز 

اصفهان، به فراگیری ادبیات و معارف معقول و منقول پرداخته و سرانجام در فنون حدیث، فقه، 

عرفان، تفسیر قرآن، حکمت عملی و نظری، ادبیات و سخنوری تبحر یافته است و به موازات 

تحصیل علوم گوناگون،  در طریق تزکیه درون و صفای باطن و آراستن دل و ذهن به فضایل 

اخلاقی و کمالات معنوی مدارجی را پیموده است و با این مشعل نورانی به تألیف آثاری حاوی 

مضامین منثور و منظوم روی آورده است، مشخص نمی باشد ملا جمال الدین نزد چه کسانی 

درس خوانده و یا با هدایت چه افرادی مدارج عرفانی را پیموده است، اما شخصیتی که در تربیت 

عرفانی و اخلاقی وی تأثیر گذار بوده است، شیخ مرتضی علی اردستانی می باشد.3 جمال 

 الدین اردستانی در برخی آثار خویش از جمله کتاب شرح الکنوز از این بزرگوار یاد می کند 

1. محبوب سیاه و طوطی سبز، ص 221؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 176.

2. زندگی جمال الدین اردستانی، جزوه تایپ شده، ص 401.

3. میزان الحقایق، ج 29، ص 299، 395.
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فضل،  اهل  از  بزرگی  او  می افزاید  و  می ستاید  فضیلت  و  معرفت  تندیس  عنوان  به  را  او  و 

فرمانروای اهل تحقیق و آینه عارفان است که اهل معنا در سیر و سلوک به وی تأسی می نمایند 
و اگر بخواهم به شرح حالاتش بپردازم کاغذ و قلم بر نتابد.1

شیخ مرتضی علی اردستانی فرزند شمس الدین محمد، متولد 782 ق و متوفی در 857ق 

که پدرش در خدمت شاه منصور مظفری بود و در یکی از جنگ ها کشته شد، مرتضی در این 

هنگام که کودکی پیش نبود به اردستان بازگشت و در محضر بزرگانی چون امام الدین نائینی 

و شیخ محمد زواره ای به تحصیل و تهذیب نفس مشغول شده و آن چه از میراث والد خود به 

یادگار داشت، به فقیران و افراد مستمند تقدیم کرد و در زادگاه خود به ارشاد و تربیت نفوس 
مشتاق پرداخت. مزارش در محلهٔ فهرهٔ اردستان قرار دارد.2

مروّج معارف تشیع
ملا جمال الدین اردستانی به منظور کسب تجارب گوناگون معرفتی،  دیدار با بزرگان علمی، 

و  پیاپی  دیگر، مسافرت های  با سرزمین های  آشنایی  و  ترویج عقاید شیعی  و عرفانی،   ادبی 

و  عراق عرب  فارس، سوریه،   قفقاز،  خراسان،   آذربایجان،   به حجاز،  و  است  دانسته  متعدد 

لغ بیک 
ُ
عجم،  هند، چین و روم سفر کرده است، در این سیاحت ها وی با عبدالرحمن جامی، ا

تیموری )متوفای 853 ق( و جهان شاه قراقویونلو ملاقات هایی داشته است. 3

مولانا جمال الدین اردستانی چنان که از آثارش بر می آید شیعه ای دوازده امامی است، که 

بازتاب اشتیاق توام به معرفتش درباره عترت نبی اکرم )ص( آشکار و قابل مشاهده می باشد. 

که حضرت  بدان  و  نیست  قرآن  از  الحکمة می گوید: هیچ کلامی جامع تر  نهایة  مثنوی  در 
محمد )ص( اصل کائنات است و کونین از پرتو آن حضرت. 4

1. شرح الکنوز و بحرالرموز، ص 112، 119، 352، 359، 386.

2. اعلام اصفهان، ج 2، ص 199؛ تاریخ اردستان، ج 2، ص 349-344.

3. کتاب شرح الکنوز و بحر الرموز )مقدمه(، ص 24- 27.

4. دیوان جمالی اردستانی، ص 23.
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او در مثنوی فتح الأبواب به بیان واقعه غدیر خم پرداخته و از ولایت امیر المؤمنان )ع( 

سخن گفته است. در مثنوی احکام المحبین می گوید: این قدر بدان که تحقیق شده است که 
نور نبوت و عصمت در ذریهٔ حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( منتشر گردیده است. 1

جمال الدین محمد اردستانی در قصاید، غزلیات و غالب مثنوی های خویش به وضوح، 

اعتقاد و علاقه به چهارده معصوم )ع( را بیان کرده است. در ترکیب بندی سروده است:

به حق نور محمد که شمع هر دو سراستبه                           
والاست و  والی  که  گیتی  دو  شاه  حق 

به خلق و خوی امامی که جام زهر کشید
زهراست میوهٔ  و  است  امام  جان  کام  که 

به خون پاک شهیدی کزو شهادت یافت 
شهداست او  ورق  به  طاهر  نطفهٔ  هزار 

یقین که  آن  باقر  به  و  عباد  زین  نور  به 
او نرست و نخاست لدنّی چو  به حلم و علم   

داد تقوا  داد  که  صادق  جود  مهر  به 
که ریخت درّ حقایق چو موج بحرش برخاست

کاظم تلطّف  و  حیا  و  شرم  و  جود  به 
هواست که  جانبی  به  نکرد  میل  هیچ  که 

او خراسان  در  که  عالم  شه  آن  حق  به 
 عدوی خویش به قدر و ز لطف خود آراست

نقی پاک  نور  به  و  تقی  پاک  جان  به 
تقواست عالم  ز  ایشان  بشریت  شیر  که   

1. همان، مقدمه مصحح.
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به آفتاب جمال حسن که عسکری است
سراست1 دو  هر  شاه  که  مهدی  رهنمایی  به   

وطن اشتیاق را کربلا می داند:

کربلاست وطنش  لیکن  و  عشق 
بود بلاخور  است  حسینی  که  هر 

درباره عصر ظهور می گوید:

شود پیدا  گنج ها  مهدی  دور 
شود غوغا  از  پر  عالم  آن  بهر 

زمان قطب  سایهٔ  اندر  لیک 
جان گنج  بر  زند  نتواند  دیو 

و در مثنوی دیگر گفته است:

جبرئیل نفس  چون  می کند  ندا  کیست 
مرتضی ما  ساقی  زمان  صاحب  مهدی 

اوست چو خورشید دل جمله انوار از اوست
مصطفی2 از  یافته  ضیاء  دین  شرف  وین 

جمال اردستانی عقیده دارد شرط وصول به سنت نبوی پیروی از اهل بیت اوست، از آثار 

آزادی کافی  تبیین مقامات معصومین،  و  بیان عقاید خویش  بر می آید که هنگام  افکارش  و 

تهدید  در معرض  و حتی  نمی تابیده اند  بر  را  گرایش های وی  گونه  این  و مخالفانش  نداشته 

معاندان نیز بوده است، به همین دلیل آماج بلاهای گوناگون گردیده و حتی کمر به قتل وی 

بسته اند. در شرح کنوز آورده است:

1. همان، ص 51.

2. همان، ص 71.
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کربلاست از  من  خاک  اصل  مگر 
بلاست نبیذ  جانم  جام  در  که 

خود باب  از  دارم  میراث  که 
خود1 خوناب  از  گردم  سیراب  که 

مواریث ارزنده و آموزنده
خود،  نفع  به  شخصیت  این  مصادرهٔ  و  صوفیه  طریقه های  از  برخی  افراطی  تعصب های 

نُک مایه و سطحی نگر و نیز تنگناهایی که عده ای از عوام پیرو 
ُ
خصومت افراد تنگ نظر و ت

مذاهب دیگر برای جمال الدین محمد به وجود آورده اند، باعث گردیده فرازهایی از حیات 

فکری، عرفانی و معرفتی او در پرده ای از ابهام فرو برود و آثارش کم رنگ شود، در حالی که 

 ترکیبی از نظم 
ً
وی بین اهل ادب و عرفان به کثرت آثار معروف است، میراثی مکتوب که غالبا

و نثر است و تمایلات شیعی از آن ها هویدا است. 2

این آثار گرچه حاوی تعالیم و تعابیر عرفانی است، ولی به زبان ساده، صریح و دور از 

اظی و صورت پردازی تا حد امکان خالی است. او اگر چه در اکثر 
ّ

تکلف بیان گردیده و از لف

برایش  محتوا  و  مضمون  ولی  است،  متخصص  و  متبحّر  سخنوری  فنون  و  ادبی  دانش های 

اهمیت افزون تر داشته است. 3 به گفتهٔ ذبیح الله صفا جمال اردستانی در نظم و نثر توانا و 
دارای آثار متعدد می باشد. 4

حضرت  حقایق  بیان  الصدیقین،  محبوب  العارفین،   تنبیه  از:  عبارتند  آثارش  از  برخی 

هدایة  المحبة،   بدایة  الحکمة،  نهایة  المحبین،   احکام  الأرواح،  مصباح  )ص(،   مصطفی 

مثنوی فضیلة  افروز،  الفقه مهر  مفتاح  الإفراد،  مرآة  الواصلین،  شرح  الأبواب،  فتح  المعرفة، 

1. شرح الکنوز، ص 162.

2. جست و جو در تصوف ایران، ص 333.

3. میزان الحقایق، مقدمه محمود مدبری بر، ج 29، ص 397-396.

4. تاریخ ادبیات در ایران، ج 4، ص 455.
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العقل، میزان الحقایق،  دیوان اشعار،  شرح الکنوز و بحر الرموز،  نصرت نامه، فرصت نامه، 
مرآة الحبیب،  کشف الأرواح و ... 1

 به نظم تمایل دارد و خود می گوید: گوش به نظم 
ً
او برای شرح عقاید و افکار خویش غالبا

دار که در نثر حجاب نورانی هست،  بیشترین آثارش مثنوی های اوست که در آن ها برای اولین 

بار نظم و نثر را در کنار هم آورده است، در واقع هر وقت خواسته نکته ، آیه  یا حدیثی را توضیح 

داده و تبیین نماید، ابتدا در قالب متنی منثور آن را بیان کرده و در ادامه به تشریح مباحث، به 

صورت منظوم می پردازد. در پرداخت مثنوی به مولانا جلال الدین در قصاید، ترجیع بندها، 

قطعات، ترکیب بندها و مستزادها اقتدا کرده و بیشتر به بیان باورهای شیعی خود پرداخته و 

مدح و منقبت رسول اکرم )ص( و ائمه هدی )ع( در این قوالب به وفور دیده می شود و می توان 

آن ها را از بهترین نمونه های ادبیات آئینی و ستایش رهبران دینی دانست، غزل های او دو دسته 

می باشد،  بخشی از آن ها همچون قصایدش مضامینی در مدح و منقبت اهل بیت )ع( دارد، 

اب،  با حلاوت و تأثیر گذارند. رباعیات جمالی 
ّ

و بقیه محتوایی عرفانی و اخلاقی دارند و جذ

اردستانی اشعاری سلیس و رسا هستند که در بیان نکات اعتقادی، گرایش های فکری و عرفانی 

از آن ها بهره برده است. نثرش آمیخته به آیات، احادیث و برخی مفاهیم و تمثیلات متداول در 

فرهنگ اسلامی و بومی است، مطالبی را که در قالب نثر، می نویسد روان، ساده و قابل فهم 
می باشد. وی در نظم و نثر به وقایع عصر خویش اشاره کرده است. 2

بازماندگان
جمال الدین اردستانی در سال 879 ق رحلت نموده، یا به قتل رسیده و پیکرش در جوار مرقد 

استادش شیخ مرتضی علی در محله فهرهٔ اردستان دفن گردیده است. 3

با توجه به اشاراتی که جمال الدین در کتاب مرآة الإفراد دارد و نیز نوشته یکی از پسرانش در 

 رسالهٔ فوائد و با توجه به شجرهٔ خانوادگی که برای خاندانش تنظیم گردیده است، ملا جمال الدین 

1. فرهنگ ایران زمین، ج 29، ص 393- 394.

2. شرح الکنوز و بحر الرموز، مقدمه مصحح، ص 66- 71.

3. ریحانة الادب، ج اول ص 228، تاریخ نظم و نثر در ایران، ص 244.
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ه، شیخ کریم الدین عبدالسلام، خواجه شمس الدین 
ّ
پنج پسر به اسامی عمید الدین و المل

به  خطاب  وی  که  مکاتیبی  از  است.  داشته  محمد  الدین  کمال  و  علی  الدین  زین  محمد، 

فرزندانش  بر دیگر  بر می آید که عمید  نوشته است، چنین  یاران و شاگردان خویش  پیروان، 

مقدم بوده و از وی با تکریم و احترام ویژه ای یاد می نماید، اما نسل این عارف بزرگوار از طریق 

کمال الدین محمد ادامه می یابد و احفاد و نوادگانش در اردستان، اصفهان، یزد و تهران پراکنده 
بوده اند.1

از جمله آنان ملا رمضان علی نیسیانی است که در اشعار کوچک علی تخلص می کرد، 

الدین  جمال  نوادگان  از  نیسیانی،  طالب  ابو  فرزند  حسین  فرزند  علی  فرزند  حسین  فرزند 

مذکور می باشد که در 1272 ق در روستای نیسیان مرکز دهستان برزاوند از توابع شهرستان 

اردستان به دنیا آمد و نوزدهم صفر 1337 ق در اردستان در گذشت. غالب سروده های وی 

در رثای اهل بیت )ع( و به خصوص خامس آل عبا حضرت امام حسین )ع( می باشد، که در 

هیأت های عزاداری، مراسم سینه زنی و تعزیه خوانی از آن ها استفاده می شده است. کوچک 

علی هفت پسر داشته که همگی تحصیلات حوزوی داشته اند، ولی دو نفرشان مورد توجه پدر 

بوده و در روند تعلیم و تربیت و شکوفایی استعداد آنان اهتمام به عمل آورده و هر کدامشان 

منزلتی در علم،  فضل و ادب به دست آورده اند.

حاج ملا محمد حسین فرزند رمضان علی در 1292 ق / اسفند 1253 ش در نیسیان دیده 

به جهان گشود،  بعد از سپری کردن ایام کودکی، پدرش او را به فراگیری کمالات دینی و ذوقی 

ترغیب کرد. از همان سنین آثار فراست در وی ظاهر بود، شعر را نیکو می سرود، خط را خوش 

می نوشت و از زبان و ادبیات عربی و فارسی بهره داشت، در علوم غریبه خصوص دانش جفر 

هٔ کوچک 
ّ

به موفقیت هایی دست یافته بود. وی هنگام تحصیل در اصفهان، ساکن مدرسهٔ جد

اشعار،  در  حسین  محمد  ملا  است.  داشته  گفتگوهایی  و  معاشر  سامانی  دهقان  با  و  بوده 

نخست ذرّه تخلص می کرد، ولی بعدها تخلص فائق را برای خود برگزید. در سروده های او 

1. مراة الافراد،  تصحیح حسین انیسی پور، ص 193، 239، 255، تاریخ اردستان، ج 1، ص 46، شرح حال جلالدین 

اردستانی،  غیر مطبوع، ص 34.
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مناقب و مراثی اهل بیت رسول اکرم )ص( دیده می شود. فائق به دلیل برخورداری از ادب، 

 به شغل مکتب داری می پرداخت. وی در سال 1379 قمری مطابق 
ً
فضل و هنر خطاطی، غالبا

1339 شمسی در گذشت.1

جویباری که در کویر جاری شد
دو سال از روی کار آمدن شاه عباس دوم )1052-1077 ق( فرمانروای دولت صفویه سپری 

گردیده بود که حاج شیخ محمد مهدی اردستانی نوادهٔ جمال الدین محمد اردستانی، به سال 

این طفل  که  امید  بدان  نامید،  را محمد صادق  او  که  فرزندی گردید  قمری صاحب   1054

نورسته در آینده در ترویج تعالیم حضرت محمد )ص( صادقانه، اهتمام بورزد. پدر اظهار 

امیدواری نمود که این نهال نو پا بعد از شکوفایی، افتخاراتی را برای خاندانش رقم بزند و راه 
نیاکان خود را در معرفت و فضیلت ادامه دهد. 2

از رجال  نیز عده ای  و  کرده اند  اطلاعی  بی  اظهار  این حکیم  تولد  زمان  از  منابع  برخی 

الدین محمد  الدین فرزند ظهیر  به سیّد معز  را فرزند محمد معروف  نگاران و مورخان وی 

اردستانی نزیل حیدر آباد دکن و مشهور به لویزان یا میرمیران، از علما و فقهای قرن یازدهم 

هجری دانسته اند. در صورتی که ملا معزّ الدین از سادات حسینی و از معاصرین حکیم ملا 

محمد صادق اردستانی است، که بعد از گذرانیدن دوران کودکی و نوجوانی در اردستان، عازم 

اصفهان گردید و در حوزهٔ این شهر به فراگیری معارف اسلامی مشغول گردید و بعد از کسب 

معلومات متداول، به هندوستان رفت و در حیدر آباد دکن اقامت گزید و مورد توجه سلسله 

سرزمین  در  تشیع  مذهب  وگسترش  اسلام  نشر  در  خاندان  این  گرفت،  قرار  شاهیان  قطب 

دکن هند کوشیدند، برخی مشاهیر شیعه به این ناحیه هجرت کردند تا این فرمانروایان را در 

تلاش های علمی، فرهنگی و ارشادی یاری دهند، سید معزالدین کتابی به نام حدیقة الشیعة 

1. آتشکده اردستان، بخش سوم، ص 540 و 551، یادداشت محمد حسن رجائی زفره ای؛ راهنمای کتاب، ج 20 

)سال 1356 ش(، ص 503؛ یادداشت های دست نویس استاد مرتضی شفیعی اردستانی؛ چنتهٔ درویش، ج 1، ص 

39؛ در شهر نی سواران، ص 121.

2. دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 176؛ دانشنامه تخت فولاد اصفهان، ج 1، ص 156؛ تاریخ ایران زمین، ص 280.
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نوشت که در 1058 ق از تألیف آن فارغ گردید و آن را تحفهٔ مجلس عبدالله قطب شاهی قرار 

از مقدس  الشیعهٔ معروف  حدیقة  اثر همان  این  دارند  نگاران عقیده  فهرست  از  داد. عده ای 

اردبیلی است و اردستانی تصرفات و تغییراتی در آن آورده است، وی با حذف مقدمه و حذف 

برخی مباحث این اثر را به نام خود تنظیم نموده است. کتاب دیگر وی هدایة العالمین نام دارد 

که موضوع آن دربارهٔ اثبات امیرالمؤمنین علی )ع( با توجه به آیات قرآن و احادیثی که مورد 

اتفاق مذاهب اسلامی است، می باشد. سید معزالدین بنا به امر ابن خاتون عاملی تفسیری بر 
سوره هل أتی نوشت که در رجب 1044 ق از نگارش آن فراغت یافته است. 1

بر ساحل اقیانوس دانش و اندیشه
ملا محمد صادق درحدود سال 1074 ق مقارن با واپسین سال های حکومت شاه عباس دوم، 

از زادگاه خود اردستان، به اصفهان مهاجرت نمود و در یکی از مدارس این شهر حجره ای 

گرفت و خود را برای کسب معارف متداول مهیا ساخت. این دیار از سال 1000 هجری توسط 

شاه عباس کبیر )996-1038 ق( به عنوان مرکز دولت مقتدر صفویه تعیین گردید و از آن 
مّ القرای شیعیان به کانون علمی و فرهنگی تبدیل گشت.2

ُ
زمان اصفهان به عنوان ا

باورها  بین  هماهنگی  در  ق(   1041 )متوفی  داماد  میر  مکتب  یافتگان  تربیت  از  عده ای 

نمودند و  بازنگری  و در مباحث حکیمان سلف  فلسفی کوشیده  بنیادهای  با  اعتقاد شیعه  و 

نوشته های با اهمیت و بدیعی از خود به یادگار نهادند که در آنها مفاهیم، تأملات و نکات 

اساسی مورد بحث در فلسفهٔ اسلامی از علوم و معارف اهل بیت کمک می گیرد. برخی نیز 

آموزه های اشراقی و مشایی را با یکدیگر تلفیق کردند و تعلیمات جدیدی را پی ریزی کردند 

و در ترویج آن سعی وافر به کار بردند که تا فتنهٔ افغان ها وضع بر این منوال باقی ماند. آنان بر 

کید نمودند که خردورزی و بحث های عقلانی درخدمت شریعت بوده و قادر  این واقعیت تأ

1. طبقات اعلام الشیعة، ج 5، ص 571؛ الذریعه، ج 6، ص 386؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 344؛ دایرة 

المعارف تشیع، ج 2، ص 66؛ آتشکده اردستان، ج 2، ص 276، 277.

2. علما و مشروعیت دولت صفوی، ص 52؛ تاریخ ایران زمین، ص 278؛ صفویه در عصر دین، فرهنگ و سیاست،  

ج 1، ص 136؛ مقالات تاریخی، دفتر هفتم، ص 40.
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با یقین و اطمینان به مسلمانان آموخته است به مدد استدلال  خواهد بود اصولی را که دین 

کار  به  عقیدتی  ارزش های  از  دفاع  در  فکری  و  عقلی  ظرفیت های  تمامی  یعنی  کند،  ثابت 

کید تشیع تعارض ندارد. می رود، اگر موازین برهانی مراعات گردد هیچ گاه با موازین مورد تأ

 ملا محمد صادق برکرانهٔ چشمه ای قرار گرفت که سه طریق برهان عقلی، شهود قلبی و 

باطنی را با روایات منقول از معصومین چنان انس داده که مشربی محققانه و ابتکاری را بنیان 

نهاده است. مبدع و مبتکر این نگرش ملاصدرا است که آن را حکمت متعالیه نامید و عده ای 

از اصول فلسفهٔ وی  فیلسوف فرزانه تربیت شدند و  این  از دانشمندان و حکیمان در مکتب 

متابعت کردند. در واقع مدرسان مزبور وارث نحله ای گردیدند کلی آن عصارهٔ افکار فلاسفهٔ 

سلف، اعتقادات اسلامی و افکار تشیع به صورت فلسفهٔ کمال یافته ای شکل گرفت، همان 

تعالیمی که در ادوار بعد بلا معارض حاکم بر حکمت و تفکر ایران بوده و تمام دانشمندان 

این عرصه از فیض آن برخوردار گردیده اند. بزرگانی که در تعلیم و تربیت حکما و انتقال علوم 
عقلی به نقاط دیگر نقش اساسی ایفا نموده اند.1

در پرتو فروغ فروزان ستارگان علم و عمل
محمد صادق اردستانی بعد از استوار نمودن معلومات ادبی و معارف زیربنائی، به محضر 

شخصیت های ذیل راه یافت تا در پرتو توانایی های آنان در علوم نقلی و عقلی بهره ببرد.

1- ملا محسن فیض کاشانی )متوفای 1091 ق(

نقل  اجازهٔ  او  از  و  کرده  درک  را  بحرانی  ماجد  سید  درسی  حوزهٔ  شیراز  در  چندی  وی 

روایت گرفت، آن گاه در اصفهان نزد شیخ بهایی تلمذ کرد، مدتی نیز به تحصیل در مجلس 

ملاصدرای شیرازی اشتغال داشت و به دامادی او مفتخر شد. وی دانشمندی محدث، فقیه 

و متفکر بود که از مراتب معقول و منقول کمال بهره وری را داشت. فیض کاشانی در مقام 

1. تاریخ فلسفه اسلامی، ص 476-477؛ حکیم استرآباد میر داماد، ص 52-53 و نیز ص 178-179؛ آشنایی با 

فیلسوفان اصفهان، ص 150؛ سهم اصفهان در فرهنگ جهان، محیط  با  دیدار  فلسفه اسلامی، ص 116- 117؛ 

اول، 89-87. ایرانی، ج  پنجمین کنگره تحقیقات  مجموعه مقالات  در  طباطبایی زواره ای، 
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فضیلت به پایه ای ارتقا یافت که در میان اقران معاصرش کم نظیر گردید و در مدارج معرفت 

کمتر همتایی داشت. وی از پیشروان جمع بین اصول شریعت، حکمت و معنویت به شمار 

می رود و با بسط مبانی حکمت نظری و انطباق آن با موازین شرعی از سایر دانشمندان ممتاز 

گردید و در کثرت و تنوع سرآمد معاصرین خویش می باشد. گرایش وی به مباحث عرفانی 

باعث گردیده بود که عده ای او را به تمایلات صوفیانه متهم کنند، اما خودش اهل تصوف را 

به دلیل فاصله گرفتن از اصول اعتقادی و شرعی نکوهش می نماید، از آن سوی افرادی را که 

دربارهٔ حکمت و عرفان دیدگاه های سطحی و منجمد دارند، مورد انتقاد قرار می دهد. 

ملا محمد صادق در حدیث، حکمت، عرفان، کلام و مباحث ادبی و ذوقی نزد این عالم 

ربانی شاگردی کرد و در ایامی که مشغول کسب فیض از محضرش بود، متوجه این واقعیت 

گردید که استاد مذکور راه و روش سلوک عرفانی را از قرآن و حدیث به دست آورده و شریعت 

مقام  و  است  راهش  زاد  او  بیت  اهل  و  پیامبر  ولایت  و  حبّ  می داند.  شهود  معراج  براق  را 

نمودن در بیت ولایت ائمه هدی قلهٔ آرمان و مطلوب اوست، در طریق صعود معنوی، عمل به 

میزان های شرعی را معبر شهود حقایق و نائل گردیدن به لقاءالله می داند و ساختار و بنیان این 

شیوه را سنت رسول اکرم )ص( و عترت او معرفی می کند. همچنین این مربی عالی مقام در 

فن تفسیر، صاحب ذهنی صاف و در دانش حدیث و رجال، واجد درک وافی بوده و به فیض 
حق تعالی حکمت را با ایمان و عقل را با نقل و ذوق ادبی را با شمّ عرفانی جمع نموده است. 1

2- ملا رجبعلی تبریزی )متوفی 1080 ق(

حکیم بلند پایهٔ حوزهٔ اصفهان در قرن یازدهم هجری و معاصر شاه عباس ثانی که نباید 

قرن سیزدهم هجری یکی گرفت. وی در  اعلام  از  بُرخواری اصفهانی  با ملا رجبعلی  را  او 

فلسفهٔ  و  ابو علی سینا  به حکمت  و در گرایش  پرداخت  به تحصیل حکمت  حوزهٔ اصفهان 

پذیرفته  تأثیر  آبادی  استر  فندرسکی  موسوی  حسینی  ابوالقاسم  سید  میر  استادش  از  مشاء، 

1. روضات الجنات، ج 6، ص 80؛ دایرة المعارف تشیع، ج 12، ص 227-228؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 

526؛ مقدمه دیوان فیض کاشانی، ص 2-3؛ حکیم متأله بید آبادی، ص 197؛ علما و مشروعیت دولت صفوی، 

ص 201، 202.
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است. برخی احتمال داده اند سید محمد باقر حسینی مشهور به میرداماد استاد او بوده است. 

رجبعلی با احاطه ای که بر آثار و افکار ابن سینا داشت، در مدرسهٔ شیخ لطف الله اصفهان 

در  که  است  فراگیرانی  زمره  در  اردستانی  پرداخت. محمد صادق  مشاء  تدریس حکمت  به 

این مکان از محضرش فیض می برد و تا اواخر عمرش به درس او حاضر می گردد. مدتی که 

از استفاده علمی و حکمی وی از این محفل سپری گردید، محمد صادق به این واقعیت پی 

برد که این حکیم در عرصه های کلامی و فقهی هم تبحّر دارد و در تزکیهٔ درون، پارسایی و 

را تشکیل  نحلهٔ مستقلی  آموزه ها  و  اندیشه ها  در  پیموده است.  را  نورانی  وارستگی مدارجی 

داده که می توان از آن به عنوان جریان یا مکتب رجبعلی تبریزی یاد کرد. محمد صادق علاوه 

اسلامی،  کلام  در  آوازه،  پر  مدرّس  این  نزد  سینا  ابن  اشارات  و  شفا  از  مباحثی  فراگیری  بر 

برخی مباحث تفسیری از شعاع اندیشه اش فروغ گرفته است. حکیم اردستانی در مکتب این 

برای شاگردانی  در مجالس درس خود  استاد  نهاد،  گام  فلسفه  از  متفاوتی  اقلیم  به  دانشمند 

چون او، این اصل را تشریح کرد که بین وجود واجب و ممکن تباین وجود دارد. و اصل و 

مبنای وجود، فراتر از وجودی است که در ذهن ما متصور می گردد، بنابراین وحدت وجودی 

که شامل وجود خالق و مخلوق باشد، درست نخواهد بود، او در بحث های حکیمانهٔ خود، از 

احادیث معصومین )ع( کمک می گرفت و فرموده های ائمهٔ هدی پشتوانهٔ مهمی برای اندیشه ها 

و آموزه هایش به شمار می رفت. رساله ای که در موضوع معاد به نگارش در آورد در واقع تقریر 

بحث های اوست که محتوایش بر معارف شریعت انطباق دارد. ملا محمد صادق از تعالیم 

فقهی این شخصیت نیز استفاده کرد و مشاهده نمود وی در این عرصه دارای دیدگاه های با 

ارزشی می باشد. از باب نمونه در فقه از قائلان به وجوب تخییری نماز جمعه می باشد، اما 

ژرف اندیشی و پژوهش های او در موضوعات عقلی، این جنبه از توانایی رجبعلی تبریزی را 
در حاشیه قرار داده است. 1

3- شیخ حسین تنکابنی )متوفای 1104 ق(

1. اعلام اصفهان، ج 3، ص 44؛ دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 14، ص 481؛ قمصر الخاقانی، ج 2، ص 48؛ 

تذکره نصرآبادی، ج 2، ص 48؛ تاریخ فلسفه اسلامی، ص 481، 482؛ریاض العلماء،  ج 2، ص 48.
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حسین فرزند ابراهیم، حکیم، شارح، مدرّس و محقق عالی مقام، که غیر از شیخ حسن 

تنکابنی از علمای جامع معقول و منقول اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری می باشد. 

صدر  استادش  خاص  عنایت  مورد  که  است  ملاصدرا  شاگردان  بزرگان  زمرهٔ  در  تنکابنی 

و  مفاهیم  قرار گرفت،  تدریس  بر کرسی  وقتی در حوزهٔ اصفهان  بوده است. ولی  المتألهین 

مسائل دشوار فلسفی را شرح و بیان می کرد، در تبیین آرای استاد مذکور توانایی کافی داشت 

و بعد از تشریح اندیشه های ملاصدرا و دیگر حکمای اسلامی دیدگاه خود را مطرح می کرد. 

این حکیم عارف به زهد و قناعت تمایل داشت و به زخارف، مقامات و مناسب دنیوی بی 

اعتنایی نشان می داد و اکثر اوقات را به عبادت، ذکر و دعا می گذرانید و در عین حال از تألیف 

نگارش و تدریس مضایقه نداشت و آثار متعددی در فلسفه، کلام و عرفان از خود به یادگار 

نهاده است، ملا محمد صادق این توفیق را به خود اختصاص داد تا از پرتو افکار و اندیشه های 

او در مباحث عقلی استفاده کند و تحت تأثیر حالات روحانی و فضایل اخلاقی قرار گیرد، 

عالم اردستانی به تبحّر این مدرّس وارسته در موضوعات اشراقی پی برد و برایش روشن گردید 

که مرحوم تنکابنی ضمن وفاداری به تعالیم ملاصدرا، خود دارای دیدگاه هایی بدیع در حکمت 

عملی، عرفان و کلام اسلامی می باشد.

با علمای  در مکهٔ مکرمه  و  به حجاز رفت  دوازدهم هجری  قرن  اواخر  در  شیخ حسین 

اهل تسنن درباره امامت امیرالمؤمنان علی )ع( و حقانیت شیعه مباحثه نمود و در این جدال 

احسن به دلیل طرح نکات استدلالی و منطقی، بر آنان غالب گردید. این احتجاج بر مخالفان 

گران تمام شد و در صدد فرصتی بودند تا ایشان را مورد آزار و اذیت قرار دهند، تا آن که هنگام 

طواف وی در بیت الله الحرام، او را دستگیر کردند و نزد قاضی بردند و گواهی دادند شیخ 

حسین هتک حرمت خانهٔ خدا را نموده است. سرانجام حکم تعزیر درباره اش صادر گردید و 

پس از آن که او را سخت کتک زدند از مکه بیرون نمودند. شیخ تنکابنی در اثر این ضربات 

و جراحات ناشی از آن دچار کسالتی شدید گردید و در سال 1104 ق قبل از رسیدن به مدینه 
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النبی درگذشت و پیکرش در منطقه رَبَذه، جوار مرقد ابوذر غفاری، دفن گردید. 1

***

یک نکته: برخی ملا محمد صادق اردستانی را شاگرد مبرز و تلمیذ خاص میرفندرسکی 

با  است  گردیده  ادعا  باره  این  در  آن چه  و  ندارد  موضوع صحت  این  که  در حالی  دانسته اند 

روضة  الصفا   در  می گردد  یادآورد  است.  ساقط  اعتبار  درجه ی  از  تاریخی،  قرائن  به  توجه 

نگاشته رضا قلی خان هدایت، ج8، ص586، دانشنامه ی تخت فولاد، ج1، ص156 و تاریخ 

الرفیع حقیقت، ص 1509 )چاپ 1368 ش(، این موضوع  اثر عبد  ایرانیان  نهضت فکری 

دیده می شود. البته خود ملا محمد صادق گفته است: بعد از وفات میر فندرسکی به مدت 

بیست ماه هر روز در تخت فولاد اصفهان، به مزارش می رفتم و از روح پرفتوحش استمداد 

می طلبیدم، تا مشکلات علمی و آموزشی در مباحث فلسفی برایم حل گردد. 2 چنانکه آقایان 

سید جلال الدین آشتیانی )در شرح مشاعر لنگرودی، ص 25، 1342( و صدوقی سُها )در 

ایران، 1359،  فلسفه ی  و  انجمن حکمت  متاخرین صدر المتالهین،  عرفای  و  تاریخ حکما 

ص27( مدعی هستند که اردستانی شاگرد محقق لاهیجی )متوفی 1072 ق( نیز بوده است، 

که با توجه به سفر اردستانی در 1074 ق )دو سال پس از وفات لاهیجی( برای دانش آموزی 

در حوزه اصفهان، نادرست می نماید. 

تربیت یافتگان حکیم
 افراد مستعد، فاضل و جامع علوم عقلی و نقلی بودند. 3 در ذیل به 

ً
مستفیدان محضرش غالبا

شرح حال اجمالی شاگردان وی اشاره می شود:

1. اعیان الشیعة، ج 5، ص 463؛ ریاض العلما، ج 2، ص 34؛ روضات الجنات، ج 3، ص 269؛ طبقات اعلام 

الشیعة، ج 5، ص 593 و نیز ج 6، 191-192؛ بزرگان تنکابن، ص 93-95؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 123؛ 

تاریخ فلسفه اسلامی، ص 357-358؛ تاریخ حکما و عرفای متأخر، ص 85.

2. ریاض الشعرا، ج اول، ص 183.

3. شرح مقدمه قیصری، ص 31؛ رسایل حکیم سبزواری، مقدمه جلال الدین آشتیانی، ص 104، 124 و 128؛ حکیم 

متأله بیدآبادی، ص 204، 238؛ شواهد الربوبیة، مقدمه آشتیانی، ص 121؛ مجموعه آثار حکیم صهبا، ص 74؛ 

منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 58؛ تاریخ فلسفهٔ اسلامی، ص 491.
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ملا حمزهٔ گیلانی )متوفای 1134 ق(. 1

اصفهان  در  دوازدهم هجری  قرن  در  که  عرفانی  و  فلسفی  آثار  ف 
ّ
مؤل و  مدرّس  حکیم،  

شیخ  مقربان  و  دوستان  از  و  اردستانی  صادق  محمد  ملا  شاگردان  بزرگان  از  و  می زیست، 

محمد علی حزین لاهیجی به شمار می رود. این دانشور گیلانی بعد از این که محضر حکیم 

مزبور را غنیمت شمرد و خود به کمالاتی نائل آمد، حوزهٔ درسی گسترانید و در معرفی حکمت 

متعالیه و افکار ملاصدرا نقش مهمی ایفا کرد. حمزهٔ گیلانی تقریرات درس استاد یاد شده را 

با عنوان قوی النفس مشهور به حکمت صادقیه،  به رشتهٔ نگارش در آورد. استاد سید جلال 

الدین آشتیانی که این رساله را با مقدمه و توضیحاتی در کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی 

ایران، درج نموده است، می گوید: این اثر، تقریر درس حکیم اردستانی به قلم و تقریر حکیم 
دانا آخوند ملا حمزهٔ گیلانی است و از او آثار دیگری درکتابخانه های ایران موجود است. 1

تقریرات مزبور را محمد اسماعیل نامی، استنساخ نموده که ناقص بوده است و از ملا محمد 

علی فرزند محمد رضا خواسته است، آن را تمام کند و دیباچه ای بر این کتاب بنویسد،  او هم، 

چنین کرده وکتاب را در 28 فصل مرتب نموده است. رساله در تشکیک، رساله ای در موجود 

مفارق از ماده، رساله ای در باب تحقیق النفس و مسائلش،  حاشیه ای بر تجرید الکلام خواجه 
نصیر طوسی و تعلیقاتی بر شفای ابو علی سینا در زمرهٔ دیگر آثار ملا حمزهٔ گیلانی است. 2

شیخ عبدالنبی قزوینی در معرفی وی می نویسد: فیلسوف اعظم و حکیم افخم ملا حمزهٔ 

گیلانی در زمان استادش به غایت مشهور گردیده است و از اوست رساله ای در باب تحقیق 

نفس و مسائلش که با کتاب ششم از طبیعیات شفای ابو علی سینا برابر است، رسالهٔ تشکیک 

نفس را در 1149 قمری نوشته و معلوم می گردد این رساله ها قبل از فتنهٔ افغان ها در اصفهان؛ 

به نگارش در آمده، شیخ عبدالنبی مذکور به فصل اول و دوم حکمت صادقیه حاشیه نوشته 
است. 3

1. دیوان تاریخ حزین، ص 45؛ مرآة الاحوال جهان نما، ج 2، ص 944؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 178.

2. اعلام اصفهان، ج 2، ص 840-841؛طبقات اعلام الشیعة، ص 228.

3. تاریخ اردستان، ج 2، ص 315، به نقل از امل الآمل.
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فیلسوف اعظم ملا محمد  اعاظم تلامذهٔ  از  حزین لاهیجی نوشته است: حمزهٔ گیلانی 
صادق اردستانی و از اصدقای من بود،  در ایام محاصرهٔ اصفهان توسط افاغنه، رحلت نمود. 1

محمد علی حزین لاهیجی )1103-1181 ق(. 2

شیخ محمد علی فرزند شیخ ابو طالب از نوادگان عارف نامدار عطاء االله زاهدی لاهیجی، 

که در اصفهان متولد گردید و در سنین کودکی و نوجوانی به تحصیل علوم و معارف اسلامی 

اهتمام ورزید،  آنگاه به خدمت استادان حوزهٔ اصفهان همچون شیخ بهاء الدین گیلانی،  کمال 

الدین حسین موسوی، عنایت الله گیلانی، سید حسین طالقانی، حکیم مسیحا و میرزا محمد 

به  اردستانی  صادق  محمد  ملا  نامدار  فیلسوف  درسی  حوزهٔ  به  سپس  شتافت،  قاینی  طاهر 

فراگیری حکمت و عرفان پرداخت و رفته رفته خود استادی مسلم و علامهٔ بزرگ گردید و در 

حکمت نظری و معارف ذوقی و ادبی سرآمد اقران گردید.

حزین می گوید: پس به خدمت افضل الحکماء ابوالفضایل مولانا محمد صادق اردستانی 

به  و  فاضل می پرداخت، رسیدم  اذکیای  از  زمره ای  تدریس  به  و  بود  اصفهان  متوطین  از  که 

استفاده مشغول شدم. به من عاطفتی بی پایان داشت و در خدمتش کتب مشهوره و غیر مشهور 

حکمیّه نظریه و علمیّهٔ بسیار خوانده ام و حق آن فیلسوف کامل برمن زیاده از استادان دیگر 
است و تا هنگام رحلت او،  استفادهٔ من از خدمت ایشان منقطع نشد. 2

حزین به مدت سی و دو سال از عمرش را در اصفهان سپری ساخت، اما در سال 1135 

ق با فاجعهٔ دل خراش یورش افغان ها گردید و در این تهاجم و حشیانه و خونین،  دو برادر و 

عده ای از خویشاوندانش کشته شدند و او با ذهنی افسرده و دلی پژمرده و روحیه ای هراسان 

به خوانسار گریخت و به مدت ده سال از شهری به شهر دیگر می رفت، تا این که به عتبات 

عراق و حجاز پناه برد و در 1146 قمری به هندوستان عزیمت نمود و بقیهٔ عمر را در نهایت 

رنجوری،  ناراحتی و غم غربت، در آن قلمرو به سامان رسانید و سرانجام در بنارس هند وفات 

یافت و همانجا پیکرش دفن گردید.

1. تاریخ و سفرنامه، ص 65، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 531.

2. تاریخ و سفرنامه، ص 48؛ طرائق الحقایق، ج 3، ص 73؛ نام ها و نامداران گیلان، ص 132.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

60

حزین رادمردی غیور، دلاور سلحشور و با همت بوده و در همه جا به حمایت از محرومان 

و معارف گوناگون و  قیام می نموده است، وی در علوم  و ستم دیدگان، در مقابل جفاکاران 

بالغ می گردد. حزین  اثر  به حدود دویست  تألیف کرده که تعدادشان  آثار متعددی  ادبیات، 

تقریر درس حکمت استاد خود مرحوم اردستانی را تحریر نمود، اما با آغاز فتنهٔ افاغنه آن را 
ناتمام گذاشته است. 1

محمد صالح خلخالی )1095-1175 ق(. 3

محمد صالح فرزند محمد سعید که همچون استاد خود،  از حکمای روزگار خویش به 

شمار می رفت، در برخی منابع به خطا وی را با سید محمد صالح فرزند سید محمد موسوی 

گرفته اند. وی  یکی  زواره ای،  ابوالحسن جلوهٔ  میرزا  )متوفی 1306( شاگرد حکیم  خلخالی 

فلسفه و عرفان را از محضر ملا محمد صادق اردستانی فرا گرفت، در مقدمهٔ شرح قصیدهٔ یائیه 

میرفندرسکی از این مربی خود به عنوان »استاد کامل فاضل« یاد می نماید.

غیر از اثر مذکور، وی آثاری در معقول و منقول دارد،  از جمله رسالهٔ وحدت وجود، شرح 

دعای کمیل، الإبانة المرضیة در وقت و قبله، شرح مناقب، شرح وقت الزوال بالدائرة الهندیة، 

شرح عالم علوی )شرح یکی از احادیث منقول از امام علی )ع((، مرآة العقل، مرآة النفس، 

حاشیه بر مجموعه ای از تقریرات استادش محمد صادق اردستانی، رسالة فی معرفة النفس، 
عروة الوثقی، سراج السالکین. فرزند و نواده اش هم از مشاهیر علمای تشیع بوده اند. 2

محمد صادق تفرشی )متوفی 1160 ق(. 4

زین  حضرت  به  نسبش  که  الدین  نظام  سید  فرزند  الله  فضل  سید  فرزند  صادق  محمد 

العابدین )ع( منتهی می گردد. او متولد آبادی ترخوران تفرش می باشد که بعد از طی دوران 

1. طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 515-517؛ صفویه در عرصع فرهنگ و دین و سیاست، ج 3، ص 1391-1392؛ 

نجوم السماء، ص 306؛ رجال اصفهان، ج 1، ص 321-320.

2. الکواکب المنتشرة )طبقات اعلام الشیعة(، ج 6، ص 359 و 369؛ الذریعه، ج اول، ص 59 و ج 14، ص 15؛ 

دانشمندان آذربایجان، ص 216؛ مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج 3، ص 520؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، 

ص 196؛ کتاب شیعه، سال اول، شماره اول، ص 108، 120، 121؛ تاریخ اردبیل و دانشمندان، ص 254.
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آقا مؤمن تفرشی مقدمات دانش های اسلامی و  کودکی،  در محضر دایی خود، عالم ربانی 

ادبی را آموخت. سپس برای ادامه تحصیل رهسپار قم و سپس اصفهان گردید، در سنین جوانی 

در خدمت فیلسوف عهد و اویس زمان، مولانا محمد صادق اردستانی به فراگیری حکمت، 

از  آقا صادق  گردید.  ممتاز  امثالش  و  اقران  از  و  ورزید  اهتمام  اخلاقی  های  آموزه  و  عرفان 

رجال گمنام ادب و دانش، معارف دینی و حکم الهی است،  معاصرین اش وی را به فضائل و 

کمالات ستوده اند. این حکیم عارف در نظم و نثر مهارت داشت، مجموعهٔ آثارش را مرحوم 

تقی خاتمی گرد آورده و در سال 1350 شمسی به طبع رسانیده است. مرحوم تفرشی بعد از 

میرزا  قلی  تربیت و مصاحبت رضا  و  تعلیم  برای  اردستانی،  استادش محمد صادق  ارتحال 

فرزند نادرشاه افشار برگزیده شد، اما دیری نگذشت که مورد بدگمانی واقع و زجر فراوان بر 

او تحمیل شد. سرانجام از این مخمصه رهایی یافت و در جوار مشهد مقدس رضوی مقیم 

از خراسان عازم تفرش گشت، ولی در حدود سال  افشاریه،  انقضای دولت  از  گردید، پس 

1160 ق در شهر ری در گذشت و پیکرش در باغ طوطی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی 
)ع( دفن شد. دکتر سید محمود حسابی از طرف مادر، از احفاد آقا صادق تفرشی می باشد. 1

میرزا محمد تقی اصفهانی شمس آبادی مشهور به الماسی )1089- 1159 ق(. 5

فرزند میرزا کاظم فرزند میرزا عزیز الله فرزند محمد تقی مجلسی، از بزرگان علما، حکما 

 مادری خود علامه مجلسی حدیث روایت می کند، این حکیم فقیه 
ّ

و فقهای اصفهان که از جد

و ادیب شاعر در زهد، پارسایی و پرهیزگاری، عبادت و ذکر به کمالاتی دست یافته بود. وی در 

حکمت و عرفان و کلام نزد ملا محمد صادق اردستانی شاگردی کرد و خود نیز حوزهٔ درسی تشکیل 

 داد و جمعی از بزرگان در خدمت وی حاضر می گردیدند و از او اجازهٔ روایی دریافت می نمودند. 

از جملهٔ آنان آقا محمد پیرآبادی و محمد باقر شریف رضوی قمی می باشند. بهجه الاولیاء،  

دیوان اشعار، غدیریه )منظوم( و رسایل متعدد در موضوعات گوناگون فقهی از این فقیه حکیم 

1. محبوب سیاه و طوطی سبز، ص 313؛ شاهنامه آخرش خوش است، ص 115؛ سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص 

364-365؛ سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان، ص 204-206؛ تاریخ اردستان، ج 2، ص 315؛ 

فهرست کتب خطی آستان قدس رضوی، ج 7، ص 222.
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به  الماسی   ،)1160-1148( افشار  شاه  نادر  حکومت  زمان  در  می باشد.  خبیر  محدث  و 

سمت امام جمعهٔ اصفهان منصوب گردید و این نماز را در مسجد جامع جدید عباسی اقامه 

می کرد و فیوضاتش به اهالی اصفهان می رسید، هنگام قرائت خطبه های نماز جمعه به شدت 

می گریست و از خوف الهی در حزن و بکاء بود. وی سرانجام در شعبان المعظم 1159 قمری 

 
ّ

در هفتاد سالگی در گذشت و پیکرش در بقعهٔ علامه محمد باقر مجلسی، مقابل مرقد جد
امجدش مجلسی اول دفن گردید. 1

مولا عبدالرحیم دماوندی رازی )1160 ق(. 6

قرن  در  شیعی  عارف  و  مؤلف  شارح،   مفسّر،   حکیم،  یونس،  محمد  فرزند  عبدالرحیم 

دوازدهم هجری که حکمت،  عرفان را از محضر محمد صادق اردستانی و محمد خلیل قائنی 

اصفهانی متکلم و حکیم متوفی در سال 1136 ق، آموخت. آن گاه به هند، شام، بغداد و نجف 

اشرف سفر و بالاخره در کربلای معلی مقیم کرد و در جوار آستان حسینی به تألیف و تحقیق 
روی آورد. 2

سید عبدالله موسوی جزایری از او به عنوان دانشمندی با ذکاوت یاد می نماید و می افزاید 

او را در مشهد حسینی دیدم و درباره برخی مسائل با یکدیگر گفتگوهایی داشتیم،  مدتی امام 
جماعت در مسجد مجاور حرم امام حسین )ع( بود. 3

معروف ترین اثر دماوندی مفتاح اسرار حسینی نام دارد که آن را به زبان فارسی و در سی 

نموده است،4 وی در مفتاح دوم  تنظیم  و هفت مفتاح که صبغه ای عرفانی و اخلاقی دارد،  

این اثر می نویسد: در بیان دلیلی است از عالم ربانی و عارف حقانی، استادم مولانا محمد 

1. شرح رسالة المشاعر، ص 17؛ تذکرة القبور، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص 218، 219؛ مکارم الآثار، ج 2، ص 

529-530؛ فوائدالرضویة، ج 2، ص 705؛ حکیم متأله بیدآبادی، ص 63-64؛ مولانا محمد صادق اردستانی،  

غیر مطبوع، ص 10.

2. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 3، ص 701-702؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 188؛ موسوعة طبقات 

الفقهاء، ج 12، ص 260؛ اعیان الشیعة، ج 7، ص 407.

3. الاجازة الکبیرة، ص 144.

4. طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 359؛ الذریعه، ج 21، ص 316-37.
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صادق اردستانی قدس سره، که در اثبات مبدأ و معاد نوشته است و نفس این است که به این 

اختصار و تمامی تا حال کسی بیان ننموده است  این مطلب را، و برای تیمن و تبرک در این 

کتاب نوشتیم. 

مرحوم سید جلال الدین آشتیانی که کتاب حاضر را تصحیح کرده و در مجموعه منتخباتی 

از آثار حکمای الهی ایران به طبع رسانیده است، در پاورقی می نویسد: این مفصل ترین کلامی 

است که در این باب از اردستانی نقل شده است و آن چه حقیر تاکنون دیده است، کمتر از ربع 
از مطلب مذکور در متن می باشد. دماوندی این کتاب را در سال 1149 به پایان رسانیده است. 1

دیگر آثارش عبارت اند از: شرح حدیث الحقیقه،  تفسیر آیهٔ نور، تحقیق معنای وحدت 

وجود، الفیوضات الحسینیه در معارف و اسرار ایمانی به زبان فارسی، شرح کلام امیرالمؤمنین 

علی )ع(، حاشیه بر تفسیر صافی2 و ... دماوندی که در مجاورت آستان حسینی ساکن گردیده 
بود، در سال 1160 قمری در کربلا در گذشت و پیکرش در همانجا دفن گردید. 3

سید قطب الدین محمد حسینی نیریزی شیرازی )1100- 1173 ق(. 7

بخشیدن  ژرفا  در  که  اعتقادی  معارف  و مدرس  ادیب  عارف،  ابو طالب،  حکیم،  فرزند 

 به بنیادهای کلامی، فلسفی و عرفانی شیعه اهتمام ورزید و حکمت معصومیه را بنیان نهاد. 

وی نخست در حوزهٔ اصفهان به محضر حکیم عالی مقام شیخ علی نقی اصطهباناتی )متوفی 

1129 ق( رسید و از پرتو کمالاتش فروغ گرفت، استاد دیگرش شیخ محمد دارابی )متوفای 

1130( است که در حوزهٔ درسی او به فراگیری احادیث اهل بیت اهتمام ورزید و از او اجازهٔ 

علی شیرازی سکاکی )1135( حاضر  به درس محمد  الدین  قطب  ادامه  در  گرفت،  روایی 

گردید و از علم عرفان وی بهره مند گردید. اما مهم ترین مربی این عارف زاهد، که به مدت 

هفت سال جرعه نوش چشمهٔ حکمت و معرفت او بود، ملا محمد صادق اردستانی می باشد.

1. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 3، ص 718.

2. الذریعة، ج 13، ص 196، ج 14، ص 37، ج 16، ص 410؛ الاجازة الکبیرة، ص 144؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، 

ص 188-189؛ آفاق نور، ش 12، ص 318.

3. تراجم الرجال، ج 1، ص 284.
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سید قطب الدین شیرازی علاوه بر احاطه بر علوم عقلی و تبحر در معارف ذوقی و عرفانی، 

در علوم نقلی نیز مهارت داشت و در علوم صوری و معنوی از جامعیت ویژه ای برخوردار 

بود. او در مباحث فلسفی، کلامی و عرفانی می کوشد از آیات قرآن و احادیث اهل بیت کمک 

بگیرد و این نهج را در آثار خویش آشکار ساخته است، و با وجود اهتمام در عرفان نظری و 

طب الممالک خطر سقوط  عملی، از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز غافل نبود و در کتاب 

از  آنان  فاصله گرفتن  و  این سلسله  کارگزاران  برخی  رفتارهای مذموم  دلیل  به  دولت صفویه 

ارزش های الهی و موازین شرعی را  هشدار داده است. 

معروف ترین اثرش فصل الخطاب نام دارد که به حکمة العلویة و حکمة العارفین موسوم 

کنز  الحکمة،  شمس  )ع(،  علی  حضرت  فضایل  و  خلافت  اثبات  در  الولایة  انوار  است. 

الحکمة، الرجال و الیاقوت، مفرح القلوب، منظومه ای در اصول دین، ارجوزة فی اصول الفقه 

محمد  آقا  که  چنان  می باشد.  شاگردانش  مهم ترین  از  بحرالعلوم  سید  اوست.  آثار  دیگر  از 

میر آبادی هم از محضرش بهره برده است. وی خطر یورش افغان ها را به شاه سلطان حسین 

صفوی )1106-1135 ق( گوشزد کرده بود، ولی در این باره نتیجه ای نگرفت و تا زمان تهاجم 

نمود و  از جمله مشهد مقدس مسافرت  ایران  نقاط  برخی  به  بود،  سپس  افاغنه در اصفهان 

سرانجام به نجف اشرف رفت و در این شهر حوزهٔ درسی تشکیل داد و سرانجام در هجدهم 

شعبان المعظم 1173 ق در هفتاد و سه سالگی رحلت نمود و پیکرش در وادی السلام حرم 
علوی دفن گردید. 1

مولا محمد اسماعیل مازندرانی خواجویی )متوفی 1173 ق(. 8

محمد اسماعیل فرزند حسین فرزند محمد رضا و مشهور به خواجویی از مدرسان نامدار 

و حکمای شیعه در قرن دوازدهم هجری که آثار و احوالش با چند تن ملا اسماعیل نام دیگر 

مشتبه شده است.

1. ستارگان حرم، ج 28، ص 371- 375؛ صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 3، ص 1311، و 1391؛ علل 

بر افتادن صفویه، ص 196؛ حکیم متأله بیدآبادی، ص 203؛ طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 359؛ الذریعة، ج 

16، ص 229.
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صاحب روضات الجنات او را به علم،  جامعیت در معقول و منقول، پرهیزگاری، حالات 

معنوی،  متانت و وقار با غلظت می ستاید و می افزاید نادر شاه افشار که نسبت به هیچ کس 

تواضع نداشت، در برابر وی فروتنی می نمود. 1 خواجویی نزد شخصیت هایی چون مولا محمد 

جعفر بن محمد طاهر طوسی کرباسی )از شاگردان علامه مجلسی و فاضل سراب( علامه 

ه و عارف زاهد ملا محمد صادق اردستانی و تربیت یافتهٔ مکتب او 
ّ
فاضل هندی، حکیم متأل

مرحوم ملا حمزهٔ گیلانی، شاگردی کرده است،  حیات فکری و عرفانی وی با فتنهٔ افغان مقارن 

ط افغان ها، و تحمیل گرانی، قحطی، بیماری و قتل 
ّ
گردید و در جریان محاصرهٔ اصفهان و تسل

عام اهالی این شهر،  رنج ها دید و آزارها دید. وی در نوشته هایش به این ناگواری ها و تلخی ها 

اشاره کرده و از رخدادهای شومی که مشاهده کرده، نالیده است. 2 خواجویی در کتاب اربعین 

خود از مصائب مربوط به استیلای افاغنه یاد نموده و نوشته است: زمانی که خون مؤمنان بر 
زمین ریخته شد و زنان مؤمنه اسیر کفرهٔ فجره شده اند. 3

با این که مدتی از عمر با برکتش در حادثهٔ المناک و مصیبت بار تهاجم خونین و وحشیانهٔ 

افاغنه )1135-1142 ق( گذشت، لحظه ای از تألیف،  تحقیق، تدریس و تزکیه درون غافل 
نگردید. 4

بعد از روی کار آمدن نادر شاه افشار و رفع فتنهٔ مهاجمان، خواجویی برای احیای حوزهٔ 

و  درسی  محافل  و  مجالس  خواند،  فرا  را  علم  اهل  و  فضلا  ورزید،   اهتمام  اصفهان  علمیه 

بحث های فکری و معرفتی را رونق داد و به ترویج فقه، حدیث، کلام و حکمت توجه نشان داد. 

پژوهش های این دانشمند دلسوز، عمیق، متقن و بر پایه معارف عقلی و نقلی می باشد.  تعداد 

تألیفات او را تا حدود سیصد کتاب و رساله نوشته اند. به همت والای او،  فلسفهٔ صدرایی به 

 تدریج نضج گرفت و عده ای از فقها،  حکما و فضلا در محضرش زانوی ادب بر زمین سائیدند، 

1. روضات الجنات، ج 1، ص 114- 115.

2. خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 530، اعلام اصفهان، ج 1، ص 556.

3. الاربعون حدیثا، ص 389 – 390.

4. رجال اصفهان، ج 1، ص 317.
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آقا محمد بید آبادی، ملا محمد مهدی نراقی،  میرزا ابوالقاسم مدرس، ملا محراب گیلانی و 

میرزا شهید خراسانی اصفهانی در زمرهٔ پرورش یافتگان حوزهٔ درسی این بزرگوار می باشند. 

خواجویی در یازدهم شعبان 1173 قمری در اصفهان رحلت نمود و پیکرش در تخت فولاد 

حوالی مزار استادش فاضل هندی دفن گردید1. برخی منابع رجالی از جمله فوائد الرضویه 

تصور کرده اند، در یک زمان دو نفر ملا اسماعیل خواجویی می زیسته اند: یکی فقیه متوفی 

در 1173 ق و دیگری حکیم رحلت یافته در 1177 ق که درست نمی باشد. 2 خواجویی بین 

حکمای عصر صفویه و حکمای اربعهٔ عصر قاجاریه که چراغ حکمت و معرفت را فروزان نگه 

داشتند، حلقهٔ وصل به شمار می رود. حکیم میرزا ابوالحسن جلوهٔ زواره ای )متوفای 1314 ق( 

از حکمای اربعهٔ حوزهٔ اصفهان نزد میرزا حسن نوری، فرزند ملا علی نوری مازندرانی )متوفی 

1246 ق( شاگردی کرد، که ملا علی مذکور از شاگردان مبرّز آقا محمد بید آبادی است و 

حکیم بید آبادی )متوفای 1198 ق( از پرورش یافتگان ملا اسماعیل خواجویی شاگرد ملا 

محمد صادق اردستانی است. 3 مرتضی مدرس چهار دهی از اساتید سابق دانشگاه تهران ملا 

اسماعیل درب کوشکی را شاگرد ملا محمد صادق اردستانی دانسته و برخی هم از او پیروی 

کرده اند، که این موضوع اشتباه آشکار است چرا که درب کوشکی متوفای سال 1304 قمری 
است و تا زمان اردستانی چندین نفر فاصله وجود دارد. 4

ملا محمد نعیم طالقانی )متوفی 1160 ق(. 9

دانشمندان،  بزرگان  از  فرشته،  فرزند مولانا محمد جعفر  تقی  فرزند محمد  نعیم  محمد 

حکما و عرفای قرن دوازدهم هجری که نخست حکمت را در قزوین نزد پدرش آموخت، آن 

گاه راهی اصفهان گردید و از محضر ملا محمد صادق اردستانی و بهاءالدین محمد معروف به 

فاضل هندی و برخی دیگر از مدرسان حوزهٔ این شهر فیض برد و جامع معقول و منقول گردید 

1. حکیم متأله بیدآبادی، ص 66-67؛ اعلام اصفهان، ج 1، ص 557، تاریخ حکما و عرفای متأخر، ص 86 و 137.

2. فوائد الرضویة، به اهتمام ناصر باقری بیدهندی، ج 1، ص 106.

3. مجموعه آثار جلوه، مقدمه مصحح، ص 25؛ تاریخ حکما و عرفای متأخر، ص 85؛ میرزا ابوالحسن جلوه، حکیم 

فروتن، ص 71.

4. تاریخ فلاسفه اسلام، ص 33، مجموعه آثار جلوه، ص 26-25.
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و در فضای علمی و فرهنگی اصفهان به تدریس، تألیف مباحثه و مصاحبت با علمای معاصر 

خویش مشغول گردید، وی به هنگام یورش خوفناک و خونین محمود افغان به اصفهان، در 

سال 1135 ق رنج های فرساینده ای را متحمل گردید و در این فاجعه جمعی از خویشاوندان 

کشته شدند. 1 او این ماجرای مرارت بار را این چنین گزارش نموده است:

زمانی تألیف این کتاب را از من خواستند که گردش روزگار تیغ خصومت آخته و بر مردم 

تاختند،  لشکریان افغان اصفهان و حوالی آن را ویران نمودند و بیشتر مردم از جمله نزدیکان مرا 
نابود ساختند، خود نیز به قم مهاجرت کرده ام و گوشهٔ غربت گزیده و سخت آشفته خاطرم. 2

و  اصل الاصول در موضوع توحید  تألیف کتاب  و  اقامت در قم  از مدتی  بعد  نعیما  ملا 

وجود، عازم طالقان می گردد و در روستای کرکبود سکونت اختیار می نماید، او در این آبادی 

کتابخانه ای نفیس حاوی آثار ارزنده و آموزنده بنیان می نهد، ولی در آن دوران ناامنی، عده ای 

به خانه اش هجوم می برند و کتاب های با ارزشی را که وی با رنج و مشقت فراهم آورده بود، 
با خود می برند.3

ایشان در طول 25 سالی که در روستای مزبور ساکن بوده، به تألیف آثار، رسیدگی به امور 

شرعی و رفع معضلات اهالی اهتمام می ورزیده است. پرهیزگاری و صفای نفس وی باعث 

گردید تا اقشاری از مردم و بزرگان به دیدارش بیایند و به تقوا و ایمانش معتقد گردند و حالاتی 

را از او مشاهده نمایند که از مقامات معنویش حکایت می نماید.

مباحث  در  است،  متأثر  افکارش  از  وضوح  به  و  دارد  توجه  ملاصدرا  آثار  به  نعیما  ملا 

م محقق 
ّ
منهج الرشاد به طریقی دیگر مشی می نماید و به صورت یک متکل معاد در کتاب 

موضوعات مورد بحث را تقریر می نماید، نسخه ای از این اثر به خط زیبای مؤلف در کتابخانهٔ 
مجلس شورای اسلامی موجود می باشد. 4

1. دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 203؛ حکیم متأله بیدآبادی، ص 193؛ طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 790.

2. اصل الاصول، مقدمه مؤلف.

3. تاریخ و جغرافیای طالقان، ص 202.

4. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 3، ص 499-450؛ دایرة المعارف تشیع، ج 1، ص 163.
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به کتاب شرح اشارات خواجه نصیر طوسی، حواشی و تعلیقات مفصّل و تحقیقی نوشته 

شرح جدید تجرید الاعتقاد و  و رساله ای در جبر و تفویض و قضا و قدر دارد، تعلیقاتی بر 
رساله ای در تشکیک وجود از او باقی مانده است. 1

روستای  غربی  جنوب  الیه  منتهی  در  پیکرش  و  گذشت  در  ق   1161 سال  به  نعیما  ملا 
کرکبودطالقان دفن گردید. 2

سید محمد ماجد حسینی کاشانی )قرن دوازدهم هجری(. 10

نیای اعلای سید محمد تقی پشت مشهدی  ابراهیم حسینی و  محمد ماجد فرزند سید 

)متوفی 1258 ق( که ملا حبیب الله شریف کاشانی از وی به عنوان فاضل ادیب و فقیه حکیم 
نام می برد. 3

نباید او را با سید ماجد بن سید هاشم حسینی4 یکی گرفت. مرحوم ضرابی می گوید: اصل 

سلسله پشت مشهدی، آقا سید ماجد مذکور است که در مراتب زهد و تقوا، سلیمان زمان به 

شمار می رفت، هنگامی که نادرشاه افشار در عراق عرب مجلس مباحثه و محاجّه بین علمای 

عامه و خاصه ترتیب داد، از ولایات عراق عجم و سایر نواحی ایران به تناسب هر منطقه ای، 

یک نفر عالم که از همهٔ اقران و معاصرین اعلم و اتقی بود،  انتخاب نمود و به صوب میعاد 

فرا خواند،  از جملهٔ این مشاهیر که از کاشان برگزیده شد، جناب سید مزبور بود، اما وقتی او 

به جانب غرب ایران روانه گردید، در کرمانشاه حالش منقلب گردید و روح پاکش به جانب 

روضهٔ بقا خرامید و گویا در همان مکان دفن گشت. ضرابی در جای دیگر، ذیل سید ماجد 
پشت مشهدی، از این عالم بزرگوار به عنوان مجتهدی فقیه،  با کمال زهد و تقوا یاد می نماید. 5

حسن نراقی این دانشمند را از معاصرین شاه سلیمان صفوی )1077-1106 ق( می داند 

1. همان، ص 499؛ تاریخ و فرهنگ قزوین، ج 2، ص 1234.

2. آشنایی با مشاهیر طالقان، ص 327؛ دایرة المعارف تشیع، ج 10، ص 451.

3. لباب الالقاب، ص 115.

4. درباره وی بنگرید به امل الآمل، ج 2، ص 226؛ لؤلؤ البحرین، ص 135، روضات الجنات، ج 6، ص 67؛ سلافة 

العصر، ص 492.

5. تاریخ کاشان، ص 280 و 287.
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از جمله: میر عبدالحی و حاج سید  نامداری برخاستند  از نسل وی دانشمندان  و می افزاید 

محمد تقی و دیگران. 1

مهم ترین اثر این شاگرد ملا محمد صادق اردستانی، کتابی است با عنوان ایقاظ النائیمین 

و ایعاظ الجاهلین در تحقیق حکم غنا، شامل مقدمه، دو مقصد و خاتمه است، حواشی بر 

اشارات و شفای ابوعلی سینا از دیگر تألیفات اوست. سید محمد ماجد حسینی کاشانی با 

رساله ای بر رد ایقاظ  میرزا ابراهیم خوزانی معاصر می باشد که قاضی لشکر نادرشاه بوده و 

النائمین وی به نگارش در آورد، خوزانی در 1160 ق به قتل رسد. 2

سید ماجد دارای سه فرزند پسر به اسامی سید جعفر، سید محمدعلی و سید ابراهیم بوده 

است، سید عبدالحی فرزند سید ابراهیم مذکور، دارای فرزندانی گردید که یکی از آنان سید 

 سادات یثربی کاشان( نام 
ّ

محمد تقی پشت مشهدی می باشد و دیگری سید عبدالرزاق )جد

دارد، سید مرتضی، سید احمد و سید ابراهیم دیگر پسران سید عبدالحی بوده اند. 3

برخی منابع، حکیم شهید سید محمد مهدی حسینی اصفهانی خراسانی )1218-1152 

ق( 4 را از جمله شاگردان ملا محمد صادق اردستانی معرفی کرده اند،5 در حالی که وی هیجده 

به دنیا آمده است، سید محمد مهدی محضر ملا اسماعیل  از ارتحال این حکیم  سال بعد 

خواجوئی، شاگرد اردستانی را درک نموده است. سید محمد مهدی فرزند سید هدایت الله 

حسینی رساله ی جعلیهٔ محمد صادق اردستانی را که دربارهٔ معنای جعل و ایجاد در حکمت، 

به سال 1121 قمری به زبان فارسی نوشته شده است، به زبان عربی برگردانیده است. 6

1. تاریخ اجتماعی کاشان، ص 165-164.

2. طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 628؛ الذریعة، ج 2، ص 505، شماره 1980.

3. علما و دانشمندان کاشان، ص 580 – 581.

4. درباره وی بنگرید به مقاله نگارنده، مندرج در گلشن ابرار، ج 9، ص 179-177.

5. دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 177.

6. شرح رسالة المشاعر، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، ص 65؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 177.
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در عرصهٔ پژوهش و نگارش
حکیم ملا صادق اردستانی با وجود این که ایّام آشفته ای را سپری می کرد و با ناملایمات آزار 

دهنده ای روبرو بود و در جریان فتنهٔ افغان و محاصرهٔ اصفهان گرفتار دشواری های چندی شده 

بود، به علاوه عده ای از کارگزاران دولت وقت درباره اش نظر مساعدی نداشتند و تنگناهای رشک 

آلودی نیز او را تحت فشار قرار داده بود،  نسبت به فعالیت های علمی و تحقیقاتی، آموزش حکمت 

و معرفت و تدوین مباحث عرفانی اهتمام داشت و محصول تلاش های فکری و پژوهشی وی 

تألیفات متعددی می باشد که در ذیل فهرست توصیفی آنها از نظر خوانندگان می گذرد.

      - حکمت صادقیه

این اثر تقریر درس اردستانی، به قلم و تقریر شاگردش حکیم دانا آخوند ملا حمزهٔ گیلانی 

می باشد،  وی چون در املای این اثر نفیس، نظر به تحقیق در مباحث زبده و محوری داشت، 

از ذکر برخی مسائل و مباحث فرعی اجتناب نموده است، موضوع این رساله دربارهٔ نفس و 

قوای مادی و معنوی می باشد و اردستانی در اقتدای به ملاصدرا و در نقد بر حکمت مشاء 

ی با 
ّ
و دیدگاه های ابن سینا و طرفدارانش به تجرد خیال حکم می کند و دربارهٔ پیوند نفس کل

اجسام مباحثی را مطرح می کند. شاگرد دیگر ملا محمد صادق،  محمد علی فرزند محمد 

رضا، مقدمه ای مفصل بر این کتاب نوشته است. نوشتار حاضر بر بیست و هشت فصل مرتب 

آن  دوم  و  اول  فصول  بر  الآمل  امل  تتمیم  کتاب  صاحب  قزوینی  عبدالنبی  که شیخ  گردیده 
حاشیه نوشته است. 1

- رساله  در مبدأ و معاد

به کمک  آن می کوشد  نویسنده طی مباحث  دارد، ولی  اگر چه صبغه ای کلامی  اثر  این 

مطالب فلسفی و عرفانی و با تأثیر پذیری از آیات و روایات، این دو اصل اعتقادی را تبیین 
نماید. بخشی از آن به بحث اصالت وجود اختصاص دارد. 2

1. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 65؛ تاریخ فلسفه اسلامی، ص 491؛ شرح مشاعر، مقدمه جلال 

الدین همایی؛ آتشکده اردستان، ج 2، ص 315.

2. دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 176؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 58.
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- رسالهٔ جعلیه صادقیه

مولانا محمد صادق اردستانی دو رساله در این باره دارد،  یکی موسوم به رسالة الجعلیة 

الصادقیة،  که از نسخهٔ خطی این اثر با تحریر مرحوم حاج سید حسین شهشهانی بر می آید 

که مؤلف آن را در سال 1121 ق به پایان رسانیده است،  رسالهٔ دیگر افادات ملا محمد صادق 

اردستانی در موضوع جعل است که در مجموعه ای به خط احمد بن محمد علی رشتی گیلانی 

موجود بوده و در کتابخانهٔ سید محمد علی نیما و فتوحی زواره ای نگاهداری می شد و بعد 

از فوت وی آن را به سید محمد مشکوه )استاد دانشگاه( فروخته اند. متن این دو رساله که در 
اختیار ابوالقاسم رفیعی مهر آبادی بوده است،  در کتاب آتشکدهٔ اردستان درج گردیده است. 1

این رساله را مولا محمد مهدی فرزند هدایت فرزند محمد طاهر، که جدش از شاگردان 

مولانا محمد صادق بوده، از زبان فارسی به عربی ترجمه کرده، که نسخهٔ مخطوطی از آن در 
کتابخانهٔ مرکزی آستان قدس رضوی موجود است. 2

ت مفیض وجود و مجعول و مفاض 
ّ
نظر اردستانی در بیان کیفیت نسبت میان جاعل، عل

به نظر ملاصدرا نزددیک است که معلول را مرتبهٔ نازلهٔ وجود علت می داند. 3

- رسالة فی الوجود و الجعل

به زبان فارسی نوشته است،  مرحوم  به نحو اختصار  از مباحث وجود را که وی  بخشی 

سید جلال الدین آشتیانی در کتاب منتخبات آثار حکمای الهی ایران، در مقدمه رسالهٔ اسرار 

آقا بزرگ تهرانی در  آورده است. 4 رساله حاضر را شیخ  الرحیم دماوندی،  حسینی ملا عبد 
کتاب الذریعه معرفی کرده است. 5

به شیوه های کشف و اشراق،  با تکیه  این نوشتار  آیه نور؛ وی در  رساله ای در تفسیر   -

1. آتشکده اردستان، ج 2، ص 317؛ الذریعة، ج 11، ص 64، شمارهٔ 1033.

2. فهرست کتب کلام، فلسفه و حکمت کتابخانه آستان قدس رضوی، ص 117.

3. شرح رسالة المشاعر، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، ص 65.

4. شرح مقدمه قیصری، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، ص 31.

5. الذریعة، ج 25، ص 39، شمارهٔ 196.
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نکات تفسیری را مطرح نموده است. 1

- تباشیر، اثری است با صبغه ای عرفانی و فلسفی و حاوی مباحث ذوقی2

- حواشیه بر بخش الهیات کتاب شفای ابوعلی سینا، محقق خوانساری در حاشیه هایی 
که بر کتاب شفا نوشته است از این اثر مطالبی نقل نموده است. 3

و  لیالی  ایام،  اختیارات  و  نحس  و  درباره سعد  است  رساله ای  روزها؛  بدی  و  نیکی   -

ساعات شبانه روز که شیخ آقا بزرگ تهرانی نسخه مخطوطی از آن را در خاتمهٔ کتاب مقباس 
المصابیح از علامه مجلسی مشاهده کرده است. 4

- رساله توفیق؛ حاوی مباحثی در توافق بین مباحث حکمت و شریعت. 5

یح کلام قدمای حکمای مجوس در مبداء عالم. - رساله تشر

- حاشیه بر حکمت الاشراق سهروردی.

- رساله ابطال تناسخ در پاسخ بر طبیعیین.

- شرح رسالهٔ کلمه التصوف شیخ اشراق.

- فرائد الفواید.

- حاشیه بر شرح هیاکل النور.

- رساله ای در مدارج حروف.

- روائح الجنان.

- فرس نامه.

- جواب مسایل متفرقه، که در واقع حاوی پاسخ به پرسش های سید علی حسینی در 

1. الذریعة، ج 4، ص 334، شمارهٔ 1427.

2. رجال اصفهان،  ج 1، ص 316؛ تذکرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص 383.

3. ریاض الجنة، ج 3، ص 315-316؛ جزوه شرح حال مولانا محمد صادق اردستانی، ص 13؛ اعلام اصفهان، ج 3، 

ص 494؛ آتشکده اردستان، ج 2، ص 383.

4. الذریعه، ج 24، ص 436-437، شماره 2285.

5. دیوان و تاریخ حزین، ص 33؛ علامه مجلسی بزرگ مرد علم و دین، ص 237.
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موضوعات کلامی، حکمی و عرفانی می باشد.1

از نگاه مورخان و دانشوران
اواخر دورهٔ صفوی، می نویسد: علامهٔ زمان و  از مشاهیر مورخان  ابوالحسن قزوینی   .1

وحید دوران ملا محمد صادق اردستانی، شاگردانی معتبری تربیت کرد که هر کدام از آنان 
فضیلت تمام داشتند. 2

به  است:  گفته  درباره اش  است،  کرده  را درک  این حکیم  که محضر  2. حزین لاهیجی 

خدمت سلطان المحققین، افضل الحکماء الراسخین، المولی الاعظم و البحر الاعلم، مظهر 

مولانا  ابوالفضایل  الحکمة  محی  اللواحق،  و  السوالف  علوم  مکمل  الحقایق،  و  المعارف 

محمد صادق اردستانی علیه الرحمه که از متوطنین اصفهان و به تدریس زمره ای از ازکیای 

افاضل می پرداخت، رسیده، به استفاده مشغول شدم. وی از اساطین حکماء بود و قرن ها باید 
که مثل او کسی از میان دانشمندان برخیزد. 3

3. ملا حمزهٔ گیلانی که از کمالات این حکیم فیض وافی برده است، در معرفی وی نوشته 

گاه به معارف شریعت غرّا به قوهٔ عقل و نقل، محدث و فقیه متکلم و ناظر  است: دانشمند آ

به مناظر آفاق و انفس به نور اشراق، برهان فضل و یقین، فاضل کامل عالم، عارف ربانی ملا 
محمد صادق اردستانی. 4

1. دیوان و تاریخ حزین، ص 33؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 176. اگر چه این موضوع قطعی است که کتاب کلید 

اردستانی  آثار حکیم  از  را هم  کلید بهشت  منابع کتاب  از  برخی  اما  قاضی سعید قمی است،  تالیفات  از  بهشت 

برشمرده اند که قطعا خطا است. چنانکه برخی هم آن اثر را  از آثار ملا رجبعلی تبریزی )متوفی 1080 ق( و برخی 

نیز از تالیفات فاضل هندی )متوفی 1135 ق( درج کرده اند که آنها نیز صواب را نپیموده اند.  ر.ک: طبقات اعلام 

به  قاضی محمد سعید قمی،  کلید بهشت،  الذریعه، ج 18، ص 132، شماره 1064؛  الشیعة، ج 6، ص 360؛ 

کوشش سید محمد مشکوه، مقدمه مصحح، ص 30-31؛ دومین دو گفتار، ص 31، 35 و 43؛ اعلام اصفهان، ج 

3، ص 46 و نیز ص 495؛ ستارگان حرم، ج 2، ص 73.

2. فواید الصفویه، ص 78.

3. دیوان تاریخ حزین، ص 3-32.

4. حکمت صادقیه تقریر درس ملا محمد صادق اردستانی، ص 65.
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4. میرزا محمد زنوزی )1172-1218 ق( از فضلا و مشاهیر علما، می گوید: مولا محمد 

معروف به صادق دانشمند فاضل کامل، محقق مرفق، حکیم متکلم، فیلسوف عارف، متبحر 

در علوم و معارف، عالمی جلیل الشان و عظیم المرتبه معاصر علامه مجلسی که پژوهش های 

از مشایخ  متأله،  و سند عرفای  متأخر  آقای حکمای  و  اوست سرور  و  دارد  لطیفی  و  رشیق 
خویش ابعاد تبحر، حالات عرفانی و زهد زیادش را شنیدم.1

5. شهید آیت الله مطهری: ملا محمد صادق اردستانی مردی حکیم و زاهد بود که مورد 
بی مهری برخی معاصرین قرار گرفته و در سال 1134 قمری در گذشته است.2

از مدرسان و محققان حکمت و عرفان نوشته است: ملا  الدین آشتیانی  6. سید جلال 

محمد صادق اردستانی در زهد، ورع و ریاضت های شرعی و ظهور کرامات، حالاتی حیرت 

به شریعت  تعبدش  نهایت  از  آثارش  و  بود  زمان  افاضل  از  نیز  نقلی  در علوم  انگیز داشت، 

در عصر شاه سلطان حسین صفوی،  داشت. 3  عبادت  به  دائمی  او ملازمت  دارد.  حکایت 

مولانا محمد صادق اردستانی حکیم و عارف نامدار از اساتید فن عرفان و فلسفه بود. 4 یکی 

از محققان حکما و متألهان ایران در دورهٔ صفویه ملا محمد صادق اردستانی است که در علوم 
نقلی و عقلی وحید عصر خویش بود و در زهد و تقوا از نوادر دوران به شمار می آید. 5

7. علامه جلال الدین همایی از ادبا و دانشمندان معاصر: ملا محمد صادق اردستانی از 

رجال ممتاز اواخر عهد صفوی و اهل زهد، ریاضت و کشف و کرامات بود. در تدریس فلسفه 

و عرفان تخصص و تعیّن داشت. طالبان علم را تربیت و ارشاد می فرمود. وی از افاضل حکما 

و عرفای قرن دوازدهم هجری به شمار می رود که در سنهٔ 1134 ق، هنگام محاصرهٔ اصفهان 
به دست افاغنه، وفات یافت. 6

1. ریاض الجنة، ج 3، ص 316-315.

2. خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 530.

3. اصول المعارف، ص 8.

4. شرح مقدمه قیصری، ص 31.

5. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 57.

6. تاریخ اصفهان، )مجلد ابنیه و عمارات(، ص 397 و 413.
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اتهامی واهی و مورد تأمل
یکی از موضوعاتی که اولین بار از سوی ابوالحسن صفوی مورخ اواخر قرن دوازدهم و اوایل 

قرن سیزدهم هجری مطرح گردید، این است که می نویسد: ملا محمد باقر مجلسی طریقهٔ 

صوفیه را برانداخت و جمیع مشایخ صوفیه را از اصفهان بیرون کرد از آن جمله ملا محمد 

صادق اردستانی، همراه بیست نفر از شاگردان معتبرش که هر یک فضیلت تمام داشتند که 

این شهر اخراج کردند. 1 متاسفانه  از  آنان شیخ محمد علی حزین لاهیجی است،  از  یکی 

این ادعای مورد تأمل به برخی منابع متأخر هم راه یافته است، مرحوم ملا عبدالکریم گزی 

متوفی در 1341 ق نوشته است: ملا محمد صادق اردستانی که از عرفا و اهل ریاضات بود، 

و کراماتی هم از او نقل می کنند، معروف است که علامه مجلسی وی را از اصفهان، به گمان 

صوفی بودن، بیرون کرد و بعد پشیمان شد. 2 مدرس تبریزی نیز مدعی است ملا محمد صادق 

اردستانی به امر مجلسی ثانی از اصفهان تبعید گردید. 3 شیخ آقا بزرگ تهرانی هم می گوید: 

ملا محمد صادق اردستانی شاگردانی در مدرسه ای عرفانی گرد آورد، مرحوم مجلسی که امام 

جمعه و شیخ الاسلام حکومت صفوی بود از جانب این دولت، حکیم مزبور را از اصفهان 

از  گردید،  ثابت  آن  خلاف  چون  و  بود  گردیده  عرفانی  گرایش های  به  متهم  زیرا  نمود  طرد 

بود، ماند. 4  بیرون شهر  او در تخت فولاد که آن زمان  اما  بر گردد،  به شهر  ایشان خواست 

برخی معاصرین هم گفته اند: با قدرت گرفتن فقیهان در اصفهان، این حکیم را از شهر بیرون 

فولاد  تخت  در  دفنش  از  حتی  اما  درگذشت،  که  این  تا  کرد  منزل  قبرستان  در  وی  راندند، 

جلوگیری کردند و ناگزیر پیکرش در کنار پل خواجو به خاک سپرده شد. 5 و نیز داود الهامی از 

1. فواید الصفویه، ص 78.

2. تذکرة القبور، ص 23.

3. ریحانة الادب، ج 1، ص 104.

4. طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 360.

5. اعلام اصفهان، ج 3، ص 494؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 177.
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 حکیمان وارسته و عارفان راستین را همچون صوفیان 
ً
نویسندگان معاصر که در آثار خود غالبا

افراطی و منحرف می داند و معتقد است حکمای الهی وارث قدمای صوفیه بوده اند، می گوید 

علامه مجلسی مخالف و منکر آنان است و می افزاید: اینگونه نگرش درباره فلاسفه و عرفا 

در حدی بود که باعث گردید ملا محمد صادق اردستانی بعد از اذیت و آزار، به امر مجلسی 

تبعید و اخراج گردد. 1 

دربارهٔ این گزارش ها، خاطر نشان می گردد:

بدون   
ً
اولا است،  نگاشته  در سال 1211 هجری  را  کتاب خود  که  قزوینی  ابوالحسن   .1

ذکر منبعی خاص، مطالبی در این باره ارائه داده است، در ثانی اظهاراتش دقیق نبوده و به نظر 

می رسد به دلیل گرایش های صوفیانه و افکار تعصب گونه، چنین اتهامی را به مجلسی دوم 

نسبت داده است، این که می گوید مجلسی، لاهیجی شاگرد ملا صادق اردستانی را اخراج 

نموده است، این شخصیت در هنگام رحلت علامه مجلسی هفت ساله بوده است، به علاوه 

نزد  به شاگردی  از مرحوم مجلسی ستایش کرده و چون  تاریخ و سفرنامه خود  لاهیجی در 

حکیم اردستانی اشاره می کند، از مسئله اخراجش توسط مجلسی سخن به میان نمی آورد در 

حالی که می گوید حکیم مزبور هنگام محاصرهٔ اصفهان به وسیلهٔ افاغنه درگذشت. 2متاسفانه 

دربارهٔ  را  خود  گاهی های  آ پایه  معری  شیبی  دکتر  چون  نویسندگانی  و  شناسان  شرق  برخی 

مجلسی، براساس همین عبارات قزوینی نهاده اند و آن را به عنوان موضع افراطی این محدث 
عالی قدر درج نموده اند. 3

2. دوران جوانی حکیم اردستانی با ایام سالخوردگی علامه مجلسی مقارن است و با این 

وصف حکیم مزبور شهرت و نفوذی آن چنان نداشته است که باعث هراس مخالفان صوفیه، 

از وی گردد، به علاوه هیچ یک از معاصرین و شاگردان اردستانی به این ماجرا کوچکترین 

اشاره ای نکرده اند، هم چنین حکیم اردستانی طبق مدارک موجود و با بررسی آثارش از زمرهٔ 

1. موضع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ، ص 351-350.

2. تاریخ و سفرنامه حزین، ص 179.

3. صفویه در عصر دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 588؛ زندگینامه علامهٔ مجلسی، ج 1، ص 109-107.
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به شمار می رفته  الهی و عابدی زاهد  بلکه عارفی  نبوده،  صوفیان و صاحبان خانقاه و خرقه 

که به موازین اعتقادی و شرعی اسلام و آموزه های قرآنی و روایی پابند بوده است، هر چند 

برخی صوفیه از جمله زین العابدین شیروانی و معصوم علیشاه کوشیده اند این شخصیت را به 
مشاهیر اهل تصوف منسوب بدارند.1

3.  دکتر عبدالحسین زرین کوب که نظر منصفانه و نگرشی مححقانه به مسائل تاریخی 

دارد، معتقد است واقعهٔ مزبور نمی تواند واقعیت داشته باشد و اگر هم این ماجرا رخ داده است 

نمی توان آن را به علامه مجلسی مرتبط دانست و مولانا محمد صادق اردستانی تا پایان عمر 

در حوزه اصفهان به تدریس حکمت اشتغال داشت، به علاوه غلبهٔ برخی از ظاهرگرایان و افراد 

سطحی نگر و مخالفت شدید آنان با حکما و عرفا، حتی برای علامه مجلسی مزاحمت هایی 

به وجود می آورد و کسانی چون میر لوحی اصفهانی، مجلسی اول و دوم را به نظر تخطئه و 
انکار می نگریستند. 2

در  ولی  داشته،  عارفانه  تمایلات  عملی  و  نظری  سیرهٔ  در  مجلسی  تقی  محمد  واقع  در 

تهذیب نفس و سلوک عرفانی به روایات اهل بیت )ع( و امور شرعی توجه می نموده است 

و چون عده ای از مغرضان وی را به صوفی گری متهم کردند، علامه مجلسی چنین اتهامی 

را منکر گردید و والد خویش را صاحب ملکه زهد و ورع دانست، که در این راستا به اخبار 
معصومین )ع( تمسک می نمود. 3

محقق سبزواری )متوفی 1090( که از مجلسی اول متأثر و از مشتاقان به حکمت و عرفان 

می باشد، و به منصب مهم امامت جمعه اصفهان منصوب گردیده بود، در کتاب روضة الانوار 

خود از اینکه عده ای در سخنرانی های خود به تفسیق و تکفیر افراد عالم و حکیم می پردازند 

الناس و  بازار خود نزد عوام  افراد برای گرم نمودن  اظهار نگرانی کرده و افزوده است برخی 

1. رسایل حکیم سبزواری، ص 102؛ اعلام اصفهان، جلد 3، ص 493؛ بستان السیاحه، ص 33؛ طرائق الحقایق، 

ج 3، ص 166-165.

2. دنباله جستجو در تصوف ایران، زرین کوب، ص 261.

3. صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 530؛ زندگانی علامه مجلسی، ج 2، ص 20.
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تقویت دکان خویش به دیگران می تازند. 1

به  وی  آید،  برمی  مجلسی  علامه  اندیشه های  و  گیری ها  موضع  آثار،  از  آنچه  بنابر   -4

تنها برخورد عملی و  نه  بود،  با طریقه ای مخالف  اگر  و  مقدار زیادی روشی معتدل داشت 

رفتاری خشن و افراطی نداشت، بلکه از برخورد لفظی و گفتاری علیه روشی که برنمی تابید، 

احتراز می کرد. نقد این محدث عالی قدر علیه تصوف، علمی، مستند و صادقانه و دلسوزانه 

است و در برابر افراط گرایانه صوفیان از سیره و سخن اهل بیت )ع( سخن می گفت، به علاوه 

انحراف  و  انحطاط  بدعت،  آن گزافه گویی،  در  بود که  از تصوف مخالف  با جنبه هایی  وی 

و  مانع رشد  آفت هایی مسموم و علف های هرز  این است که  نگران  واقع  در  دیده می شود، 

شکوفایی عرفان اصیل گردد. مجلسی در رساله جواهر العقول معایب صوفیه را مثل عیوب 

برخی متشرعه بر می شمارد و در کتابی با عنوان جواب مسائل ثلاث متذکر می گردد البته در 

که  عرفای عظامی  میان  باید  می نمایند،  را ضایع  آنان  که  می کنند  نفوذ  طائفه ای جمعی  هر 

حامیان دین مبین در ذکر، فکر، تزکیه و ارشاد می باشند، با طریقه صوفیه ای که به مشایخ خود 

منصوب اند و چرخ زدن و سماع کردن و برجستن و شعرهای عاشقانه در میان ایشان رواج 

دارد تمایز قائل گردید، درباره فلاسفه ای که بر عقول خود تکیه دارند و از اطاعت انبیاء و اولیاء 

سرباز می زنند، علامه مجلسی نظری مخالف دارد، همچنین نظرش در خصوص حکیمانی 

که آیات قرآن و احادیث اهل بیت را به گونه ای تعبیر می کنند تا با گفته کافران یونانی سازگاری 
داشته باشد، نقد و رد و انکار است. 2

در صورتی که حکیم اردستانی به دلیل تبحر در معقول و منقول و زهد و تقوی، اهتمام در 

پایبندی به شرع مقدس، التزام عملی و نظری به سنت ها و آداب دینی و فقهی و عدم لغزش در 

اندیشه، گفتار و اعمال، نه تنها مورد تکفیر و نفرت علامه مجلسی قرار نگرفته بلکه مشمول 

انتقادهای وی هم نمی باشد و از مجموعه اقوال این گونه استنباط می گردد که مقام علمی و 

معنوی حکیم اردستانی اجل از این بوده است تا علامه محمد باقر مجلسی او را قدح کند 

1. روضة الانوار، ص 403، 599 و 602.

2. جستجو در تصوف ایران، ص 260-261؛ علامه مجلسی، ص 211-209.
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خصوص آنکه ملا محمد صادق در هنگام نفوذ فرهنگی و اجتماعی این بزرگوار، هنوز شهرتی 
به دست نیاورده بود و اشتهارش بعد از ارتحال مرحوم مجلسی بوده است. 1

5- مخالفت با ارباب معرفت و حکیمانی که احیاگر معارف ایمانی و عرفان ناب شیعه 

کنند.  تقویت  را  اعتقادی  و  مباحث کلامی  برهان های عقلی  از طریق  و کوشیده اند  بوده اند 

توسط طوایفی از پیروان اهل سنت و جماعت از اشاعره و معتزله آغاز گردید و متأسفانه این 

عناد با حکما و عرفای شیعه به برخی پیروان اهل بیت که نگرش های سطحی و عوام پسند 

داشته اند، چون آفتی خطرناک رخنه نمود و از فرزانگانی چون علامه مجلسی بعید است چنین 

 علمای شیعه افکار حکمای مسلمان در موضوعات 
ً
نهج آسیب زایی را پیموده باشند و اصولا

اعتقادی را تأثیر پذیرفته از فرهنگ و معرفت معصومین دانسته اند و مخالفان حکیمانی چون 

ملا محمد صادق اردستانی که مؤمن به سنت و شریعت است، جاهلانی می باشند که از روی 

کید و  نادانی و عدم وجود انصاف به دشمنی با خردمندی و تعقل که قرآن و حدیث بر آن تأ

تصریح دارد، کمر بسته اند یا آن که جمع کثیری به دلیل تقرب به عوام الناس و جهال به مذمت 

و تقبیح اهل حکمت پرداخته اند و این گونه موضع گیری ها از علامه مجلسی با آن منزلت 

والای علمی و سیاحت معنوی، دور می باشد. مرحوم شیخ انصاری مکرر شاگردان خود را 

از این رویّهٔ مذموم برحذر می داشت و متذکر می گردید علت تکفیر برخی مشاهیر متشرع و 

متدین، هوای نفس و کسب شهرت در میان اقشار غافل و جاهل بوده است و از این بابت 

چون بید بر خود می لرزم و خدا را سپاس می گویم که در عمر خود به چنین ذنب لایغفری 
آلوده نشده ام. 2

ادعایی نادرست
عده ای از رجال نگاران صوفی مسلک مدعی گردیده اند از علل اختلال سلطنت و انقراض 

دولت صفویه در زمان فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی، مخالفت با اهل تصوف است، 

1. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 57-58؛ آتشکده اردستان، ج 2، ص 314.

2. اصول المعارف، مقدمه مصحح، ص 8؛ منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج 4، ص 38-37.
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سپس نوشته اند: مقرب سبحانی ملا محمد صادق اردستانی )قدس سره( که وحید زمان و 

مزید دوران بود بعد از ایذای بسیار توسط این حاکم، به فرمان وی از اصفهان اخراج گردید و 

در طول راه طفل صغیرش بر اثر برودت هوا و شدت سرما وفات یافت.1 رضا قلی خان هدایت 

نیز نوشته است: حکیم اردستانی در عصر شاه سلطان صفوی به بیرون از اصفهان تبعید گردید 

نوشته است: مولانا محمد صادق  پاریزی  باستانی  از شدت سرما جان سپردند.2  و عیالش 

اردستانی که مردی حکیم و مجرد بود، با وجود سرمای زمستان، از اصفهان، بدون جُرمی، در 

زمان شاه سلطان حسین صفوی همراه عیال، نفی بلد گردید و اطفالش از سردی هوا و فقدان 

لباس و غذا، در صحرا بمردند،3 که تناقض در این مطلب آشکار است، زیرا از یک سو حکیم 

اردستانی مجرد است و همسری برنگزیده و خانواده ای تشکیل نداده، اما از جانب دیگر در 

این تبعید همسر و فرزندانش از بین می روند.! در خصوص چنین گزارش های غیر واقع باید 

گفت:

1. با توجه به قرائن و شواهد متعدد، شاه سلطان حسین پادشاهی ضعیف الرای، سست 

عنصر و نسبت به امور کشور، بی تفاوت بود و با توجه به وضع روحی وی و آشفتگی اوضاع، 

ملایمت رفتار و اهمال و سستی او، بعید بلکه محال می نماید که این شاه بی کفایت چنین 

دستوری داده باشد، البته احتمال دارد به تحریک خواجه سرایان و درباریان فاسد اما با نفوذ، 

اقشاری از مردم و حتی علما دچار آزارها و تنگناهایی گردیده باشند اما سخن در این است که 

اخراج ملا محمد صادق مأخذ یا اعتباری ندارد و گاهی چنین تصمیمی را به دستگاه صفوی 

و زمانی به علامه مجلسی نسبت می دهند. 4

2. سلطان حسین صفوی خود گرایش هایی عرفانی آمیخته به خرافات و موهومات داشت. 

1. ریاض السیاحه، ص 27؛ طرائق الحقایق، ج 3، ص 165.

2. روضة الصفای ناصری، ج 8، ص 498.

3. سیاست و اقتصاد عصر صفوی، ص 389.

4. زندگی نامه علامه مجلسی، ج 1، ص 191-193؛ علامه مجلسی بزرگ مرد علم و دین، ص 487-486.
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موقعی که توسط عده ای از سخنرانان در جمع عوام، اهل عرفان آشکارا مورد لعن و طعن قرار 

گرفتند، قطب الدین نیریزی در این باره به شاه گزارش داده است: در برخی محافل و مجالس 

دائم عرفا و حتی اجداد شما را مورد مذمت قرار می دهند و از این نکات بر می آید که سلطان 

مذکور اقدام به اخراج حکما و عرفا، ننموده است. او وقتی کسی را مورد عنایت خویش قرار 

می داد، وی را صوفی صافی ضمیر می خواند و بدین گونه محبت خود را نسبت به ایشان اظهار 

می داشت. 1 مؤلف رستم التواریخ می نویسد: او را توحید خانه ای بود از افراد پاک سیرت و 

نیکو سریرت و صوفیان با ضمیر صاف که شب و روز به ذکر اسماءالله همراه افغان و نفیر 

مشغول بوده اند. 2 با این وصف چگونه امکان دارد پادشاهی با چنین خصالی، فرمان اخراج 

بلد و تبعید حکیمی نامدار و عارفی ستوده خصال را صادر کرده باشد.

البته در این که حکیم مورد اشاره تحت فشار حسودان و بی مهری عده ای از معاصرین کج 

فکر قرار داشته و عوام الناس به همراه کارگزارانی محروم از ایمان و غرق در فساد و رذالت ها 

تردیدی  نموده اند،  را گرفتار بلایا و صدماتی  او  و  به وی تحمیل کرده اند  را  شرایط دشواری 

نمی باشد، اما او به رغم این ناملایمات و اذیت ها به تلاش علمی، فکری و آموزشی خویش 
ادامه داده و در این راستا کارنامه ای پر بار و میراثی گرانقدر از خود به یادگار نهاده است. 3

فرزندان و نوادگان
ملا محمد صادق اردستانی در همان سنین جوانی و هنگامی که در حوزهٔ اصفهان مشغول 

دانش اندوزی و کسب کمالات گردیده بود، به سنت رسول اکرم )ص( عمل کرد و با بانوئی 

نیکو خصال و عفیف که از خانواده ای متدین و نیکو سرشت پرورش یافته بود، ازدواج نمود، 

محصول این پیوند پاک سه پسر می باشد.

1. زندگی نامه علامه مجلسی، ج 1، ص 193-194؛ صفویه در عصر دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 590.

2. رستم التواریخ، ص 90.

3. خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 530؛ تاریخ فلسفه اسلامی، هانری کربن، ص 491؛ زندگینامه علامه مجلسی 

ج 1، ص 196؛ مشعلی منیر در ظلمت کویر، ص 10.
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1- حاج محمد ابراهیم

حاکم  اجتماعی  سیاسی  آشفتگی های  دلیل  به  که  هجری  دوازدهم  قرن  مشاهیر  و  علما  از 

بر اصفهان، از این دیار به سوی یزد کوچ نموده و در این شهر سکونت اختیار نموده است. 

یزد  نام حاج محمد اسماعیل داشته که در زمرهٔ فضلا و روحانیون  به  ابراهیم پسری  محمد 

بوده و هنگام بازگشت از سفر حج در منطقهٔ بحر احمر رحلت نموده است. از حاج محمد 

اسماعیل چهار پسر باقی ماند. آقا محمد مهدی معروف به پاشنه طلایی که در شمار علمای 

نامدار و فضلای اهل فضیلت یزد بود، در کتابخانهٔ بزرگی که دایر نموده بود، نسخه های خطی 

این  و مولفان  استفادهٔ مشاهیر محقق  و  نگاهداری می شده که مورد مراجعه  نادری  و  نفیس 

منطقه قرار می گرفته است، شیخ عبدالحسین معروف به آقا عبدالحسین، عالم جلیل القدر 

ساکن اصفهان، اما در سنین میان سالی در این دیار فوت نموده و پیکرش در ضلع غربی بقعهٔ 

حاج شیخ محمد جعفر آباده ای، در تخت فولاد اصفهان، دفن گردیده است، سومین پسرش 

محمداسماعیل معروف به میرزا آقاست که اهل فضل و کمال بوده و فرزندی به نام حاج شیخ 

ابوالقاسم هرندی )1357 ش( داشته است، مرحوم هرندی علاوه بر پیمودن قله های علمی 

و دینی در امورعام المنفعه پیش قدم بوده است، وی اولین کسی می باشد که کارخانهٔ برق را 

به سال 1311 ش در کرمان بنا نهاد، کارخانه های ریسندگی و بافندگی و سیمان و نیز چندین 

کارگاه کوچک و بزرگ توسط او در کرمان و توابع تأسیس گردید. وی کتابخانه ای جنب مسجد 

جامع کرمان دایر نمود که مورد استفاده محققان و سایر علاقه مندان قرار گرفت، این کتابخانه 

که حاوی نسخه های خطی با ارزش بود به آستان قدس رضوی تقدیم گردید. 

فاضل  روحانی  این  است،  یزدی  طلایی  پاشنه  مهدی  محمد  دیگر  فرزند  عبدالصالح  شیخ 

این عالم تمجید  از  القبور  تذکرة  بوده و وی در کتاب  با آخوند ملاعبدالکریم گزی معاصر 

نموده است. 1 از مشاهیر پرآوازهٔ این خاندان، شیخ محمد حسین فرزند محمداسماعیل فرزند 

یا دانشمندان و بزرگان  القبور  القبور، ص 23-24؛ تذکرة  1. طبقات اعلام الشیعة، ج 6، ص 359 و 753؛ تذکرة 
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محمد مهدی پاشنه طلا و نوادهٔ ملا محمد صادق است. وی در یزد رشد و نمو یافت و بعد از 

سپری کردن دوران کودکی و نوجوانی نزد علمای زادگاهش شاگردی کرد آنگاه عازم اصفهان 

اصول  و  فقه  در  به تحصیلات خود  کرباسی  ابراهیم  در محضر حاج شیخ محمد  و  گردید 

به حوزهٔ درسی شیخ محمدحسن نجفی  و  نمود  عتبات عراق مهاجرت  به  داد، سپس  ادامه 

صاحب جواهرالکلام و شیخ اعظم انصاری حاضر گردید، تا آن که به درجات والایی از علم، 

معرفت و معنویت نائل گردید و در میان علما و بزرگان عراق مقامی عالی بدست آورد. وی با 

چنین توانایی های فکری و معرفتی عازم کربلا گردید و در مجاورت آستان حسینی به تدریس، 

ارشاد مومنان و ترویج شعائر دینی اهتمام ورزید. سید هاشم حائری قزوینی متوفی به سال 

1327 ق، شیخ علی بفروئی مدرس )متوفی 1324 ق( و جمعی دیگر از فضلا در مکتب وی 

تربیت شدند. الکلمة الباقیة در اخلاق اسلامی، القسطاس المستقیم در دانش منطق، الفلک 

المشحون در اصول فقه، مقالید الاحکام در فقه و آثاری دیگر، در زمرهٔ تالیفات اوست، شیخ 

محمد حسین یزدی حائری در 1273 ق در گذشت و پیکرش در جوار بارگاه حضرت امام 
حسین )ع( در مقبرهٔ رکن الدوله واقع در صحن صغیر دفن گردید. 1

2- ملا محمد طاهر
عالم فاضل و از مشاهیر قرن دوازدهم هجری که در اصفهان اقامت داشته است، پسرش ملا 

محمد صادق همچون مرحوم والدش اهل فضل و کمال بوده است، ملا محمد صادق ثانی، 

صاحب فرزندی به نام ملامحمد طاهر گردید که در زمرهٔ فقهاء و علمای اصفهان بوده است. 

ادیب شاعر ملا محمد صادق روشن، فرزند فاضل ملا محمد طاهر دوم می باشد. این سخنور 

اصفهان، ص 383؛ آتشکده اردستان، بخش اول، ص 46 و نیز بخش دوم، ص 318؛ بارگاه خانقاه در کویر هفت 

کاسه، ص 454-455؛ آئینه دانشوران، ص 671؛ در شهر نی سواران، ص 120؛ دایرة المعارف تشیع، ج 2، ص 

اردستانی، اعقاب و احفاد مولانا محمد صادق  آقا مرتضی شفیعی  آثار محقق معاصر استاد حاج  65؛ مجموعه 

اردستانی، ص 37-35.

1. الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة، ج 1، ص 378؛ نجوم السرد بذکر العلماء یزد، ص 747؛ زندگانی و 

شخصیت شیخ انصاری، ص 282؛ دایرة المعارف تشیع، ج 2، ص 65.
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خوشنویس در 1235 ق متولد گردید و درحوزهٔ اصفهان مشغول تحصیلات دینی و ادبی و 

به دلیل صفای درون و خلوص  کسب کمالات صوری، معنوی، حکمت و عرفان گردید و 

عقیده و ارادت به ساحت مقدس خاندان طهارت به روشن اصفهانی موسوم و معروف گردید، 

نیز در جوار  ادامه تحصیلات حوزوی مشغول گشت، مدتی  به  چند سالی در عتبات عراق 

آستان قدس رضوی اقامت گزید، آنگاه در سنین سالخوردگی به تهران مسافرت نمود و در 

ادبی و کشور مأنوس  با شخصیتهای علمی،  این دیار که مرکز حکومت بود، مقیم گردید و 

و مألوف گشت، رضا قلی خان هدایت تصحیح آثار خود را به وی محول نمود، روشن در 

آنجا با مهارت خاصی به وراقی و صحافی هم مشغول بود. او در سرودن انواع شعر خصوص 

قصیده و غزل تبحر داشت و اقسام خط را نیکو می نوشت، روشن در اشعار خویش ارادت 

توام با معرفت و بصیرت خود را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( بروز داد و او را 

باید شاعر آئینی نامید، وی با زبان شعر وقایع و حماسه های عاشورا را به نحو جالب و جذابی 

گزارش نموده است، مرثیه هایش سوزناک و غم انگیز می باشد، دیوان اشعارش در سال 1317 

ق به چاپ سنگی رسید. میرزا محمد صادق روشن به سال 1305 ق در تهران رحلت نمود و 
پیکرش به عتبات عالیات حمل گردید و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 1

3- ملا محمد شفیع
معروف به ملا شفیع از فقهای قرن دوازدهم هجری که در اردستان مرجع امور شرعی مردم 

و مروج شریعت محمدی و تعالیم قرآن و عترت بوده، و در محله فهرهٔ این شهر ساکن بوده 

است. خانواده های شفیعی اردستان از نسل این عالم خدوم می باشند، ملا محمد تقی فرزند 

امور دینی و شرعی  بوده و همچون پدرش زعامت  نیک نفس  نیز فاضلی  ملا محمد شفیع 

اهالی را عهده دار بوده است. ملا احمد نوهٔ ملا محمد مذکور نیز در اردستان به تدریس و 

فعالیت های ارشادی و رفع منازعات اشتغال داشته است، پسر ملا احمد ملا ابوالقاسم فاضلی 

1. مجمع الفصحاء، ج 4، ص 324؛ حدیقة الشعراء، ج 1، ص 691-694؛ شمس التواریخ، ص 84؛ طرائق الحقایق، 

ج 3، ص 73؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 723؛ اعلام اصفهان، ج 3، ص 598؛ اردستان نامه، ج 1، 

ص 547-552؛ مجموعه آثار استاد مرتضی شفیعی اردستانی )دستنویس(، ص 35.
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آراسته به فضیلت بوده است، وی در زبان و ادبیات عرب تبحر داشته و اهالی از توانایی های 

علمی و ادبی وی بهره می برده اند. فرزندش شیخ عبدالحسین در محله فهرهٔ اردستان مکتب 

دار بوده است و عده ای از فضلای منطقه نزد وی شاگردی نموده اند.

ملامحمد قاضی فرزند ملا احمد در زمرهٔ علماء و فضلای قرن سیزدهم به شمار می رفته 

است. وی در اردستان مرجع رسیدگی به امور دینی، شرعی و قضایی بوده است و در آخر ربیع 

الاول 1395 ق رحلت نموده و در قبرستان محله فهرهٔ زادگاهش دفن گردیده است. ملا غلام 

علی )1269-1344 ق( پسر اوست که همچون پدر و نیاکان خویش به حل و فصل امور 

شرعی، حقوقی و قضایی اقشار گوناگون رسیدگی می کرده و در تنظیم اسناد شرعی تبحرخاصی 

داشته است. شیخ احمد شفیعی اردستانی )1277-1344 ق( فرزند مرحوم آخوند ملا علی، 

ضمن تصدی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق به راهنمائی، ارشاد اهالی و ترویج فرهنگ 

صادقانه  مردم  حقوقی  و  اجتماعی  گرفتاری های  رفع  برای  وی  است.  بوده  مشغول  اسلامی 

تلاش می نمود.1 استاد محقق حاج شیخ مرتضی شفیعی اردستانی، متولد 1308 ش، اولین 

پسر شیخ احمد شفیعی است که تحصیلات دانشگاهی خود را تا کارشناسی ارشد در علوم 

مشغول  پرورش  و  آموزش  در  آنگاه  داد،  ادامه  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکدهٔ  در  اجتماعی 

خدمات فرهنگی و اداری گردید، وی از پژوهشگران پرمایه، نکته سنج و اهل تتبع می باشد و 

تعدادی از آثارش در قالب نسخه های خطی در کتابخانهٔ آیت الله مرعشی نگاه داری می شود، 

مقالات متعددی توسط این دانشور فروتن به رشته نگارش در آمده که برخی از آنها در جراید 

رسمی و منطقه ای به طبع رسیده است و حجم زیادی از نگاشته های او به صورت مخطوط 

و یا حروف چینی گردیده باقی مانده، که اغلب آنها در کتابخانهٔ نگارنده نگهداری می شود. 

انتظار می رود مسئولین فرهنگی و اداری شهرستان اردستان حداقل نسبت به طبع و نشر بخشی 

 دربارهٔ مباحث تاریخی، رجالی، فرهنگی، ادبی و جغرافیائی این منطقه 
ً
از آثار وی که غالبا

است، اقدام مقتضی مبذول نمایند و این نویسندهٔ سخت کوش و با همت را از هالهٔ گمنامی 

و مظلومیت بیرون آورند.

آثار استاد مرتضی شفیعی اردستانی،  1. آتشکده اردستان، ج 1، ص 47؛ همان، ج 2، ص 291 و 298؛ مجموعه 

.24-18 ص  نویس،  دست 
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خاموشی مشعل معرفت
گردید  سپری  شرایطی  در  اردستانی  صادق  محمد  ملا  حکیم  دنیوی  حیات  واپسین  اوقات 

که دولت صفوی راه زوال را می پیمود و سرانجام آشفتگی و نا امنی های ناشی از این وضع 

موجب گردید محمود افغان که از طایفهٔ افغانان ابدالی بود، به سوی ایران لشکرکشی کند و 

در سال 1134 قمری مرکز حکومت صفویه یعنی شهر اصفهان را به محاصره و تصرف خود 

درآورد، محاصره ای که باعث قحطی شدید، گرسنگی و تلفات انسانی و سرانجام سقوط این 

این وضع اسف  ناظر  و  و خرابی ها گردید  این مصائب  اردستانی شاهد  دیار گردید. حکیم 

بار بود که هنگام فتح اصفهان متجاوز از یکصد هزار نفر از مردم، توسط متجاوزان اشغالگر 

کشته شدند، جمع کثیری براثر بیماری و گرسنگی تلف شدند. 1 اگر چه او با نوعی استقامت 

و پایداری ناشی از پرهیزگاری، این فجایع را تحمل کرد اما پیکر فرسوده اش نتوانست چنین 

صلابت روحی را تحمل کند و در همان سال حصر اصفهان )1134 ق( رحلت نمود و روان 

وارسته اش به سوی سرای باقی شتافت.2 بدنش را در جنوب شرقی پل خواجو بر روی سکویی 

دفن کردند، به همین دلیل به آخوند پُلی معروف گردید و عوام الناس آن را تحریف نمودند و 

به او آخوند پلوی می گفتند و این گونه اشاعه دادند که هرکس بر سر مزارش برود و فاتحه ای 

بخواند، پلو خواهد خورد. 3 بعد از تعریض خیابان منتهی به تخت فولاد اصفهان و هنگام 

تسطیح سکوی مزبور، بقایای پیکر حکیم اردستانی را مرحوم آقا سید زین العابدین پا قلعه ای 

و در سکوی کوچکی جلوی روی قبر ناصرعلی گله کار و در حوالی آب انبار کازرونی و در 

نزدیکی مرقد فاضل هندی دفن نمود، بر سنگ قبرش نوشته اند: آرامگاه عارف معارف دین و 
عارج معارج یقین مرحوم ملا محمد صادق اردستانی. 4

1. تاریخ ایران زمین، ص 291-292؛ کیهان اندیشه، شماره 7، مرداد و شهریور 1365، ص 42- 43.

2. نجوم السماء فی تراجم العلماء، ص 253؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص 383.

3. ریحانة الادب، ج 1، ص 104، تذکرة القبور، ص 24.

4. تاریخ اصفهان )مجلد تکایا و مقابر(، ص 398 و 413؛ دیدار با فیلسوفان سپاهان، ص 177؛ اعلام اصفهان، ج 3، 

ص 494؛ دانشنامه تخت فولاد اصفهان، ج 1، ص 160-159.
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قبر مرحوم میرزا محمد سعید اردستانی )1204-1259 ق( شاعر و ادیب و دانشور سخنور 
که در سروده های خود »فدا« تخلص می کرد، مجاور مرقد حکیم اردستانی می باشد. 1

منابع

الاجازة الکبیرة، سید عبدالله موسوی جزایری شوشتری، به کوشش محمد سمامی . 1

حائری، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 409 ق

الاربعون حدیثا، اسماعیل خواجویی، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، کتابخانه آیت . 2

الله الصدر الخادمی، موسسه انصاریان، چاپ اول، 1412ق

تهران، . 3 آشتیانی،  الدین  جلال  سید  کوشش  به  طالقانی،  نعیما  ملا  الاصول،  اصل 

انجمن حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، 1357 ش

اعلام اصفهان، سید مصلح الدین مهدوی، اضافات: غلامرضا نصراللهی، اصفهان، . 4

سازمان فرهنگ شهرداری اصفهان، چاپ اول، 1389 ش

آثار و افکار حکما و عرفای مشهور، از قرن دوازدهم تا عصر حاضر، اعظم رجالی، . 5

اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی خوارسگان، چاپ اول، 1383 ش

مهرآبادی، . 6 رفیعی  محمد  کوشش  به  مهرآبادی،  رفیعی  ابولقاسم  اردستان،  تاریخ 

اضافات حاج آقا مرتضی شفیعی اردستانی، تهران، دهخدا، 1367 ش

تاریخ اصفهان )مجلد ابنیه و عمارات(، جلال الدین همایی، به کوشش ماهدخت . 7

بانو همایی، تهران، نشر هما، چاپ اول،1381 ش

تاریخ ایران زمین، محمد جواد مشکور، تهران، اشراقی، چاپ دوم، 1363 ش. 8

تاریخ تخت فولاد اصفهان، سید مصلح الدین مهدوی، اصفهان، انجمن کتابخانه های . 9

عمومی اصفهان، چاپ اول، 1370 ش

1. تاریخ تخت فولاد اصفهان، ص 176.
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تاریخ حکما و عرفای متأخر، منوچهر صدوقی سها، تحریر ثافی، تهران، حکمت، . 10

1381 ش

کویر، . 11 تهران،  طباطبایی،  جواد  سید  ترجمه  کربن،  هانری  اسلامی،  فلسفه  تاریخ 

1373 ش

دوم، . 12 ندا، چاپ  تهران،  میرابولقاسمی،  و جغرافیای طالقان، سید محمدتقی  تاریخ 

1373 ش

تاریخ و سفرنامه حزین، محمد علی حزین لاهیجی، به کوشش علی دوانی، تهران، . 13

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1373

اطلاعات، . 14 موسسه  تهران،  بهبهانی،  موسوی  علی  سید  میرداماد،  استرآباد  حکیم 

1370 ش

حکیم عارف، گلی زواره، در مجموعه ستارگان حرم، ج 28، قم، زائر، 1381 ش. 15

دانشمندان آذربایجان، محمدعلی تربیت، تبریز، فخرآذر، چاپ دوم، 1373 ش. 16

نظر . 17 زیر  فولاد،  تخت  مذهبی  و  فرهنگی  مجموعه  اصفهان،  فولاد  تخت  دانشنامه 

اصغر منتظر القائم، اصفهان، سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، 1389 ش

به اهتمام موسسه فرهنگی میرداماد گرگان، به سرپرستی رحمت . 18 دانشنامه گلستان، 

الله رجائی، گرگان، نشر بنام، چاپ اول، 1395 ش

سعید . 19 نشر  تهران،  دیگران،  و  خرمشاهی  الدین  بها  نظر  زیر  تشیع،  المعارف  دایرة 

محبی، چاپ 1، 1383

فلسفه و حکمت . 20 تهران، موسسه  فیلسوفان سپاهان، محمدرضا زاد هوش،  با  دیدار 

ایران، 1391 ش

دیوان و تاریخ حزین، محمد علی حزین لاهیجی، تهران، کتاب فروشی خیام، چاپ . 21

دوم، 1362 ش
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المولف . 22 ابن  فیه  زاده  و  نقحه  تهرانی،  بزرگ  آقا  الشیعة، شیخ  تصانیف  الی  الذریعة 

احمد منزوی، قم، اسماعیلیان

رسایل حکیم سبزواری، تعلیق، تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، تهران، . 23

اسوه، چاپ دوم، 1376 ش

مشیری، . 24 محمد  اهتمام  به  الحکما(،  )رستم  آصف  محمدهاشم  التواریخ،  رستم 

تهران، سپهر، چاپ دوم، 1353 ش

روضه الصفای ناصری، رضا قلی خان هدایت، تصحیح، جمشید کیان فر، تهران، . 25

اساطیر، چاپ اول، 1380

ریاض الجنة، میرزا محمد حسن حسینی زنوزی، به کوشش علی رفیعی علامرودشتی، . 26

قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1384 ش

اساطیر، . 27 تهران،  ناجی،  محسن  تصحیح  داغستانی،  واله  قلی  علی  الشعرا،  ریاض 

1384 ش

ریحانة الادب، محمدعلی مدرّس تبریزی، تهران، خیام، چاپ چهارم، 1374 ش. 28

حسینیه . 29 انتشارات  اصفهان،  مهدوی،  لدین  مصلح  سید  مجلسی،  علامه  زندگینامهٔ 

عمادزاده، بی تا

سر و ته یک کرباس، سید محمدعلی جمال زاده، تهران معرفت، چاپ اول، 1344 . 30

ش

انتشارات . 31 تهران،  پاریزی،  باستانی  ابراهیم  اقتصاد عصر صفوی، محمد  و  سیاست 

صفی علیشاه، چاپ سوم 1362 ش

سید محمد مهدی اصفهانی خراسانی حکیم شهید، غلامرضا گلی زواره، در مجموعه . 32

گلشن ابرار، ج 9، قم، پژوهشکده باقرالعلوم )ع(، 1389 ش

سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان، مرتضی سیفی فمی تفرشی، قم، . 33

امیرکبیر، چاپ اول، 1361 ش



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

90

شرح رساله المشاعر، محمدجعفر لاهیجی، با تعیقات، تصحیح و مقدمه سید جلال . 34

الدین آشتیانی و مقدمه جلال الدین همایی، تهران، مکتبه الاعلام الاسلامی، بی تا

الدین . 35 جلال  سید  کوشش  به  لنگرودی،  جعفر  محمد  صدرا،  ملا  مشاعر  شرح 

آشتیانی، تهران، زوّار، 1343

و . 36 صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، رسول جعفریان، قم پژوهشگاه حوزه 

دانشگاه، چاپ سوم، 1391 ش

تهران، . 37 منزوی،  نقی  علی  به کوشش  تهرانی،  بزرگ  آقا  الشیعة، شیخ  اعلام  طبقات 

دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372 ش

طرایق الحقایق، معصوم علیشاه، به کوشش محمد جعفر محجوب، تهران کتابخانه . 38

بارانی،1345 ش

علما و مشروعیت دولت صفوی، سید محمدعلی حسینی زاده، قم، انجمن معارف . 39

اسلامی، 1379 ش

موسسه . 40 تهران،  احمدی،  میر  مریم  تصحیح  قزوینی،  ابوالحسن  الصفویة،  فوائد 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1367 ش

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، عبد الحسین حائری، . 41

تهران، کتابخانه و مرکز اسناد مجلی شورای اسلامی، چاپ اول، 1346 ش

قاضی سعید قمی جویبار حکمت، غلامرضا گلی زواره، در ستارگان حرم، ج 2، قم، . 42

انتشارات زائر، چاپ اول، 1377 ش

کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی، با مقدمه سید محمدعلی صغیر و تصحیح محمد . 43

پیمان، تهران، کتابخانه سینایی، چاپ اول، 1354 ش

کلید بهشت، میرزا محمد سعید حکیم قمی، تصحیح سید محمد مشکوه، تهران، . 44

انتشارات الزهرا )س(، چاپ اول، 1362 ش
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لباب الالقاب فی الالقاب الاطیاب، حبیب الله شریف کاشانی، با تعلیقات آیت الله . 45

شبیری زنجانی، قم، موسسه تراث الشیعة، چاپ اول، 1394 ش

مجله آینده پژوهش، سال پنجم، آذر-دی، 1373 ش، شماره 28. 46

مجله حوزه، سال دهم، مهر و آبان، 1372 ش، ش 58 )مقاله مدرسه فلسفی قزوین . 47

در عصر صفویه، عبدالحسین صالحی شهیدی( 

مجله کتاب شیعه، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389 ش. 48

مجله کیهان اندیشه، شماره 70، بهمن و اسفند 1375 ش. 49

مجله نقد و نظر، سال 15، ش 4 )مقاله تحلیل انتقادی اشکالات ملا شمسا گیلانی . 50

ابوالحسن  نفس،  حدوث  درباره  ملاصدرا  نظریه  بر  اردستانی  محمدصادق  ملا  و 

غفاری( 

اول، . 51 اول چاپ  امیرکبیر، چاپ  تهران،  ا، 
ّ

به کوشش مظاهر مصف الفصحاء،  مجمع 

1336 – 1340 ش

مجموعه آثار محقق معاصر استاد حاج آقا مرتضی شفیعی اردستانی، مخطوط و غیر . 52

مطبوع، قم، کتابخانه و کاوشکدهٔ گلستان

تیموری، . 53 مرتضی  کوشش  به  ایرانی،  تحقیقات  کنگره  پنجمین  مقالات  مجموعه 

اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1353 ش، ج 1.

مرآة الاحوال جهان نما )سفرنامه(، آقا احمد بهبهانی، تحقیق موسسه علامه وحید . 54

بهبهانی، قم، انصاریان، چاپ اول، 1373 ش

مشعلی منیر در ظلمت کویر، غلامرضا گلی زواره، قم، حضور، چاپ اول، 1379ش. 55

منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، به اهتمام سید جلال الدین آشتیانی، قم، بوستان . 56

کتاب، چاپ دوم، 1378 ش

مولانا محمد صادق اردستانی، مرتضی شفیعی اردستانی، جزوه غیر مطبوع، تهران، . 57

1387 ش



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

92

میرزا ابوالحسن جلوه: حکیم فروتن، غلامرضا گلی زواره، تهران، معاونت پژوهش . 58

تبلیغات اسلامی، چاپ 1 1372 ش

نام ها و نامدارهای گیلان، جهانگیر سرتیپ پور، رشت، نشر گیلکان، 1371 ش. 59

هاشم . 60 میر  تصحیح  کشمیری،  آزاد  علی  محمد  العلماء،  تراجم  فی  السماء  نجوم 

محدث، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ دوم، 1387 ش



بایستگی تدوین ویرایش نوین تاریخ تذکره های فارسی

حسین مسرت 1

چکیده 
معرفی مختصری از کتاب »تاریخ تذکره های فارسی« اثر ماندگار احمد گلچین معانی )1295-

1379 ش( است، که در آن تذکره های فارسی منتشر شده و نشده تا زمان تالیف کتاب به تفصیل 

و با دقت وسواس خاصی معرفی شده اند. مولف با توجه به یافتن نسخه های صدها تذکره فارسی 

گمنام و انتشار آنها تا این زمان، لزوم ویراست جدید این کتاب را گوشزد کرده، و دو پیشنهاد برای 

انتشار مجدد این اثر فاخر )با درهمکرد، پیرایش و ویرایش اطلاعات( و نیز تکمیل این کتاب با 

استفاده از نسخ تذکره های تازه یاب در گوشه گوشه جهان ارائه داده است.

کلید واژه
تاریخ تذکره های فارسی – احمد گلچین معانی – ادبیات فارسی، تاریخ شاعران فارسی.

1. پژوهشگر در حوزه نسخ خطی و تصحیح متون کهن.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟

سال بیست و هفتم | شماره 104 | تابستان 1400
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دوم،  ویرایش  سنایی،  کتابخانه  تهران:  معانی،  گلچین  احمد  فارسی:  تذکره های  تاریخ 

1363، 2 ج. 

 بی گمان یکی از آثار ارزشمند زنده یاد احمد گلچین معانی، گرد آوری، تدوین و چاپ 

دورهٔ دو جلدی تاریخ تذکره های فارسی است، کاری که بی گزافه، به سامان رساندن آن عشق 

می طلبد، واگر نبود همّت او چه بسا که نام و نشان بسیاری از نسخه ها گم می افتاد، چنانکه 

فاق افتاد و هزاران نسخهٔ 
ّ
فاق در همین سالیان اخیر در جنگ خانمان سوز افغانستان ات

ّ
این ات

ی ارزشمند، یا سوخت و یا به تاراج رفت و اکنون هر کدام از آن ها در گوشه ای از گیتی 
ّ

خط

پراکنده اند.

تذکره های  و  مجموعه ها  جنگ ها،  از  که  خوبی  بسیار  شناخت  دلیل  به  معانی  گلچین   

فارسی و ادبی داشت و با توجّه به پیوند بسیار نزدیکی که با اهل ادب، قلم، شعر و نیز دارندگان 

کتابخانه های  لاعات 
ّ

اط نمودن  تکمیل  با  توانست  بود،  کرده  برقرار  شخصی  کتابخانه های 

را  گرانسنگ  مجموعه ای  خود،  شخصی  داشته های  با  همسایه،  کشورهای  و  ایران  موجود 

تدوین کند.

 آن زنده یاد، تا واپسین سال های زندگی با وسواسی عالمانه به پیرایش، ویرایش و افزایش 

کتاب خود می پرداخت و علی رغم بیماری جانکاه حنجره و کارهای زیادی که داشت، توانسته 

بود پس از چاپ نخست دورهٔ دو جلدی، که در سال 1348 و 1350 ش توسّط دانشگاه تهران 

ت و افزودن آگاهی های نو، ویرایش دوم آن را در سال 1363 ش به 
ّ
انجام شده بود، با غور و دق

وسیلهٔ بنگاه سنایی تهران چاپ کند. ظاهرا هم تا آخرین دم زندگانی، ویرایش دیگری را آماده 

کرده و اکنون نزد خانوادهٔ اوست و گویا فرزند وی دکتر پرویز گلچین معانی قصد چاپ آن را دارد.

 چنانکه اهل فن و پژوهش می دانند، طبیعت این گونه کارهای پژوهشی، به روشنی گواهی 

می دهد که پژوهش، نشر و چاپ در حال دگرگونی و پیشرفت است؛ هر روز نکته ای بر نکته ای 

افزوده می شود. هر روز چیز تازه ای و اندیشهٔ نوی وارد عرصهٔ تحقیق می شود و هر روز جُنگی، 

کتابی و مجموعه ای فراچنگ می آید.
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و  تحقیق  عرصهٔ  وارد  توانمندی  مصحّحان  و  اندیشمندان  عالمان،  اکنون،  خوشبختانه   

به همّت، دانش و پشتکار آن ها سالی چندین عنوان تذکره  تتبّع و دانش گستری شده اند که 

ی، تصحیح و یا جُنگ ها و تذکره های جدیدی چاپ می شود. از آنجا که بر 
ّ

و مجموعهٔ خط

شمردن و شناساندن تمامی کتاب هایی که از سال 1363 ش تاکنون در زمینه های اشاره شده، 

منتشر شده اند، خود جلد سومی بر کار زنده یاد احمد گلچین معانی خواهد بود، نگارنده دو 

پیشنهاد دارد که امید است مقبول افتد:

و  گردآوری  مأمور  گروهی  دانشگاهی،  یا  و  علمی  فرهنگی،  مراکز  از  یکی  از سوی   –  1

تدوین تازه یافته ها از سال 1363 ش تاکنون شوند و با در همکرد، پیرایش و ویرایش کار زنده 

یاد گلچین معانی، آن را در سه جلد چاپ کنند.

ی چاپ ناشده، مانند: تذکرهٔ میکده، مرآت الفصاحه، 
ّ

 زیرا اوّلا بسیاری از تذکره های خط

خلاصة  الاشعار،  ریاض  المعاصرین،  تذکرۃ  دلگشا،  تذکرهٔ  خاقان،  انجمن  خاوری،  تذکرهٔ 

تذکرهٔ ثریّا،  تذکرهٔ شبستان،  العارفین،  عرفات العاشقین و عرصات  الاشعار و زبدة الافکار، 

تذکرهٔ  تصحیح(،  )سه  سامی  تحفهٔ  تذکرهٔ  الافکار،  نتایج  الشعراء،  ریاض  خوشگو،  سفینهٔ 

خیرالبیان و ده ها کتاب دیگر چاپ شده و در دسترس همگان است.

ی دیگری از درون 
ّ

 ثانیا برای بسیاری از این گونه کتاب های چاپ شده، نسخه های خط

آن ها  از  برخی  یافته که شاید  راه  ی عمومی 
ّ

بزرگ خط کتابخانه های  به  یا  و  بیرون  به  خانه ها 

نسخهٔ بهتر و کامل تری نسبت به نسخه های آمده در چاپ پیشین آن تذکره یا تاریخ تذکره های 

فارسی باشد.

 نگارنده طیّ یک بررسی انجام شده که نخست در آغاز تذکرهٔ نصرآبادی به کوشش 
ً
 مثلا

ق یزدی، بدون نام و سپس در کتاب گنجینهٔ شهاب نیز درج شد،1 بیش از 24 نسخه 
ّ
احمد مدق

از تذکرهٔ نصرآبادی را شناسایی کرده است و چنانکه اهل کتاب می دانند، در سال 1380 ش 

محمود  سید  نظر:  زیر  نجفی:  مرعشی  آیت الله  یادنامهٔ  شهاب،  گنجینهٔ  نصرآبادی«،  محمّدطاهر  »کتاب شناسی   .1

.273-288 :2 نجفی، 1380، ج  مرعشی  الله  آیت  کتابخانهٔ  قم:  نجفی،  مرعشی 
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آقایان: محسن ناجی  این کتاب همزمان در یزد و مشهد توسّط  از  دو تصحیح بسیار خوب 

محمّدرضا  دکتر  و  افشار  ایرج  بزرگوار:  استادان  نظر  زیر  یزدی،  ق 
ّ
مدق احمد  و  نصرآبادی 

شفیعی کدکنی، توسّط نشر اساطیر و دانشگاه یزد چاپ شد.

ق یزدی در راه تصحیح 
ّ
 و با همراهی دوست شاعر خود آقای احمد مدق

ً
 و یا اینکه اخیرا

در  تذکره  این  از  نسخه   40 از  بیش  شناسایی  به  ق 
ّ
موف نگارنده  سامی،  تحفهٔ  تذکره  دوبارهٔ 

کتابخانه های ایران و جهان و مجموعه های شخصی شد،1 در حالی که از درون تاریخ تذکره ها 

تنها می توان به 12 نسخه از این کتاب رسید.

ی که تاکنون چاپ 
ّ

گاهی های صدها فهرست نسخهٔ خط  پس لزوم کاوش و بیرون آمدِ آ

شده و هر ماهه در حال چاپ است، بیش از پیش احساس می شود.

آیت  کتابخانهٔ  آقای دکتر سید محمود مرعشی، مدیر  بنابر گفتهٔ  این در حالی است که   

ی آمده، تازه 
ّ

ی در این 50 جلد فهرست نسخه های خط
ّ

ه مرعشی، آنچه از نسخه های خط
ّ
الل

ی آن دست کم به 100 جلد 
ّ

نیمی از نسخه های موجود است. )یعنی فهرست نسخه های خط

کتابخانهٔ  ی 
ّ

 فهرست کتاب های خط
ً
مثلا دانیم  این در حالی است که می  و  خواهد رسید(. 

مدرسهٔ سپهسالار )شهید مطهّری کنونی( 32 سال است چاپ نشده است، آخرین فهرست 

ی دانشکدهٔ ادبیّات دانشگاه تهران در سال 1341 چاپ شده است، یعنی 48 
ّ

کتاب های خط

ی 
ّ
سال پیش، آخرین فهرست کتابخانهٔ وزیری، در سال 1358، دانشگاه تهران، سال 1364، مل

ق به چاپ حتّی 
ّ
تبریز، سال 1353 و ... وچه بسیار کتابخانه های ایران و جهان که هنوز موف

یک جلد از فهرست نسخه های خود نشده اند؛ همانند برخی کتابخانه های بزرگ دانشگاهی 

در حال  یا شوربختانه  و  آجر، هره شده اند  آن همچون  ی 
ّ

کتاب های خط که  پاکستان  و  هند 

پوسیده شدن هستند و هر چند اکنون به همّت آقایان صدرایی خویی و نیز سیّد احمد و سید 

ی کتابخانه های 
ّ

صادق و سید جعفر حسینی اشکوری و ... سالی چندین فهرست نسخهٔ خط

ریز ودرشت، چاپ و منتشر می شود. امّا هنوز، هزار جرعهٔ ناخورده در رگ تاک است.

1. »کتاب شناسی سام میرزا صفوی«، گزارش میراث، دورهٔ دوم، س 4، ش 40 )امرداد – شهریور 1389(: 75 – 66.
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ی ایران،500 هزار جلد؛ و بنابر نظر 
ّ

 طبق برآورد برخی پژوهشگران، تعداد نسخه های خط

ی فارسی در 
ّ

 تعداد نسخه های خط
ً
دکتر سید محمود مرعشی، یک میلیون جلد است. و حتما

جهان بیش از این است.

فقط در محدودهٔ  ادبی،  و مجموعه های  تذکره ها  از جُنگ ها،  بسیاری  آنکه  دلیل  به   -2

یک شهر و یا یک استان چاپ و پخش می شود، و باز به دلیل آنکه شمارگان کتاب در ایران 

بسیار کمتر از استاندارد جهانی و حتّی در میان برخی کشورهای جهان سوم است، این گونه 

کتاب ها کمتر به دست مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی بویژه در دسترس پژوهشگران قرار 

می گیرد، از این رو بایسته است پژوهشکران ساکن هر استان، همّت نموده و با شناسایی و 

گرد آوری اطلاعات تذکره های موجود در دیار خود، به تکمیل دورهٔ تاریخ تذکره های فارسی 

یاری رسانند.





نکته ای درباره چاپ های کتاب الفهرست شیخ طوسی
حسین واثقی 1

چکیده 
نگارنده پس از گزارش چاپ های کتاب الفهرست شیخ طوسی به یادداشتی مربوط به سال 587 

ق. اشاره می کند که در آغاز برخی از چاپ های کتاب آمده است. آنگاه با تحلیل محتوایی و 

به  ربطی  یادداشت  این  که  نشان می دهد  و  می دارد  بیان  را  یادداشت  این  نسخه ای، سرگذشت 

الفهرست طوسی  کتاب  برای تصحیح مجدد  پیشنهادی  اساس  این  بر  وی  ندارد.  کتاب  اصل 

مطرح می کند.

کلید واژه
چاپی؛  و  خطی  های  نسخه  گزارش   – )کتاب(  طوسی  الفهرست  حسن؛  بن  محمد  طوسی، 

یادداشت آغاز کتاب الفهرست؛ پیشنهاد برای چاپ الفهرست.

1. پژوهشگر حوزوی در حوزه مخطوطات و تصحیح متون.

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟

سال بیست و هفتم | شماره 104 | تابستان 1400
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اهمیّت کتاب الفهرست شیخ طوسی بر کسی پوشیده نیست. این کتاب چند چاپ دارد 

به این ترتیب:

مه سیّد 
ّ

با تحقیق علا - دو چاپ در سال های 1356 ق و 1380 ق، در نجف اشرف، 

فست شده است.
ُ
محمّد صادق بحرالعلوم، که در ایران از روی آن ا

- چاپی دیگر در سال 1411 ق توسط نشر الفقاهه، به کوشش آقای شیخ جواد قیّومی، به 

پیروی از چاپ بحر العلوم.

توسط  طباطبائی،  عبدالعزیز  سیّد  مه 
ّ

علا تحقیق  با  ق،   1420 سال  در  چهارم  چاپ   -

ق طباطبائی در قم.
ّ

کتابخانهٔ محق

 به آن اشاره خواهیم کرد.
ً
البتّه پیشتر از همهٔ اینها چاپ کلکتّهٔ هند است که بعدا

در آغاز چهار چاپ ایران و عراق، یک متن چند سطری آمده که متن آن چنین است:

ین أبو البرکات العبداد بن جعفر بن محمّد بن علي بن  »أخبرنا الشیخ الفقیه الصالح رشید الدِّ
خسرو الدیلمي؛ بقراءتي علیه، في عدّة مجالس بقراح أبي الشحم، آخرها یوم الثلاثاء سادس 
ولی من سنة سبع وثمانین وخمسمائة، بالجانب الشرقي من بغداد، قال: أخبرني 

ُ
عشر جمادي الأ

ین أبو عبدالله الحسین بن هبة الله بن الحسین المعروف بابن رطبة السوراوي  الفقیه جمال الدِّ
بسوراء المدینة في منزله قراءةً علیه، قال: أخبرني الفقیه أبو علي الحسن بن ]محمّد[ بن الحسن 
الطوسي؛ قراءةً علیه، قال: أخبرني السعید الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي 

رضي الله عنه«.

اکنون پرسش این است که معنا و محتوای متن مذکور در آغاز این چاپ ها چیست؟ و از 

کجا این متن به این چاپ ها راه یافته است؟

ی از الفهرست 
ّ

منشأ راه یافتن متن مذکور به چهار چاپ الفهرست طوسی، نسخه ای خط

یه کربلا تأسیس 
ّ

طوسی بوده که در کتابخانه ای که مرحوم شیخ جعفر رشتی در مدرسهٔ هند

کرده - و به همین مناسبت به مکتبهٔ جعفریه معروف شده است - نگهداری می شده است. 

اکنون آن نسخه در میان بازماندهٔ مخطوطات آن مکتبه که در کتابخانهٔ آستان مقدس حضرت 
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العباس )ع( در کربلای معلی نگهداری می شود، موجود نیست، اما خوشبختانه  ابوالفضل 

با شمارهٔ )1483(  اشرف  الغطاء نجف  مؤسّسهٔ کاشف  در ضمن مصوّرات  آن  از  تصویری 

موجود و راهگشا است.

نسخه،  آن  روی  از  داشته،  کافی  فرصت  که  مرجعیّت شان  از  قبل  خوئی  الله  آیة  مرحوم 

نرسانده  به چاپ  لیکن  داشته،  اختیار  در  و  کرده  مقابله  آن  با  و  آورده  فراهم  دیگر  نسخه ای 

العلوم و سیّد عبدالعزیز طباطبائی  ق دیگر: سیّد محمّد صادق بحر 
ّ

مه محق
ّ

امّا دو علا بود، 

در چاپ های خود از نسخهٔ آیة الله خوئی بهره برده اند، و به همین سبب، متن مورد بحث از 

نسخهٔ مکتبهٔ جعفریّه در مدرسهٔ هندیّهٔ کربلا، به نسخهٔ آیت الله خوئی، و از نسخهٔ ایشان به 

چاپ های بحر العلوم و طباطبائی، و از چاپ بحر العلوم به چاپ قیّومی راه یافته است.

از دیگر نسخه های مخطوط که در آغازشان متن مورد سخن آمده، تا آنجا که بنده بررسی 

کرده ام، اینها است:

أ. کتابخانهٔ ملی تهران، شمارهٔ )4829/4(.

ب. کتابخانهٔ ممتاز العلماء لکهنو، شمارهٔ )509( با تاریخ کتابت سال 1044 ق.

ج. نسخه ای که در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است و هنوز فهرست نشده، با این 

مشخصات: رکورد 46 میکروفیلم = شماره منبع 19558.

د. نسخه ای دیگر در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی با شمارهٔ )42248(.

هـ. نسخهٔ سوّمی در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی با شمارهٔ )19979(.

و. نسخهٔ شمارهٔ )979( در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران.

ز. نسخهٔ شمارهٔ )8888( در کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی تهران.

روشن است متنی که عین آن را نقل کردیم، ربطی به اصل کتاب الفهرست ندارد، بلکه در 

ی کهن بوده، و از آن نسخه ـ بدون واسطه و یا با واسطه ـ به نسخهٔ جعفریّه 
ّ

آغاز یک نسخهٔ خط

هن نشانی نداریم تا به آن مراجعه، و 
ُ
و دیگر نسخه ها راه یافته است. ما اکنون از آن نسخهٔ ک

دربارهٔ آن قضاوت کنیم، اما به نظر می رسد صاحب آن نسخهٔ کهن، طریق دریافت و روایت 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

102

خود از کتاب الفهرست را در آن متنی که نقل کردیم بیان کرده است، و ما صاحب آن نسخهٔ 

کهن، و گویندهٔ کلمهٔ )أخبرنا( در آغاز متن منقول را نمی شناسیم، اما می دانیم که از دانشمندان 

قرن ششم هجری بوده است.

از  فراوان  نسخه های  معرّفی  و  ی، 
ّ

خط کتاب  هزار  صدها  شدن  فهرست  برکت  به  اکنون 

الفهرست طوسی و مقایسه آنها در کنار یکدیگر، می توانیم بگوئیم: نسخهٔ کتابخانهٔ جعفریّه 

در مدرسهٔ هندیّهٔ کربلا که متعلق به قرن 11 هجری می باشد، نسخه ای مهمّ و ممتاز نبوده، 

ی و دسترس 
ّ

بلکه در دوران نبود اطلاعات و معرّفی نشدن مخطوطات و قحطی نسخه های خط

نبودن آنها، آن نسخه مورد توجّه و اعتماد آیة الله خوئی واقع شده، و متن مورد بحث از آن 

نسخه به نسخه آیة الله خوئی، و سپس به چهار چاپ الفهرست راه یافته است.

گفتنی است که متن مورد سخن، در حاشیه و ذیل صفحهٔ اول از نسخهٔ کتابخانهٔ جعفریه 

بوده، و به سبب غلطی که به آن متن راه یافته در ضبط نام )رشید الدین أبو البرکات( استادِ کسی 

که کلمهٔ )أخبرنا( را در آغاز متن مورد بحث گفته، و جستجوی ضبط صحیح نام او داستانی 

مخطوطاتنا  هٔ 
ّ
مجل  )7( شمارهٔ  در  مُمتّع  مقاله ای  در  را  قصّه  همهٔ  من  که  کرده،  پیدا  طولانی 

س امیرالمؤمنین )ع( در نجف اشرف گزارش کرده، و ثابت کرده ام که نام 
ّ

وابسته به آستان مقد

صحیح او )الغیداق بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن خسرو الدیلمی المدائنی( است، و نیز  

ه به چاپ رسانده ام.
ّ
تکمله ای بر آن مقاله را در شمارهٔ 8 و 9 همان مجل

***

ی بسیاری از الفهرست طوسی حاوی چنان متنی نیستند، بلکه بلافاصله 
ّ

امّا نسخه های خط

بررسی  من  که  آن ها  جملهٔ  از  شده اند،  آغاز  ه« 
ّ

ومستحق الحمد  ولی  الحمدلله  »بسمله،  از 

کرده ام این نسخ هستند:

با شماره های: 1/ 4910؛ 3701؛ 1/  الله مرعشی نجفی، نسخه هایی  آیة  أ. در کتابخانهٔ 

9735؛ 1/ 6939؛ 3/ 14685؛ 12349؛ 2 5703، 1/ 2548؛ 2/ 6058؛ 1/ 13131؛ 

8555؛ 8756؛ 1457؛ 9656، و نسخهٔ عکسی شمارهٔ 431.
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ب. در مؤسّسهٔ آیة الله بروجردی در قم، نسخه های شمارهٔ: 1/ 455؛ 338؛ 2/ 465.

3925؛  3075؛  4485؛   /1 شمارهٔ:  نسخه های  قم  اسلامی  میراث  إحیاء  مرکز  در  ج. 

2680؛ 1/ 3279؛ 1/ 2330؛ 1/ 3937، و نسخه های تصویری 3/ 563؛ و 1940.

د. در کتابخانهٔ آیة الله گلپایگانی در قم، نسخه های شمارهٔ: 40/ 33؛ و 121/ 22.

هـ. در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی نسخه های شمارهٔ: ض 16983؛ 9937؛ 36005.

و. در کتابخانهٔ مسجد گوهرشاد، نسخهٔ شمارهٔ: 1744.

ز. در کتابخانهٔ دانشگاه تهران، نسخه های شمارهٔ: 1/ 2945؛ 848؛ 213 حکمت؛ أدبیّات 

452؛ ج ادبیّات 2/ 158؛ إمام جمعه 2/ 5374.

ح. در کتابخانهٔ مجلس شورا، نسخه های شمارهٔ: 2/ 5113؛ 4/ 9363؛ 2857؛ طباطبائی 

.167

 /2 2704؛   /1 شمارهٔ:  نسخه های  مطهّری،  شهید  دانشگاه  سپهسالار  کتابخانهٔ  در  ط. 

.1895

در سال 1271 ق آقایان: الویس اسپرنگر تیرولی، مولوی عبدالحق، و مولوی غلام قادر، 

در کلکتّهٔ هند، الفهرست طوسی را به چاپ رساندند. که در نیمهٔ بالای صفحات، الفهرست 

طوسی را، و در نیمهٔ پایین صفحات نضد الإیضاح از فرزند فیض کاشانی را آوردند.

مناسبت هزارهٔ شیخ طوسی  به  فردوسی مشهد  دانشگاه  ادبیّات  دانشکدهٔ  مرکز مطالعات 

فست کرد. این چاپ حاوی متن مذکور که آنرا نقل کردیم و از آن سخن گفتیم 
ُ
همان چاپ را ا

نیز چنین  و صحیح  آغاز شده  ه« 
ّ

الحمد ومستحق ولی  لله  الحمد  از »بسمله،  بلکه  نیست، 

است.

***

اکنون سخن ما در این نوشتهٔ کوتاه این است: متنی که آن را نقل کرده و دربارهٔ آن سخن گفتیم 

جزء اصل کتاب الفهرست طوسی نیست، و چنانچه پژوهنده ای بخواهد به تحقیق و چاپ 

 دیگری از آن اقدام کند، ضرورتی ندارد از 4 چاپ بحر العلوم، طباطبائی و قیّومی پیروی کرده 
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ی از 
ّ

و آن را در آغاز بیاورد، زیرا متن مذکور فقط حاوی طریق نقل و روایتِ یک نسخهٔ خط

صات آن نسخه و گویندهٔ )أخبرنا( در آغاز آن برای 
ّ

کتاب الفهرست طوسی بوده که اکنون مشخ

ما معلوم نیست.

الحمد  ولی  لله  الحمد  »بسمله،  از  کلکتّه  چاپ  همانند  را  کتاب  است،  مناسب  پس 

از نسخه های  قلیلی  هٔ 
ّ

و عد پیشین  بنویسند که 4 چاپ  پاورقی  در  و  کنند،  آغاز  ه« 
ّ

ومستحق

ی الفهرست طوسی با چنان متنی آغاز شده اند، که واضح است مادر همهٔ آنها یک نسخه 
ّ

خط

ی کتاب الفهرست فاقد متن 
ّ

از قرن 6 بوده که اکنون موجود نیست، امّا بیشتر نسخه های خط

مذکور هستند.

باید یادآوری کنیم علاوه بر متنی که نقل شد و دربارهٔ آن صحبت کردیم، متن دیگری در 

نیافته  الفهرست راه  به چاپ های کتاب  آغاز نیخه جعفریّهٔ هندیهٔ کربلا بوده که خوشبختانه 

 ،6 قرن  تهرانی،  بزرگ  حاج  آقا  طبقات  به  شود  )رجوع  خوئی  الله  آیة  نوشتهٔ  در  امّا  است، 

مه سیّد محمد حسین جلالی، 
ّ

پاورقی صفحه 151 ـ 150( و در کتاب فهرس التراث از علا

چاپ چهارم، سال 1436 ق، ص 304 بازتاب یافته است، و چه بسا بین متن اول که در آغاز 

این نوشته از آن سخن گفتیم و بین متن دوم که اکنون دربارهٔ آن بحث می کنیم، خلط شده و 

گاهی بیشتر به مقالهٔ بنده در مجلهٔ  منجر به احتمالات اشتباه و اغلاطی شده است. طالبان آ

مخطوطاتنا شمارهٔ )7( و تکلمه آن در شمارهٔ 8 و 9 مراجعه فرمایند.

و اکنون می گویم آن متن دوم برگرفته از دیباچهٔ الفهرست تألیف شیخ منتجب الدین است، 

گاهی و اشاره به مصدر، آن را در بالای  که کاتب بی سواد نسخهٔ جعفریّهٔ هندیّهٔ کربلا، بدون آ

انداخته  اشتباه  به زحمت و  را  بازنویسی کرده و اهل پژوهش  الفهرست طوسی  اول  صفحه 

است.

بازنویسی صحیح متن دوم چنین است، و شما خود می توانید آن را با تصویر صفحه اول 

الدین  منتجب  فهرست  آغاز  با  نیز  و  می شود،  مقاله چاپ  این  در  که  هندیّه  نسخه جعفریّه 

مقایسه کنید:
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»بسم الله الرحمن الرحیم، وبه ثقتي؛ الحمدُ لله الذي تفرّد بالقدرة والثناء، وتوحّد بالعزّة والبهاء، 
وتطوّل بسبوغ الّنعماء، وتفضّل بجزیل العطاء، حمداً نستوجب به رضوانه، ونستحقّ به غفرانه، 

والصلاة علی سید البادین والحاضرین، محمّدٍ وآله الطیبین الطاهرین.

الرئیس الأجلّ الأنور  السید  الکبیر الإمام،  فقد حضرتُ عالي مجلس سیدنا ومولانا الصدر 
ین، شرف الإسلام والمسلمین، نصیر الملوک  الأطهر الأشرف المرتضی المعظّم، عزّ الدولة والدِّ
والسلاطین، ملک النقباء في العالمین، اختیار الإمام، افتخار الأنام، قطب الدولة، رکن الملةّ، 
مّة، عمدة الملک، سلطان العترة الطاهرة، عمدة الشریعة، رئیس رؤساء الشیعة، صدر 

ُ
عماد الأ

علماء العراق، قدوة الأکابر.«
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صفحهٔ أوّل از الفهرست طوسی، از نسخهٔ تصویری موجود در مؤسّسهٔ کاشف الغطاء در نجف اشرف 

ی جعفریّهٔ هندیّهٔ کربلا تصویربرداری شده است.
ّ

شمارهٔ )1483( که از نسخهٔ خط
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صفحهٔ اوّل از الفهرست طوسی که در سال 1356 ق در المکتبة المرتضویة در نجف اشرف

مه سیّد محمّد صادق بحر العلوم.
ّ

 چاپ شده، با تحقیق علا
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صفحهٔ اول از الفهرست طوسی که در سال 1420 هـ ق در قم چاپ شده، 

مه سیّد عبدالعزیز طباطبائی
ّ

با تحقیق علا
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 صفحهٔ اول از الفهرست طوسی، نسخهٔ خطی 979 کتابخانهٔ دانشگاه تهران
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پایین صفحه نضد الإیضاح، چاپ  در  و  الفهرست طوسی،  آغاز  بالای صفحه،  ـ در   5

کلکتّه هند در سال 1271 هـ ق.
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کتابنامه معاصرین )3(

عبد الحسین نوایی )1383-1302(

محمود طیار مراغی

چکیده 

»تالیف«،  بخش   4 در  که  است  ش(   1383  –  1302( نوایی  عبدالحسین  آثار  از  فهرستی 

»تصحیح«، »زیرنظر« و »در باره« تنظیم شده است. در هر مورد مختصات کاملی از کتابشناسی 

کتاب ها، شامل: عنوان، مولف )در آثار ترجمه و تصحیحی(، مترجم )در آثار ترجمه ای(، محل 

نشر، ناشر، سال نشر، تعداد جلد، تعداد صفحه، قطع و نوع جلد ذکر شده است. در کتابنامه 

عبدالحسین نوایی سیزده کتاب تألیفی، سی و سه عنوان تصحیح متون، پنج کتاب که زیر نظر 

کتابنامه  متن  مقابل  در  است.  معرفی شده  اند،  نوشته  او  بارۀ  در  که  کتاب  دو  و  نوشته شده  او 

تصاویرس از روی جلد تاب های ایشان نیز درج شده است.

کلید واژه

نوایی، عبدالحسین – آثار؛ دانشمندان قرن چهاردهم.
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مرداد   16( نوایی  عبدالحسین  دکتر 

1302–18 مهر 1383( استاد دانشگاه، 

نویسنده، تاریخ نگار، نسخه شناس و از 

چهره های ماندگار ایران بود.  در زمینهٔ 

ادبیات و تاریخ متبحر و مسلط بود. از 

به ویژه دربارهٔ  تاریخی،  آثار تحقیقی  او 

مانده است.  یادگار  به  قاجار،  دوره 

همچنین وی به تصحیح متون تاریخی 

قدیمی نیز اشتغال داشته است.

در  1302ش،  سال  مرداد   16 در 

بود. وی تحصیلات  مازندران  آمل  ییلاقات  در  نوا  اهل روستای  اصالتا  متولد گردید.  تهران 

شرف  مدرسه  در  متوسطه  دوره  در  نمود.  آغاز  سینا  ابن  و  تمدن  ابتدایی  مدارس  رادر  خود 

تحصیل کرد و پس از گذراندن این دوره، علی رغم میل باطنی خود، به دانشسرای عالی رفت. 

وی خود می نویسد: برخلاف میلم به دانشسرا رفتم؛ چون علاقه به این حرفه نداشتم. تمایل 

داشتم که دیپلمات شوم.

دکتر نوایی پس از دوره دانشسرای عالی، تحصیلات خود را در دانشکده حقوق پی گرفت، 

اما به دلایلی از ادامه تحصیل در رشته حقوق بازماند. البته وی یك سال بعد دوباره در رشته 

حقوق شرکت نمود و توانست شاگرد دوم شود. نوایی به لحاظ اینکه ناگزیر بود یکی از دو 

رشته انتخاب نماید و با توجه به اینکه یك سال از دوره دانشسرا را نیز گذرانده بود، لذا در همین 

از دانشگاه سوربن  را  توانست دوره دکترا  فرانسه رفته و  به  او سپس  ادامه تحصیل داد.  رشته 

اخذ نماید. عبدالحسین نوایی در کنار تحصیلات تکمیلی خود در فرانسه، به کار معلمی نیز 

پرداخت. 

در سال 64-1363 بخش دکتری تاریخ در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد گردید و دکتر نوایی 

از همان سال تا سال 1376 عضو ثابت هیئت علمی آن بوده و همان طورکه خود می گوید، 
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اولین دانشجوی فارغ التحصیل رشته تاریخ شاگرد وی بوده است.

عبدالحسین نوایی در زمینه اتکای خود به تاریخ نگاری، بخش اعظم فعالیت خود را در 

دوره قاجاریه متمرکز نمود. او تحقیقات و پژوهش های خود را در دو زمینه آغاز نمود: اول، 

مطالب مربوط به مسائل مشروطیت و دیگری، در رابطه با بابیگری است.

دیگران  که  نمی بینم  بدی  آن  به  را  قاجاریه  »من  می گوید:  قاجاریه  درباره  خود  چنان که 

می بینند. افراد را در زمان خودشان و با معیارهای زمان خودشان باید مورد قضاوت قرار داد 

ما  از  پیش  قرن  قرن - سه  دو  را که  افرادی  نمی شود  بعد  قرن  دو  یا  قرن  با مسائل یك  الا  و 

بوده اند، داوری کرد. من قاجاریه را بدون اینکه بخواهم ادعا کنم مردان بزرگ و یا نام آوری 

بوده اند، افراد خائن و نادرستی نمی دانم، اما می توانم ادعا کنم که در این دوره غیر از دو یا 

بقیه،  نداریم.  بیشتر  کرده،  به کشورش خیانت  و  آمده  که  یعنی کسی  واقعا خائن؛  نفر،  سه 

و  به علت جهل  است  اما ممکن  کنند،  را حفظ  این مملکت  که خواسته اند  کسانی هستند 

بی اطلاعی و عقب ماندگی از دانش اروپا، مسائل سیاسی اروپا و روابط بین دول، اشتباهاتی 

کرده باشند؛ اما آنان هرگز قصد خیانت نداشتند. شاید در آن زمان به درستی به نقش استعمار 

چون  نداشتند؛  گاهی  آ لازم  اندازه  به  شاید  و  بودند  نبرده  پی  اروپایی  قدرت های  مطامع  و 

شناخت استعمار منوط است به دانستن مفاهیم و اصطلاحات علوم سیاسی، شناخت روابط 

بین الملل، شناخت مسائل اقتصادی، شناخت اینکه کارخانه اروپاییان باید با مواد خام ارزان 

بگردد؛ این مسائل را نمی دانستند، کجا درس خوانده بودند که بدانند؟ اطلاعی نداشتند«.

تشویق  و  تقدیر  با  او  نوشته های  که  بود  چنان  نوجوانی  از  نوایی  استاد  استعداد  و  نبوغ 

بزرگانی چون شادروان اقبال آشتیانی، علامه قزوینی و تقی زاده و دیگر از استوانه های فرهنگ 

گاهی دقیق در  ایران زمین مواجه می شد. وی برای تدریس یا تألیف تاریخ ایران، در گام اوّل آ

گاهی از  حوزه تاریخ عمومی پیش و پس از تخصص را واجب و لازم می دانست و هرگونه ناآ

مقاطع تاریخی را سبب نقصان در تحلیل تدریس و تألیف تلقی می کرد. بازبینی و بازنویسی 

 تاریخ ایران را امری واجب و لازم می شمرد و همچنین به منابع تحصیل تاریخ در دوره متوسطه 
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معتقد  و  داشت  ی 
ّ

جد نقدهای  عالی  و 

در  تاریخ  درسی  برنامه های  که  بود 

دیدگاه های  با  دانشگاه ها  و  دبیرستان ها 

تألیف  و  تهیه  شخصی  حتی  و  گروهی 

فاقد ویژگی تخصصی  شده اند و مؤلفان 

بوده اند.

در سال 1349ش، دکتر نوایی موفق 

به  سال  کتاب  بهترین  جایزه  دریافت  به 

»أحسن  کتاب  تعلیق  و  تصحیح  جهت 

التواریخ« و در سال 1364ش، موفق به 

دریافت جایزه بهترین کتاب سال به خاطر 

تألیف کتاب »اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از 1038 تا 1105ق« شد. 

عبدالحسین نوایی در صبح روز پنجشنبه 18 مهرماه 1383ش در سن 81 سالگی در تهران 

از دنیا رفتند و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

***
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تألیف

پایان عهد  تا  یه  قاجار از  ایران و جهان: 

ناصری / تهران: موسسه نشر هما، 1369 ش، 

855 ص، وزیری، گالینگور.

پایان  تا  مشروطیت  از  جهان:  و  ایران 

یه / تهران: موسسه نشر هما، 1376 ش،  قاجار

864 ص، وزیری، گالینگور.

- چاپ 2: تهران: موسسه نشر هما، 1382 

ش.

 / یه  قاجار تا  مغول  از  جهان:  و  ایران 

تهران: موسسه نشر هما، 1364 ش، 619 ص، 

وزیری، گالینگور.

هما،  نشر  موسسه  تهران:   :3 چاپ   -

1370ش.

ت ا ع ص ر  از ص ف وی ه  ای ران:  ادبیات  ی خ  تار

 Edward Browne ح اض ر / مؤلف: ادوارد ب راون

ت ع ل ی قات:   و  ت ح ش ی ه   - م(    1926-1862(

 - ن وایی  ال ح سی ن  ع ب د   - ال دی ن س ج ادی  ض ی اء 

مروارید،  نشر  تهران:  م ق دادی؛  ب ه رام  م ت رجم:  

1369 ش، ج چهارم، د + 545 ص، وزیری، 

گالینگور.

 1375 مروارید،  نشر  تهران:   :2 چاپ   -

ش.
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اجتماعی،  سیاسی،  تحولات  یخ  تار

اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه  / 

مولفان: ع ب د ال ح سی ن ن وایی - عباسقلی غفاری 

کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  تهران:  فرد؛ 

علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 1381 ش، 

یازده + 424 ص، وزیری، شومیز.

و  مطالعه  سازمان  تهران:   :10 چاپ   -

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 

1394 ش.

مولفان:  ای ران  /  ف ره ن گ ی  رواب ط  ی خ  ت ار

م ح م د ج واد مش ک ور - ابراهیم باستانی پاریزی 

روابط  معاونت  تهران:  نوایی؛  الحسین  عبد   -

1356 ش، ج  فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر، 

اول، 144 ص، وزیری، شومیز.

نوایی:  عبدالحسین  اسناد  و  خاطرات 

به   / پهلوی  عصر  ناگفته های  و  نکته ها 

کوشش: رضا مختاری اصفهانی؛ تهران: بنگاه 

پارسه، 1394 ش، 612  کتاب  نشر  و  ترجمه 

ص، رقعی، شومیز.

تا  مشروطیت  آغاز  از  ایران  دولت های 

ش،   1355 بابک،  نشر  تهران:   / اولتیماتوم 

334 + 56 ش، مصور، وزیری، شومیز.
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رجال کتاب حبیب السیر / تهران: شرکت 

ص،   303  + ک  ش،   1324 چاپ،  سهامی 

وزیری، شومیز.

- ویراست 2: تهران: انجمن اثار و مفاخر 

فرهنگی، 1379 ش، 344 ص، وزیری.

ع ص ر  در  اروپ ا  و  ای ران  سی اس ی  رواب ط 

ش،   1372 ویسمن،  نشر  تهران:  ص ف وی  / 

هفت + 337 ص، وزیری، شومیز.        

روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره 

صفویه / تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 

علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 1377 ش، 

پنج + 310 ص، وزیری، شومیز.

و  مطالعه  سازمان  تهران:   :6 چاپ   -

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 

1389ش.

ی خ  تار از  گ وش ه ه ائی  ت ه ران:  ف ت ح 

 1356 بابک،  نشر  تهران:   / ای ران  مش روطی ت 

ش، 301 + 64 ص، مصور، وزیری، شومیز.

ابن  کتابفروشی  تهران:   / زند  خان  یم  کر

سینا - موسسه انتشارات فرانکلین، 1344 ش، 

336 ص، رقعی، شومیز.

     - چاپ 2: ت ه ران: کتابفروشی ابن سینا 



ش،   1348 فرانکلین،  انتشارات  موسسه   -

324 ص، رقعی.

     - چاپ 3: تهران: امیر کبیر - موسسه 

انتشارات فرانکلین، 1356 ش.

     - چاپ 4: تهران: امیرکبیر، 1376 ش.

انتشارات  شرکت  تهران:   :2 ویراست   -

ص،   283 ش،   1384 فرهنگی،  و  علمی 

رقعی.

انتشارات  شرکت  تهران:   :4 چاپ   -      

علمی و فرهنگی، 1391 ش.

***

تصحیح

بیگ  حسن  مؤلف:  یخ  /  التوار احسن 

ت رج م ه   ب ن گ اه   ت ه ران:  ق(؛   985-935( روملو 

ص،   934  +  32 ش،   1349 ک ت اب  ،  ن ش ر  و 

وزیری، گالینگور.

 1375 بابک،  نشر  تهران:   :2 ویراست   -

ش.

- ویراست 3: تهران: نشر اساطیر، 1384 

ش، 3 ج، 600 + 610 + 634 ص، وزیری.

     - چاپ 2: تهران: نشر اساطیر، 1389 

ش، 3 ج.
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آصف  خان  الوهاب  عبد  میرزا  اسناد 

الدوله  / نگارش: عبد الوهاب بن محمد جعفر 

تهران:  ق(؛   1328-1252( شیرازی  یزدانی 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1377-

1382 ش، 3 ج، 360 + 290 + 402 ص، 

وزیری، شومیز.

نیلوفر  کوشش:  به  تهران:   :2 چاپ   -

کسری؛ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 

1394 ش.

ی خی ای ران: از ت ی م ور  اس ن اد و م کات ب ات ت ار

ت ا ش اه اسم اع ی ل / ت ه ران : ب ن گ اه  ت رج م ه  و ن ش ر 

عکس،  ص،   751  +  VI ش،   1341 ک ت اب   ، 

وزیری، گالینگور.

انتشارات  شرکت  ته ران:   :2 ویراست   -

علمی و فرهنگی، 1370 ش، 26 + 755 ص، 

وزیری.        

از  ایران  سیاسی  مکاتبات  و  اسناد 

1038 تا 1105 ق )همراه با یاداشت های 

ایران، 1360  بنیاد فرهنگ  تهران:   / تفصیلی( 

ش، سی و یک + 334 ص، وزیری، گالینگور.

از  ای ران  سی اس ی  م کات ب ات  و  اس ن اد 

1105 ت ا 1135 ق )ه م راه ب ای ادداش ت ه ای 
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ایران، 1363  بنیاد فرهنگ  تهران:   / ت ف ص ی ل ی( 

ش، ده + 212 ص، وزیری، گالینگور.

اشعار عامیانه ایران )در عصر قاجاری( 

 Valentin ژوکوفسکی  والنتین  گردآورنده:   /

-1858(  Alekseevich Zhoukovskii

توضیح:  و  تصحیح  و  اهتمام  به   - م(    1918

عبدالحسین نوایی؛ تهران: نشر اساطیر، 1382 

ش، 208 ص، وزیری، گالینگور.

- چاپ 2: تهران: نشر اساطیر، 1389 ش.

یخ آل مظفر / مؤلف: محمود کتبی )-  تار

سینا،  ابن  کتابفروشی  تهران:  ق(؛   823 زنده 

1335 ش، viii + 127 ص، وزیری، شومیز.        

تهران،  دانشگاه  ت ه ران:   :2 ویراست   -

مصور،  ص،   328 اول،  جلد  ش،   1346

نقشه، وزیری.

تهران،  دانشگاه  ت ه ران:   :2 چاپ   -      

1385 ش.

انتشارات  موسسه  ت ه ران:   :3 ویراست   -

امی رک بی ر، 1364 ش، 197 ص، وزیری.

)نسخه ای  ونیز  و  ایران  روابط  یخ  تار

 / گلستان(  موزه  کاخ  مجموعه  از  خطی 

 Louis Castaldi کاستالدی  لوئی  مؤلف: 
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)1854-1929 م( - مصححان: عبدالحسین 

آزاد  دانشگاه  تهران:  زاده؛  ملک  الهام   - نوایی 

ص،   70 ش،   1384 ری(،  )شهر  اسلامی 

پالتویی، شومیز.

عضد  شاهزاده  مؤلف:  عضدی  /  یخ  تار

-1234( قاجار  میرزا  احمد  سلطان  الدوله 

ش،   1355 بابک،  نشر  تهران:  ق(؛   1319

325 + 60 ص، جدول، وزیری، گالینگور.

علمی،  مطبوعاتی  تهران:   :2 ویراست   -

1376 ش، 431 ص، جدول، وزیری.

ابی  بن  الله  حمد  مؤلف:  گزیده  /  یخ  تار

بکر مستوفی قزوینی )680-750 ق(؛ تهران: 

 + کد  ش   1339 امیرکبیر،  انتشارات  موسسه 

816 + 73 ص، وزیری، گالینگور.

انتشارات  موسسه  تهران:   :6 چاپ   -

امیرکبیر، 1394 ش، وزیری.

یخ صفویه از آغاز تا  تکملة الاخبار )تار

978 هجری قمری( / مؤلف: زین العابدین 

نشر  تهران:  بیگ شیرازی )-998 ق(؛  عبدی 

نی، 1369 ش، 275 ص، وزیری، شومیز.

 / نیشابوری  نظامی  المآثر  تاج  تلخیص 

 مؤلف: عباسقلی خان هدایت )- زنده 1314 ق(؛ 
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در ضمن: »گنجینه بهارستان )تاریخ 4 - تاریخ 

ایمانی؛  بهروز  کوشش:  به  هند(«،  قاره  شبه 

مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران: 

شورای اسلامی، 1396 ش، ص: 257-141، 

وزیری.

دیوان  احمد  مؤلف:    / الشعراء  حدیقة 

تهران:  ق(؛  )1241-؟1313  شیرازی  بیگی 

نشر زرین، 1366-1364 ش، 3 ج، 2470 

ص، وزیری، گالینگور.

اسناد  اروپا:  در  ایرانی  دانشجویان 

سال  )از  محصل  اعزام  قانون  به  مربوط 

1307 تا 1313( / به کوشش: عبدالحسین 

نوایی - الهام ملک زاده؛ تهران: سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی ایران، 1382 ش، نوزده + 802 

ص، جدول، نمونه، عکس، وزیری، گالینگور.

 / شاه  ناصرالدین  خاطرات  روزنامه 

قاجار )1313-1247  شاه  ناصرالدین  مؤلف: 

ق( - تصحیح و ویرایش مقدمه: عبدالحسین 

تهران:  زاده؛  ملک  الهام  با همکاری:   - نوایی 

جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 

اسلامی ایران، 1384 ش، 245 ص، مصور، 

وزیری، گالینگور.

اسناد و کتابخانه  تهران: سازمان  چاپ 2: 

ملی جمهوری اسلامی ایران، 1390 ش.
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سادات  ارتباط  )شرح  داود:  آل  زبور 

مرعشی با سلاطین صفویه( / مؤلف: سلطان 

هاشم میرزا بن محمد مرعشی )1236-1165 

 1379 مکتوب،  میراث  نشر  مرکز  تهران:  ق(؛ 

ش، 196 ص، مصور، نمونه، وزیری، گالینگور.

فیاض  از  منظومه ای  بهرام:  و  سام 

لاهیجی / سراینده: عبد الرزاق فیّاض لاهیجی 

)-1072 ق( - مصححان: عبدالحسین نوایی 

لوح محفوظ،  نشر  تهران:  زاده؛  ملک  الهام   -

1388 ش، 272 ص، وزیری، گالینگور.

شاه اسمعیل صفوی: اسناد و مکاتبات 

با یادداشت های تفصیلی(  یخی )همراه  تار

ایران، 1348 ش، 430  بنیاد فرهنگ  / تهران: 

ص، وزیری، گالینگور.

- ویراست 2: تهران: نشر ارغوان، 1368 

ش، 419 ص، وزیری.

     - چاپ 3: تهران: نشر ارغوان، 1388 

ش.

شاه طهماسب صفوی: مجموعه اسناد 

یخی )همراه با یادداشت های  و مکاتبات تار

ایران، 1350  بنیاد فرهنگ  / تهران:  تفصیلی( 

وزیری،  ص،   546  + شش  و  بیست  ش، 

گالینگور.
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- ویراست 2: تهران: نشر ارغوان، 1368 

ش، بیست و دو + 546 ص، وزیری.

     - چاپ 3: تهران: نشر ارغوان، 1388 

ش.

و  اسناد  مجموعه  صفوی:  عباس  شاه 

یادداشت های  با  )همراه  یخی  تار مکاتبات 

تفصیلی( / تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1357-

 +  268[ مجلد(،  دو  )در  ج   3 ش،   1352

318[+ 493 ص، وزیری، گالینگور.

 1366 زرین،  نشر  تهران:   :2 ویراست   -

ش، وزیری.

ش رح ح ال ع ب اس می رزا م ل ک آرا / مؤلف: 

قاجار  شاه  محمد  بن  آرا  مُلک  میرزا  عباس 

اح وال  در  م ق دم ه ای  ب ا   - )1218-1276 ش(  

ان جم ن  تهران:  آشتیانی؛  اق ب ال  ع ب اس  م ول ف: 

ص،   168  + کج  ش،   1325 ای ران،  آث آر  ن ش ر 

وزیری، شومیز.

 1355 بابک،  نشر  تهران:   :2 ویراست   -

ش، 319 ص، وزیری.

     - چاپ 2: تهران: نشر بابک، 1361 ش.

ظفر نامه / مؤلف: شرف الدین علی یزدی 

میرمحمد  سعید  مصححان:   - ق(   858-(
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صادق - عبدالحسین نوایی؛ تهران: کتابخانه، 

اسلامی،  شورای  مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه 

 + یازده   + چهار  و  شصت  ج،   2 ش،   1387

1946 ص، وزیری، گالینگور.

فتحعلی  بن  علیقلی  مؤلف:  باب  /  فتنه 

تهران:  ق(؛   1298-1234( السلطنه  اعتضاد 

]بی نا[، 1333 ش، 122 ص، رقعی، شومیز.

 1351 بابک،  نشر  تهران:   :2 ویراست   -

ش، 284 + 3 ص، رقعی، شومیز. ]این کتاب 

ف ص ل ی از “الم ت ن ب ئ ی ن” مؤلف می باشد[

بابک، 1362       - چاپ 2: تهران: نشر 

ش.

- ویراست 3: تهران: نشر علم، 1383 ش، 

218 ص، رقعی.

قلیخان  رضا  مؤلف:   / یخ  التوار فهرس 

 - ق(   1288-1215( طبرستانی  هدایت 

هاشم  میر   - نوایی  عبدالحسین  مصححان: 

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  محدث؛ 

ص،   571 ش،   1373 فرهنگی،  مطالعات 

وزیری، شومیز.

م اث ر رح ی می )ب خش س وم زن دگ ی نام ه ه ا( 

ق(؛   1045-( ن ه اون دی  ال ب اقی  ع ب د  مؤلف:   / 
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 1381 ف ره ن گ ی،  م ف آخ ر  و  آث آر  ان جم ن  ت ه ران: 

ش، هفده + 1060 ص، وزیری، گالینگور.

تهران:   / فارسی  زبان  به  یخی  تار متون 

انسانی  علوم  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان 

 + هشت  ش،   1376 )سمت(،  دانشگاهها 

276 ص، وزیری، شومیز.

و  مطالعه  سازمان  تهران:   :12 چاپ   -

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، 

1395 ش.

/ مؤلف: محمد حسن خان  البلدان  مرآت 

 - ق(   1313-1259( مراغی  السلطنه  اعتماد 

هاشم  میر   - نوایی  عبدالحسین  مصححان: 

محدث؛ تهران: دانشگاه تهران: 1368-1367 ش، 

4 ج، 2821 ص )پی در پی(، وزیری، گالینگور.

مرآت الوقایع مظفری و یادداشت های 

/ مؤلف: عبدالحسین  ملک المورخین سپهر 

ش(؛   1312-1250( کاشانی  سپهر  خان 

ج،   2 ش،   1368-1386 زرین،  نشر  تهران: 

ص،   ]372  + ]بیست   +  ]389  + دو  و  ]سی 

وزیری، گالینگور.

- ویراست 2: تهران: مرکز پژوهشی میراث 

مکتوب، 1385 ش، 2 ج، 682 + 1434 ص، 

وزیری.
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- ویراست 3: تهران: مؤسسه تحقیقات و 

توسعه علوم انسانی، 1387 ش، 2 ج، وزیری.        

ین / مؤلف:  مطلع سعدین و مجمع بحر

کمال الدین عبد الرزاق بن اسحاق سمرقندی 

طهوری،  کتابخانه  تهران:  ق(؛   887-816(

وزیری،  ص،   496 اول،  بخش  ش،   1353

گالینگور.

علوم  پژوهشگاه  تهران:   :2 ویراست   -

 1375-1372 فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی 

دفتر(،  دو  در  کدام  هر  مجلد   4( ج   2 ش، 

[443 )دفتر اول( + 710 )دفتر دوم(]+[618 

وزیری،  دوم(]ص،  )دفتر   452  + اول(  )دفتر 

شومیز.

علوم  پژوهشگاه  تهران:   :3 چاپ   -      

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383 ش، 2 ج 

)4 مجلد(.

م ه د ع ل ی ا ب ه روایت اس ن اد / ت ه ران: اس اطی ر، 

1383 ش، 416 ص، وزیری، گالینگور.

با  همراه  بازماندگانش  و  نادرشاه 

نامه های سلطنتی و اسناد سیاسی و اداری 

ص،   589 ش،   1368 زرین،  نشر  تهران:   /

وزیری، گالینگور.
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 / اسناد(  اساس  )بر  کاشان  نایبیان 

مصححان: عبدالحسین نوایی - محمد بقایی 

ایران،  ملی  اسناد  سازمان  تهران:  جینی؛  شیره 

نمونه،  مصور،  ص،   560  + سی  ش،   1379

عکس، وزیری، شومیز.

سراینده:   / کاشانی  محتشم  دیوان  هفت 

کاشانی  محتشم  احمد  بن  علی  کمال الدین 

نوایی  عبدالحسین  مصححان:   - ق(    996-(

میراث  نشر  مرکز  تهران:  صدری؛  مهدی   -

مکتوب، 1380 ش، 2 ج، 830 + 944 ص، 

وزیری، گالینگور.

***

یر نظر ز

ی نان: زن دگ ی نام ه نام آوران ف ره ن گ ی  اث رآف ر

ه ج ری   1300 س ال  ت ا  آغ از  )از  ای ران 

ن ظر: کمال ح اج سی د ج وادی  زی ر   / شم سی( 

- ع ب دال ح سی ن ن وایی - ت کمی ل و ان جام:  ح سی ن 

ت ه ران:  ع ب اس ی؛  ال ل ه  ح بی ب   - زاده  م ح دث 

ان ج م ن  آث ار و م ف اخ ر ف ره ن گ ی    ، 1377-1380 

ش، 6 ج، 370 + 368 + 382 + 378 + 346 

+ 284 ص، رحلی، گالینگور.]ج 1. آباده  ای 

کاشانی  افضل  بابا   .2 ایوب خراسانی  - ج    -
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 - تبریزی  صائب   .4 ج   - تبریزی  خیری   -

قیصری همدانی - ج 5 . کابلی - میهنی - ج 

6. ناتل خانلری - یوسفی هروی [    

- ویراست 2: زیرنظر: محمد رضا نصیری 

- ت ک م ی ل  و ان ج ام:  ح س ی ن  م ح دث  زاده ، ح ب ی ب 

 ال ل ه  ع ب اس ی - ویراستار: مینا احمدیان ؛ ت ه ران : 

 6 ف ره ن گ ی    ، 1384 ش،  م ف اخ ر  و  آث ار  ان ج م ن  

ج، رحلی.    

غیر  و  روزانه  یه  نشر )نخستین  تربیت 

ملی  کتابخانه  تنظیم:  و  تهیه   / ایران(  دولتی 

عبد  زیرنظر:   - ایران  اسلامی  جمهوری 

الحسین نوایی ... ]و دیگران[؛ تهران: سازمان 

سازمان   - آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش 

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 

رحلی،  ص،   1908 سوم،  جلد  ش،   1378

گالینگور.

تنظیم:  و  تهیه   / یز  تبر انجمن  روزنامه 

 - ایران  اسلامی  جمهوری  ملی  کتابخانه 

سازمان  تهران:  نوایی؛  الحسین  عبد  زیرنظر: 

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، 

1376-1374 ش، 2 ج، 606 + 1088 ص، 

رحلی، گالینگور.
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نخستین  دانش:  انضمام  به  شکوفه 

روزنامه و مجله زنان در ایران  / تهیه و تنظیم: 

جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 

نوایی؛  الحسین  عبد  زیرنظر:   - ایران   اسلامی 

ش،   1377 ایران؛  ملی  اسناد  سازمان  تهران: 

390 ص، رحلی، شومیز.

کوچه باغی ها / سراینده: علی اشرف نوبتی 

خط:   - ش(   1310 )متولد  کرمانشاهی  پرتو 

محمد  اهتمام:  و  مقدمه  با   - مقصودی  فریبا 

علی سلطانی - با نقد و نظر: عبدالحسین نوایی 

- ایرج افشار - مظاهر مصفا؛ تهران: نشر سها، 

1373 ش، یط + 249 ص، رقعی، شومیز.

- چاپ 3: تهران: نشر سها، 1390 ش.

***

در باره

یخ  تار و  نوایی  عبدالحسین  دکتر 

منصورنژاد؛  محمد  مولف:   / ایران  مشروطه 

ص،   32 ش،   1397 پویا،  جوان  نشر  تهران: 

جدول، رقعی، شومیز.

زن دگ ی نام ه و خ دمات ع لمی و ف ره ن گ ی 

ت دوین:  و  ت هی ه   / ن وایی  ال ح سی ن  ع ب د  دکت ر 

س هیلا   - ع دل  طاه ره   - زاده  م ل ک  ال ه ام 
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س ادات ت ی م وری ان؛ ت ه ران: ان جم ن آثار و م ف اخ ر 

ف ره ن گ ی، 1385 ش، هجده + 88 ص، مصور، 

رقعی، شومیز.         

نوایی  الحسین  عبد  دکتر  با  گو  و  گفت 

تهران:  رسولی پور؛  مرتضی  تنظیم:  و  گفتگو   /

  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  ، 1393 

ش، 185 ص، مصور، رقعی، شومیز.                  

- چاپ 2:  تهران:   موسسه مطالعات تاریخ 

معاصر ایران  ، 1395 ش.

مقام  پاسداشت  در  مقالاتی  مجموعه 

یخی دکتر عبدالحسین  علمی، فرهنگی و تار

نوایی / به اهتمام: ال ه ام م ل ک زاده؛ تهران : نشر 

رقعی،  مصور،  ص،   680 ش،   1385 نوگل ، 

شومیز.





کتابشناسی توصیفی سلیم بن قیس هلالی

کاظم استادی  1

چکیده
نگارنده در این مقاله، شصت و سه عنوان منبع مرتبط با کتاب سلیم 

این منابع، شامل  آنها می شناساند.  با چکیده و کلیدواژۀ  بن قیس را 

نامه،  فیلم  نامه،  پایان  دیجیتالی،  و  چاپی  و  خطی  کتابهای  مقالات، 

گزارشها و مقالات اینترنتی، گزارش نشست علمی، مدخل دانشنامه، 

زبانهای  به  یادشده  منابع  است.  مقاله دستنویس  و  درسگفتار، جزوه 

فارسی، عربی، اردو و انگلیسی است که دیدگاه های مختلف در بارۀ 

این کتابِ مربوط به قرن اول هجری را نشان می دهد. نگارنده همچنین 

شرح حال مختصر پدیدآورندگان، ارتباط این منابع با هم و نقد خود بر 

بعضی از آنها را باز می گوید. 

کلید واژه ها

کتاب سلیم بن قیس هلالی – کتابشناسی؛ سلیم بن قیس هلالی؛ منابع 

حدیث شیعه – قرن اول. 

* پژوهشگر در حوزه میراث مکتوب

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟

سال بیست و هفتم | شماره 104 | تابستان 1400
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افراد و مؤسسات مذهبیِ ولایی یا ولایتی،  از  ایران، زمانی که برخی  پس از انقلاب اسلامی 

 در قم، مشهد و تهران 
ً
علاقمند به نشر و ترویج کتاب سلیم بن قیس هلالی در ایران، مخصوصا

شدند، چاپ های متنوعی از کتاب منتشر شد؛ پس از آن که کتاب سه جلدی سلیم، و نیز ترجمه 

این کتاب مورد توجه  تیراژهای زیاد و متعدد پخش شد،  انصاری زنجانی در  آقای  آن توسط 

محققان معاصر قرار گرفت، و مطالب و مقالات و کتابهایی پیرامون آن نگارش یافت.

اهمیت نام سلیم بن قیس، تنها مربوط به کتاب منسوب به وی می باشد، که گفته شده این 

کتاب، در بیان امامان شیعه با عناوین کتاب سلیم بن قیس هلالی و ابجد الشیعة تعبیر شده 

و شهرت یافته است1. برخی این اثر را کتاب السقیفة معرفی کرده اند.2 از این کتاب با تعابیر 

زیر نیز یاد شده است:

یا  »الفتن«  سلیم«،  الحدیث  »کتاب  سلیم«،  »کتاب  سلیم«،  »صحیفۀ  سلیم«،  »اصل 
»کتاب فِتَن«، »الامامة« یا »کتاب امامت«.3

 با نام اسرار آل 
ً
البته در دورۀ معاصر، یعنی پس از انقلاب اسلامی ایران، کتاب سلیم غالبا

محمد)ص( منتشر و یاد شده است.

یْم بْن قِیْس هِلالی، کتابی تاریخی اعتقادی و به زبان عربی است. گفته اند این 
َ
کتابُ سُل

هرچند  است.  شده  نگاشته  علی)ع(  امیرالمؤمنین  زمان  در  و  است،  شیعه  کتاب  اولین  اثر 

که درباره انتساب و عدم انتساب کتاب به سلیم بن قیس، بین علمای شیعه مباحث بسیاری 
درگرفته است.4

سلیم بن قیس در کتاب خویش، در این موضوعات گفته یا نوشته است:

 امامت ائمه، فضائل اهل بیت )ع(، سخنان امامان شیعه درباره معارف دین، پیشگویی های 

1. سلیم بن قیس، اسرار آل محمد، نشر الهادی، قم، 1416 ق، ص 47.

2. زرکلی، الاعلام، ج 3، ص 119.

3. انصاری زنجانی، محمد باقر، کتاب سلیم بن قیس هلالی )سه جلدی(، نشر دلیل ما، 1415ق، ج1، ص 76 به بعد؛ 

و نیز مقاله ایشان تحت عنوان: کتاب سلیم بن قیس الهلالی أقدم نص تاریخی عقائدی فی الإسلام، تراثنا، عشر، 

رجب ذوالحجة 1422 العدد 3 و 4. نیز: سلیم بن قیس، اسرار آل محمد، نشر الهادی، قم، 1416 ق، ص47.

4. نک: بخش اول از کتاب: اسرار آل محمد)ص( و سلیم بن قیس.
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پیامبر )ص(، اسرار سقیفه، شهادت حضرت زهرا )س(، جریانات پس از رحلت پیامبر)ص(، 

و  فتنه ها  نهروان،  و  با خلفای راشدین، جنگ های جمل، صفین  امام علی )ع(  احتجاجات 

جنایات معاویه علیه شیعیان و ... از مطالب این کتاب می باشد.

 پس از انقلاب اسلامی ایران، به علت 
ً
این کتاب، حداقل در صد سال اخیر، و مخصوصا

 ولایی، بسیار ترویج و منتشر شده است.
ً
پشتیبانی گروه های ظاهرا

از نسخه شناسی کتاب  نوع خاصی  توسط محقق محترم کتاب سه جلدی سلیم،  پیشتر 

 جنبۀ تأییدی و پشتیبانی کننده دارد، در جلد اول کتاب با حدود 550 صفحه 
ً
سلیم، که صرفا

منتشر شده است.1

اما تاکنون مأخذشناسی پیرامون کتاب سلیم و شخص سلیم از سوی فرد یا ارگانی ارائه 

نشده است.

پیرامون سلیم و کتاب وی، از سه جهت، و هر کدام در سه دسته، آثاری وجود دارند:

این  پیرامون  تخصصی   
ً
کاملا آثار  و  علمی   

ً
نسبتا آثار  مروری،  آثار  علمی؛  جهت  از  ـ 

موضوع موجود است.

پشتیبانی شخصیت  دارند که در صدد  آثاری وجود  و رد مسألۀ سلیم؛  تأیید  از جهت  ـ 

 درصدد انکار سلیم و یا عدم اعتبار کتاب وی 
ً
سلیم و کتاب وی هستند، و نیز آثاری که کاملا

هستند؛ و همچنین آثاری که به قول خود »میانه روی« می کنند، و ضمن تأیید سلیم و کتابش، 

به نقد برخی از مسائل کتاب او دست می زنند.

ـ و در آخر، از جهت کیفیت آثار نیز؛ اگر نگوییم تمام، ولی غالب نوشته ها موضوع  محور 

هستند، و نه مسأله محور؛ به همین خاطر درصدی از مطالب این آثار، مشابه هم هستند. 

در هر صورت، نوشته های پیرامون سلیم و کتابش را از نظر کیفیت، می توان به سه دسته 

تقسیم نمود: 

 کپی هستند و مطلب تازه ای از خود ندارند؛ 
ً
1ـ آثاری که کاملا

2ـ آثاری که جزئیات مشابه دارند، ولی کلیت مطلب و نیز نتایج منحصر به خود دارند؛ 

1. نک: سلیم بن قیس، کتاب سلیم )سه جلدی، محمد باقر انصاری(، الهادی، قم، 1373ش. نیز: سلیم بن قیس، 

اسرار آل محمد، نشر الهادی، قم، 1416 ق.
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3ـ آثاری که با اینکه مطلبی از خود ندارند؛ ولی گزارشی علمی و قابل توجه از دیگر آثار 

در این موضوع هستند؛ و به همین خاطر، مناسب جهت خواندن و قضاوت کردن دربارۀ سلیم 

می باشند. 

این مطالب و نوشته ها، شامل نقدها و حمایت هایی از کتاب سلیم است که البته بیشتر 

نسبت به نقد کتاب پرداخته اند؛ و شامل: مقاله، کتاب، بخشی از کتاب، پایان نامه و نشست 

علمی و مصاحبه می باشد.

تا  می شود؛  معرفی  نوشتار  این  در  آثار  این  از  تعدادی  گرفت،  صورت  که  کوششی  با 

محققانی که علاقمند به تحقیق در این باره هستند، بتوانند به راهی با منابع آن آشنا شوند.

 ***

و  سلیم  کتاب  نسبی  اعتبار  پایان نامه(،  از  مأخوذ  )مقاله  مجید1،  کپورچال،  ابراهیمیان 

ناشناخته  بودن مؤلف آن، پژوهش نامه امامیه، ش11، بهار 1399ش.

تاکنون  دیرباز  از  سلیم،  کتاب  او،  به  منسوب  کتاب  و  قیس  بن  سُلیم  درباره  چکیده: 

دیدگاه های مختلفی مطرح شده که می توان آنها را در پنج عنوان دسته بندی کرد: واقعی بودن 

سلیم و اعتبار مطلق کتاب سلیم؛ واقعی بودن سلیم و اعتبار نسبی کتاب سلیم؛ واقعی بودن 

و  و ساختگی بودن کتاب سلیم؛  و ساختگی   بودن کتاب سلیم؛ ساختگی  بودن سلیم  سلیم 

ساختگی  بودن سلیم و اعتبار نسبی کتاب سلیم. این جستار با تحقیق در داده های موجود به 

دیدگاه دیگری دست یافته است: 1. درباره سلیم باید توقف کرد، اگرچه احتمال واقعی بودن او، 

به عنوان راوی معمولی، قوی است؛ 2. مؤلف / مؤلفان این کتاب از روی تقیه هویت خویش 

را پنهان کرده و کتاب را پس از تألیف به سلیم نسبت داده اند، که در آن زمان در قید حیات 

نبوده است؛ 3. بر پایه برخی شواهد فقط بخشی از این کتاب دارای هویت و اصالت اولیه 

بوده و گویا حجم معتنابهی از آن، افزوده های بعدی است. تازگی این دیدگاه به مؤلفه نخست 

و ترکیب مؤلفه های سه گانه برمی گردد.

کلیدواژه ها: کتاب سلیم بن قیس، اعتبار نسبی، مدارک ساختگی.

1. دانش آموخته دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
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احمدی، مهدی، )مقاله(، سلیم بن قیس هلالی: تجلی عشق به ولایت، فرهنگ کوثر، 

اسفند 1379 شماره 48.

مقاله ای مروری، در مجله ای غیر علمی است؛ که در چهار صفحه، با حدود 15 عنوان و 

تیتر، به زندگی سلیم و کتاب وی و برخی از احادیث او اشاره نموده است.

از عناوین و متن مقاله بر می آید که این نوشتار، خلاصه ای گذرا از مقدمه کتاب اسرار آل 

محمد)ص( است؛ و از آن جا اقتباس شده است.

***

احمدوند، رضوان، )پایان نامه(، سقیفه از زبان سلمان با محوریت حدیث چهارم کتاب 

سلیم بن قیس هلالی، پایان نامه کارشناسی ارشد )به راهنمایی: سید محمد رضوی(، دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1396ش.

چکیده: سقیفه بنی ساعده به گواهی تاریخ، چنان انشقاق و جدایی در بین مسلمانان ایجاد 

کرد که با گذشت قرن ها، جامعه اسلامی همچنان از آن رنج می برد. شکل گیری این جریان، 

مصادف با آغاز مظلومیت امام علی )ع( و سایر امامان )ع( و انحراف از نقشه راهی بود که 

پیامبر اسلام )ص( براساس قرآن برای امت خود، طراحی کرده بود. بی شک درک ضعیف و 

ضعف اعتقادی مردم آن سامان از مفاهیم عمیق و متعالی اسلام، فرصتی برای قدرت طلبان 

پی ریزی  را  )ص(  پیامبر  از  بعد  اسلامی  نظام  ساختار  می خواهند  که  آن گونه  تا  کرد  ایجاد 

کنند که در آن جایی برای ثقلین )کتاب الله و عترت( نباشد. آنان با استفاده از ابزار قدرت و 

سیاست برای رسیدن سریع و آسان به اغراض و اهدافشان بهره بردند و در این راستا با عقلی 

معیوب و نفسی غالب به استقبال دنیا رفتند. این رساله سعی دارد تا چگونگی فضای سیاسی 

جامعه و انحراف از مسیر اسلام اصیل را از زبان سلمان با به وجود آوردن جریان سقیفه، تاثیر 

پیامدهای اجتماعی آن را مورد بررسی قرار دهد.  آن در شکل گیری حکومت های بعدی و 

 فضای سیاسی حاکم بر جامعه بعد از سقیفه، اگر چه مسئله جانشینی امیرالمومنین علی )ع( 

به لحاظ آیات، روایات و مستندات تاریخی در همان صدر اسلام و در زمان حیات پیامبر )ص( 

 امری محرز بوده و پیامبر )ص( در موارد مکرر این امر الهی را به مردم گوشزد می فرمودند، 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

138

از جمله حدیث چهارم سلمان در کتاب سلیم بن قیس هلالی، حدیث منزلت، حدیث سفینه، 

حدیث ثقلین و موارد دیگر؛ بالاخص در حدیث غدیر خم که تمامی این روایات از طرف 

عامه و خاصه نقل شده است، به ویژه حدیث غدیر که در حجة الوداع بیش از صد و بیست 

هزار نفر که در غدیر خم حضور داشتند به صورت فرد فرد و حتی زنان با نظارت حضرت 

محمد )ص( و به امر ایشان و بر اساس نزول وحی و امر الهی با حضرت علی به عنوان خلیفه 

و جانشین پیامبر بیعت نمودند؛ اما پرسشی که ذهن را مشغول می کند این است که چرا در 

هنگامه سقیفه و پس از آن عامه مردم جرأت بیان حقیقت را نداشتند؟ در بررسی چرایی این 

مسئله و کیفیت فضای سیاسی حاکم بر جامعه، از سقیفه به بعد، آنچه حائز اهمیت است 

چگونگی اعمال قدرت و ابزارهای اجرایی اعمال قدرت از طرف حاکمان سقیفه و خلفای 

پس از آن، می تواند این مسئله غامض را روشن نماید. 

***

استادی، کاظم، )مقاله(، معرفی نسخه های خطی کتاب های منسوب به سلیم بن قیس، 

میراث شهاب، س26، بهار 1399، شماره 99.

به  منسوب  حدیثی  متون  )از  قیس  بن  سلیم  کتاب  خطی  نسخه   48 نگارنده  چکیده: 

آنگاه  آنها به هشت مدل گروه، تقسیم کرده؛ و  قرن اول( را بر اساس تعداد احادیث و سند 

نسخه شناسی آنها را ارائه می کند. ویژگی های نسخه ها، گاهی بر اساس فهارس کتابخانه های 

گرفته  نسخه ها صورت  اصل  گاهی مشاهده  و  نسخه  اساس مشاهده عکس  بر  گاه  مربوط، 

است.نسخه ها به ترتیب زمان قطعی یا تخمینی کتابت، یاد شده و از سال 918 قمری تا 1385 

قمری را در بر دارد.

قرن  حدیثی  متون  نسخه شناسی؛  خطی؛  نسخه های  قیس؛  بن  سلیم  کتاب  کلیدواژه ها: 

اول.

استادی، کاظم، )مقاله(، بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی، علوم حدیث، 

بهار 1400 ش، شماره 99.
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چکیده: از دیرباز، مناقشاتی درباره شخصیت سلیم و نیز صحت و اعتبار کتاب سلیم بن 

قیس در منابع شیعی وجود داشته است. موافقان اعتبار کتاب سلیم، بدون توجه به مشکلات 

محتوایی این کتاب، و نیز وضعیت نسخه هایِ خطی مشوش کتاب سلیم، اصرار دارند تا با 

بیان نظرات تأییدی دانشمندان و علمای پیشین و اسناد قابل قبول برای کتاب سلیم، نسبت به 

اعتبار این کتاب اقدام، یا وضعیت اعتبار آن را تصحیح یا پررنگ نمایند. در این میان، اسناد 

شیخ طوسی بر ابتدای یک مدل از نسخه های خطی کتاب سلیم، بسیار حایز اهمیت است؛ 

اما با توجه به ابهامات جدی موجود در سند منسوب به شیخ طوسی، و نیز با توجه به دلایل و 

قراینی که از آثار شیخ طوسی و منابع پیشینیان او وجود دارد، به نظر می رسد که اسناد نونویس 

افراد،  برخی  و  نیستند  و طریق شیخ طوسی  در یک نسخۀ خطی کتاب سلیم، سند  موجود 

دانسته یا نادانسته آن را به صورت جعلی در نسخه  برداری های خود از کتاب منسوب به سلیم، 

بر نسخۀ خطی متأخر کتاب سلیم افزوده اند.

کلیدواژه ها: کتاب سلیم، سلیم بن قیس، شیخ طوسی، طرق طوسی.

***

وضعیت  بررسی  و  نعمانی  الغیبه  در  قیس  بن  سلیم  روایات  )مقاله(،  کاظم،  استادی، 

پاییز و زمستان  اعتبارسنجی حدیث، دوره 2، شماره 4،  استثنای آن در میان روایات دیگر، 

1399 ش.

چکیده: همواره نظرات منفی ای درباره اصالت کتاب کنونی سلیم بن قیس، ابراز شده؛ و 

دیدگاه هایی وجود داشته که کتاب منسوب به سلیم،  را ساختگی دانسته اند. با بررسی کتاب های 

مربوط به شش قرن اول هجری، مشخص می   شود که تعداد انگشت شماری احادیث به نقل 

از شخص »عمر  نقل  به  که همگی  دارد،  تاریخی وجود  آثار کلامی،  در  قیس  بن  از سلیم 

بن اذینه« هستند؛ مگر پنج روایت موجود در کتاب الغیبة نعمانی، که این روایات به نقل از 

شخص »معمر بن راشد« می باشند. با توجه به این نکته، این ابهام و اشکال ایجاد می شود 

است؛  اذینه  عمربن  از  اسنادشان  سنی،  و  شیعه  حدیثی  کتاب های  اسناد  تمامی  چرا   که: 

کتاب الغیبة نعمانی، از معمر بن راشد است؟ دلایلی نشان می دهند  امّا اسناد پنج روایت 
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احادیث سلیم  این  نظر می رسد  به  و  نونویس هستند؛  نعمانی،  الغیبة  در  احادیث سلیم  که 

 به 
ً
 یا سهوا

ً
موجود در کتاب الغیبة، اصیل نباشند؛ و بعد از زمان نعمانی، توسط دیگران، عمدا

 برخی افراد، احادیث مرتبط 
ً
متن کتاب الغیبة نعمانی اضافه شده باشند؛ به این معنی که مثلا

الغیبة هم خوانی داشته است را در حاشیه  کتاب های کنونی سلیم که با موضوع باب چهارم 

نسخۀ خطی کتاب الغیبة نعمانی یادداشت نموده است؛ و این حاشیه، در نسخه  برداری های 

بعدی، توسط افراد دیگری، به متن اصلی کتاب افزوده شده؛ و وجه تمایزی میان متن اصلی 

و متن حاشیه ایجاد نشده است. همچنین، شواهد مؤیدی نیز از نسخه های خطی الغیبة در 

 اصیل نیست.
ً
دست است، که گویای این مطلب است که کتاب الغیبة کنونی، تماما

کلیدواژه: الغیبة نعمانی، معمربن راشد، عمربن اذینة، سلیم  بن قیس، احادیث  سلیم.

***

به  سلیم  کتاب  خطی  نسخه  مدل  یک  سند  انتساب  بررسی  )مقاله(،  کاظم،  استادی، 

ابن شهرآشوب، اعتبارسنجی حدیث، دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400ش.

چکیده: از گذشته تاکنون، مناقشاتی پیرامون هویت تاریخی و شخصیت سلیم بن قیس، 

بررسی  از  است. جدای  داشته  منابع شیعی وجود  در  اعتبار »کتاب سلیم«  و  نیز صحت  و 

محتوایی کتاب کنونی سلیم، بررسی اسناد نسخه های خطی این کتاب می تواند حائز اهمیت 

باشد. اکنون بیشتر نسخه های خطی کتاب کنونی سلیم، بدون سند هستند و اغلب نسخه هایی 

این  در  اما  می شود.  ختم  راشد«  بن  معمر  عن  »ابان  به  سندشان  می باشند،  سند  دارای  که 

میان، چند نسخه خطی محدود، اسناد شیخ طوسی و ابن شهرآشوب بر ابتدای خود دارند؛ 

که سندشان به »ابان عن عمر بن اذینه« ختم می گردد. با توجه به ابهاماتی که پیرامون اصالت 

می باشد،  کنونی  کتاب  خطی  نسخه های  در  که  تفاوت هایی  نیز  و  دارد،  وجود  سلیم  کتاب 

این سؤال مطرح می شود که آیا اسناد منسوب به ابن  شهرآشوب برای این نسخه ها، اصیل و 

غیرمخدوش هستند یا خیر؟ در این نوشتار، با ارائه دلایل و قرائنی که از آثار ابن شهرآشوب 

و منابع پیشینیان او وجود دارد؛ توضیح داده خواهد شد که اسناد موجود در یک مدل نسخۀ 

خطی کتاب سلیم منسوب به ابن شهرآشوب، نونویس و غیراصیل است؛ یعنی برخی افراد، 
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آن را به صورت جعلی در نسخه برداری های خود به نسخه های خطی کتاب منسوب به سلیم، 

افزوده اند.

کلیدواژه: کتاب سلیم، سلیم بن قیس، ابن شهرآشوب، نسخه های خطی.

***

استادی، کاظم، )کتاب(، اسرار آل محمد و سلیم بن قیس، بوستان کتاب، قم، 1400 ش، 

380 ص،وزیری.

در کتاب این سرفصل ها مطرح شده است:

- مقدماتی دربارۀ سلیم بن قیس هلالی و کتاب او

- زندگی نامه و گاهشمار فرضی زندگی سلیم

- فهرست اجمالی مطالب کتاب سلیم، و نسبت مطالب کتاب به دوره ها، نگاه آماری به 

کتاب سلیم و ...

- اهمیت کتاب سلیم و علت مشهور شدن کتاب

- حالات متصور برای سلیم و کتابش

- روش منطقی بررسی سلیم و کتاب وی

- نتیجه گیری و برخی نکات مبهم

***

استادی، کاظم، )کتاب(، دانشنامه سلیم بن قیس، )12 مجلد(، مخطوط، 1399 ش.

پژوهشگر، در طی تحقیقات مفصل اش پیرامون کتاب های منسوب به سلیم بن قیس، و با 

بررسی 80 عنوان کتاب کلامی و تاریخی و ... شیعه، که مطالب مرتبط با کتاب کنونی سلیم 

داشته اند، و نیز بررسی نسخه های خطی و اسناد و شواهد دیگر، به این نتیجه رسیده  است که: این 

کتابهای کنونی منسوب به سلیم، حداقل در دسترس علمای 6 قرن اول نبوده، و موضوع هستند؛ و 

 پس از قرن هفتم هجری قمری، ساخته وپرداخته، یا به تعبیر بهتر، جعل شده اند.
ً
احتمالا

عناوین مجلدات دانشنامه عبارتند از:

1- درباره سلیم و کتابهای او )500 ص(

2- درباره راویان سلیم )500 ص(
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3- درباره اسناد سلیم بن قیس )500 ص(

4- نسبت منابع نخستین به سلیم )800 ص(

5- درباره اشکالات و تناقضات کتاب های سلیم بن قیس )450 ص(

6- احادیث سلیم بن قیس در قرون اول )300 ص(

7- درباره نسخه های خطی سلیم )450 ص(

8 و 9- نسخه های خطی کتاب های سلیم )900 ص(

10- مأخذشناسی و کتاب شناسی سلیم بن قیس )300 ص(

11- مجموعه مقالات پیرامون سلیم )600 ص(

12- فهرست اعلام

***

اسلام،  نهضت  ممنوعه  و  سری  اسناد  مقدمه(،  و  )ترجمه   ،1 رضا  محمود  افتخارزاده، 

رسالت قلم، قم، 1377ش، 480 ص، وزیری.

پس از انتشار اولین ترجمه از کتاب سلیم توسط آقای انصاری زنجانی، در سال 1377 

با عنوان اسناد سری و ممنوعه  ش، ترجمه  ای نیز، به اهتمام آقای محمود رضا افتخارزاده، 

نهضت اسلام )تاریخ سیاسی صدر اسلام(، توسط نشر رسالت قلم منتشر شد.

در ابتدای کتاب، مقدمه ای از مترجم کتاب، درباره سلیم بن قیس، ابان ابن ابی عیاش و 

کتاب سلیم بن قیس نوشته شده است. در ادامه، مقدمه ای از ابان ابن ابی عیاش قید شده، 

سپس ترجمه متن کتاب و در انتها، فهارس کتاب آمده است.

قیس  بن  سلیم  درباره  »پژوهشی  مقاله  بر  نقدی  )مقاله(،  اکبر2،  علی  خراسانی،  إلهی 

هلالی«، علوم حدیث، پاییز 1383 شماره 33.

1. محمودرضا افتخارزاده )متولد 1333 بیرجند( نویسنده، محقق و مترجم است. او مقالاتی را در مورد ایرانشناسی، 

اسلامشناسی و عرفان ایران دارد؛ و همچنین برخی از متون اصلی عرفان اسلامی ایران را ترجمه کرده است.

2. با توجه به مطلبی که از علی الهی خراسانی در جایی خواندم؛ مشخص شد که نام نویسنده در مقاله نشریه علوم 

حدیث اشتباه درج شده؛ و مقاله از علی اکبر الهی خراسانی نیست بلکه از فرزند ایشان علی الهی متولد 1363ش 

است؛ که از پژوهشگران حوزه عملیه مشهد هستند.



ن 
م ب

سلی
ی 

صیف
 تو

سی
شنا

کتاب
لالی

س ه
قی

143

چکیده: در فصلنامه مطالعات اسلامی1 مقاله ای با عنوان »پژوهشی در باره سلیم بن قیس 

هلالی« به قلم دکتر عبدالمهدی جلالی درج شده است. نویسنده در این مقاله، با گردآوری 

وجود  ادانه، 
ّ

نق و  تاریخی  نگاهی  با  است  کوشیده  میدانی،  تحقیقات  انجام  و  بسیار  منابع 

شخصی به نام سلیم بن قیس را زیر سؤال برد و ثابت کند که نام وی ساختگی است.

سلیم در میان محققان و دانشمندان، نام مشهوری است و قدیم ترین کتاب حدیثی موجود 

 کتاب حدیثی وی 
ً
را به وی نسبت می دهند. بدین سبب، با نبود چنین فردی در تاریخ، طبیعتا

از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و این گونه است که نوشته دکتر جلالی اهمیت می یابد.

نویسنده در این مقاله به دنبال آن هست که با ملاحظه قراین بسیاری، به اثبات رساند که 

وجود سلیم، شایسته تردید نبوده، انکار ناشدنی است. البته اثبات وجود سلیم، به تنهایی برای 

صحت استناد به کتابِ منسوب به وی کافی نیست، ولی برای ردّ دلیل بی اعتباری کتاب، به 

از رهگذر نقد مقاله  این هدف )اثبات وجود سلیم(  انکار وجود سلیم، کافی است.  لحاظ 

مزبور و نشان دادن تناقضات و اشتباهات آن به دست خواهد آمد.

***

إلهی الخراسانی، علی اکبر، )مقاله(، سلیم بن قیس الهلالی فوق الشبهات؛ مطالعة نقدیة 

العدد  فی مقالة »سلیم بن قیس...«، مترجم: غلاب، نظیرة، نصوص معاصرة، ربیع 1433 

. 26

این مقاله، ترجمه همان مقاله قبلی، از همان نویسنده است.

انتصاری، محمد حسین2 و مجتبی یوسفی، )مقاله(، کتاب سلیم بن قیس هلالی )بررسی 

اشکالات وارده به کتاب(، بی نا، بی جا، )حدود 1389ش(.

وبلاگ  روی  بر  کرمانی ها  علمیه  مدرسه  طلاب  و  اساتید  پژوهشی  آثار  در  مقاله،  این 

اینترنت قرار داده شده، و از نشر کاغذی آن اطلاعی در دست نیست؛ در این مقاله، به بررسی 

اشکالات وارده به کتاب پرداخته شده است.

1. شماره 6، تابستان 1382 )ویژه علوم قرآن و حدیث( ص 126-89.

2. هر دو نفر، از طلاب یا اساتید مدرسه کرمانی های قم هستند، که شناخته نشدند.
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بیان سه  به   فصل اول آن نگاهی کوتاه درباره سلیم بن قیس نموده است. در فصل دوم 

اشکال عمده که بر کتاب مذکور وارد کرده اند، پرداخته؛ و از زبان برخی بزرگان، جواب هایی 

برای آن اشکالات ذکر نموده است. همچنین در این نوشتار، استفتائاتی نیز از برخی مراجع 

تقلید معاصر، پیرامون سلیم بن قیس و کتاب وی، درج شده است.

به عنوان نمونه، پرسیده شده:

سؤال : نظر شما در مورد کتاب »سلیم بن قیس هلالی« از نظر سند و دلالت متن آن که 

پاره ای از علما در برخی اسناد و یا دلالت برخی از روایات آن مناقشه می کنند چیست؟ به 

س سرّه« در این مورد 
ّ

نظر می رسد مهم ترین مناقشه همان است که از سوی امام خویی »قد

صورت گرفته است، و ما دوست داریم دیدگاه شما را هرچه زودتر در این مورد بدانیم؟

این مقاله درج شده  نیز سیدمحمود شاهرودی، در  الله روحانی و  از آیت  و پاسخ هایی 

است.

***

)ترجمه کتاب  آل محمد  اسرار  )ترجمه تحقیق(،  اسماعیل1،  انصاری زنجانی خوئینی، 

سلیم بن قیس هلالی(، دفتر نشر معارف اسلامی، قم، 1371 ش.

این کتاب ترجمه و خلاصه چاپ سه جلدی کتاب سلیم است که البته از نظر زمان چاپ، 

پیشتر از چاپ سه جلدی منتشر شده است. در قسمت اول به معرفی خلاصه ای از زندگی 

سلیم و تاریخچه کتاب وی پرداخته شده و در قسمت دوم، به بررسی و تحقیق درباره کتاب 

سلیم اشاره می دارد.

اصل کتاب نیز، در سه بخش گزارش شده است:

بخش اوّل متن کتاب سلیم، احادیثی که انواع چهارگانه نسخه های کتاب سلیم )الف و ب 

و ج و د( در آن مشترکند، از شماره 1 تا 48 ذکر می شود.

1. اسماعیل انصاری زنجانی )1312-1388ش(، مترجم و مؤلف آثار حدیثی، که در شهر قم فعالیت داشتند. ایشان 

الکبری عن  الموسوعة  المعارف 25 جلدی  دائرة  ایشان  اثر  دارند؛ و نخستین  تالیفاتی درباره حضرت زهرا )س( 

فاطمة الزهراء است؛ که بیش از 20 سال، صرف پژوهش و تألیف این اثر کرده   اند.  
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است،  کاملتر  که  کتاب  نسخه های  از  »ج«  نوع  در  سلیم  کتاب  متن  تتمه  دوّم،  بخش 

احادیثی آمده که در »الف« و »ب« و »د« وجود ندارد، به جز حدیث 58 که در نوع »ب« نیز 

هست. این 22 حدیث در این فصل از شماره 49 تا 70 ذکر می گردد.

در بخش سوّم، مستدرکات کتاب سلیم 23 حدیث ذکر می شود که در کتب حدیث از 

سلیم بن قیس نقل شده و در نسخه های موجود کتاب سلیم وجود ندارد. این احادیث جزیی 

این  بوده است. ذکر  او  از کتاب  از سلیم نقل شده  آنچه  به حساب می آید، زیرا  او  از کتاب 

احادیث به عنوان تکمیل کتاب سلیم و عرضه نسخه کاملی از آن است که شامل همه روایات 

منقول از سلیم خواهد بود.

این ترجمه بارها و در سالهای مختلف، توسط ناشران گوناگون )همانند: شیعه، معارف 

اسلامی، علامه، الهادی، دلیل، دلیل ما و ...( منتشر شده است1.

***

انصاری زنجانی خوئینی، محمد باقر 1، )مقدمه و تحقیق(، کتاب سلیم بن قیس هلالی، 

نشر الهادی، قم، 1373 ش، 3 ج، وزیری )عربی(.

این چاپ کتاب سلیم، در سه جلد به تحقیق شیخ محمد باقر انصاری در 1472 صفحه 

چاپ شده است.

جلد اوّل آن، مقدمه ای در 550 صفحه، به معرفی سلیم و اثر او اختصاص یافته است؛ 

و مباحث زیر در طی چند فصل بررسی شده اند: حیات سلیم و تاریخ تدوین کتابش، اعتبار 

کتاب و احادیث آن به تقریر ائمه )ع(، کلمات علما در اعتبار کتاب و احادیث آن، دانشمندانی 

که کتاب سلیم یا روایات آن را ذکر کرده اند، کتاب سلیم از نگاه غیر شیعه، نقد و ردّ مناقشاتی 

که دربار این اثر مطرح شده، بررسی سلسله اسناد کتاب، معرفی نسخه های خطی و همچنین، 

روش تحقیق برای این کتاب بیان شده است.

ارایه شده  ی در 400 صفحه است؛ و متن 
ّ

بازدید 14 نسخه خط بر اساس  آن  جلد دوّم 

با چهار نسخه معروف،  مقابله و تصحیح شده است؛ همچنین، مستدرکات روایاتی  کتاب 

دیگر از سلیم نیز، که در نسخه های موجود کتاب سلیم وجود ندارد، از جوامع روایی دیگر 

1. نگاه کنید: بخش چاپ های کتاب سلیم.
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استخراج، و نقل شده اند.

تک  تک  مصدر  استخراج  نیز،  و  کتاب،  متن  فهارس  به  اختصاص  کتاب،  سوم  جلد 

احادیث، از مدارك حدیثی موجود شیعه می باشد؛ که برای هر حدیث، چندین مأخذ نشان 

داده شده است. همچنین، فهرست های دوازده  گانه از جمله فهرست موضوعی است که همۀ 

اینها در 520 صفحه ارائه شده اند.

***

انصاری زنجانی، محمد باقر، )کتاب(، گزارش لحظه به لحظه از سرگذشت اولین کتاب 

اسلام، دلیل ما، قم، 1384 ش، 56 ص، رقعی.

مقدمۀ کتاب سلیم1، توسط مؤلف آن ترجمه و تلخیص شده است؛ و به صورت گزارشی 

از ماجرای کتاب سلیم در 14 قرنی که بر آن گذشته، تنظیم؛ و با عنوان بالا،  توسط ناشر اصلی 

کتاب سلیم، منتشر، و بارها تجدید چاپ شده است.

در این کتاب گزارش چگونگی تالیف کتاب سلیم بن قیس هلالی اولین کتاب در اسلام 

در قالب داستانی در 5 مرحله بدین قرار بازگو می شود: تالیف با حضور معصومین )ع(، کتاب 

سلیم در ایران، اولین حافظ کتاب سلیم، کتاب سلیم در چهارده قرن، و ترجمه  و انتشار کتاب 

سلیم.

نص  أقدم  الهلالی  قیس  بن  سلیم  کتاب  )مقاله(،  باقر2،  محمد  الزنجانی،  الأنصاری 

تاریخی عقائدی فی الإسلام، تراثنا، عشر، رجب ذوالحجة 1422 العدد 3 و 4.

این مقاله خلاصه ای است از جلد اول کتاب سه جلدی سلیم بن قیس، که توسط محقق 

همان کتاب، تهیه و تنظیم شده است.

این مقاله عربی، شامل مطالبی همانند: 

نشر  عربی(،  جلدی   3( هلالی  قیس  بن  سلیم  کتاب  تحقیق(،  و  )مقدمه  باقر،  محمد  خوئینی،  زنجانی  انصاری   .1

ش(.  1373( ق   1415 قم،  الهادی، 

آثارشان توسط  از  با اهل بیت)ع( که تعدادی  آثار دینی و حدیثی مرتبط  ایشان متولد 1339ش محقق و نویسندۀ   .2

قیس  بن  سلیم  کتاب  مترجم  زنجانی،  انصاری  اسماعیل  فرزند حاج  ایشان،  است.  منتشر شده  دلیل ما  انتشارات 

هستند.         
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- حیات سلیم و تاریخ تدوین کتابش

- اعتبار کتاب و احادیث آن به تقریر ائمه )ع(

- کلمات علما در اعتبار کتاب و احادیث آن

- دانشمندانی که کتاب سلیم یا روایات آن را ذکر کرده اند

- کتاب سلیم از نگاه غیر شیعه

- بررسی سلسله اسناد کتاب

- معرفی نسخه های خطی کتاب سلیم بن قیس هلالی

***

بابایی آریا، علی1، فخلعی، محمد تقی2، )مقاله(، در جستجوی سلیم بن قیس هلالی، 

مطالعات اسلامی، تابستان 1385 شماره 72 .

مقاله ای علمی است در تأیید وجود سلیم بن قیس؛ و در رد و نقد مقاله آقای عبد المهدی 

جلالی نوشته شده؛ ولی به نظر نتواسته به خوبی، نظرات آن مقاله را سست نماید.

چکیده: یکی از مسایل رجالی که از دیر باز توجه رجال شناسان را به خود جلب کرده، 

مساله وجود یا عدم شخصی به نام »سلیم بن قیس هلالی« است، شخصی که یکی از کهن 

زیادی معلول همین  تا حد  نیز  او  اوست و شهرت  به  ترین کتاب های روایی شیعه منسوب 

انتساب است. رجال شناسان و صاحب نظران، درباره این مساله دو دیدگاه مختلف داشته اند:

دیدگاهی که سلیم بن قیس هلالی را نه تنها شخصیتی واقعی، که شخصیتی بسیار برجسته 

و قابل توجه دانسته و با اوصافی مانند »جلیل القدر«، »من اولیاء امیرالمومنین )ع(« و ... از 

او یاد کرده است.

و دیدگاه دیگری که سلیم بن قیس هلالی را نامی بی مسما، ساختگی و موهوم شمرده که 

اساسا هیچ گاه وجود واقعی نداشته و یا نامی مستعار پنداشته است، که شیعیان کوفه از رهگذر 

تقیه به کار برده اند.

1. شناخته نشد؛ ولی در سال 1392ش، ایشان دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند.

2. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
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به نظر نگارندگان این مقاله، هر کدام از دو دیدگاه فوق قابل نقد است. شاید بتوان دیدگاه 

نه یك شخصیت  بن قیس هلالی  باشد. سلیم  نزدیك تر  واقعیت  به  را مطرح کرد که  سومی 

 
ً
تاریخی برجسته بوده است و نه یك شخصیت خیالی و ساختگی، بلکه یك شخصیت صرفا

برای  مناسب  بستر  گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  مناسب خود  بستر  در  باید  که  است  بوده  روایی 

مطالعه یك شخصیت روایی بر خلاف آنچه برخی تصور کرده اند منابع تاریخی نیست، بلکه 

منابع رجالی و حدیثی است. تحقیق و جست و جو در این منابع نیز به روشنی نشان می دهد 

که سلیم بن قیس هلالی به عنوان یك راوی مسلم و نویسنده احتمالی کتاب منسوب به او 

واقعیت داشته است.

***

الهلالی،  قیس  بن  سلیم  کتاب  تحقیق(،  و  )مقدمه   1 صادق،  محمد  سید  العلوم،  بحر 

المطبعة الحیدریة، نجف، بی تا.

و  مقدمه  بدون  الحیدریة  المطبعة  توسط  بارها  حر،  شیخ  نسخۀ  اساس  بر  سلیم  کتاب 

تحقیقی )در 178 صفحه(، منتشر شده است. در برخی از چاپ ها، حدود 10 الی 11 صفحه 

از سید  عنوان می شود  که  است.  منتشر شده  در 192 صفحه  و  اضافه شده  تحقیقی  مقدمه 

محمد صادق بحر العلوم است.

***

برقعی، ابوالفضل2 )بخشی از کتاب(، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، بی نا، 1388ش. 

)سال تألیف: قبل از 1370ش(

کتاب، پیرامون نقد اصول کافی است. در باب اختلاف الحدیث، در حدود هفت صفحه 

پیرامون سلیم و کتاب وی، مطلب نوشته است.

1. سید محمد صادق بحرالعلوم )1315-1399ق(، کتابشناس، مصحح متون؛ از علمای شیعه در نجف، شاگرد آیات 

عظام محمدحسین نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید محسن طباطبایی حکیم در فقه و اصول، دارای قریحه 

ادبی، قاضی شهرهای »العمارة« و »بصره« در عراق و صاحب تألیفات متعدد بود.

2. سید ابوالفضل ابن الرّضا برقعی قمی )زادهٔ 1287 - درگذشتهٔ 1370(، از روحانیان تجدیدنظرطلب دینی بود.
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در قسمتی از متن آمده است )ص231(:

به گمان حقیر اکاذیبی را که در قرن سوم و چهارم با سوء استفاده از نام سلیم جعل شده و 

در کتب روایی پراکنده بوده است، با اضافاتی دیگر که بافته اند و به صورت کتابی درآورده اند 

و در میان مسلمین غافل کم عقل ضعیف الایمان ناآشنا با قرآن، انتشار داده اند )از علمای 

به  اشاره  بلکه  نبرده اند،  نام  کتاب سلیم  از  نقل کرده اند هیچ یک  را  متقدم که روایات سلیم 

کتاب سلیم از شیخ مفید به بعد، دیده می شود( و به همین سبب، در نسخ مختلف این کتاب، 

تعداد روایات و ترتیب آنها اختلاف فاحش دارد!

به هر حال، کتاب موجود بسیار معیوب است، از جمله با اینکه بنا به ادعای کتاب، فرد 

از  قبل  ماه  بوده، یک  او  اختیار  در  منقولات سلیم  ابی عیاش که  بن  ابان  به  ضعیفی موسوم 

مرگ، یکی از ساکنین بصره، به نام عمر بن اذینه را از این کتاب مطلع ساخته و کتاب را به 

او می سپارد، اما در همین کتاب، عمربن اذینه روایات را گاه از خود ابان و گاه با واسطه فرد 

ضعیفی به نام ابراهیم بن عمرصنعانی نقل می کند.

***

فکر  علی  وفقهیة  عقائدیة  إضاءات  سایت  در  موجود  قیس،  بن  سلیم  کتاب  فی  الطعن 

العلامة المرجع السید محمد حسین فضل الله، بی تا.

نوشتار حاضر نقدی موردی به کتاب مأساة الزهراء )ع( سید جعفر مرتضی عاملی است؛ که 

عقیده دارد وی حامیان و تأیید کنندگان و نفی کنندگان کتاب سلیم را به خوبی معرفی نکرده است.

در این نوشتار حدود ده صفحه ای، به ترتیب تاریخ، اقوال علما در اشکال به کتاب سلیم 

را ذکر می کند؛ که اسامی آنها عبارتند از:

1ـ الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان )ت 413ه(. 2ـ أحمد بن الحسین بن عبید 

ی )ت 726ه(. 
ّ
 707ه( . 4ـ العلامة الحل

ً
الله بن الغضائری )ت القرن 5ه(. 3ـ ابن داود )حیا

5ـ زین الدین بن علی الجبعی العاملی )ت 965ه(. 6ـ السید مصطفی التفریشی )1044ه( . 

7ـ الشیخ أبو الحسن الشعرانی )ت 1393ه(. 8ـ السید هاشم معروف الحسنی )ت 1403ه(. 

9ـ الشیخ مرتضی الحائری )ت 1406هـ(. 10ـ السید أبو القاسم الخوئی )ت 1413ه(. 11ـ 

الشیخ جواد التبریزی )ت 1427ه(. 12ـ الشیخ حسین علی المنتظری )ت 1430ه(. 13ـ 
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السید محمد حسین فضل الله )ت 1431ه(. 14ـ الشیخ محمد الباقر البهبودی )ت 1436ه(. 

مکارم  ناصر  الشیخ  المحسنی. 17ـ  الشیخ محمد آصف  السیستانی. 16ـ  علی  السید  15ـ 

الشیخ حسن حسن زاده الآملی. الشاهرودی. 19ـ  الهاشمی  السید محمود   الشیرازی. 18ـ 

الشیخ  22ـ  الله.  حب  حیدر  الشیخ  21ـ  )نجارزادگان(.  المحمّدی  الله  فتح  الشیخ  20ـ 

حسین علی المصطفی.

***

پوسایی، محمد باقر، )کتاب دیجیتالی( شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایت 

سلیم بن قیس، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، اصفهان، 1393 ش.

در  که  می باشد؛  سلیم  کتاب  تأیید  در  و  شده  جمع آوری  مطلب  صفحه   30 کتاب  این 

تیترهای زیر مطالبی را به صورت خلاصه بیان داشته است:

- شخصیت سلیم بن قیس راوی اول

- شخصیت ابان ابی عیاش راوی دوم

- دلائل توثیق عام ابان بن ابی عیاش

- کتاب سلیم بن قیس

- شهادت حضرت زهرا )ع( به روایت سلیم بن قیس:

     1- آتش زدن درب خانه و مضروب ساختن حضرت زهرا )ع(

     2- شهادت حضرت زهرا )ع( و حضرت محسن )ع(

    3- تهدید به قتل حضرت علی بن ابی طالب )ع(

    4- طرز بیعت حضرت علی )ع(

***

جعفری، جواد1، )مقاله(، پاسخ به شبهه های احمد کاتب در موضوع احادیث دوازده امام 

)3(2، مشرق موعود، زمستان 1387ش، دوره 2 ، ش8.

1. استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده حج قم.

2. همچنین، مقالات شما 1 و 2 را نیز نگاه کنید: مشرق موعود : بهار 1387، دوره ، شماره 5. مشرق موعود : پاییز 

1387، دوره 2، شماره 7.
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چکیده: از دلایل اثبات تولد و وجود حضرت حجه بن الحسن العسکری )عج( احادیثی 

بودن  نفر  دوازده  به  اعظم  پیامبر  آنها،  بنابر  و  اند  کرده  نقل  تواتر  به  سنی  و  شیعه  که  است 

جانشینان خود تصریح کرده است. این احادیث را به اختصار احادیث دوازده امام )خلیفه( 

می گویند. البته برخی احادیث اهل تسنن و اکثر روایات شیعه افزون بر بیان تعداد جانشینان به 

اسامی، صفات و ویژگی آنان نیز پرداخته اند. شناساندن قائم دوازده جانشین و خبر از غیبت 

ایشان از مهم ترین نکات به شمار می رود که در این روایات آمده است. این احادیث به دو 

گونه به تولد و وجود حضرت حجت دلالت می کند: یکی به صورت عام یعنی استدلال به 

همان عدد دوازده که شیعه و سنی در آن باره هم نظرند و دیگری با متن یعنی استدلال به نام 

ها، صفت ها و ویژگی هایی که در متن روایات آمده و امام دوازدهم را که همان قائم است، 

مشخص و معین کرده است.

احمد الکاتب که در پی انکار وجود حضرت حجه بن الحسن العسکری )عج( است، 

شبهاتی درباره احادیث دوازده امام مطرح کرده است. برخی از شبهه های وی در دو شماره 

پیش بررسی و نقد شده است.

خلاصه شبهه:

اند. 2.  اعتماد کرده  بن قیس  کتاب سلیم  بر  امام  به دوازده  اعتقاد  بزرگان شیعه، در   .1 

 کتاب سلیم را دو راوی ضعیف نقل کرده اند. 3. شیخ مفید کتاب سلیم را تضعیف کرده است. 

4. اشکال های زیدیه بر احادیث دوازده امام. 5. احادیث دوازده امام دلالتی بر فرزند امام 

حسن عسکری )ع( ندارد.

خلاصه پاسخ ها:

1. این ادعا هم خلاف واقع است؛ زیرا بزرگان شیعه نود در صد روایت دوازده امام را از 

راه غیر سلیم نقل کرده اند؛ 2. مولفان شیعه بیش از سی طریق به سلیم دارند که این دو نفر 

تنها در سه طریق واقعند. لذا نقلشان اثری ندارند؛ 3. این برداشتی غلط از کلام ایشان است. 

تضعیفی که شیخ مفید کرده، در مقام هشدار به مردم عادی است، نه تضعیف اصطلاحی؛ 
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4. شیخ صدوق همه اشکال های زیدیه را پاسخ داده است، اما نویسنده هیچ اشاره ای به آنها 

نکرده است؛ 5. این احادیث به دو گونه بر فرزند امام حسن عسکری )ع( دلالت دارد: یکی 

به عموم و دیگری به متن.

***

جلالی، عبدالمهدی، )مقاله(1، پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی، مطالعات اسلامی، 

تابستان 1382 شماره 60 .

اولین مقاله علمی و مفصل، در رد وجود شخصیت سلیم است؛ که پس از آن نیز چند 

نفر مقالاتی در رد این مقاله نوشته اند؛ ولی به نظر می رسد که نظریه نویسنده هنوز پر قدرت 

پابرجاست.

چکیده: سلیم بن قیس هلالی، نامی است که به سبب انتساب کتابی به او، مشهور شده 

است. بررسی و مطالعه درباره سلیم بن قیس از دو منظر امکان پذیر است:

دیدگاه اول به روایات و مواریث تاریخی نه فقط نگاه نقادانه ندارد؛ بلکه همواره در پی تأیید 

و تصویب آن هاست. 

به  از مندرجات خود کتاب سلیم و مستند  این منظر برخاسته  از  به سلیم بن قیس  نگاه 

سخنان منسوب به وی و تنها راوی کتاب، ابان بن ابی عیاش است.

دیدگاه دوم چون »در چهارچوب تحقیق تاریخی گام برمی دارد، ناگزیر روش انتقادی را 

برمی گزیند که برمدار رد یا قبول روایات تاریخی و بر اصولی واقع گرایانه استوار است«. 

نگاه به سلیم بن قیس از این منظر، نشأت گرفته از واقعیات تاریخی، روایات مستقل و 

موثق تاریخی و غیر تاریخی و جزئی نگری انتقادی می باشد. 

پایان استنتاجات خود را  نگارنده در بخش اول و دوم مقاله هر دو دیدگاه را آورده و در 

عرضه داشته و نتیجه گرفته که وجود شخصی به نام سلیم در تاریخ محل تأمل و تردید است.

در پایان مقاله، نویسنده این نتایج را اعلام نموده است:

1. این مقاله با یک سال فاصله در دو نشریه منتشر شده است؛ نک: جلالی، عبدالمهدی ، )مقاله(، راوی کتاب سلیم 

در ترازو، مطالعات اسلامی، زمستان 1382 شماره 62 .
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1. تحقیق و جست و جو در کتابها، مآخذ و منابع  موجود  تاریخی، رجالی، قرآنی، حدیثی، 

سیره، مناقب، تراجم و … که اساس اثبات وجود هر چهره تاریخی از پیامبر  )ص( و امامان  

)ع( تا  اشخاص دیگر است، نشان داد که هیچ گونه اطلاع، گزارش و یا خبری  درباره  سلیم  بن 

قیس وجود ندارد.

2. هیچ شاهد و مدرکی نیافتیم که به استناد آن، وجود خارجی  واقعی  و حضور  تاریخی 

سلیم بن قیس هلالی میان سال های 14 تا 76 هجری ثابت شود. با  آنکه  برخی فرض یا ادّعا 

از این و آن أخذ  کرده اند که سلیم در این برهه تاریخی فعال بوده  و مایه های  کتاب  خود را 

می کرده است.

3. در هیچ یک از منابع و مآخذ  شیعی  و غیرشیعی، هیچ خبر و گزارش مستقلی تاریخی 

و غیر تاریخی درباره سلیم بن قیس وجود  ندارد ، هر  چه درباره سلیم گفته اند، مستند و متّکی 

به کتاب سلیم بن قیس به روایت ابان بن  ابی  عیاش و از نوع دور باطل است.

از  فقط  روایاتش هم،  و  روایاتش  شناخته است  از  طریق   فقط  بن قیس هلالی  4. سلیم 

کتاب خودش به روایت تنها راوی آن، ابان بن  ابی  عیاش  گرفته و نقل شده است.

مقاطع  در  نشان دهد سلیم  که  ندارد   آن وجود   و جز  تاریخ  از  و مدرکی  5. هیچ شاهد 

نهروان،  صفین ،  جمل ،  جنگهای  علی)ع(،  خلافت  از  پس  و  پیش  چون،  مهمی  مواضع  و 

کشمکش های معاویه و امام حسن )ع(، تقابل یزید و امام حسین )ع(، واقعه کربلا و بعد  از  

آن، حتی برای یک لحظه حضور داشته ، یا  جزو  یاران امامان )ع( بوده است.

6. آنچه در بعضی  کتابها  آمده که سلیم بن قیس هلالی از اصحاب پنج امام نخست شیعه 

و تابعی  بزرگ  و صادقی بوده است، بر هیچ  خبر  موثق، دلیل  مطمئن  و سند  مستقلی متّکی 

نیست؛ بلکه به طور  مستقیم  و غیر مستقیم از کتاب سلیم نشأت گرفته و اخذ شده است.

7. نام سلیم  بن  قیس در میان گریختگان از تعقیب  و آزار حجاج بن یوسف  وجود  ندارد.

مسمّا،  بی  نامی  هلالی،  قیس  بن  سلیم  می رسد  نظر  به   نهایی   جمع  بندی  در  بنابراین 

تاریخ  وجود خارجی  نام و نشان  در   این  با  ساختگی و موهوم است و هیچ  زمان ، شخصی 

 فرد یا افرادی  این  نام را جعل کرده و کتابی را به او نسبت داده، بر سر 
ً
نداشته  است  و احتمالا

زبان ها انداخته اند .
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همچنین، نقد این مقاله نیز در عنوان علی اکبر الهی خراسانی آمده است ملاحظه نمایید.

***

جلالی، عبدالمهدی1، )مقاله(، راوی کتاب سلیم در ترازو، مطالعات اسلامی، زمستان 

1382 شماره 62 .

همان مقالۀ بعدی است؛ این مقاله در دو مجله مختلف فارسی، با یک سال فاصله منتشر 

شده است و نیز به صورت ترجمه به عربی در مجله نصوص معاصرة منتشر گشته است.

برای ملاحظه چکیده، به عنوان بعدی رجوع کنید.

***

جلالی، عبدالمهدی، )مقاله(، راوی کتاب سلیم بن قیس بر ترازو، علوم حدیث، زمستان 

1383 شماره 34 .

اولین مقاله علمی و مستقل و مفصل در نقد وثاقت ابان بن ابی عیاش است.

چکیده: یگانه راوی »کتاب سلیم بن قیس«، ابان بن ابی عیاش است. برای بررسی و نقد 

هر کتاب، دو راه پیش پای پژوهشگر و نقاد گسترده است.

آن تحقق  با ژرف نگری در محتوا و مطالب  اثر است که  نقد درونی  و  اوّل، بررسی  راه 

می پذیرد.

راه دوم، بررسی و نقد بیرونی کتاب است که با مطالعه، غور و بررسی در احوال و افکار 

کتاب سلیم به قیس که با خبر واحد و از  پدید آورنده آن، انجام می شود. در تألیفاتی چون 

طریق یك راوی نقل و عرضه شده اند مطالعه و نقد خارجی اثر به جز مؤلف آن، به شکل 

بدیهی باید احوال یگانه راوی اثر را نیز دربربگیرد. 

به علاوه، در آثاری چون کتاب سلیم که مجموعه ای از روایات و اخبار منسوب به پیامبر 

)ص(، امامان )ع(، صحابه و دیگران در آن گرد آمده و صبغه کتاب حدیث دارد نقد و بررسی 

حدیث  حوزه  ناپذیر  تخلف  و  ثابت  هنجارهای  که  معینی  ضوابط  چارچوب  در  اثر  بیرونی 

 پژوهشی محسوب می شوند، صورت می پذیرد و ساز و کار این گونه نقد، استفاده از ابزاری است 

1. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
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که همانا اصول، معیارها و موازین )= ترازوهای( جرح و تعدیل که در دانش رجال حدیث 

موضوع اصلی و محور مباحث مربوط به نقد راویان را تشکیل می دهد است. 

بر این پایه، بررسی و نقد احوال ابان بن ابی عیاش و تعیین وثاقت یا عدم وثاقت او در 

قامت »یك راوی حدیث« و به ویژه »یکتا راوی کتاب سلیم بن قیس«، مسأله ای است که در 

این مقاله به آن پرداخته شده است:

- بخش اوّل به احوال شخصی و آرایه های شخصیت ابان، 

- بخش دوم به آفات شخصیت علمی حدیثی او، 

- بخش سوم به مهم ترین منتقد راوی کتاب سلیم،

یافته و در  ابان روایت کرده اختصاص  اعتبار سنجی کتاب سلیم که  به  - بخش چهارم 

پایان، نتایج و نتیجه نهایی مذکور افتاده است.

به عنوان نمونه در نتیجه آمده است:

ابان قرار گرفته  یا کتاب وی منتهی می شود،  به سلیم بن قیس  در طرق همه روایاتی که 

است. راوی کتاب سلیم، به دروغگویی در امر حدیث و نسبت دروغ دادن به رسول خدا متهم 

شده است. و جمعی از صاحب نظران حدیث و نقادان رجال شیعه، نقل روایت از ابان را به 

کلی ترک و تحریم نموده اند.

از آن جا که میان اثر و پدید آورنده اش تناسب وجود دارد و »سبک هر کس خود اوست« 

کتاب سلیم بن قیس، مانند جاعلش، ضعیف، آفت زده، و عیبناک است.

این امر، دلیلی دیگر بر ضعف و جرح ابان بن ابی عیاش و ضعف های او هم به نوبۀ خود، 

دلیل بر بی اعتبار بودن این کتاب است.

***

جلالی، عبدالمهدی، )مقاله(، سلیم بن قیس الهلالی حقیقة واقعة أم شخصیة مصطنعة؟، 

مترجم: غلاب نظیرة، مجله: نصوص معاصرة، ربیع 1433 العدد 26 .

همان مقالۀ قبلی است؛ این مقاله در دو مجله مختلف فارسی، با یک سال فاصله، منتشر 

شده است و سپس به صورت ترجمه به عربی در مجله نصوص معاصرة، به سال 1390ش 

منتشر گشته است.
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برای ملاحظه چکیده، به عنوان قبلی رجوع کنید.

***

جوادی، قاسم1، )مقاله(، کتاب سلیم بن قیس هلالی، علوم حدیث، بهار و تابستان 1384 

شماره 35 و 36 .

مقاله ای مروری و کمی علمی در نقد کتاب منتشر شده سلیم، توسط آقای انصاری زنجانی 

 مطالعه نموده و موردی، اشکالاتی که به نظرش در 
ً
است؛ که نویسنده، کتاب سلیم را اجمالا

کتاب، اشتباه یا متناقض و هماهنگ نیست را، در بیش از 18 مورد و نکته بیان نموده است.

به عنوان نمونه، ایشان مطلبی را که سلیم از زمان مرگ ابراهیم نخعی نقل نموده، ذکر کرده 

است؛ و سپس سؤال نموده که سلیم بن قیس متوفی 76ق، چگونه می توانسته از زمان مرگ 

نخعی که متوفی 95 یا 96 ق هست مطلبی نقل کند. در چکیده آن آمده است:

صاحبنظران شیعه بر سر اعتبار یا عدم اعتبار کتاب موجود سلیم بن قیس اختلاف نظر 

دارند.

جماعتی از ایشان با اذعان به ثابت بودن وجود کتاب سلیم بن قیس، بر این عقیده اند که 

کتابی که هم اینك به وی منسوب است، اصالت نداشته، حاوی نکاتی خلاف عقیده شیعه و 

تاریخ مسلم است.

در این نوشتار، کتاب منسوب به سلیم بررسی شده و نکاتی از آن که عاری از صحت و 

حقیقت است بر نمایانده شده است.

کتاب  در  قرطاس  احادیث  نقد  و  بررسی  )مقاله(،  مجید3،  معارف،  مژگان2؛  بابا،  خان 

سلیم بن قیس الهلالی، پژوهش نامه قرآن و حدیث، پاییز و زمستان 1393 شماره 15.

آن  رحلت  از  که  است  مسائلی  دامنه  دارترین  از  یکی  پیامبر)ص(،  جانشینی  چکیده: 

حضرت تاکنون، اندیشمندان دو فرقه شیعه و سنی را به خود مشغول داشته است.

1. مسئول بخش تاریخ حدیث در پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ و نیز  استادیار گروه ادیان و مذاهب گروه جامعه 

المصطفی العالمیة.

2. اکنون، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.

3. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.
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مبنای  با  را  پیامبر)ص(  جانشینی  مساله ی  مردم،  مشورتی  رای  به  استناد  با  تسنن  اهل 

انتخاب امت تحلیل می کنند و متکلمان شیعی با استناد به متون دینی معتقدند که پیامبر، این 

امر مهم را به هیچ وجه فروگذار نکرده و به صراحت، جانشینان خود از میان اهل بیت)ع( را 

تعیین نموده است.

در این راستا، یکی از مستندات شیعه، احادیث قرطاس در کتاب سلیم بن قیس الهلالی 

پیامبر)ص( در آخرین لحظات حیات،  ادعا شده  آن  احادیث  منابع می باشد که در  و دیگر 

جهت نگارش وصیت خود، صحیفه و دواتی خواسته و علیرغم اختلاف و نزاع جمع حاضر 

بر سر این موضوع، به ترتیب، دوازده جانشین پس از خود را با نام و نشان بر علی)ع( املا 

نموده است.

این نوشتار درصدد بررسی صحت و سقم این حدیث با مقایسه با دیگر منابع روایی است.

خان بابا، مژگان؛ معارف، مجید، )مقاله(، بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس 

الهلالی، علوم حدیث، تابستان 1394 شماره 76 .

با فرض  از سلیم،  قبلی است که ضمن گزارش کوتاهی  مقاله  نویسنده  نویسنده، همان 

وجود سلیم و کتاب وی، به گزارشی از انواع متفردات و نقد وبررسی آنها پرداخته است.

چکیده: کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعلق به قرن اول هجری است. احادیث این 

کتاب در مقایسه با سایر مصادر فریقین مشترکات فراوان و متفرداتی دارد. 

در مقایسه میان کمیت مشترکات با متفردات، اکثریت روایات کتاب، گزارش هایی است 

که شواهد فراوانی دارد؛ اما درصد اندکی از آنها شامل متفردات است1 که بیشتر در محورهای 

اعتقادی، تاریخی، فضایل و مطاعن است. 

اصالت  بیان گر  شیعه  اعتقادی  مبانی  پایه  بر  سلیم،  متفردات  محتوایی  پژوهش های 

محتوایی آنها است؛ نمونه آن، روایات وارده در موضوع معرفی ائمه اثنی عشر )ع( است. 

 بر اساس مدرک دهی محقق سه جلدی کتاب سلیم، ادعا را پشتیبانی نموده اند. 
ً
1. این ادعا صحت ندارد، ایشان احتمالا

مدرک دهی جناب آقای انصاری، تدلیس شده است. حدود 85 درصد مطالب کتاب کنونی سلیم متفردات هستند؛ 

به دانشنامه سلیم مراجعه بفرمایید.
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- اما اعتبار برخی از موضوعات همین متفردات، مانند:

- معرفی فرقه سامره در میان فرق اسلامی

- اغراق در بیان برخی فضایل علی )ع( و سلیم،

- مطاعن خلیفتین و همسران پیامبر )ص(

- خروج از مسیر حقیقت در بیان وقایع تاریخی، همچون بیان واقعه جمل و گفت و گوی 

محمد بن ابی بکر و ابوبکر در هنگام مرگ؛ قابل اثبات نیستند.

***

خان بابا، مژگان؛ استاد راهنما مجید معارف؛ استاد مشاور سیده فاطمه هاشمی، )پایان 

نامه دکتری( ، اعتبار سنجی متنی و ارزیابی کتاب سلیم بن قیس الهلالی، دانشگاه آزاد واحد 

تهران مرکزی )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(، تابستان 1394ش .

دو مقاله قبلی ایشان، مأخوذ از این پایان نامه می باشد.

چکیده: پس از قرآن کریم، اولین مرجع جهت شناخت عقاید اسلامی و سنت رسول خدا 

)ص(، احادیث منقول از ائمه ی معصومین )ع( است. در طول ادوار مختلف، مسلمانان به 

موازات حفظ کتاب خدا، همواره بر صیانت از احادیث ائمه معصومین )ع( کوشیده اند. نمونه 

ای از این کوشش ها ، کتاب سلیم بن قیس هلالی است که به ادعای شیعه ، از اولین آثار 

حدیثی می باشد. در مورد اعتبار این کتاب، درحالیکه برخی متقدمین شیعه و محدثین عامه 

بر آن اعتماد نموده و به نقل روایات کتاب سلیم پرداخته اند ، دیگران آن را یا از اعتبار ساقط 

می دانند، یا معتقدند در برخورد با برخی روایات این کتاب، باید توقف نمود. این درحالی 

است که احادیث کتاب سلیم، در منابع روایی فریقین، شواهد و متابعات فراوانی دارد و در 

اعتبار آن، فی الجمله، بحثی نیست. در پژوهش حاضر، پس از ارائه شواهد و متابعات برای 

احادیث کتاب سلیم از منابع فریقین و بررسی و نقد اشتراکات و افتراقات آنها ، مشخص شده 

است که تنها تعداد اندکی از این شواهد و متابعات، بدلیل تعارض با سیره ی معصومین )ع(، 

تناقض با دیگر منقولات خود سلیم و عدم همخوانی با تاریخ صحیح، محل تردید می باشند. 
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همچنین از میان احادیث سلیم، تنها تعداد اندکی از آنها جزو متفردات وی می باشد1. از میان 

این متفردات، احادیثی که در محور اعتقادات و در موضوعات معرفی ائمه ی اثنی عشر )ع( 

باشند. همچنین  پذیرش می  قابل  امامت علی )ع( هستند،  به  پیامبر )ص(  پیکر  بر  نماز  و 

متفردات سلیم، در محور احادیث تاریخی و موضوع وجود فرقه سامره در میان فِرَق اسلامی 

قابل پذیرش می باشند. اما، اعتبار برخی از موضوعات همین متفردات مانند: اغراق در آمار 

سپاهیان دو جناح در واقعه ی جنگ جمل ، بیان برخی فضایل علی )ع( و امتیازات سلیم، 

احادیث مطاعن خلیفتین، همسران پیامبر )ص( و امت اسلام و احادیث تاریخی در موضوع 

گفتگوی محمد بن ابی بکر با ابوبکر در هنگام مرگ، قابل اثبات نیستند.

روضاتی، سید محمد علی، )مقاله(، 31 نکته در باب سلیم بن قیس هلالی و کتاب او، 

مترجم : طالعی، عبدالحسین2، سفینه، زمستان 1393 شماره 45.

الهلالی  قیس  بن  سلیم  ترجمه  فی  اللئالی  و  الدرر  رساله  ترجمه  که  گفتار  این  چکیده: 

ث مشهور سده یکم هجری را در بر دارد، 
ّ

است، که 31 نکته درباره سلیم بن قیس هلالی محد

و در باب کتاب او سخن می گوید که امروزه در دسترس و موجود است.

نکاتی  مرجع،  کتب  خطی  نسخه های  و  تراجم  و  رجال  دانش  بر  تسلط  با  مقاله  مؤلف 

بدیع درباره این کتاب ارزشمند بیان می دارد، از جمله درباره وثاقت سلیم و پاسخ به تضعیف 

رجالی او، سرگذشت کتاب و نسخه های خطی و چاپی آن، نقد و بررسی نظرات دانشمندان 

بهبهانی،  وحید  الجنات،  روضات  صاحب  استرآبادی،  میرزای  مانند  مورد،  این  در  رجالی 

و  سلیم،  کتاب  راوی  عیاش  ابی  بن  ابان  مورد  در  توضیحاتی  دیگران،  و  شعرانی  ابوالحسن 

نکات دیگر. 

شرح حال کوتاهی از مؤلف در ابتدای گفتار آمده است.

1. به پاورقی عنوان قبل رجوع کنید.

2. عضو هیئت علمی دانشگاه قم.
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روضاتی، سید محمد علی1، )مقاله (، الدرر و اللئالی فی ترجمه سلیم بن قیس الهلالی، 

)بخشی از کتاب در پرتو روضات(، مؤسسه کتابشناسی شیعه، 1391ش.

پرتو روضات منتشر شده است؛  اصل مقاله قبلی است؛ که به زبان عربی، در مجموعۀ 

برای دیدن چکیده آن، به عنوان قبل رجوع کنید.

***

سبحانی، محمدتقی2، )مقاله(، گامی دیگر در شناسایی و احیای کتاب سلیم بن قیس 

هلالی، آینه پژوهش، فروردین و اردیبهشت 1375 شماره 37.

به نظر می رسد اولین مقاله ای باشد که در باب سلیم و کتاب وی در نشریه ای منتشر شده 

است. این مقاله، ضمن معرفی کتاب سه جلدی سلیم که چند سال قبل از این مقاله منتشر 

شده بود، به ارائه نقدهایی ملایم بر کتاب، و نیز طرح نکاتی مفید پیرامون بررسی بیشتر کتاب 

سلیم، پرداخته است؛ و در انتها، طرح تفکیک دوره های زمانی بررسی کتاب سلیم را برای 

تحقیق محققین، پیشنهاد داده است.

عنوان های مقاله عبارت اند از:

- اهمیت کتاب سلیم

- دیدگاه های مختلف در باره اعتبار کتاب سلیم

- نسخه های خطی کتاب سلیم

- بررسی سلسله سند کتاب سلیم

-تخریج روایات

- مسائلی دیگر پیرامون کتاب سلیم

-گام بعدی در تحقیق کتاب سلیم

1. سید محمدعلی روضاتی )8031-1931ش(؛ عالم محقق و محدث متتبع رجالی معاصر، کتاب شناس، تبارشناس 

و تراجم نگار برجسته قرن پانزدهم هجری.

2.  دکتری رشته فلسفه تطبیقی، تربیت مدرس، دانشگاه قم، 1386.



ن 
م ب

سلی
ی 

صیف
 تو

سی
شنا

کتاب
لالی

س ه
قی

161

برگ  قم،  شیعه،  مکتوب  میراث  کهن ترین  بازخوانی  )کتاب(،  محمد1،  سید  سلطانی، 

فردوس، 340 ص،)منتشر نشده(.

به نظر می رسد که این کتاب، و کتاب اینجانب )اسرار آل محمد و سلیم بن قیس( اولین 

کتاب های مستقل پیرامون سلیم بن قیس و کتاب وی می باشد، که تدوین شده است؛ چون تا 

این تاریخ کتابی مستقل دربارۀ سلیم موجود نیست، یا حداقل بنده با جستجوی فراوان نیافتم.

کتابشناسی،  این  تدوین  زمان  ندیده ام.  را  سلطانی  آقای  جناب  کتاب  اصل  اینجانب 

اطلاعات نشر این کتاب را در کتابخانه ملی ایران ملاحظه نمودم؛ اما وقتی به ناشر کتاب و 

نیز مرکز پخش کتاب مراجعه نمودم؛ معلوم شد که کتاب حاضر، هنوز منتشر نشده است.

مؤلف  ایشان،  با  تماس  طریق  از  و  یافتم؛  دست  مؤلف  تلفن  شماره  به  ناشر،  طریق  از 

فهرست کتاب و عناوین فصل ها را برای حقیر ارسال نمودند؛ که اطلاعات زیر، به واسطۀ آن 

تنظیم شده است.

کتاب در 340 صفحه و در چهار فصل و یک جمع بندی ارائه شده است.

در فصل اول، به معرفی سلیم بن قیس و کتاب وی پرداخته است. در فصل دوم مروری 

بر مطالب کتاب سلیم و متفردات آن دارد؛ و در فصل سوم، شواهد اعتبار کتاب سلیم و نقاط 

قوت آن را مطرح نموده است. در فصل چهارم که مهم ترین و اصل کتاب است؛ به هشت 

اشکال مطرح شده بر کتاب سلیم )که در مقالات و آثار قدیمی و معاصر ذکر شده( پرداخته و 

آن را در صد صفحه ارائه نموده است.

وی در اشکال سوم این فصل، الف، به بررسی اشتباهات کتاب سلیم در 27 مورد پرداخته 

است؛ و در قسمت ب، به بررسی متفردات کتاب سلیم در 31 مورد پرداخته است.

متن کتاب، حدود 260 صفحه است که به پیوست آن دو مقاله با عناوین:

- راوی کتاب سلیم بن قیس بر ترازو، اثر عبدالمهدی جلالی؛

ملکی معاف، گنجانده شده  اسلام  اثر  نقد،  ترازوی  بر  آل محمد  اسرار  کتاب  - مؤلف 

است.

1. پژوهشگر گروه تاریخ مقارن اسلام، مرکز تخصصی ائمه اطهار )ع( وابسته به دفتر آیت الله فاضل لنکرانی.
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سلطانی، سید محمد؛ و سید حسین فلاح  زاده1، )مقاله(، بررسی گزارشات چالش برانگیز 

 ،13 س  موعود،  مشرق  مجله  مهدی)عج(،  حضرت  پیرامون  هلالی  قیس  بن  سلیم  کتاب 

ش49، بهار 1398ش.

چکیده: کتاب سلیم بن قیس هلالی از قدیمی ترین کتب برجا مانده از صدر اسلام است. 

این کتاب عمدتا به بیان حوادث پس از رحلت رسول خدا )ص( و ظلم های وارده بر خاندان 

رسالت پرداخته است. علی رغم اهمیت مسئله مهدویت و نیز گزارشات ضد و نقیضی که در 

این کتاب در رابطه با این موضوع وجود دارد، اما این مسئله از جمله مواردی است که تاکنون 

با  کتاب سلیم  یابی »مهدی موعود )ع(« در  نبوده است. مصداق  مورد توجه پژوهش گران 

چالشی جدی مواجه است، زیرا تناقضات چندی در روایات مهدوی کتاب سلیم وجود دارد. 

در این نوشتار نشان داده شد که در کتاب سلیم، تنها بنی امیه چهره ای منفی دارند و هیچ یک 

از امامان ضلالتی که در این کتاب معرفی شده اند، از بنی العباس نیستند! بنابر روایات این 

کتاب، مهدی موعود )عج( حکومت را از بنی امیه خواهد گرفت و آن را به صاحبان اصلیش 

به  آن  از  هایی  بخش  یا  کتاب  این  نویسنده  رسد  می  نظر  به  مجموع  در  گرداند.  بازخواهد 

احتمال زیاد، در دوره پایانی حکومت بنی امیه زندگی می کرده و در نتیجه امامان جور را فقط 

در میان آنان و سه خلیفه نخستین جستجو نموده و انتظار برچیده شدن این حکومت توسط 

امام زمان )عج( را داشته است. اشکالات متعددی بر کتاب سلیم وارد است که مانع از قبول 

همه مطالب کتاب به طور مطلق است و حتی انتساب همه گزارشات موجود در کتاب به سلیم 

بن قیس و یا ابان بن ابی عیاش با اشکال مواجه خواهد بود.

شجاعی، سید مهدی2؛ )فیلم نامه(، مردی از جنس نور، نیستان، تهران، 1389ش، 148 

ص، رقعی . 

کتاب مردی از جنس نور بخشی از زندگی یک مرد گمنام ولی فوق  العاده مؤثر در تاریخ 

اسلام را به  صورت یک فیلم نامه جذاب و خواندنی روایت می کند. این فیلم نامه شرح ماجرای 

1. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم )ع( قم.

2. سید مهدی شجاعی )1339، تهران( داستان نویس و روزنامه نگار ایرانی است.
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نگهداری و حفظ کتاب اسرار آل محمد )ص( توسط سلیم بن قیس و تعقیب و گریزهایش با 

بنی امیه و در زمان حجاج بن یوسف است. 

این فیلم نامه درباره سلیم بن قیس هلالی از یاران امیرالمومنین )ع( است. او کتابی نگاشته 

و حجاج بن یوسف به دنبال او و کتابش است تا هر دو را سر به نیست کند. 

تا  چرا  و  چیست  کتاب  آن  که  نمی داند  خواننده  و  نمی شود  باز  آن  اواخر  تا  داستان  گره 

این حد برای حکومت اهمیت دارد. قیس از ساعت مرگ خود خبر دارد و باید این کتاب را 

به اهلش بسپارد، کتابی که به قول او شرح بزرگ ترین تحریف و انحراف در عالم است و از 

بزرگ ترین خیانت و جنایت تاریخ پرده بر می دارد. 

سلمان فارسی، نام و نشان نوجوانی ایرانی را در روستای نوبندجان ) نوبندگان( به قیس 

نیز در  برگزیده  نوجوان  این  ابی عیاش،  پسر  ابان  اهلش سپرده شود.  به  امانت  تا  داده است 

رویای خود، سلیم را که » مردی از جنس نور« است، دیده و انتظار او را می کشد.

 ***

شکوری، مجتبی1؛ )تحقیق کلاسی(، بررسی شخصیت ابان بن ابی عیاش )یگانه راوی 

 ،)tahqiqat.blogfa.com وبلاگ:  در  )موجود  اینترنتی  هلالی(،  قیس  بن  سلیم  کتاب 

دانشگاه همدان، بی تا.

رجال(  )درس  ارشد  کارشناسی  دورۀ  حدیث  تاریخ  درس  برای  کلاسی،  تحقیق  یک 

می باشد.

آل محمد)ص(  اسرار  نام  با  آن  فارسی  ترجمه  که  قیس هلالی  بن  کتاب سلیم  چکیده: 

چاپ شده، یکی از کتب بحث برانگیز شیعه از لحاظ اعتبار یا عدم اعتبار آن است. 

طبق آنچه در این کتاب آمده، سلیم بن قیس هلالی پس از آنکه همراه با حاصل دسترنج 

یک عمر خود که احادیث و روایات همین کتاب بود، از دست حجاج بن یوسف به سمت 

ایران گریخت، میهمان پدر ابان بی ابی عیاش فیروز شد و در روزهای آخرین عمر، این کتاب 

1. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بوعلی همدان.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

164

را به ابان سپرد. از این رو، تنها کسی که این کتاب را از سلیم نقل می کند، ابان بن ابی عیاش 

است. 

در این تحقیق، ابتدا شخصیت سلیم بن قیس هلالی و اعتبار کتاب منسوب به وی بررسی 

شده، و وجود این شخص و اعتبار آن از لحاظ روایی اثبات شده است. پس از آن، شخصیت 

ابان بن ابی عیاش به عنوان تنها راوی کتاب سلیم بن قیس، بازشناسی شده و با رد تضعیف این 

شخص توسط علمای اهل سنت و به تبع ایشان علمای شیعه، دلایل وثاقت ابان بن ابی عیاش 

برای نقل کتاب سلیم بن قیس هلالی بیان شده است.

***

شیخی، سمیه1؛ )پایان نامه( تحلیل انتقادی مبانی، روش وآرای »امینه اینلوز« در حدیث 

یم بن قیس(، پایان نامه کارشناسی 
َ
شیعه )مورد مطالعه: تصویر زن در نهج  البلاغه وکتاب سُل

ارشد )به راهنمایی علی حسن نیا(، دانشگاه شاهد، 1397ش.

از جمله مسایل مهمی که همواره مورد توجه پژوهشگران علوم دینی و حدیث  چکیده: 

 پژوهان شیعه بوده، مسئله تصویر زن و جایگاه او در اسلام و متون دینی است. پژوهش های 

بسیاری در این رابطه انجام گرفته که هر کدام به موازات اینکه از چه منبعی استفاده شده و به 

چه نتیجه ای رسیده اند، دارای اهمیت اند. این موضوع مهم از دید خاورشناسان نیز دور نمانده 

و نگاشته های بسیاری، به ویژه با توجه به مطالب ذکر شده در »خطبه هشتادم نهج  البلاغه« به 

رشته تحریر درآمده است. تحقیق حاضر در نظر دارد به واکاوی نظرات یکی از خاورشناسان 

معاصر )امینه اینلوز( در این باره با توجه به مطالعات ایشان درباره دو کتاب نهج  البلاغه و 

سلیم بن قیس هلالی بپردازد. از آن روی که تحقیق مفصل ایشان دارای پیشینه قابل توجهی 

در میان هم قطارانش نیست و از سویی، توجه، بررسی و نقد پژوهش های خاورشناسی در این 

زمینه در داخل کشور، به ویژه در ارتباط با تحقیق ایشان دارای سابقه نیست، نوشتار حاضر 

انتقادی و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی تلاش دارد،  با رویکرد   به روش توصیف و تحلیل، 

1. مدیر گروه تاریخ اسلام، مجتمع آموزش عالی امام خمینی )ره(.



ن 
م ب

سلی
ی 

صیف
 تو

سی
شنا

کتاب
لالی

س ه
قی

165

مبانی، آراء و دیدگاه های امینه اینلوز را واکاوی، تحلیل و نقد کند. یافته ها حاکی از آن است 

که مهم ترین مبانی ایشان عبارتند از: عدم انتساب خطبه 80 به امام علی)ع(، عادلانه بودن 

تصویر زن در کتاب سلیم بن قیس، عدم وجود کامل خطبه 80 در کتب دارای اعتبار. مهم ترین 

آراء ایشان را نیز می توان اینگونه نام برد: عایشه مورد خطاب خطبه 80 است و نه همه زنان، 

عدم انتساب تألیف نهج  البلاغه به سید رضی )ره(، نکوهش عایشه به خاطر خروج از منزل. 

روش مورد استفاده ایشان نیز تطبیقی با رویکرد تاریخی- تحلیلی و تحلیل درون متنی است، 

که در این شیوه، به مقایسه نواقص زنان در نهج  البلاغه و روایات مرتبط با زنان در کتاب سلیم 

بن قیس پرداخته است.

صفری فروشانی، نعمت الله1 و رسول قلیچ2، )نشست علمی1 و2(، ارزیابی کتاب سلیم 

بن قیس، گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی، 1390ش.

روز سه شنبه 11 بهمن 1390 گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی، میزبان 

سومین نشست سیره پژوهی با حضور مدیر، اساتید گروه و جمعی از سیره پژوهان در سالن 

شهید صدر بود. موضوع این جلسه ارزیابی کتاب سلیم بن قیس بود که توسط آقای قلیچ ارائه 

گردید.

پیش از آن، آقای دکتر صفری مدیر گروه تاریخ اسلام به ایراد سخنانی پرداخت؛ که در آن 

به بر منحصر به فرد بودن برخی از گزارشات سلیم و نیز برخی از ویژگی های کتاب سلیم بن 

قیس )در حدود 16 مورد( تاکید کرد. متن هر دو نشست در پایگاه اینترنتی دانشگاه مصطفی 

العالمیه موجود است.

آقای قلیچ، پایان نامه ای تحت عنوان: بررسی دیدگاه عالمان شیعه درباره کتاب سلیم ابن 

قیس با تاکید بر نقد دیدگاه های معاصر دارند که در موارد دیگر نوشته حاضر، معرفی شد.

1. مدیر گروه تاریخ اسلام، مجتمع آموزش عالی امام خمینی )ره(.

2. طلبه و نیز فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ تشیع از دانشگاه ادیان.
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طاووسی، مریم1 )ندا طبسی(، )مقاله اینترنتی(، کتاب سلیم بن قیس هلالی، فیس بوک، 

2015م .

نوشته ای مروری و غیرعلمی است؛ که در آن، نویسنده تمایل دارد اعتبار کتاب سلیم بن 

قیس را از نگاه اهل بیت)ع( مورد نظر قرار دهد و در این باره نکاتی را بیان نموده است.

***

محمد)ص(«،  آل  »اسرار  کتاب  مقدمه  به  نگاهی  )مقاله(،  نادعلی2،  تلوکی،  عاشوری 

علوم حدیث، پاییز 1379 شماره 17.

به نظر می رسد که دومین مقاله ای باشد که پس از انتشار کتاب تحقیقی سه جلدی سلیم 

بن قیس، پیرامون این کتاب نوشته و منتشر شده است.

ارائه نکاتی )حدود هشت نکته( پیرامون چاپ کتاب سلیم )تحقیق جناب  به  نویسنده، 

بررسی  مطالبی  ارائه  و  منبع  ذکر  با  را  کتاب  اشکالات  از  برخی  و  پرداخته؛  انصاری(  آقای 

نموده است؛ و در پایان، اقوالی از علما، همانند علامه شعرانی، در تضعیف کتاب سلیم را 

آورده است.

برخی از نکاتی که ایشان به نقد و بررسی آن اهتمام داشته اند، عبارتند از:

- جنبۀ فوق قدسی سلیم و کتاب او

- اطلاع سلیم و ابان از زمان مرگ خویش

- نحوۀ انتقال کتاب از سلیم به ابان و از وی به ابن اذینه

- وضعیت نشر حدیث در دوران امام صادق )ع( و مقایسه آن با سلیم

- نفی عدم اشتباه سلیم در نقل روایات

- انتقاد به مترجم در بزرگ نمایی احادیث سلیم و شخص او

و ... در پایان این نکات نیز، به برخی از اشکالات موردی محقق در متن و تصحیح کتاب 

پرداخته است.

1. شناخته نشد؛ بر روی اینترنت کسی ادعا نموده که ایشان یکصد و ده مقاله دارند؛ ولی از مقاله بالا که توسط حقیر 

 شخصی معمولی با نوشته های بسیار معمولی باشند؛ که اطلاعاتی از وی در دسترس نیست.
ً
ملاحظه شد؛ احتمالا

2. دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
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الشیعة = کتاب  ابجد  السقیفة )=  و تحقیق(،  بی نا، )مقدمه  النجفی1،  الحسنی  العلوی 

سلیم(، المطبعة الحیدریه، نجف، بی تا.

این کتاب توسط شخصی با اسم مستعار العلوی الحسنی النجفی،2 با 59 صفحه مقدمه 

پیرامون سلیم و کتاب وی و نسخه ها و اعتبار کتاب در چاپهای مختلف و با قطع های مختلف 
و مکرر در 270 صفحه به تاریخ حدود 1361ق )1321ش( منتشر شده است.3

از روی چاپ 270 صفحه ای العلوی الحسنی النجفی، افست ها و چاپ حروفی مختلفی 

 چاپ دارالفنون بیروت با حروف سربی، در تاریخ 27 
ً
نیز در مناطق گوناگون منتشر شده؛ مثلا

رمضان 1400ق )1359ش( منتشر شده است.

 270 نسخه  این  روی  از  سلیم  کتاب  فارسی  ترجمه  بار،  اولین  برای  سال،  همین  در 

صفحه ای انجام شد. این چاپ شامل 3 صفحه مقدمه مترجم )اسماعیل انصاری زنجانی(؛ و 

خلاصه ای از 59 صفحه تحقیقی که در بالا ذکر شد، است که با عنوان: مقدمه ای از زحمات 

یکی از اهل تحقیق در حدود 10 صفحه درج گشته است.

این ترجمه با نام اسرار آل محمد )ترجمه اولین کتاب شیعه در زمان امیرالمؤمنین( با چاپ 

حروفی دستی، در 300 صفحه وزیری به سال 1363 ش توسط نشر شیعه در ایران منتشر 

شده است.

1. نام مستعار.

 همان بحرالعلوم طباطبائی حسنی علوی است. البته ایشان، نجفی بودند؛ اما مدعی حسنی و علوی نبوده 
ً
2. احتمالا

نام مستعار،  این  که  عنوان شده است  نوشته ها،  برخی  در  باشد.  نویسنده شیر محمد همدانی  و شاید هم  است؛ 

متعلق به شیخ شیر محمد همدانی است؛ که چندین نسخۀ خطی از کتاب سلیم نیز که پیشتر اشاره شده، به خط 

ایشان است. ولی ایشان قلم عربی به این نحو نداشتند. شیخ شیر محمّد بن صفرعلی بن شیر محمّد جورَقانی )زاده 

در محضر  و  اشرف کوچید  به نجف  و شش سالگی  در سی  درگذشته 1390ق نجف(  1302ق جورَقان همدان 

ه میرزا حسین نائینی، شیخ مهدی 
ّ
ه شیخ ضیاء الدین عراقی، آیة الل

ّ
عالمان آن روزگار نجف اشرف، همچون آیة الل

مازندرانی و... حضور یافت. وی افزون بر پنجاه سال از عمر خود را مصروف بازجستن و رونویسی و احیانا مهیّای 

ی نادر داشت.
ّ

طبع ساختن کتب نفیس قدما و نسخه های خط

ص،   212 178ص،  همانند:  مختلف  صفحات  در  و  مقدمه  بدون  سلیم،  کتاب  از  حیدریه  مطبعة  چاپ  البته   .3

است. شده  منتشر  نیز  236ص، 
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این چاپ شامل 74 حدیث است و در مقدمه آن آمده است:

به  راجع  که  کتاب  ابتدای  روایت  1ـ  اند:  متفاوت  جهت  سه  از  سلیم  کتاب  نسخه های 

و  دیگری هستند(  )بعضی نصف  احادیث  تعداد  احادیث. 3ـ  ترتیب  است. 2ـ  کتاب  سند 

کامل ترین نسخه، نسخۀ شیخ محمد حر عاملی می باشد.

منتشر شده  در شهرهای مختلف  و  ناشران مختلف  توسط  و  بارها  و  ترجمه سال ها  این 

است.

جهان  دانشنامه  مدخل  هلالی،  قیس  بن  سلیم  )مقاله(،  محمد1،  سید  حائری،  عمادی 

اسلام، جلد 24، 1396ش.

این نوشته حدود سه صفحه رحلی با خط ریز؛ یعنی حدود ده صفحه عادی کتاب وزیری 

می باشد. در این مقاله، به سبک دانشنامه نویسی، مطالب مروری و تحقیقی پیرامون سلیم و 

کتاب وی، بدون جرح و نقد مطرح شده است. در منابع مقاله، آثار فارسی، عربی و انگلیسی 

به چشم می خورد.

***

علی بیک، روح الله، )مقاله(، بررسی سندی و محتوایی کتاب سلیم بن قیس، حدیث و 

اندیشه، بهار 1381 شماره 1. 

در این مقاله، ابتدا با ذکر سه نظریه مطرح پیرامون کتاب سلیم، به بررسی سندهای کتاب 

کتاب  بر  وارد  به اشکالات  پرداخته است. سپس  در نجاشی، طوسی، کشی  بن قیس  سلیم 

سلیم چه از لحاظ سندی و چه محتوایی اشاره نموده است؛ و در آخر نتیجه گرفته است که: 

کتاب سلیم دارای سندی صحیح است؛ اما در مورد محتوای آن مدعی نیستیم که تمام 

احادیث   
ً
احیانا و  داده است  و تحریفاتی رخ  آن تصحیفات  بلکه در  باشد؛  و کمال صحیح 

موضوع نیز در آن وارد شده است.

به عقیده نگارنده مقاله، عمده اختلاف صاحب نظران در مورد کتاب سلیم، به اختلاف 

1. عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام و مسئول شاخه مفاهیم قرآنی و حدیثی این دانشنامه.
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نسخه هایی است که در دسترس داشته اند؛ زیرا هر یک بر اساس نسخه ای که در اختیارش بوده 

 صحیح و ابن غضائری آن را موضوع و شیخ 
ً
داوری کرده است، از این رو نعمانی آن را کاملا

مفید آن را داری تخلیط و تدلیس می داند.

وی در انتها ادعا نموده است که کتاب سلیم صحیح بوده است و در طول تاریخ و به مرور 

زمان تحریفاتی در آن صورت گرفته است. به نظر می رسد که نویسنده بدون در نظر گرفتن 

کتاب  پیرامون  علماء  از  گروه  سه  آرای  قضاوت  و  تحلیل  به  فقط  آن  محتوای  و  کتاب  خود 

پرداخته است.

غروی نائینی، نهله1، )مقاله(، نگاهی به جایگاه سلیم بن قیس در کتابهای حدیثی و رجال، 

پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، پاییز 1386 شماره 1.

مقاله ای علمی است در تأیید وجود سلیم بن قیس؛ که در رد و نقد مقاله آقای عبدالمهدی 

جلالی نوشته شده؛ ولی به نظر نتواسته به خوبی نظریه آن مقاله را سست نماید.

چکیده: کتاب سلیم بن قیس الهلالی در منابع حدیثی به عنوان یکی از اصول معرفی شده 

است. بیشتر محدثان و رجالیان به این کتاب اعتماد و از آن حدیث نقل کرده اند. کتب رجالی 

نیز از متقدمان تا معاصران نام سلیم بن قیس را در کتابشان ذکر، و شرح حالی از او ارائه کرده 

اند. نظر مشهور این است که سلیم بن قیس هلالی از اصحاب امیرالمؤمنین )ع( بوده است. 

این مقاله با توجه به نظریات متفاوتی که درباره سلیم و کتاب او موجود است به بررسی 

حضور وی در کتابهای رجالی پرداخته است تا با کمک روایات منابع حدیثی و اعتماد یا عدم 

اعتماد دانشمندان رجال به او، تثبیت یا عدم تثبیت موجودیت او را بیان کند.

نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که:

سلیم بن قیس، صحابی امیرالمؤمنین )ع( و راوی امام حسن )ع( و امام حسین )ع( و امام 

بوده است.احادیث نقل شده در کتابهای حدیثی و کتابهای رجالی،  باقر )ع(  امام  و  سجاد 

حاکی از وجود چنین شخصیتی است که توسط غالب کتابهای رجالی به ویژه متأخران که 

1. استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
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در تعدیل یا توثیق افراد از متقدمان دقیق تر بوده اند توثیق شده است و علاوه بر ائمه، از ابوذر، 

سلمان و عبدالله بن جعفر طیار و مقداد روایت کرده است.

این کتابها و کتابهای تفسیری شیعه، نمی توان منکر وجود  نام وی در  با وجود  بنابراین، 

شخصیتی با این نام شد.

***

در  موجود  وی،  کتاب  و  سلیم  پیرامون  گفتاری  درس  جواد1،  محمد  لنکرانی،  فاضل 

اینترنت، 1387ش.

مولف، نظر به اهمیت مباحث در باب کتاب سلیم، در جلسۀ 76 درس خود، به تاریخ 

او مطرح  اردیبهشت 1387ش، درس گفتاری را ضمن تدریس طلاب، درباۀ سلیم و کتاب 

کرده است.

ایشان در درس ظن خود، به مناسبت آنچه در کتاب موقف الرافضة آمده که از کتاب سقیفه 

سلیم بن قیس هلالی نقل کرده است، به بررسی سندیت یا عدم سندیت این کتاب پرداخته اند.

درس گفتار کامل این جلسه در سایت شخصی ایشان وجود دارد؛ و نیز خلاصه کوتاهی 

از این جلسه درسی، به عنوان خبر بر روی اینترنت قرار گرفته است.

***

فکوری، علی جمعه2، عمربن اذینه و گونه شناسی روایات او در غیر از کتاب سلیم، مجله 

سخن تاریخ، پیاپی 28 ، پاییز و زمستان 1397ش.

چکیده: کتاب سلیم، قدیمی ترین کتاب تاریخی کلامی شیعه از قرن اول و دوم هجری در 

مورد فضایل و جایگاه اهل بیت )ع( و عاقبت دشمنان و مخالفان آنان است که به دلیل اهمیت 

تاریخی و مباحث کلامی آن، سلیم، کتاب سلیم و ابان بن ابی عیاش، راوی کتاب، بارها مورد 

1. محمدجواد فاضل لنکرانی )زاده 1341ش، قم( استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، عضوجامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(.

المصطفی  به جامعۀ  وابسته  تمدن اسلامی  و  تاریخ، سیره  تمدن اسلامی، مجتمع  تاریخ  دانشجوی دکتری رشته   .2

العالمیه.
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نقد و بررسی موافقان و مخالفان قرار گرفته است؛ اما راوی اصلی که کتاب از طریق او برای 

راویان بعدی انتشار یافته، یعنی عمربن اذینه، از شیعیان مورد اعتماد ابان و از اصحاب امام 

یا مخالف در  از موافق  تاکنون هیچ تحقیق مستقلی  امام کاظم )ع( است که  صادق )ع( و 

باره وی دیده نشده است. حال، این سوال مطرح است که عمربن اذینه کیست؟ و دارای چه 

گرایش فکری و کلامی بوده است؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، برای بررسی 

شخصیت عمربن اذینه از طریق اطلاعات تاریخی در مورد وی و جمع آوری و دسته بندی 

روایات او از منابع دیگر حدیثی، رجالی و تاریخی شیعه، سامان یافته است. هدف از جمع 

به نگرش فکری،  یافتن  اذینه، دست  روایات عمربن  بندی  و دسته  تاریخی  آوری اطلاعات 

منابع  در  اذینه  آیا عمربن  که  است  کتاب سلیم  راوی  با  ایشان  مقایسه  نهایت،  در  و  کلامی 

رجالی و تاریخی شیعه می تواند همان عمربن اذینه راوی کتاب سلیم باشد یا خیر؟ یافته های 

تحقیق، حاکی از آن است که عمربن اذینه بیشتر نگرش فقهی و البته کلامی اعتدالی داشته 

است؛ نه آن گرایش کلامی حد اکثری که در کتاب سلیم دیده می شود و این امر، نشان دهنده 

دو شخصیت متفاوت از راوی کتاب و شخص به دست آمده در این پژوهش است.

با  قلیچ، رسول1، )پایان نامه(، بررسی دیدگاه عالمان شیعه درباره کتاب سلیم ابن قیس 

تاکید بر نقد دیدگاه های معاصر، پایان نامه ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390ش.

نگارنده این پایان  نامه را از نزدیک ندیده ام و بر اساس فهرست آن که در اینترنت وجود 

داشت، این متن را تنظیم نموده ام:

این پایان نامه حدود 120 صفحه، و در چهار بخش تنظیم شده است:

- بخش اول: شناخت سلیم

- بخش دوم: اشکالات وارده به کتاب سلیم )نسخه فعلی(

- بخش سوم: نظریه های علما پیرامون کتاب سلیم

- بخش چهارم: نتیجه گیری و نظریه مختار نویسنده

1. دانش آموخته حوزه و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ تشیع از دانشگاه ادیان.
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نویسنده ضمن گزارش نظریه های مختلف پیرامون کتاب سلیم، به بررسی های سندی و 

بر کتاب موجود، اصل وجود  نقد هایی  پرداخته است؛ که ضمن  این کتاب  پیرامون  حدیثی 

سلیم و کتاب وی را پذیرفته است.

یم بن قیس هلالی، از قدیمی ترین کتب حدیثی باقی مانده است که 
َ
چکیده: کتاب سُل

دارای اهمیت تاریخی، حدیثی و کلامی بالایی است. 

اندیشمندان  مناقشه  به وی مورد  و کتاب منسوب  بن قیس  دیر زمان شخصیت سلیم  از 

بندی  تقسیم  دیدگاه  چهار  بر  یم، 
َ
سُل کتاب  درباره  شده  ابراز  دیدگاههای  است.  بوده  شیعه 

می شود؛ اعتبار مطلق، اعتبار نسبی، جعلی بودن کتاب و دیدگاه آخر، جعلی بودن کتاب و 

نویسنده هر دو. 

این  است.  شده  وارد  متعددی  اشکالات  یم، 
َ
سُل کتاب  بر  ها،  دیدگاه  ارائه  موازات  به 

اشکالات نیز در چهار موضوع تقسیم بندی می شود؛ اشکالات به نویسنده کتاب، اشکالات 

بر اسناد کتاب، اشکالات بر نسخه های کتاب و بالاخره اشکالات محتوایی. 

با جمع بندی اشکالات و نیز نقد و بررسی هر یک از نظریه ها، به نظر می رسد، بهترین 

یم است. 
َ
نظریه که کم ترین اشکالات را دارد، نظریه دوم، یعنی نظریه اعتبار نسبی کتاب سُل

یم بن قیس و کتابش وجود حقیقی داشت، اما به مرور زمان 
َ
بر این اساس شخصیت سُل

نسخه ها مورد دست کاری قرار گرفته و محتوای آن به خصوص در موضوع احادیث مطاعن 

دشمنان اهل بیت افزوده شده است. 

در مقام استناد، نسخه های فعلی، هیچ یک اعتبار کاملی ندارند، و باید با مراجعه به کتب 

قدما حداکثر تا اوایل قرن چهارم، محتوایی که شایسته اعتبار نسبی است را به دست آورد و 

بعد از اعمال مبانی فقه الحدیثی به آن اعتبار بخشید.

***

قندهاری، محمد1، )پایان نامه(، بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هلالی، پایان 

نامه دکتری، دانشگاه تهران پردیس فارابی، 1398ش.

1. دانش آموخته دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران.



ن 
م ب

سلی
ی 

صیف
 تو

سی
شنا

کتاب
لالی

س ه
قی

173

نگارنده این پایان نامه را از نزدیک ندیده ام؛ و بر اساس فهرست آن که در کانال تلگرامی 

نویسنده وجود داشت، این متن را تنظیم نموده ام:

این پایان نامه حدود 300 صفحه، و در حدود چند بخش تنظیم شده است؛ که فهرست 

آن عبارت است از:

- فصل اول: کلیات )طرحنامه(

- فصل دوم: ادبیات پژوهش

- فصل سوم: شناسایی مولف درون کتاب )درونکاوی( 

- فصل چهارم: شناسایی مولف بیرون کتاب )برونکاوی( 

- فصل پنجم: تطبیق نتایج درونکاوی با برونکاوی 

می  هلالی  قیس  بن  سلیم  كتاب  مولف  تاریخی  هويت  مسأله  به  پژوهش  اين  چکیده: 

پردازد كه از قرن پنجم هجری، در بین دانشمندان مورد اختلاف بوده است. شواهد حاکی 

از آن است كه »سلیم بن قیس هلالی« نمی تواند نام اصلی نويسنده باشد، چراكه در بیرون 

كتاب، اين نام، شناخته شده نیست. رساله حاضر میكوشد مولف واقعی كتاب را در بافت 

تعلق هسته  و  كتاب سلیم  قدمت  دادن  نشان  با  منظور،  اين  به  بشناسد.  زمان خود  تاریخی 

اين رهگذر  از  و  اول را مرور می كند  اول، خصلتهای متفاوت حديث در قرن  به قرن  آن 

الگوهای  و  خصوصیات  موجود،  دادههای  اعتبارسنجی  در  پژوهش  روی  پیش  چالشهای 

پرتكرار در حديث متقدم قرن نخست، را مرور می كند. پس از آن در دو گام اصلی، هويت 

تاریخی مولف را پی جویی می كند. نخست، درون كتاب )درون كاوی(، دوم بیرون كتاب 

)برون كاوی(

كتاب  اصیل  دادههای بخش  از طريق  مولف  های  ويژگی  به شناسایی  نخست،  گام  در 

)درون كاوی( می پردازد. در نتیجه نشان می دهد كه مولف كتاب در قرن اول می زيسته و بر 

طبق قرائن، در بازه 90 ـ70 ق وفات يافته و وی به طبقه ای از تابعین تعلق داشته است كه از 

صحابه، با واسطه روايت میكرده اند. همچنین با توجه به رويه بوم گرایی محدثین قرن اول، 

مشخص می كند كه كتاب، می بايست در بوم بصره شكل گرفته باشد، اما مولف احتمالا از 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

174

مشايخ شهرهای ديگر نیز بهره برده است. او به جريان تشیع عراقی بصره، با مختصات »پیشا 

امامی«، و با باور به »شمول دايرۀ نجات«، تعلق داشته، به تقیه باور داشته و متمايل بوده كه 

نامش شناخته نشود.

سپس در گام دوم )برون كاوی(، با ردگیری سر نخهای به جا مانده از نام مولف در بیرون 

كتاب، به جست و جوی فردی با ويژگیهای او در قرن اول می پردازد كه در نتیجه دو نامزد 

اصلی را برای تألیف كتاب سلیم در همان دوره زندگی شناسایی می كند: )1. سلیمان بن قیس 

يشكری بصری، شاگرد اصلی جابر بن عبداالله انصاری و 2. ابوصادق ازدی، محدث بزرگ 

شیعه در كوفه(. دست آخر اين پژوهش با بررسی کلیه شواهد مرتبط با اين دو شخصیت نشان 

می دهد شواهد اندك تاریخی و حدیثی به جا مانده از تاريخ و ويژگیهای سلیمان يشكری، 

احتمال آن را كه او مولف واقعی كتاب سلیم باشد، تقويت میكند؛ در عین حال، با توجه به 

از بین رفتن عمده احاديث يشكری، اين فرضیه، در حد يك تبیین قابل توجه باقی می ماند. در 

مورد ابوصادق ازدی، با توجه به حضور او در میان شیعیان كوفه و باقی ماندن احاديث متعددی 

از وی و خصلتهایی چون مولف بودن و نیز ريشه بصری وی و به خصوص با توجه به وجود 

اشتراك بین میراث روایی باقی مانده از او با متون به جامانده در هسته كتاب سلیم، انطباق او 

با سلیم بن قیس هلالی نتیجه گرفته می شود.

بدين ترتیب مولف كتاب سلیم، سلیمان بن قیس )احتمالا يشكری( است كه در بصره قرن 

اول كتاب را با الگوی متون حدیثی قرن اول گرد آورده و با مهاجرت به كوفه از کنیه ابوصادق، 

برای پنهان سازی هويت خود كمك گرفته است، اين كتاب در ادوار بعد دچار تحريفها و 

افزودههایی از جانب برخی راويان و ناسخان شده كه اين مسأله در كنار پاره ای سوء تفاهمها، 

سبب ناشناس ماندن مولف واقعی آن شده است.

***

میراث  در  طوال  احادیث  نامه(،  پایان  از  مأخوذ  )مقاله  راد؛  علی  و  محمد1،  قندهاری، 

مکتوب سدۀ نخست هجری، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، بهار، ش67، 1399ش.

1. دانش آموخته دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران.
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چکیده: متون حدیثی بلند یا احادیث طوال مسئله ای قدیم  اما هم چنان چالش برانگیز در 

حدیث  پژوهی بوده است. احادیث و اخبار بلند به جامانده از سدۀ اول با ابهامات متعددی 

روبرو هستند. شاید مهم ترین آن ها این است که این احادیث چه گونه ثبت و ضبط می شدند 

و اگر از ابتدای صدور به این بلندی نبوده اند، متن فعلی چه گونه شکل گرفته است. شاید یکی 

این  باشد که بیش  تر  کتاب سلیم بن قیس هلالی  بلند  بهترین نمونه های موجود، روایات  از 

چالش ها را به همراه خود دارد. در این مطالعه، برای فهم بهتر مشکل و پیدا کردن راهکار، با 

مروری بر فرهنگ نقل مکتوب روایات در صدر اسلام، به انواع و اقسام حالاتی که به ایجاد 

احادیث طوال انجامیده است می پردازیم تا با مرور مثال هایی از همان دوران ببینیم چه گونه 

این  بدفهمی  به  متقدم  مورخان  و  محدثان  میان  در  حدیث  نقل  و  ثبت  از سنت های  برخی 

روایت های طولانی در نسل های بعد منجر شده است. درنهایت می توانیم از نتایج این بحث 

برای فهم ساختار متون کتب کهنی هم چون کتاب سلیم بهره بگیریم.

***

گلیو، رابرت1، )مقاله در کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی(، هرمنوتیک اولیۀ شیعی 

و تعیین تاریخ کتاب سلیم بن قیس، )ترجمه مقاله از محمد حقانی فضل2(، دارالحدیث، قم، 

چاپ دوم، 1396ش.3

چکیده: تصور بر این است که کتاب سلیم بن قیس را، که مجموعه ای از سخنان منسوب 

به علی بن ابی طالب )ع( است، سلیم بن قیس هلالی )د. 76 / 676 ؛ که جز با این کتاب او 

 این اثر را منبعی مهم برای شناخت تفکر اولیه 
ً
را نمی شناسیم( گردآوری کرده است؛ عموما

شیعه می دانند.

1 .Rob Gleave is Professor of Arabic Studies and Principal Investigator on the Understanding 

Sharia and Law, Authority and Learning in Imami Shi’ite Islam projects.

2. پژوهشگر گروه ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

3 (2015). Early Shiite hermeneutics and the dating of KitÄ b Sulaym ibn Qays. Bulletin of the 

School of Oriental and African Studies, 78(1), 83-103.
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بحث های بسیاری، هم در درون سنت شیعی و هم بیرون از آن، وجود داشته است دربارۀ 

معرف  چقدر  اثر  این  اینکه  و  درآمده  کنونی اش  شکل  به  زمانی  چه  اثر  این  محتوای  اینکه 

دیدگاه های شیعی در سده های نخستین اسلام است.

در این مقاله، من قطعه ای از کتاب سلیم را انتخاب کرده ام و در تلاش برای تعیین تاریخ 

احتمالی برای این قطعه، آن را با تحولات هرمنوتیک اولیه مسلمانان سنجیده ام.

که  قرن سوم هجری است؛  اوایل  و  دوم هجری  قرن  اواخر  بین  تاریخی  نتیجه حاصله، 

 هم  عصر و شاید متأخرتر از اثر هرمنوتیکی محمد بن ادریس شافعی )د204 ق / 820 
ً
حدودا

م( است؛ که اثری انقلابی در عرصه هرمنوتیک داشت.

این نتیجه گیری، تا حدودی با تحلیلی از اسنادهای گوناگون این گزارش، مطابقت دارد.

محمد جعفر، سلیم بن قیس، ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان، کتابخانه تاریخ 

اسلام و ایران، قم، 1383 ش.

ثبت  با شمارۀ  آستان قدس رضوی  کتابخانه  در  اردو، که  زبان  به  جزوه ای 11 صفحه ای 

66540 موجود است. 

مدرسی طباطبائی، سید حسین1، میراث مکتوب شیعه )مدخل سلیم و نیز کتاب سلیم(، 

ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان، کتابخانه تاریخ اسلام و ایران، قم، 1383 ش.

کتاب، مشتمل بر سه فصل است که برحسب نام مؤلفان ترتیب یافته است؛ جز آنکه دو 

فصل اول بر اساس تاریخ وفات مؤلفان است، اما ترتیب اسامی در فصل سوم بر اساس الفبای 

فرنگی است که به همان صورت حفظ شده است.

وی  کتاب  و  سلیم  اجمالی  بررسی  به  صفحه،  شش  حدود  ضمن  در  دانشمند،  مؤلف 

پرداخته است. 

1. سید حسین مدرسی طباطبایی پژوهنده، استاد دانشگاه و نویسنده دینی ایرانی معاصر است. وی از 1983 تاکنون 

دانشگاه  حقوق  دانشکده  در  اسلامی  حقوق  و  نزدیک  خاور  مطالعات  دانشکده  در   Bayard Dodge کرسی  استاد 

است. پرینستون 
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وی عقیده دارد که شخصی با توصیفات سلیم، هیچگاه وجود نداشته است؛ و نام سلیم 

بن قیس، تنها یک نام مستعار بوده است، که شیعیان کوفه از رهگذر تقیه، برای کتاب شدید 

اللحنی که در سالهای ناآرام پایانی حکومت اموی علیه آن نظام و پایه های اعتقادی آن نشر 

کردند، به کار رفته است.

***

مصطفی، حسین علی، التأسیس فی نسبة کتاب سلیم بن قیس، المرکز الاسلامی الثقافی، 

مجمع الامامین الحسنین علیهما السلام، لبنان، 2015 م / 1436 ق، 189 ص، وزیری.

از  نیامد، ولی  نگارنده، به اصل نسخه دسترسی نداشت و از محتوای آن اطلاع بدست 

آنجایی که موسسه علامه سید محمد حسین فضل الله نسبت به چاپ آن اقدام کرده؛ به نظر 

می رسد با رویکردی که ایشان داشته اند، نقد سلیم است.

در قسمتی از سایت ایشان، آمده است:

الشیخ  العلامة  تناول  قیس«  بن  سُلیم  کتاب  نسبة  في  »التأسیس  بعنوان  جاء  کتاب  في 

حسین المصطفی کتاب سُلیم بن قیس الهلالي بالشرح والتحلیل والنقد لیصل إلی نتیجة: »ان 

الکتاب إذا سلمنا بوجود أصل له قد تعرض للإضافة والتغییر، أو التخلیط والتدلیس«.

نقد،  ترازوی  بر  محمد)ص(  آل  اسرار  کتاب  مؤلف  )مقاله(،  اسلام1،  معاف،  ملکی 

مطالعات قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1387  ش، شماره 2 .

نقد  به  کتابش،  و  پیرامون سلیم  نویسنده ضمن گزارش مسائل  که  است  مقاله ای علمی 

احتمال وجود  آخر،  در  که  پرداخته؛ هر چند  با مشخصات سلیم  انکار وجود شخصیتی  و 

گزارش گری گمنام که راوی کتاب سلیم باشد را پذیرفته است.

یم بن قیس هلالی« که ترجمۀ فارسی آن با نام اسرار آل  محمد )ص( 
َ
چکیده: »کتاب سُل

حقانیت  و  فضایل  اثبات  و  نخست  خلیفۀ  سه  بر  انتقاد  در  روایاتی  بر  مشتمل  منتشر شده، 

اصحاب  از  کتاب(  این  )مؤلف  قیس  بن  سلیم  می شود  گفته  است.  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 

1. دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه تهران.
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راوی  به یک  دربارۀ سلیم  دیدگاه همۀ گزارش ها  اما طبق یک  بوده است.  امیرالمؤمنین )ع( 

ضعیف به نام أبان بن أبی عیاش برمی گردد. 

دربارۀ وثاقت یا ضعف سلیم و نیز واقعی یا استعاری بودن او، دیدگاه های متنوعی اظهار 

شده است.

در این مقاله بر پایۀ جستجوهای رایانه ای و به شیوۀ توصیفی تحلیلی نشان داده می شود 

که اطلاعات ما دربارۀ سلیم به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منقولات أبان بن أبی عیاش از او 

برمی گردد. بنابراین، اثبات وجود سلیم به عنوان یک شخصیت برجستۀ شیعی با اشکال مواجه 

است، گرچه واقعی بودن شخصیت او تنها در اندازۀ یک راوی گمنام عراقی محتمل است. 

همچنین، با نقد دیدگاه های مصحح کتاب سلیم )محمدباقر انصاری زنجانی( نشان داده شده 

که توثیق سلیم از ادلۀ محکم برخوردار نیست.

وی در انتهای مقاله، این گونه نتیجه گرفته است:

به    یا غیرمستقیم   بـه طور مستقیم   
ً
تقریبا بن قیس هلالی  درباره سلیم  ما  همۀ اطلاعات 

منقولات  أبان بن أبی عیاش از  او  باز می گردد .

بنابر این، اثبات وجود سلیم به عنوان یک  شخصیت برجستۀ شیعی و از اصحاب درجۀ 

اول امیر المؤمنین )ع(، آن گونه که در کتاب  سلیم  ادعا  شده ، با اشکال مواجه است.

با این همه، واقعی  بودن  شخصیت او تنها در اندازۀ یک راوی گمنام عراقی محتمل است و 

انکار آن دور از احتیاط علمی است. سلیم  به  احتمال ، شخصی گمنام از بنی هلال که در رکاب 

امیر المؤمنین  )ع( حضور داشتند بوده است. وی همچون سایر سپاهیان امیر المؤمنین )ع( 

از سخنان و فضائل  ایشان اطلاعاتی داشته است. اما  اثبات  اینکه  لزوما آن  چنان برجستگی 

و ارتباط صمیمی  با اهل بیت )ع( داشته که در  ردیف  سلمان و ابوذر باشد، با اشکال مواجه 

است. همچنین، ادله ای که برای توثیق او بیان شده  است ، از  استحکام لازم برخوردار نیست.

***

موسوی، علاء الدین1، )مقدمه و تحقیق(، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، موسسة البعثة 

1. از فضلای هندی کربلا بود، که به کویت و سپس لندن رفته؛ و پس از سقوط صدام، به نجف مشرف بازگشت؛ و 

 مدیر یکی از مدارس طلاب در نجف اشرف، از طرف آیت الله سیستانی می باشد. متأسفانه نتوانستم شرح 
ً
فعلا

حالی از ایشان پیدا کنم.
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)قسم الدراسات الاسلامیه(، تهران، 1407 ق / 1365 ش، 328 ص، وزیری.

در ابتدای کتاب، محقق به سال 25 شعبان 1404 ق، حدود 26 صفحه راجع به سلیم و 

کتاب وی و نسخه ها و اعتبار کتاب مطالبی را به اختصار آورده است.

بن حسن حر  به محمد  متعلق  از روی نسخۀ خطی 1087 ق  کتاب سلیم،  متن  نسخۀ 

عاملی )متوفی 1104( حروفچینی سربی شده است.

»محقق، در مقدمه و برای تأیید این اثر می گوید: عالمان بسیاری از اصل سلیم بن قیس، 

روایاتی را نقل نموده اند همانند: کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، صفار، مفید، شاذان بن 

جبرئیل، ابن شهرآشوب و...

محقق، برای این اثر، هشت نسخه قدیمی را برمی شمرد، و نسخه شیخ حر عاملی را که 

کامل تر و صحیح تر دانسته، اصل برای متن قرار داده است؛ و گاهی برای تصحیح کلمات و یا 

توضیحات دیگر، به نسخه های دیگر نیز مراجعه کرده است.

روایات کتاب  مقایسه تک تک  که  نگاشته است؛  پاورقی های سودمندی  اثر  این  بر  وی، 

سلیم بن قیس با دیگر کتاب های شیعی یکی از آن ها است. 

همچنین، وی با مراجعه به بسیاری از آثار همچون کتب شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ 

مفید، علامه مجلسی و بسیاری دیگر، روایات کتاب سلیم بن قیس را با روایات دیگر کتب 

مذکور مقایسه نموده و در صورت اختلاف در متن، به آن اشاره نموده است.

کیفیت ضبط  نسخ،  اختلاف  ذکر  روات،  از  برخی  ترجمه  ایشان  مفید  کارهای  دیگر  از 

کلمات، ذکر صحیح برخی از لغات، تأویل برخی از روایات، و ذکر آدرس آیات و روایات 

در پاورقی ها است. 

اشعار،  فرق،  و  قبایل  اماکن،  اعلام،  آیات،  از  فهرستی طولانی  اثر،  این  پایان  در  ایشان 

کتب، وقایع، معجم موضوعی و محتویات ارائه داده است.«1

1. به نقل از ویکی نور، با کمی تصرف.
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موسوی خوئی، سید ابوالقاسم1، )بخشی از کتاب(، معجم رجال الحدیث )مدخل سلیم 

بن قیس(، مرکز نشر الثقافة الاسلامیة، 1413 ق / 1371 ش.

معجم رجال الحدیث کتابی عربی، از آیت الله سید ابوالقاسم خوئی با موضوع علم رجال 

است. این کتاب بر اساس حروف الفبا بیش از 15 هزار راوی احادیث شیعه را معرفی کرده و 

درباره معتبر بودن یا نبودن نقل حدیث آ ن ها اظهار نظر کرده است.

در مدخل سلیم بن قیس، مطالب مفیدی پیرامون وی و کتابش بیان شده است. شماره و 

شروع مدخل، از این قرار است:

الطبقة  في  الصالح  سلفنا  من  ذکره  من  زمرة  في  النجاشي  قال  قیس:  بن  سُلیم   )5401

الأولی: »سلیم بن قیس الهلالي له کتاب، یکنى أبا صادق، أخبرني علی بن أحمد القمي، قال: 
حدثنا محمد بن الحسن بن الولید، قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجیلویه، عن محمد بن 
علي الصیرفي، عن حماد بن عیسی وعثمان بن عیسی، قال حماد بن عیسی: وحدثناه إبراهیم 
بن عمر الیماني، عن سلیم بن قیس بالکتاب«. وقال في ترجمة هبة الله أحمد بن محمد الکاتب: 
»وکان یتعاطي الکلام ویحضر مجلس أبي الحسین بن الشیبة العلوي الزیدي المذهب، فعمل له 
کتابا، وذکر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زید بن علي بن الحسین، واحتج بحدیث في کتاب سلیم 

بن قیس الهلالي« )انتهی(.
***

بوستان  السلام،  علیه  علی  اصحاب  کتاب(،  از  )بخشی  اصغر2،  سید  قمی،  زاده  ناظم  

کتاب، قم، 1385ش.

نویسنده در دو مجلد کتاب خود، به شرح حال بیش از هزار صحابی حضرت امیر )ع( به 

صورت الفبائی، پرداخته است. به همین مناسبت در مدخل سین، در حدود دو صفحه، شرح 

1. سید ابوالقاسم موسوی خویی )1278-1371ش(، مرجع تقلید بزرگ شیعه، رجالی و نویسنده مجموعه 23 جلدی 

معجم رجال الحدیث، و همچنین صاحب اثر تفسیری البیان فی تفسیر القرآن.

2. سید اصغر ناظم  زاده قمی )دی ماه 1323ش(، وی پس از کسب مقدمات و دروس عالی و خارج، به تدریس علوم 

دینی نیز پرداخت. تدریس سطوح، تدریس در مدارس عالی، تدریس در دانشگاه، چند دوره اصول فقه لمعه و چند 

دوره مکاسب و چند دوره رسائل و کفایه از آن جمله است.
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حال مختصری از سلیم بن قیس، از رجال و نیز منابع معاصر، ارائه نموده است.

***

نحوی، سید سیف الله، )مقاله(، سیمای سلیم بن قیس، فرهنگ کوثر، تیر 1378 شماره 

. 28

مقاله ای غیر علمی و مروری است؛ که بدون اشاره به منابع، به معرفی سلیم و اهمیت 

شخصیتی وی پرداخته است. به نظر می رسد که نویسنده مقدمه کتاب اسرار آل محمد )ص( 

را به صورت داستانی، نگارش کرده است. برای نمونه، بخشی از مقاله را ملاحظه فرمایید:

»در حالی که بیش از دو سال به بعثت آخرین فرستاده الهی نمانده بود، نوزادی پا به عرصه 

گیتی نهاد. این کودک از خاندان هلال بن عامر بود که از نوادگان حضرت اسماعیل بن ابراهیم 

می رسد.  اسماعیل  حضرت  الهی  بزرگ  پیامبر  به  سلیم  نسب  رو،  این  از  می شدند.  شمرده 

پدرش »قیس« نام داشت. گرچه از نام و مشخصات مادر و اوصاف پدرش اطلاعی در دست 

نیست، اما بدیهی است آن دو در تربیت نور دیده خویش تلاشی در خور سپاس داشته اند. 

پدر و مادرش وی را »سلیم« نامیدند و »ابو صادق« کنیه دادند. آری، »سلیم بن قیس هلالی 

عامری کوفی« در زمره مردان بزرگی است که نامش با تشیع و تاریخ پرمخاطره آن عجین شده 

است. اینک به تماشای سیمای پرفروغ آن فرزانه می نشینیم. تنها منبع اصیل و معتبری که ما 

را در شناخت زندگی »سلیم بن قیس« راهنمایی می کند، کتاب مشهور و قابل اعتمادی است 

که خود نگاشته است.«

***

نوری، محمد موسی1، )مقاله(، کتاب سلیم بن قیس هلالی، کوثر معارف، بهار 1391 

شماره 21 .

گزارش  ضمن  مقاله  این  در  نموده؛  گزارش  را  دیگران  مطالب  که  است  علمی  مقاله ای 

کتابش،  و  سلیم  وجود  تأیید  ضمن  نموده  سعی  سلیم،  پیرامون  مناقشات  مسأله  تاریخچه 

نقدهایی را نیز که خیلی ملایم مطرح نماید. به نظر می رسد از دیگر مقالات علمی در این 

1. طلبه دوره دکتری تاریخ اسلام مجتمع آموزشی عالی فقه.
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بیش تر  و  ندارد؛  گفتن  برای  خود  از  جدیدی  حرف  نویسنده  و  است؛  ضعیف تر  موضوع، 

جمع آوری مطالب پرداخته شده توسط دیگران است.

چکیده: کتاب سلیم بن قیس هلالی از کتابهای روایی کهن شیعه است که از گذشته های 

دور تا به امروز مورد نقد و نظر صاحب نظران بوده است. برخی این کتاب را به طور مطلق 

 آن را غیر معتبر دانسته اند و گروهی قائل به اعتبار نسبی 
ً
معتبر تلقی کرده اند، عده ای مطلقا

کتاب شده اند.

در این نوشتار، از میان سه نظریۀ یاد شده، نظریۀ سوم )اعتبار نسبی کتاب( برگزیده شده 

است. از این رو، ضمن اقامۀ شواهد بر اعتبار کتاب، به چند مورد از نقدهای وارد بر کتاب 

نیز پرداخته شده است.

نویسنده در این مقاله به این عناوین پرداخته است:

شخصیت سلیم بن قیس، علل اهمیت کتاب سلیم، اعتبار کتاب سلیم، سلیم در منایع 

رجالی و حدیثی، عدم انحصار روایت از سلیم به ابان، اشکالات محتوای کتاب سلیم.

نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که نمی توان سلیم را به عنوان فردی برجسته از یاران 

امام علی)ع( و چهار امام دیگر تلقی کرد؛ بلکه باید او را جزو یاران عادی و گزارشگر روایات 

 کتاب سلیم نسخۀ دیگری داشته که 
ً
امامان معصوم محسوب نمود.؛ و تذکر داده که احتمالا

به دست ما نرسیده است.

نویسنده در انتهای مقاله نتیجه گرفته است:

فرضیه عدم اعتبار کتاب  سلیم  مبتنی بر این ادعا که تنها  راوی  کتاب  سلیم  بن  قیس، ابان 

بن  ابی عیاش  است و ابان هم ضعیف است، پس کتاب سلیم بن قیس به خاطر روایت ابان بن 

ابی عیاش  معتبر  نمی باشد ، پذیرفتنی نیست، زیرا از آنجا که تضعیف های  علمای  اهل  سنت  

 به خاطر ابراز تشیع وی بوده است، این تضعیف ها چیزی از 
ً
پس  از  ابراز تشیع ابان و صرفا

عظمت ابان نخواهد کاست. از آن گذشته، راویان دیگری غیر از ابان  بن ابی عیاش نیز کتاب 

سلیم را روایت کرده اند. 
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از سویی راجع به نسخه موجود کتاب سلیم بن قیس باید گفت به خاطر برخی اشکالات 

محتوایی که این نسخه دارد، و نیز  چون  تنها راوی این نسخه ابان بن ابی عیاش می باشد، باید 

نیز یاد آور شده اند، شایسته  قائل به اعتبار نسبی آن شد و چنان که بسیاری از بزرگان امامیه 

است مطالبی که در  کتاب  آمده است، به دقت ارزیابی شود و مطالب صحیح آن اخذ گردد و 

در مطالب فاسد آن توقف گردد.

از سویی با توجه به اینکه  کسانی  دیگری غیر از ابان بن  ابی عیاش  نیز راوی کتاب سلیم 

بوده اند، و کتابی که در دسترس است همه به روایت ابان بن عیاش از سلیم است، این احتمال 

را هم نباید  از  نظر دور داشت که  کتاب  نسخۀ دیگری نیز داشته که به دست ما نرسیده است.

 1397 ش.
ً
یحیی، علی1، )مقاله(، سلیم بن قیس در کتب ستّه، دستویس، احتمالا

اصل این مقاله به زبان انگلیسی است؛ که نویسنده از طریق ایمیل برایم ارسال نمودند؛ 

که به فارسی ترجمه شد.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق فراهم آوردن موقعیتی برای وجود شخصیت شیعه، سُلیم 

بن قیس هلالی عامری کوفی است، با اثبات اینکه او در روایات سنی یک راوی معتبر معروف 

به قیس بن عباد و همچنین عباد بن قیس می باشد و روایات او را در شش کتاب حدیث موثق 

سنی )کتب ستّه( و همچنین دیگر منابع تاریخی اسلامی می توان یافت. 

من این شباهت را با بررسی منابع مربوط به زندگینامه )علم الرجال( و روایات )احادیث( 

که از هر دو شخصیت در دسترس می باشد، اثبات خواهم کرد. با مقایسه منابع به این نتیجه 

خواهم رسید که هر دوی این شخصیتها یک فرد می باشند.

اعتبار  به  تسنن  اهل  نوشتجات  مجموعه  در  موجود  روایات  تحقیقم،  پایانی  قسمت  در 

قلم قیس بن عباد را بررسی خواهم نمود و نشان خواهم داد که این روایات به دلایل سیاسی 

تحریف شده اند. این نکته با تحلیل گزارشات صحابه پیامبر )ص( حسن البصری و امام شیعه 

محمد بن علی الباقر )ع(، موجود در کتاب سلیم بن قیس، اثبات خواهد شد.

Ali Yahya .1 از شیعیان شبه قاره هند است و بیش از این شناخته نشد.





هشتاد سند مکتوب تازه  یاب 
از آیت الله العظمی مرعشی نجفی  ) 1 (

میرزا علی سلیمانی بروجردی 1  

چکیده 
مقاله شامل شصت سند مکتوب منتشرنشده از آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی است 

ه  
ّ
ه  مرعشی - نامه های آیت الل

ّ
که به هفت بخش تقسیم شده است: نامه های دیگر علما به آیت الل

مرعشی به دیگر علما - استجازه ها - اجازه ها - تأییدیه های درسی - تقریظ بر کتب - تأییدیه های 

موقوفات و شجره نامه ها و.... نگارنده در شرح حال افراد مذکور در این اسناد، توضیحاتی بیان 

کرده است. این اسناد، بخشی از تاریخ عالِمان شیعه در قرن چهاردهم و پانزدهم را نشان می دهد.

کلید واژه
مرعشی نجفی، سید شهاب الدین – اسناد و نامه ها؛ عالمان شیعه – قرن 14 و 15 ق.؛ حوزه های 

علمیه شیعه.

1. پژوهشگر حوزوی در عرصه متون و شرح حال نگاری

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟
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مقدمه
کنار  و  گوشه  در  نجفی  مرعشی  العظمی  ه  

ّ
آیت  الل از  باقی مانده  اسناد  و  نامه ها  و  اجازات 

کتاب خانه های شخصی و عمومی و در نزد افراد و خانواده ها بسیار زیاد است که جمع آوری 

آنها مدت زمان طولانی و فراوانی را می طلبد. مقاله پیش رو که در دو و یا سه شماره پی در پی 

ه  به چاپ خواهد رسید، شامل هشتاد سند مکتوب تازه یاب منتشر نشده از آن مرجع 
ّ
ان  شاء الل

بزرگ است که در حدود چند ماه گذشته از چند محل مختلف من جمله: 1 - مرکز اسناد حوزه 

و روحانیتِ حوزه علمیه قم، 2 - اسناد موجود در نزد استاد شیخ عبدالحسین جواهرالکلام، 

ه  العظمی بروجردی( 4 - خانواده های صاحبان این 
ّ
3 - کتابخانه مسجد اعظم قم )آیت الل

اسناد، 5 - برادر عزیز جناب آقای مهندس نبوی دزفولی و... به دست نگارنده رسیده است.

این مقالات در هفت بخش ذیل تنظیم شده است:

ه  مرعشی؛
ّ
بخش اوّل: نامه های دیگر علماء به آیت الل

ه  مرعشی به دیگر علماء؛
ّ
بخش دوم: نامه های آیت الل

بخش سوم: استجازه ها؛

بخش چهارم: اجازه ها؛

بخش پنجم: تأییدیه های درسی؛

بخش ششم: تقریظ بر کتب؛

بخش هفتم: تأییدیه های موقوفات و شجره نامه ها و ...

در این مقاله قبل از ذکر استجازه و یا اجازه و نامه و ... برای آنکه موقعیت علمی عالم 

ه  العظمی مرعشی نجفی مشخص شود، مختصری از زندگی نامه او را نیز 
ّ
مرتبط با آیت الل

آورده ایم.

بخش اوّل( نامه های دیگر علما به آیت اللّه  مرعشی 
در این بخش به ذکر متن دو نامه از بزرگان می پردازیم:
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1( سید امیرمحمّد حسین علوی طباطبایی بروجردی
این نامه پیرامون یکی از تالیفات جدید کاتب و همچنین بعضی از مشکلاتی بوده که بعضی 

از اهل علم قم برای آن مرجع به وجود آورده بودند.

و  الاسلام  حجت  الاعلام،  سید  شریعتمدار،  مستطاب  جناب  حضور  العزیز؛  هو 

ه  آقای نجفی مرعشی دامت برکاته.
ّ
المسلمین، آیت الل

به عرض محترم عالی می  رساند: امید است وجود سرور عالی در کمال سلامت و صحت 

ه  تعالی 
ّ
است و از خداوند عالم دوام و عزت و سلامتی سرکار عالی مسألت دارم، بحمدلل

سلامتیم، از اینکه گاهی دعاگو را مورد مهرو عنایت قرار داده اید کمال تشکر دارم، این ایام 

توفیق تدوین کتابی را یافته ام که یك جلد آن را حضور مبارك تقدیم و چون مورد استقبال واقع 

شده و به همین زودی مقرر است تجدید طبع گردد و در صورتی که نظری باشد مرقوم دارید، 

امحال گردد و همچنین اگر چیزی مرقوم دارید، به آن طبع می کنم.

مسموع شد بعضی از ارادتمندان قم بی مهری هایی کرده اند، ما مراحم شما را قبول کردیم، 

 جد اعلی و از مراحم شما به حقیر بی اطلاع بوده اند، استدعا آنکه اگر موضوعی 
ّ

 از حد
ً
حتما

بوده است به نحوی ترسیم فرمایید، درصورتی که امری باشد مرقوم دارید اطاعت می کنم. از 

ه  و برکاته.
ّ
محضر عالی ملتمس دعا هستم و السلام علیکم و رحمة الل

22 ذی الحجة الحرام 1381 محمّد حسین الطباطبایی العلوی

***

ه  سید امیرمحمّدحسین علوی طباطبایی بروجردی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم 
ّ
آیت  الل

تا دیپلم در  به دنیا آمد. تحصیلات خود را  علوی بروجردی در سال 1304 ش در بروجرد 

بزرگانی چون  از محضر  اجتهاد  تا درجه  و  آمد  به حوزه علمیه قم  آنگاه  آموخت،  زادگاهش 

طباطبایی  سلطانی  باقر  محمّد  سید  بروجردی،  علوی  ابوالقاسم  سید  آیات:  حضرات 

سید  خمینی،  موسوی  الله  روح  بروجردی،  طباطبایی  حسین  سید  یزدی،  فکور  بروجردی، 

قمی،  نحوی  ابوالقاسم  میرزا  طباطبایی،  محمّدحسین  سید  علامه  داماد،  محقق   محمّد 

 میرزا محمّدعلی ادیب، محمّد مجاهدی تبریزی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی تکمیل کرد 
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ه  العظمی بروجردی رسید.
ّ
و به افتخار دامادی آیت  الل

ه  بروجردی به تهران رفت و یکی از علمای طراز اول و مشهور 
ّ
ایشان بعد از وفات آیت  الل

تهران به شمار  آمد و تا آخر عمر شریف به اقامه وظایف دینی  پرداخت.

ه  العظمی بروجردی؛ 
ّ
آثار و تالیفات ایشان از این قرار است: 1- خاطرات زندگی آیت  الل

ه  العظمی بروجردی؛ 3- تقریرات درس خارج اصول 
ّ
2- تقریرات درس خارج فقه آیت  الل

روح الله موسوی خمینی؛ 4- رسالت در عدالت؛ 5- تفسیر سوره حمد و مقداری از بقره. 

وی سرانجام در 6 خرداد 1385 ش در تهران دارفانی را وداع و پس از تشییع در قم و اقامه 

ه  العظمی وحید خراسانی، در حرم مطهر حضرت معصومه )س( در 
ّ
نماز میت توسط آیت  الل

مقبره »طباطبایی ها« )درب ورودی 5( بخاک سپرده شد. 1

2( سید محمّد نبوی دزفولی
ه« از قانون 

ّ
ه  سید محمّد نبوی دزفولی، پیرامون حذف کلمه »حق

ّ
این نامه از مرحوم آیت الل

به آیات ثلاث حوزه علمیه قم نگاشته شده  پیرامون مذهب تشیع است، که خطاب  اساسی 

ه  العظمی مرعشی نجفی نیز نامه ای در جواب این نامه خطاب به ایشان 
ّ
است و مرحوم آیت الل

نوشته که در بخش دوم همین مقاله به عنوان چهارمین نامه آمده است. 

ه  العظمی آقای شریعتمداری 
ّ
محضر مبارك حضرت مستطاب آیت  الل

ه  العظمی آقای گلپایگانی 
ّ
رونوشت حضرت مستطاب آیت  الل

ه  العظمی آقای مرعشی نجفی
ّ
رونوشت حضرت مستطاب آیت  الل

به شرف عرض عالی می  رساند: نظر به اینکه تنها رابطه بین مذهب شیعه اثنی عشریه و 

ابدیت آن، همان حق بودن آن است و متاسفانه کلمه حق در مجلس خبرگان تصویب نگردید 

و ممکن است چنین تصور شود که ابدیت مذهب امری است اعتباری و جعلی، نه واقعی و 

حقیقی، لذا استدعا می شود اقدام لازم مبذول فرمائید که کلمه حقه عقیب کلمه مذهب مورد 

تصویب قرار گیرد. 

دزفول، سید محمّد نبوی 

1. تلخیص از: امیر المؤمنین لیلة القدر است، ص 130 - 170.
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ه  نبوی دزفولی، در 
ّ
ه  العظمی سید اسدالل

ّ
ه  سید محمّد نبوی دزفولی، فرزند آیت الل

ّ
آیت الل

سال 1311 ش در دزفول به دنیا آمد.

او دروس مقدمات و سطح را در زادگاه خود نزد پدر دانشمندش و دیگر علمای دزفول 

ه  
ّ
آموخت، آنگاه به نجف اشرف مهاجرت کرد و دو سال از دروس خارج فقه و اصول آیت الل

از مدت  بازگشت و پس  به زادگاه خود  ابوالقاسم خویی استفاده نمود، سپس  العظمی سید 

ه  میرزا هاشم 
ّ
کوتاهی به قم مهاجرت کرد و به تحصیل نزد علمای این دیار از جمله آیت الل

آملی پرداخت و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کرد و آنگاه به زادگاه خود دزفول بازگشت و 

با خدمات فراوان علمی و اجتماعی و عمرانی در آن شهر، عمر شریف خود را صرف نمود. 

وی در مراحل مختلف انقلاب اسلامی از مبارزین و هدایتگران عموم مردم در این عرصه به 
شمار می آمد. 1

بخش دوم( نامه های آیت اللّه  مرعشی به دیگر علما 
ه  مرعشی 

ّ
در این بخش به نقل متن 7 نامه که خطاب به چهار نفر از بزرگان توسط آیت الل

نوشته شده است، می پردازیم.

1( سید عبداللّه  موسوی شیرازی
مراجع  از  که  شیرازی  موسوی  ه  

ّ
عبدالل سید  و  نجفی  مرعشی  شهاب الدین  سید  عظام  آیات 

معاصر یکدیگر بوده، نامه هایی بین این دو بزرگوار رد و بدل شده که نمونه ای از نامه های آیت 

ه  مرعشی در کتاب نامه های ناموران 2 چاپ شده است و در 
ّ
ه  شیرازی خطاب به آیت الل

ّ
الل

ه  شیرازی ذکر می  گردد.
ّ
ه  مرعشی، خطاب به آیت الل

ّ
ذیل نیز دو نامه چاپ نشده از آیت الل

      * نامه اوّل

ه  آقای شیرازی دامت برکاته، از حادثه مؤلمه آن 
ّ
بسمه تعالی؛ حضرت مستطاب آیت  الل

 متأثر، تسلیت به 
ً
دار الشرف که منجر به قتل و جرح و ضرب عده ای از مؤمنین شده، شدیدا

1. مصاحبه نگارنده با نوه ایشان مهندس نبوی.

2. نامه های ناموران، ص 293.
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آن جناب و بازماندگان آنان و سایر برادران عرض می شود، ملتمس دعا.   24 / 7 / 1357 ش

قم، شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی 

این نامه در جریان ضرب و شتم عده ای از انقلابیون، در حرم مطهر حضرت رضا )ع( 

بوده است که منجر به شهادت و زخمی شدن عده ای از زوار و مجاوران آن حضرت شده بود.

* نامه دوم

و  توفیق  دوام  ربوبی  مقدس  ساحت  از  می رساند:  عالی  محترم  عرض  به  تعالی؛  بسمه 

تاییدات آن جناب را مسئلت می نمایم.

غرض از تصدیع، ضمن استعلام از سلامتی، آنکه مرقومه شریف واصل، از مراحم سرکار 

ه  و المنة از نعمت سلامتی برخوردار بوده و مستدعی دعا در حرم 
ّ
ممنون و متشکرم. بحمد الل

مطهر حضرت ثامن  الحجج )ع( می باشم.

در خاتمه بیش از این مصدع نشده، حقیر نیز به سهم خود دعاگو می  باشم. والسلام خیر 

ختام. فی 7 ج1 1396 ق.

قم، شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی

 *** 

ه  سید محمّدطاهر موسوی 
ّ
ه  موسوی شیرازی فرزند آیت الل

ّ
ه  العظمی سید عبدالل

ّ
آیت الل

شیرازی در سال 1271 شمسی به دنیا آمد. دروس مقدمات و سطح و خارج را در زادگاهش 

شیراز در نزد پدر دانشمندش و آیات: حاج شیخ علی ابوالوردی شیرازی و شیخ محمّدرضا 

ه  ابوالوردی اجازه اجتهاد و 
ّ
ثامنی شیرازی آموخت و در همان ایام جوانی از استادش آیت الل

نقل روایت دریافت نمود.

عظام:  آیات  دروس  و  کرد  مهاجرت  اشرف  نجف  به  ش   1294 سال  در   آنگاه 

سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاء الدین عراقی، میرزا محمّدحسین نائینی، شیخ محمّدحسین 

ه  شیخ  الشریعه اصفهانی را درك نمود، تا به مراتب عالیه علمی 
ّ
غروی اصفهانی و شیخ فتح  الل

نائل آمد و از استادش آقا ضیاءالدین عراقی اجازه اجتهاد مطلق دریافت نمود و آنگاه خود به 

کرسی تدریس دروس عالیه تکیه زد و از مدرسین رسمی حوزه نجف به شمار  آمد.
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در ادامه، ابتدا به زادگاه خود شیراز و سپس به قم و از دوباره به نجف اشرف و سرانجام به 

مشهد مقدس مهاجرت نمود و تا آخر عمر شریف در آن دیار اقامت نمود. وی از مراجع و 

بزرگان مشهد به شمار می آمد.

 -2 جلد(،   3( الرسائل  علی  حاشیة  فی  الوسائل  عمدة   -1 ایشان:  تألیفات  و  آثار 

الشبهات  ازالة   -4 المریض،  منجزات  فی  البیض  الدرّر   -3 جلد(،   2( القضاء  کتاب 

فی  الشبهة  ازالة   -6 الواجب،  علی  الاجارة  فی  الحجاب  رفع   -5 الرکعات،  فی  الشك  فی 

بالآلات الحیوانات  القتل  فی  الکاظمیة  التحفة   -7 المختلفة،  و  المتحدة  الآفاق   الحکم 

الربیعیة  الرسالة   -9 الأجنبیة،  نساء  الی  النظر  حکم  فی  الرجبیة  الرسالة   -8 الکهربائیة، 

 -11 الرجعیة،  المطلقة  حکم  فی  الرجوعیة  المسألة   -10 العبادیة،  النیابة  تصحیح  فی 

و  الامامة   -13 العشرة،  الاحتجابات   -12 الوثقی،  العروة  علی  الاستدلالیة  الحاشیة 

 الشیعة، 14- پوشش زن از دیدگاه اسلام، 15- امام و امامت از دیدگاه اسلام، 16- مناظره

دهگانه با علمای اهل سنت پیرامون بعضی عقاید شیعه، 17- ذخیرة الصالحین، 18- توضیح 

المسائل، 19- مناسك حج، 20- انیس المقلدین، و.... 

سرانجام وی در سال 1363 ش دار فانی را وداع گفت و پس از تجلیل و تشییع فراوان در 
کنار مرقد منور امام رضا )ع( آرمید. 1

2( شیخ محمود طلوعی گوگانی
نوشته روی پاکت نامه: حضور حضرت مستطاب الأفاضل و الأماثل مروج الاحکام آقای 

آقای میرزا محمود طلوعی »دامت توفیقاته« مشرف باد. 20 صیام سنة 1378 ق

عامه  توفیقات  دوام  ربوبی  مقدس  ساحت  از  می رساند:  محترم  عرض  به  تعالی؛  بسمه 

مؤمنین سیّما نجبا را مسئلت می نمایم.

چون فرزند جناب مستطاب مروج الاحکام، نخبة الأفاضل، آقای آقا میرزا محمود طلوعی 

عازم بودند، خواستم به این وسیله مصدع شده و خاطر عالی را مستحضر نمایم که در این ایام 

و لیالی متبرکه فراموش نفرمائید، زیاده مصدع نمی شوم.

شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی 

1. تلخیص از کتاب: چهره ای پرفروغ.
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در  ش   1315 سال  در  گوگانی  طلوعی  محمود  شیخ  المسلمین  و  الاسلام  حجت 

و  آموخت  خود  زادگاه  در  را  مقدمات  آمد.  دنیا  به  تبریز  آذرشهر  توابع  از  گوگان،  شهر 

سپس  و  فراگرفت  آنجا  در  را  مقدمات  ادامه  و  رفت  تبریز  به  ش   1331 سال  در  آنگاه 

آیات:  حضرات  نزد  را  خود  سطح  دروس  و  کرد  مهاجرت  قم  به  ش   1333 سال  در 

دوزدوزانی  محسن  شیخ  اردبیلی،  پایانی  احمد  شیخ  تبریزی،  مدنی  یوسف  سید 

عبدالکریم سید  شیرازی،  مکارم  ناصر  شیخ  تبریزی،  سبحانی  جعفر  شیخ   تبریزی، 

ه  سید 
ّ
موسوی اردبیلی فراگرفت و آنگاه در سالهای متمادی، دروس خارج فقه و اصول آیت الل

کاظم شریعتمداری تبریزی را درك کرد.

او همزمان با دروس حوزوی وارد دانشگاه شد و لیسانس حقوق قضایی گرفت و جذب 

ش   1371 سال  در  اینکه  تا  می آمد  شمار  به  شهر  موفق  معلمان  از  و  شد  پروش  و  آموزش 

بازنشسته گردید.

از آثار و تألیفات او کتابهای: 1- حدیث ولایت در روایت صحابه، 2- بوستان ولایت در 

چهارده گفتار، 3- همکاری در تصحیح و تحقیق غایة المرام و حجة الخصام، 4- ما نزل من 

القرآن فی أهل البیت، 5- حدیث الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب در چندین مجلد.

عاقبت وی در سال 1429 ق بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و در قبرستان بقیع 
در جوار امام زاده جمال غریب در قم بخاک سپرده شد.1

***

3( سید محمّد نبوی دزفولی
ه  سید محمّد نبوی دزفولی، 

ّ
ه  سید شهاب  الدین مرعشی نجفی برای آیت الل

ّ
نامه آیت الل

پیرامون حذف کلمه »حقه« در قانون اساسی است که در جواب نامه ایشان که متن آن را در 

بخش اوّل آوردیم، به صورت تلگراف نوشته شده است.

1 / 7 / 1358 قم - دزفول 21 گ 63132

1. مجله آیینه پژوهش، ش 110، خرداد و شهریور 1378 ش.
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جناب حجت الاسلام آقای سید محمّد نبوی دامت برکاته، تلگراف واصل و از آن توضیحی 

که داده بودید متشکرم، ملتمس دعا هستم. 

شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی

***

4( حاج یداللّه  رجبیان یزدی
سه نامه از مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی برای مرحوم حاج یدالله رجبیان یزدی 

در دست داریم که به این شرح است:

  * نامه اوّل

ه  رجبیان 
ّ
بسمه تعالی؛ جناب مستطاب ذخر التجار و الأخیار، فرزندی، آقای حاج یدالل

یزدی )زید توفیقه( مبلغ هفتصد تومان به حامل این ورقه پرداخت نمائید، از بابت سهم امام 

)ع( قبول است. خداوند سبحان توفیقات شما را افزون فرماید بمحمّد و آله الطاهرین. 

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی، 11 شوال 1381 ق 

ایشان  به  خطاب  نجفی  مرعشی  العظمی  ه  
ّ
الل آیت  که  است  این  نامه  این  در  مهم  نکته 

عبارت »فرزندی« را به کار می برند.

   *نامه دوم

مبلغ  عزه(  )زید  رجبی  ه  
ّ
یدالل حاج  آقای  الحاج  خیر  مستطاب  جناب  تعالی؛   بسمه 

صد تومان معادل با یکهزار ریال، به حامل این نامه آقای حاج علی کاظمینی از بابت سهم 

امام )ع( مرحمت فرمایید، قبول است.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

* نامه سوم

بسمه تعالی؛ مبلغ بیست هزار تومال تمام، بابت سهمین، از جناب مستطاب آقای حاج 

ه  رجبیان واصل گردید، خداوند سبحان وسعت و برکت بیشتری به ایشان عنایت فرمایند. 
ّ
یدالل

شهاب  الدین المرعشی النجفی، به تاریخ 20 صفر 1404 ق



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

194

ه  رجبیان یزدی یکی از بازاریان بسیار متدین و متقی قم بود که در سال 
ّ
مرحوم حاج یدالل

در سال  1305  پدرش  همراه  به  وی  آمد،  دنیا  به  یزد  اطراف  در  دهنو  محله  در  1300 ش 

فرش  در  او  استاد  اولین  و  شده  وارد  بازار  به  ابتدایی  تحصیلات  از  پس  و  شد  قم  وارد  ش 

بافی مرحوم حاج محمّد تهرانی استاد معروف فرش قم بود و آنگاه به مرور خود کارخانه ای 

بنیانگذاری کرد که در آن زمان در استان قم و در  مستقل در بافت فرش های ابریشمی و... 

عبدالباقی  سید  مهندس  مرحوم  کارخانه،  این  برق  مسئول  نداشت،  نمونه  اطراف  شهرهای 

منابع تحت  آن و دیگر  از درآمد  و  بود  فرزند علامه سید محمّدحسین طباطبایی  طباطبایی 

نیازمند استان و  افراد کم  درآمد  از  به بسیاری  ه  شیخ مرتضی حایری یزدی، 
ّ
الل  اشراف آیت 

قم کمك و یاری می شد و خانه هایی کوچك نیز در همین راستا ساخته شد و در اختیار افراد 

نیازمند قرار گرفت. وی در کار تجارت خود موفق و بسیار نمونه بود و ارتباطات بسیار نزدیکی 

با مراجع عظام و علمای اعلام از یك سو  و با مردم گرفتار و نیازمند شهر قم و دیگر بلاد از 

سوی دیگر داشت.

العظمی  ه  
ّ
الل آیت  از  خود  عصر  مرجع  همه  اعتماد  مورد  رجبیان  ه  

ّ
یدالل حاج  مرحوم 

بروجردی تا علمای و مراجع بعد ایشان بوده و از بسیاری از آنها اجازاتی در امور حسبیه و 

صرف وجوهات در موارد مورد تشخیص خودشان داشت.

این انسان متقی، عاقبت در سال 1364 ش در قم دار فانی را وداع گفت و به دیار حق 

شتافت و از خود چهار فرزند پسر و چهار فرزند دختر فاضل و متقی باقی گذاشت که دو نفر 

از آنها که تحصیلات حوزوی داشتند و آنها عبارتند از: 

1 - آقای حاج حسن رجبیان که تحصیلات خود را در مقدمات و سطح و خارج نزد آیات: 

مدرس افغانی، موسوی تهرانی، پایانی اردبیلی، حسین شب  زنده  دار جهرمی، شیخ حسین 

وحید خراسانی، سید موسی شبیری زنجانی، سید محمّد روحانی تکمیل نموده و مسولیتهای 

ه 
ّ
 اجرایی و مدیریتی متعدد را عهده دار بود. وی هم اکنون مدیریت کتابخانه فیضیه )آیت الل

العظمی حایری یزدی( را به عهده دارد.1

1. مصاحبه نگارنده با آقای حسن رجبیان.
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2 - خانم زهره رجبیان، که در سال 1339 ش به دنیا آمد و در کنار دیگر مراحل زندگی 

خود، دروس حوزوی را از اساتید مختلف کسب و به درجه عالیه علمی رسید. وی از استاد 

از  کرد.  دریافت  روایت  نقل  و  اجتهاد  اجازه  تبریزی  تجلیل  ابوطالب  شیخ  ه  
ّ
الل آیت  خود 

ه  تجلیل، 
ّ
تألیفات ایشان است: 1- یك دوره کامل اصول از تقریرات دروس استادش آیت الل

2- تقریرات مباحث فقه: کتاب طهارة، کتاب صلاة، کتاب الایمان و النذر، کتاب الکفارات، 

ه  تجلیل تبریزی، که بعضی 
ّ
کتاب النکاح، کتاب البیع و الخیارات از دروس استادش آیت الل

از این مباحث هم به چاپ رسیده است. 1

***

بخش سوم( استجازه ها
ه  العظمی مرعشی نجفی 

ّ
در این بخش سه استجازه، که دو فقره از آنها از مرحوم آیت الل

بوده و یکی از آنها از طرف فرزند ایشان می باشد، آورده می شود.

1( سید طاهر اعرجی کاظمینی بروجردی
اعرجی  ه  سید طاهر 

ّ
الل آیت  فرزند  بروجردی،  اعرجی کاظمینی  ه  سید محمّد علی 

ّ
الل آیت 

ه  العظمی سید شهاب  الدین مرعشی نجفی 
ّ
کاظمینی بروجردی، نامه ای را برای مرحوم آیت الل

نموده اند.  اهداء  ایشان  به  را  ه  سید طاهر 
ّ
الل آیت  تألیفات  از  آن یك جلد  ارسال داشته  و در 

ه  سید طاهر کاظمینی
ّ
ه  العظمی مرعشی نجفی در ذیل نامه از مرحوم آیت الل

ّ
 مرحوم آیت الل

ه  مرعشی از قرار ذیل است:
ّ
درخواست اجازه نموده اند که درخواست آیت الل

بسمه تعالی؛ به محضر شریف می رساند: از ساحت قدس الهی دوام توفیقات سرکار را 

آنکه رساله شریفه مضرات المسکرات از رشحات قلم  از تصدیع  مسألت می نمایم. غرض 

 
ً
افادات شمیم حضرت آقای والد )دام ظله(، توسط پست زیارت و از مراحم متشکر و حقیقتا

ه  خیرا، سزاوار است که در حق آن نسخه شریفه گفته 
ّ
بسیار مسأله مفیدی می باشد، جزاء الل

شود: ما جاد مؤلفها و افاد و اتی بما یؤمل منه و یراد، فله درّه و علیه تعالی اجره.

1. زهره رجبیان، مباحث علم اصول، ج 1.
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 سوال بفرمایید از ایشان که آیا اجازه روایتی و 
ً
سلام حقیر را به ایشان ابلاغ بفرمایید و ضمنا

مشایخ روایتی دارند یا خیر؟ چون حقیر میل داشتم از تمام اجلاء و معمرین عصر در روایات 

مجاز باشم و از دویست نفر بیشتر اجازه دارم، اگر ایشان هم دارند استجازه کنند.

ه  جواب مرقوم دارید، زیاده عرضی نباشد.
ّ
ان شاء الل

شهاب الدین الحسینی المرعشی

***

ه  سید طاهر اعرجی کاظمینی بروجردی از اعاظم نجف دارای 
ّ
الل با توجه به اینکه آیت 

ه  العظمی مرعشی نجفی نیز اجازه صادر کرده باشند، 
ّ
اجازه بودند، بایستی برای مرحوم آیت الل

ولی تاکنون این اجازه ای به دست نیامده است.

ه  سید محمّد علی کاظمینی بروجردی 
ّ
همچنین نگارنده در مصاحبه ای که با مرحوم آیت الل

ه  والد اجازه ای 
ّ
الل آیت  او در جواب فرمود: مرحوم  ایشان پرسیدم.  از  را  این مطلب  داشتم، 

ه  العظمی مرعشی پست کردم. 1
ّ
نوشتند و برای آیت الل

آمد.  دنیا  به  بروجرد  در  ق.   1308 سال  در  بروجردی  کاظمینی  طاهر  سید  ه  
ّ
آیت  الل  

دروس مقدمات و سطح را در زادگاه خود نزد علمای آن شهر، از جمله والدش: سید صادق 

)ابوالقاسم( کاظمینی بروجردی و شیخ اسماعیل عقدایی بروجردی آموخت.

آنگاه در سال 1332 ق به نجف اشرف مهاجرت نمود و مدت پنج سال از محضر آیات 

عظام: سید محمّدکاظم طباطبایی یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی استفاده نمود. در ادامه به 

سال 1336 ق به قم مهاجرت و چند سالی نیز از علمای آن دیار فیض برد.

اقامه  احکام،  تبلیغ  سطح،  دروس  تدریس  ضمن  در  و  بازگشت  خود  زادگاه  به  سپس 

ه  العظمی بروجردی در بروجرد نیز شرکت 
ّ
جماعت و دیگر وظایف دینی، در درس آیت  الل

کرده و بعضی از تألیفات استدلالی خود را به امر ایشان به نگارش درآورد.

از آثار و تألیفات ایشان است: 1- رساله ای در مسافرت صائم در ماه رمضان به فارسی، 

کتاب  انتهای  در  مطبوع  ندبه،  دعای  سند  به  اعتراض  جواب  در  رساله ای   -2 مطبوع؛ 

ه  سید محمّد علی کاظمینی بروجردی )ره(.
ّ
1. مصاحبه نگارنده با آیت الل
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در  مطبوع  التجوید؛  کتاب   -3 ش؛   1352 سال  تهران،  آزادی،  مشعل  نشر  شیعه  شناسی، 

 انتهای کتاب تنبیه الناس، تهران، انتشارات پزشکیان، سال 1362 ش، چاپ اوّل. 4- کتابٌ

المتقین، مطبوع؛ 6-  الریاضیات، خطی؛ 5- تذکرة  الختوم و  الجفر و الاعداد و  فی قواعد 

الظواهر؛  ادلتها من  المسافر مع  انتهای کتاب صلوة  از لمعه، مطبوع در  شرح عبارتی مغلق 

گنجینه  کتاب  اواسط  در  مطبوع  لمعه،  از  دیگر  عبارتی  در شرح  دیگری  رساله مختصر   -7

کتاب انتهای  در  مطبوع  المسلمین،  لسان   -8 تا؛  بی  تهران،  مصطفوی،  نشر   معارف، 

 -10 کشکول.  مانند  متفرقه  نوشته هایی  و  یادداشت ها   -9 جا؛  بی  تا،  بی  شناسی،  اعجاز 

حواشی   -11 جا؛  بی  تا،  بی  شناسی،  اعجاز  کتاب  انتهای  در  مطبوع  التسبیح،  فی  الکلام 

نشر  ظواهرها،  و  ادلتها  مع  المسافر  صلوة   -12 مطبوع؛  طوسی،  شیخ  »خلاف«  کتاب  بر 

 مکتبه صدر، تهران؛ 13- مضرات المسکرات، تهران، نشر اسلامیه؛ 14- رسالة فی النکاح و

مختصری از شکیات، خطی.

وی در سال 1399 ق در بروجرد دار فانی را وداع گفت و در قبرستان جهان آباد بروجرد 

در خاک آرمید1.

2( شیخ محمّدحسین نجفی عاملی
متن استجازه ایشان از قرار ذیل است:

بسمه تعالی؛ به عرض محترم می رساند امید است از درگاه قدس ربوبی بوسیله اهل بیت 

ق به خدمات دینیه و علمیه بوده باشید.
ّ
رسالت )ع(، پیوسته موف

 عرض شد حقیر ولع شدیدی دارم نسبت به جمع طروق 
ً
غرض از تصدیع آنکه حضورا

و اسانید مرویات از ائمه اطهار )ع(، اگرچه همان طریق را خودم داشته باشم، و لذا خواستم 

تا جایی که  ایشان  آباء   
ً
بگیرید و ضمنا برای حقیر  اجازه ای  والد  آقای  از حضرت  جنابعالی 

ت اقامت ایشان در نجف و تهران و سایر 
ّ

می دانید و همچنین ولادت و مشایخ و تألیفات و مد

خصوصیات را مرقوم بفرمائید، زیاده مصدع نمی شوم. 

ه  العظمی بروجردی، ج 4، ص 308-288.
ّ
1. تلخیص از: علمای لرستان بعد از آیت الل
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و السلام خیر ختام، 20 رمضان 1408 ق. 

شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی

***

ه  شیخ ضیاء الدین نجفی 
ّ
این استجازه در تاریخ 20 رمضان 1408 ق خطاب به آیت الل

ایشان  از  و  شده  نگاشته  عاملی  نجفی  محمّدحسین  شیخ  العظمی  ه  
ّ
الل آیت  فرزند  تهرانی، 

ه  العظمی مرعشی نجفی در امور روایت 
ّ
درخواست شده که از پدرشان اجازه ای برای آیت الل

 گرفته و فرستاده شود. اجازه ای در پاسخ این استجازه در تاریخ ربیع الثانی 1409 ق صادر شده 

که متن اجازه در کتاب المسلسلات فی الاجازات 1 چاپ شده است.

***

ه  العظمی شیخ محمّدحسین نجفی عاملی در سال 1321 ق در نجف اشرف به 
ّ
آیت الل

دنیا آمد، مقدمات و سطوح علوم دینی را نزد حضرات آیات: پدر دانشمندشان، سید حسن 

گیلانی، شیخ  ایروانی، شیح شعبان  علی  میرزا  رشتی،  عبدالحسین  تهران، شیخ  در  مدرس 

دروس آنگاه  آموخت.  اشرف  نجف  در  مشکینی  ابوالحسن  میرزا  و  تهرانی   محمّدحسین 

آقا  نائینی،  محمّدحسین  میرزا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  عظام:  آیات  اصول  و  فقه  خارج 

و  علمی  عالیه  مدارج  به  و  درك  را  اصفهانی  غروی  محمّدحسین  شیخ  و  عراقی  ضیاءالدین 

اجتهاد نائل آمد و خود به کرسی تدریس دروس عالی و خارج تکیه زد.

از آثار علمی او حاشیه بر کفایة  الاصول در دو جلد و حاشیه بر عروة  الوثقی را می توان نام 

برد. وی در سال 1409 ق در مشهد مقدس رضوی دار فانی را وداع گفت و در جوار مرقد امام 
رضا )ع( به خاک سپرده شد. 2

3( شیخ محمّد )کوچك( بروجردی
جناب حجت الاسلام و المسلمین سید امیرمحمّد حسین مرعشی نجفی )دام توفیقاته( 

1. المسلسلات فی الاجازات، ج 1، ص 636.

2. همان، ج 1، ص 454.
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ه  شیخ محمّد 
ّ
الل آیت  مرحوم  از  نجفی،  مرعشی  العظمی سید شهاب الدین  ه  

ّ
الل آیت  فرزند 

)کوچك( بروجردی درخواست اجازه نقل روایت و امور حسبیه نموده اند، که متن درخواست 

از قرار ذیل می  باشد:

آن  تأییدات  مزید  و  سلامتی  و  صحت  دوام  می رساند:  محترم  عرض  به  تعالی؛  بسمه 

ه  و 
ّ
بفرمایید الحمدلل از حالات  از درگاه ربوبی مسألت می نمایم و اگر استعلام  حضرت را 

المنه عارضه از حیث مزاج نیست و به انجام وظیفه مشغولم.

غرض از تصدیع اینکه خواستم تقاضا بکنم چنانکه اگر امکان دارد و زحمتی نباشد یك 

اجازه نامه روایی و حسبیه بر امورات شرعیه جهت حقیر مرقوم داشته و ارسال بفرمایید، چون 

مورد نیاز است، امید است که با این نوشتن این اجازه نامه حقیر را مفتخر نمائید و از اینکه 

مزاحم اوقات سرکار می شوم خیلی عذر می خواهم.

در خاتمه امیدوارم که حقیر را از دعای خیر فراموش نفرمایید و دعا بفرمایید که خداوند 

توفیق خدمت به مذهب اهل بیت )ع( را عنایت بفرماید، بیش از این مصدع اوقات شریف 

ه  و برکاته.
ّ
نمی شوم و السلام علیکم و رحمة الل

ه  زاده مرعشی نجفی
ّ
از قم - سید امیرحسین مرعشی آیة الل

ه  صوفی بروجردی در 
ّ
ه  ملا عبدالل

ّ
ه  شیخ محمّد )کوچك( بروجردی فرزند آیت  الل

ّ
آیت  الل

سال 1329 ق در بروجرد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی و مقداری از سطح را در بروجرد نزد 

ه  العظمی شیخ محمّدحسین 
ّ
ه  شیخ محمّدحسن خراسانی بروجردی  و آیت  الل

ّ
برادرش آیت  الل

غروی بروجردی آموخت.

آنگاه به قم مهاجرت نموده و دروس سطح را نزد آیات عظام: محمّدعلی ادیب تهرانی، 

علی اصغر صالحی کرمانی، سید شهاب  الدین مرعشی نجفی، سید محمّد رضا گلپایگانی، 

خوانساری  احمد  سید  و  همدانی  معصومی  محمّد  میرزا  اراکی)رسائل(،  علی  محمّد  شیخ 

فراگرفت.
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محمّد حجت  سید  یزدی،  حائری  عبدالکریم  عظام: شیخ  آیات  دروس خارج  ادامه  در 

کوهکمری، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید محمّدتقی خوانساری و سید صدرالدین 

صدر را درك کرده و به درجات عالیه اجتهاد نائل آمد.

همچنین دروس معقول را از آیات عظام: روح الله موسوی خمینی، شیخ محمّد علی شاه 

ه  کمالوند خرم  آبادی و میرزا خلیل کمره ای آموخت.
ّ
آبادی، روح  الل

شیرازی  عبدالهادی  میرزا  ه  
ّ
آیت  الل محضر  از  و  رفته  اشرف  نجف  به  نیز  تی 

ّ
مد ایشان 

تحصیل علم کرد. آنگاه به مشهد مقدس رضوی رفت و محضر آیات: میرزا مهدی اصفهانی 

و شیخ حسینعلی نخودکی اصفهانی را درك کرد و استفاده کاملی از آنها نمود.

تا آخر عمر شریف خود منشأ خدمات علمی،  بازگشت و  به زادگاه خود بروجرد  سپس 

تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و عمرانی فراوان بود.

آثار علمی ایشان عبارت اند از:

توضیح  رساله   -3 قدامه؛  ابن  نامه  زندگی  در  رساله ای   -2 ج(؛   3( المغنی  مغنی   -1

المسائل؛ 4- زندگی نامه خودنوشت به نام »فردی ناشناخته«؛ 5- اقبال جاویدان؛ 6- اصول 

ه  سید محمد حجت کوه کمری می باشد؛ 7- رساله ای پیرامون 
ّ
فقه که تقریرات اصول آیت  الل

فضل شعر و شعرا؛ 8- التذکره لمن کان له قلب.

سرانجام در 31 شهریور 1377 ش در بروجرد دار فانی را وداع گفت و پس از تشییع در 
قبرستان جهان آباد بروجرد مدفون شد.1

بخش چهارم( اجازات
در قسمت اوّل از این بخش متن تعداد 18 اجازه  در ذیل نام 13 نفر از علما آورده می شود:

1( میرزا احمد سرایی تبریزی
نبینا  و  السلام علی سیدنا  الصلوة و  الحمد و  له  ه  و 

ّ
الحمدلل الرّحیم؛  الرّحمن  ه  

ّ
الل بسم 

محمّد و علی آله الطاهرین.

1. سایه  سار زعامت، ج 1، ص 563.
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و بعد، مخفی نماند آنکه جناب مستطاب، شریعت مآب، مروج الاحکام، ثقة الاعلام، 

در  هستند  مجاز  جانب  این  از  برکاته(  )دامت  سرایی  احمد  میرزا  آقا  آقای  الظلام،  مصباح 

تصدی امور شرعیه حسبیه منوطه به نظر حاکم شرع انور علی الصادع السلام و هم چنین در 

اخذ وجوه منطبقه بر خودشان از قبیل سهم امام )ع( که به قدر ضرورت معاش خود و من یلوذ 

به برداشته و بقیه را به مستحقین از اهل علم و سادات برسانند.

و البته برادران ایمانی نعمت وجود شریف ایشان را مغتنم شمرده از برکات انفاس ایشان 

مستفیض خواهند شد.

ه  فی توفیقاته، الاحتیاط فانه طریق النجاة و ان لاینسانی من الدعاء  فی 
ّ
و المرجو منه زاد الل

بع الهدی و کان ذلك فی شهر جمادی  الثانیة سنة 1357 ق.
ّ
مظان الاجابة و السلام علی من ات

الراجی المستکین: النجفی 

***

ه  شیخ احمد سرایی تبریزی در سال 1328 ق در روستای »سرای« از توابع اهر به 
ّ
آیت الل

دنیا آمد. در پانزده سالگی وارد حوزه علمیه تبریز شد و دروس مقدمات را فرا گرفت، آنگاه به 

قم مهاجرت کرد و دروس سطح را نزد آیات عظام: سید شهاب  الدین مرعشی نجفی، شیخ 

فاضل لنکرانی و شیخ جواد بن میرزا صادق تبریزی آموخت و آنگاه دروس خارج فقه و اصول 

را نزد آیات عظام: سید صدرالدین صدر و سید محمّد حجت کوهکمری تبریزی فراگرفت، 

سپس به نجف اشرف مهاجرت و دروس آیات عظام: میرزا عبدالهادی شیرازی، سید محسن 

حکیم، سید محمود شاهرودی نجفی، سید ابوالقاسم خویی و میرزا باقر زنجانی را درک و به 

مقام اجتهاد رسید.

پس از بازگشت به تبریز، به تدریس دروس عالیه و دیگر وظایف دینی پرداخت. وی از 

علمای تراز اوّل شهر به شمار می آمد.

از آثار علمی او است: 1- رساله ای در احکام حج، 2- رساله ای در احکام صلاة.

عاقبت وی در سال 1404 ق در زادگاهش بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و پس از 
تشیعی باشکوه در تبریز و سپس در قم، در قبرستان ابوحسین به خاک سپرده شد.1

1. تربت پاکان قم، ج 1، ص 350.
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2( سید امیرمحمّدحسین علوی طباطبایی بروجردی
ه  سید شهاب الدین مرعشی نجفی برای ایشان دو اجازه در امور حسبیه و نقل 

ّ
مرحوم آیت الل

روایت و تأییدیه علمی نوشته اند که متن هر دوی آنها از قرار ذیل می باشد:

* اجازه اوّل

ه  و سلام علی عباده الذین اصطفی.
ّ
بسمه تعالی؛ الحمدلل

حضرت مستطاب جلیل السادة الکرام، صفوة الافاضل العظام، حجت الاسلام آقای آقا 

میرزا محمّد حسین علوی طباطبایی بروجردی )دامت برکاته( سنین عدیده را در بلده مقدسه 

ه  و الشکر له، 
ّ
قم، اشتغال به تحصیل علوم شرعیه و اکتساب فضائل نفسانیه داشته تا الحمدلل

 کافی، بهره وافی از علم و ورع را واجد و مراتب کمال را حائز گردیده اند. 
ّ

حظ

فعلی هذا از جانب داعی مجاز می باشند در تصدی امور حسبیه و اخذ سهم امام )ع(، 

که پس از اخذ، ثلث آن را در معاش متوسط خود و من یعوله و تشریح شرع انور صرف و 

دو ثلث دیگر را به حقیر ایصال بفرمایند به جهت حوزه علمیه قم، و امید است برادران دینی 

م له را مغتنم شمرده و از برکاتشان مستفیض و محظوظ بوده باشند، 
ّ

نعمت وجود محترم معظ

 اهل و محل می باشند و از ساحت قدس ربوبی دوام تأییدات ایشان را در ترویج
ً
 که حقیقتا

مذهب اجداد طاهرین و احیاء مآثر آنها مسئلت می نمایم و امید است در مظان دعا این بال و 

پر شکسته را فراموش نفرمایند.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی / 1381

***

* اجازه دوم

ه  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی؛ الحمدلل

و بعد لایخفی علی ذوی الالباب انّ فضیلة العالم الجلیل و الحبل النبیل، صفوة الافاضل 

الطباطبایی  العلوی  المیرزا محمّد حسین  الاسلام،  الاعلام، حجة  المیامین  و سلالة  الکرام 

 و اجتهد اتعب النفس و بذل النفیس 
ّ

البروجردی )ادام الباری ایّامه و اسعد اعوامه(، ممّن جد
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ت له شوامس 
ّ
ه  تعالی ممّن ذلل

ّ
الل فی اقتناء الفضائل و اقتناص المکارم، حتی اصبح بحمد 

المعانی و لانت لدیه معاضل الاسس و المبانی، مشفوعة بالورع و التقی، مقرونة بالتروّی و 

الحجی، فلیحمد ربّه و لیشکره علی هاتین النعمتین الجسیمتین و الموهبتین الفخیمتین و هو 

ی فیه، و فی اخذ الحقوق المنطبقة علیه، 
ّ

ام الشرع التصد
ّ
مجاز من الداعی فیما لیس لغیر حک

و ان یصرف ثلثها فی معاشه المتوسط و معاش من یعوله کذلك، و ارسال البقیّة الینا لادارة 

شئون المحصلین و تأمین معایش جیوش الدین و روادّ العلوم الشرعیة. و السلام علیه و علی 

اخوانی المؤمنین خیر ختام.

حرره خادم علوم اهل البیت: شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

***

پیشتر شرح حال مختصر آیت الله سید امیر حسین علوی طباطبایی بروجردی، در بخش 

اول این مقاله گذشت.
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3( شیخ شکر اللّه  حسینی بروجردی
* اجازه اول

بسمه تعالی؛ بعد الحمد و الصلوة لاجلها و مستحقها.

مخفی نماند آنکه جناب مستطاب مروج الاحکام، عماد الاعلام، ذخر الافاضل الکرام، 

ه  حسینی )دامت برکاته( از جانب حقیر مجازند در امور شرعیه و در 
ّ
آقای آقا شیخ شکر الل

 للاحتیاط.
ً
اخذ سهم امام )ع( بقدر معاش متوسط الحال خود و من فی عیلولته مراعیا

و نیز مجازند در نقل اخبار از کتب معتبره شیعه.

و امید است برادران دینی از بیانات و برکات ایشان محفوظ و مستفیض بوده باشند. در 

بع الهدی، فی 25 جمادی 
ّ
خاتمه ملتمس دعا از ایشان و آنها می باشم. و السلام علی من ات

الثانی 1389 ق.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

* اجازه دوم )تایید اجازه اول(

تعالی شأنه؛ جناب معظم  له بنحو مذکور در متن مجاز می باشند و در خصوص  بسمه 

سهم مبارك امام )ع( تا ثلث صرف بنمایند و دو ثلث دیگر را به نزد اینجانب ارسال بدارند.

ه  شیرازی
ّ
مشهد مقدس 21 / 10 / 1397 ق؛ عبدالل

***

ه  حسینی بروجردی، در سال 1316 ش در بروجرد به 
ّ
حجت الاسلام و المسلمین شیخ شکر الل

دنیا آمد. دروس مقدمات سطح را در بروجرد نزد آیات: سید عبدالحسین خندانی بروجردی، 

شیخ علی جواهری نجفی بروجردی، شیخ احمد فیضی بروجردی به اتمام رسانده، آنگاه به 

ه  العظمی مرعشی نجفی استفاده نمود.
ّ
قم مهاجرت کرد و سالها از درس آیت الل

آنگاه به بروجرد بازگشت و ضمن تدریس دروس ادبیات به درس حضرات آیات: شیخ علی 

محمّد نجفی ونایی بروجردی و شیخ محمّد )کوچك( بروجردی حاضر و استفاده کاملی نمود.

مشایخ ایشان آیات عظام: سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید حسین فقیه سبزواری، 
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سید موسی شبیری زنجانی، ناصر مکارم شیرازی، محمّد فاضل لنکرانی، شیخ محمّد تقی 

بهجت فومنی، شیخ حسینعلی منتظری می باشند.
وی هم اکنون امام جماعت مسجد امیرالمومنین )ع( در بروجرد می باشد.1

***

   4( سید حسن نجفی هرسینی کرمانشاهی

این اجازه در مورد امور حسبیه صادر شده است:

ه  علی افصاله و نواله و الصلوة و السّلام علی سیدنا 
ّ
ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدالل

ّ
بسم الل

محمّد و آله.

السادة  ذخر  الکرام،  سلیل  الاحکام،  مروج  مستطاب  جناب  آنکه  نماند  مخفی  بعد؛  و 

العظام، ثقة الاسلام آقای آقا سید حسن نجفی اصفهانی )دام تأییده( از این جانب مجازند 

در امور شرعیه و در اخذ سهم مبارك امام )ع( و سهم سادات و نذورات و مجهول المالك و 

لقطه و صدقات و زکوات و غیرها که پس از اخذ ثلث آن وجه را در محل به فقراء اهل علم و 

سادات و من فی عیلولته صرف نموده و دو ثلث دیگر را به حقیر فرستاده و قبض رسید گرفته 

و به صاحبان وجه بدهند. 

امید است احتیاط را در هر حال مراعات کرده و خداوند تعال را در نظر داشته باشند. البته 

برادران دینی نعمت وجود ایشان را مغتنم شمرده و از برکات و بیانات معظم له مستفیض شده، 

حقیر را از دعای خیر فراموش نفرمایند. 

فی 20 ذی  قعده 1410 ق شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی 

الاحقر محمّدتقی البهجت؛ ذی الحجه 1415 ق مطابق با 5 / 3 / 1374 ش 

***

ه  سید 
ّ
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نجفی هرسینی کرمانشاهی، فرزند آیت الل

محمّد نجفی اصفهانی لرستانی هرسینی است که در هرسین به دنیا آمد.

ه  حسینی بروجردی.
ّ
1. مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام والمسلمین شیخ شکرالل
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ه  کاظمی مومیوندی 
ّ
او مقدمات و سطوح حوزه را ابتدا در زادگاهش نزد آیات: شیخ فرج الل

نورآبادی لرستانی، سید محمّد نجفی اصفهانی لرستانی هرسینی و شیخ محمّدحسن حجتی 

هرسینی کرمانشاهی آموخت، آنگاه به کرمانشاه رفت و ادامه دروس سطح و خارج خود را 

اشرفی  ه  
ّ
عطاءالل شیخ  شهید  کرمانشاهی،  نجومی  مرتضی  سید  آیات:  حضرات  محضر  از 

اصفهانی و شیخ محمّدرضا کاظمی مومیوندی نورآبادی و برخی دیگر فرا گرفت تا آنکه خود 

از فضلاء گشت. هم اکنون به امامت جماعت یکی از مساجد کرمانشاه )مسجدی که محل 

دفن استادش آیت الله شیخ محمد رضا کاظمی نورآبادی لرستانی است( و تدریس در حوزه 
علمیه آن شهر اشتغال دارد. 1

5( شیخ علی کاظمی مومیوندی نورآبادی لرستانی
ه  رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا محمّد و آله 

ّ
ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلل

ّ
بسم الل

الطاهرین.

الکرام،  المحصلین  ذخر  الاحکام،  مروج  مستطاب  جناب  اینکه  نماند  مخفی  بعد؛  و 

شیخ  آقای  ه  
ّ
آیت  الل مقام  خلد  مبرور  مرحوم  آقازاده  آقای  علی  شیخ  آقای  الاعلام،  عماد 

حسبیه  امور  تصدی  در  می باشند  مأذون  و  مجاز  حقیر  جانب  از  سره(  )قدس  ه  
ّ
الل فرج 

مرحوم  عائله  و  خود  احتیاجات  در  آن  ثلث  یك  صرف  و  )ع(  امام  مبارك  سهم  اخذ  در  و 

و علم  اهل  احتیاجات  برای  اینجانب  به  آن  ثلث  دو  ایصال  و  عیلولته  فی  من  و   معظم  له 

ه  امثالهم(.
ّ
ر الل

ّ
مروجین دین مبین اسلام )کث

ه  علیهم( 
ّ
و همچنین مجاز است در نقل روایات از کتب معتبره عند الاصحاب )رضوان الل

بملازمة  اوصیه  و  اجمعین(  علیهم  ه  
ّ
الل )صلوات  المعصومین  الی  الفقهیة  المتعددة  بطرقی 

نعمت  مؤمنین  است  امید  و  الدعوات  ینسانی عن صالح  ان لا  و  الاحتیاط  و سلوك  التقوی 

السلام  ایشان مستفیض شوند. و  از علم و اخلاق و مواعظ  ایشان را مغتنم شمرده و  وجود 

ه  و برکاته. 24 محرم الحرام سنة 1383 ق.
ّ
علیکم و رحمة الل

شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی

1. مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نجفی هرسینی کرمانشاهی.
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ه  
ّ
ه  شیخ فرج  الل

ّ
ه  شیخ علی آل کاظمی لرستانی فرزند آیت الل

ّ
مجاز این اجازه، آیت الل

کاظمی موموندی نورآبادی لرستانی در سال 1315 ش در هرسین به دنیا آمد. مقدمات را در 

زادگاهش نزد والد دانشمند خود آموخت و آنگاه به خرم  آباد رفت و یك سال از محضر آیت 

ه  کمالوند استفاده نمود.
ّ
ه  حاج آقا روح الل

ّ
الل

در سال 1339 ش به قم مهاجرت کرد و دروس سطح خود را در نزد آیات: شیخ محمّد 

اراکی،  صلواتی  غلامرضا  فشارکی،  الله  رحمت  شیخ  لرستانی،  طرحانی  آدینه وند  رضا 

بروجردی، محمّد فاضل  باقر سلطانی طباطبایی  بروجردی، سید محمّد  ابوالقاسم خزعلی 

لنکرانی، حسین نوری همدانی تکمیل نمود.

آنگاه دروس خارج خود را از آیات عظام: سید شهاب الدین مرعشی نجفی، سید محمّد 

رضا گلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری تبریزی و شیخ محمّد علی اراکی و روح الله موسوی 

 اسفار از علامه جوادی آملی فراگرفت.
ّ

خمینی آموخت. همچنین معقول را در حد

آثار و تألیفات وی عبارت اند از:

الحقوق  رسالة  شرح   -3 جلد(؛   20( کریم،  قرآن  تفسیر   -2 کبری؛  منطق  شرح   -1

بقیع  به زیارت  افسانه ها؛ 6- چرا  و  امام سجاد )ع(؛ 4- اسلام در عصر فضا؛ 5- حقایق 

پرتو  در  انسان   -9 تجوید؛  از  درس  سی   -8 البلاغه؛  نهج  از  درس  سی   -7 می رویم؟؛ 

انقلاب  بر مناسك حج؛ 11- خدمات جمهوری اسلامی؛ 12- شهید  اسلام؛ 10- حاشیه 

شیعه  جایگاه   -15 )ع(؛  معصومین  سیره   -14 بخوانیم؛  نماز  چگونه  و  چرا  اسلامی؛13- 

شام؛  عنکبوت   -17 کاظمی؛  ه  
ّ
فرج  الل شیخ  ه  

ّ
الل آیت  مرحوم  زندگی نامه   -16 قرآن؛   در 

18- شیخ در جبهه )2 جلد(؛ 19- شهید شیرودی؛ 20- شهید سیزده ساله؛ 21- کتاب نوزده؛ 

 22- عنصر فضیلت؛ 23- طاغوت زمان؛ 24- سفری به رُم؛ 25- دختر سر راهی و چند

بابا شیخ در جبهه؛ 27- امام علی علیه  السلام در  داستان عبرت آمیز برای نوجوانان؛ 26- 

امام مهدی  پرتو اسلام؛ 31-  زبان؛29- چهل حدیث؛ 30-  آفات  قرآن، )2 جلد(، 28- 

 علیه  السلام ساحل سبز امید؛ 32- راه سوم در موضوع قیام مقدس امام حسین علیه  السلام؛ 
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33- شرح »معالم الاصول«؛ 34- شرح »عوامل« ملا محسن فیض کاشانی؛ 35- شرح 

»مغنی اللبیب«؛ 36- ملاك الانفعال فی عدم الانفعال ماء القلیل؛ 37- رساله طهارت اهل 

کتاب؛ 38- حقایق و اباطیل؛ 39- یکتا خدای جهان آفرین؛ 40- مناظره مسلمان و داروین؛ 

و...

او در 9 شهریور 1394 ش در تهران دار فانی را وداع نمود و پس از تشییع در تهران و سپس 

در نورآباد لرستان و سپس در قم در قبرستان گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( قم در کنار مزار 

مادر خود به خاک سپرده شد. 1

6( شیخ عبدالرحمان محمدی هیدجی
ه  الذی اجاز لنا و التحدیث بآلائه و روایة مواهبه و آلائه و الصلوة 

ّ
بسمه تعالی؛ الحمدلل

و السلام علی نبی الرحمة و شفیع الامة و علی آله المیایمین مصابیح الدجی و ائمة الوری. 

و بعد؛ قد استجاز منی فی روایة الآثار المرویة عن الائمة الهداة و السادة و الحماة المودعة 

الربانیة، ذخر الافاضل الاعلام،  بالمصافات  البارّ و الخلیل  الولد  الکرام،  فی )...( اصحابنا 

ب 
ّ
ه  ایامه و حقق اماله( فانه ممّن اک

ّ
الکریم الاسلام، الشیخ عبدالرحمان الهیدجی )ادام الل

ه  
ّ
الل ره 

ّ
کث و ترعرع،  فاق  و  ابرع  رعیة حتی 

ّ
الش المسائل  اقتناء  و  الدینیة  المآرب  علی تحصیل 

 لذلك و جدیرا بما هنا لك، فاجزت له ان یروی عنی 
ً
امثاله و اسعد اعوامه و حیث وجدته اهلا

ما ارویه عن مشایخی العظام، اعلام الاسلام، اعماد الأنام، عدتهم تربو علی المأتین، ذکرتهم 

فی کتابی المسلسلات.

ماته 
ّ

فمن تلك الطرق، ما ارویه عن استاذی العلامة، آیة الباری، خرّیت علم الحدیث و مقد

مولای ابی محمّد السید حسن صدر الدین الموسوی الکاظمینی، المتوفی سنة 1356 ق عن 

هدایة  کتاب  صاحب  الکاظمینی  محمّدحسین  الشیخ  العلامة  الفقیه  استاذه  منهم:  جماعة 

الشیخ  الشیعة الامامیة   الفقیه فخر  الانام فی شرح شرایع الاسلام عن جماعة منهم: استاذه 

ه  شیخ علی آل  کاظمی.
ّ
1. مصاحبه نگارنده با آیت الل
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محمّدحسن النجفی صاحب الجواهر المتوفی سنة 1266 ق، عن جماعة منهم، استاذه الفقیه 

السید محمّدجواد الحسینی العاملی صاحب مفتاح الکرامة، عن جماعة منهم: العلامة الفقیه 

السید محمّدمهدی النجفی بحرالعلوم صاحب الدّرة، عن جماعة منهم: استاذه فقیه آل  الرّسول 

الشیخ یوسف بن احمد البحرانی صاحب الحدائق، عن جماعة منهم: العلامة المولی محمّد 

مستخرج  و  الانوار،  تیّار  غوّاص  منهم:  جماعة  )ع(، عن  الرّضا  مشهد  نزیل  الجیلانی  رفیع 

تی اوردها فی خاتمة البحار و اوّل شرح الاوّل.
ّ
لئالی الآثار مولانا العلامة المجلسی، بطرقه ال

ام هذا العلم الشریف، 
ّ

ماته، خاتم خد
ّ

و ممّن اروی عنه: البحر الماهر فی علم الحدیث و مقد

الفقهاء و غیره، من  وثیقة  البیرجندی، صاحب کتاب  الحاج الشیخ محمّدباقر  الزّاهرة،  الآیة 

جماعة منهم: استاذه مرکز الرّوایة و قطب رحی الاجازة، السند الثبت الثبت المجید فی التالیف و 

ه  مرقده(
ّ
 التصنیف المجید، محمّدباقر البیرجندی عن مولانا الحاج میرزا حسین النّوری )نورالل

بطرقه التی اورد ها فی خاتمة المستدرك، منها: مما یرویه عن استاذه المتأخرین الهمام المقدام، 

ذی اصبحت کلماته محط الانظار المحققین و سرح افکار المدققین، مولانا علم التقی الحاج 
ّ
ال

الشیخ مرتضی الانصاری الدزفولی النجفی، المتوفی سنة 1281 ق، عن جماعة منهم: استاذه 

العلامة فی الفنون المتنوعة، مولانا الحاج میرزا احمد النراقی صاحب المستند، عن جماعة 

 مهدی النّراقی صاحب کتاب جامع السعادات، عن جماعة منهم:
ّ

 منهم: استاذه العلامة الحاج ملا

استاذه و استاذ الکل مولانا الآقا محمّدباقر الوحید البهبهانی، عن جماعة منهم: والده العلامة 

حسن  بن  محمّد  میرزا  المولی  ق 
ّ
المدق العلامة  منهم:  جماعة  عن  محمّداکمل،  المولی 

الشیروانی، صاحب حاشیة المعالم، عن جماعة منهم: مولانا العلامة المجلسی )قدس سره( 

بطرقه التی مرّت الاشارة الیها.

التقی،  و  الورع  جرثومة  الأسرة،  فخر  و  العترة  شرف  العلامة،  الوالد  عنه:  اروی  ممّن  و 

ه  السید شمس الدین محمود الحسینی المرعشی المتوفی سنة 1328 
ّ
العالم البحاثة، آیت  الل

الاطباء،  و  الحکماء  سید  علی،  شرف الدین  السید  العلامة،  والده  منهم،  جماعة  عن  ق، 

محمّد  السید  الحاج  العلامة،  المحقق  استاذه  منهم:  جماعة  عن  ق،   1316 سنة   المتوفی 
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المشتهر بالمنجم، لتبحره فی الفکلیات، عن جماعة منهم: شیخه الاستاذ صاحب الجواهر 

بطریقه.

ه  السید 
ّ
و ممّن اروی عنه: العلامة المجاهد، المصنّف المؤلف فی اکثر العلوم، آیت الل

محسن الامین الحسینی العاملی، نزیل دمشق الشام، صاحب کتاب اعیان الشیعة و غیره، عن 

الرّجال و  جماعة منهم: استاذه العلامة، الشیخ محمّدطه آل  نجف النجفی، صاحب کتاب 

غیره، عن جماعة منهم: استاذه صاحب الجواهر بطریقه.

علی  المسلول  ه  
ّ
سیف  الل المهذب،  عن  الحامی  المجاهد،  العلامة  عنه:  اروی  ممّن  و 

کهنوی الهندی، عن جماعة 
ّ
ه  مولانا السید ناصرحسین الموسوی الل

ّ
أعداد آل  الرّسول، آیت  الل

ه  الباهرة و نافلة الائمة المیامین، مولانا السید حامد 
ّ
منهم: محیی المذهب الجعفری، آیت  الل

سید  حسین  السید  المحقق،  العلامة  منهم:  جماعة  عن  العبقات،  کتاب  صاحب  الحسین، 

العلماء النّقوی الهندی، عن جماعة منهم: اخوه العلامة، السید محمّد سلطان  العلماء، عن 

جماعة منهم: والده العلامة، السید علی المشتهر به دلدار علی صاحب کتاب عماد الاعلام 

فی علم الکلام، عن جماعة منهم: شیخه الاستاذ، المیرزا ابوالقاسم المحقق القمّی، صاحب 

القوانین، عن جماعة منهم: استاذه البهبهانی، بطریقه هذا ما وسع المجال، مذکورة من الطرق 

و الاسانید، الی ارباب الکتب الاربعة و غیرهم من جملة احادیث الأئمة.

المذکورة  رق 
ّ

الط بهذه  الشریفة  الرّوایات  تلك  عنی  یروی  ان  المستجیز  فلجناب 

المرایا  رعایة  و  النّقل  مقام  فی  التشبّث  من  الرّوایة  علیه  لما  مراعیا  اذکرها،  لم  ممّا  غیرها  و 

من صالح  ینسانی  لا  ان  تقاه(  و  درسه  فی  زید  و  علاه  )دام  منه  ارجو  و  بالمعنی  النقل  عند 

المحارم و عدم الارتیاع فی ه  فی رعایة 
ّ
بتقوی  الل عاء فی مظان الامان و اوصیه و نفسی 

ّ
 الد

حمی الشبهات و ان لا یکثر من معاشرة اهل الزمان و الحضور فی نوادیهم، فانّه مما یتفق و 

من لا ابتلی الانسان بذکر سوء المؤمن و ایذاء العباد و البهت فی حقهم علی ذلك و السلام 

بع الهدی و نهی النّفس عن الهوی.
ّ
علی من ات
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حامدا  النّجفی  المرعشی  الحسینی  ین 
ّ

شهاب الد ابوالمعالی  المستکین  الرّاجی  حرره 

 ببلدة قم المشرفة حرم الأئمة.
ً
 سلما

ً
مصلیا

***

ه  شیخ عبدالرحمن محمّدی هیدجی در سال 1304 ش در هیدج 
ّ
مجاز این اجازه، آیت الل

از توابع زنجان، در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. مقدمات را در زادگاه خود نزد ملا محمّد 

حسین فخیمی آموخت و آنگاه در سال 1361 ق به قم مهاجرت و سطوح را نزد آیات: سید 

دروس  آن  از  پس  و  گرفت  فرا  زنجانی  عباسی  موسی  و شیخ  هیدجی  کاظمی  شمس الدین 

کوه کمری  حجت  محمّد  سید  و  بروجردی  طباطبایی  حسین  سید  عظام:  آیات  از  را  خارج 

آموخت تا به درجات عالیه علمی نائل آمد.

او در سال 1377 ق به زادگاه خود بازگشت و تا سال 1400 ق در آنجا به خدمات علمی 

و اجتماعی و دیگر وظایف دینی پرداخت.

بتحریف  قول  ابطال  فی  الخطاب  فصل  علی  الحجة   -1 کتابهای:  او  تألیفات  و  آثار  از 

اندیشه های  المعراج، 4-  التاج فی حقیقة  الفقهیة، 3- درة  الفروع  النسب فی  الکتاب، 2- 

الهادی   -7 الکتاب،  فاتحة  تفسیر  فی  الثواب  حسن   -6 میراث،  ارزنده ترین   -5 روشن، 

سوی عن  البحار  تجرید   -9 لئالیها،  و  البحار  غوص   -8 ج(،   3( البحار  الی   السفینة 

الاحادیث و الأخبار، 10- مشایخ الاجازات، 11- اساس کامیابی، 12- عوامل صلاح و فساد، 

زنده های خاموش  تازه خرمای طبق، 15-  نام:  به  اشعار  دیوان  13- مکتب درخشان، 14- 

 31 نامه  شرح   -19 هیدجی،  حکیم  حال  شرح   -17 الایام،  وقایع   -16 بیدار،  روان های  و 

نهج البلاغه، 20- حل المسایل فی ترکیب العوامل، 21- چهل حدیث مستند در أخبار آخر 

الزمان، 22- چهل حدیث مرسل در اخبار ملاحم را می توان نام برد.

ابوحسین قم به خاك  او در سال 1379 ش دار فانی را وداع گفت و در قبرستان  عاقبت 
سپرده شد. 1

1. اختران فضیلت، ج 1، ص 730.
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7( سید عنایت اللّه  علوی خوانساری الیگودرزی
ه  رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا محمّد و آله 

ّ
ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلل

ّ
بسم الل

الطاهرین.

ه  علوی 
ّ
الل عنایت  آقا سید  آقای  ثقة الاسلام  آنکه جناب مستطاب  نماند  بعد؛ مخفی  و 

)دامت برکاته( مجازند در اخذ سهم مبارك امام )ع( و دست گردان مؤمنین و پس از اخذ ثلث، 

آن را در ترویج دین و معاش خودشان صرف و دو ثلث دیگر را به حقیر رسانیده، قبض رسید 

اخذ نموده و به صاحبان وجه برسانند. و نیز مجازند در نقل اخبار و روایات از ائمه اطهار )ع( 

ه  تعالی علیهم(.
ّ
از کتب معتبره و معتمده شیعه )رضوان الل

امید است برادران دینی از مقام شامخ ایشان تجلیل نموده و از برکات و بیانات و مواعظ 

وافیه ایشان محظوظ و مستفیض بوده باشند.

در خاتمه حقیر را از دعای خیر در مظان اجابت فراموش نفرمایید و السلام علی من اتبع 

الهدی به تاریخ 28 شهر شوال المکرم سنه 1396.

شهاب الدین المرعشی النجفی

***

آیت  نوه  الیگودرزی،  خوانساری  علوی  ه  
ّ
الل عنایت  سید  المسلمین  و  الاسلام  حجت 

در  که  بوده  خوانسار  علوی  معروف  خاندان  از  و  خوانساری  علوی  مهدی  محمّد  سید  ه  
ّ
الل

همان شهر به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی و سطح و خارج را در نزد علمای خوانسار آیات: 

سید حسین علوی خوانساری، سید محمّد علی ابن الرضا خوانساری، سید مهدی غضنفری 

ه  علوی خوانسار به تدریس دروس 
ّ
خوانساری و... آموخت و چندین سال در مدرسه آیت الل

مقدمات و سطح پرداخت.

آنگاه زادگاه خود را ترك گفته و تا کنون نزدیك سی سال در الیگودرز سکنی گزیده و از ائمه 

جماعت و خطباء و فضلاء و مدرسین شهر الیگودرز به شمار می آید. 
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8( شیخ غلامرضا بیان محمودیان بروجردی
ه  رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا محمّد 

ّ
ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدلل

ّ
بسم الل

ه  علی اعدائهم اجمعین.
ّ
و آله الطاهرین و لعنة  الل

الاقطاب  فخر  المتکلمین،  و  الوعاظ  ذخر  مستطاب  جناب  آنکه  نماند  مخفی  بعد؛  و 

السالفین، صفوة الفضلاء و الراشدین، آقای شیخ غلامرضا محمودی البیان )دامت افاضاته( 

از قِبَل الاحقر مجاز و مأذون می باشد، در تصدی امور حسبیه و در اخذ سهم مبارك امام )ع( 

و سایر وجوه منطبقه به قدر معاش و من فی عیلولته و همچنین در نقل روایات از کتب معتبره 

و معتمده عند الاجابات بطرقی المتعددة.

ه  مؤمنین و متدینین از بیانات و مواعظ و نصایح و اخلاقیات و 
ّ
و امید است که ان  شاء الل

ملکات فاضله ایشان استفاده کامل نمایند، و وجودشان را مغتنم بشمارند، و اوصیه بملازمة 

التقوی و سلوك سبیل الاحتیاط و السداد و الرشاد و ان لاینسانی عن صالح الدعوات، سیما فی 

ه  تعالی و السلام علیه و علی جمیع اخواننا المؤمنین. 
ّ
المظان و الامان، کما لا انساه ان  شاء الل

28 جمادی  الثانیة سنة 1382 ق.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی 

***

حجت  فرزند  بروجردی،  بیان  محمودیان  غلامرضا  شیخ  المسلمین  و  حجت  الاسلام 

بروجرد  در  در سال 1304 ش  بروجردی،  بیان  الواعظین  المسلمین غلامحسین  و   الاسلام 

عظام:  آیات  نزد  اشرف  نجف  و  قم  و  بروجرد  در  را  خارج  تا  مقدمات  دروس  آمد.  دنیا  به 

سید حسین طباطبایی بروجردی، شیخ علی محمّد نجفی ونایی بروجردی، شیخ بهاءالدین 

شیخ  بروجردی،  جواهری  علی  شیخ  بروجردی،  فیضی  احمد  شیخ  بروجردی،  حجتی 

کمره ای حسن  شیخ  بروجردی،  خندانی  عبدالحسین  سید  بروجردی،  )کوچك(   محمّد 

بروجردی، روح الله موسوی خمینی، سید محسن حکیم تکمیل و به درجات عالیه نائل آمد.

از مشایخ اجازه روایت او حضرات آیات: آقا بهاءالدین حجتی بروجردی و شیخ محمّد 
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فاضل لنکرانی را می توان نام برد. او از خطبای بسیار معروف و مهم بروجرد بود. 1

وی در سال 1385 ش در بروجرد وفات و در قبرستان جهان آباد بروجرد، بخاک سپرده 

شد.

9( شیخ غلامرضا مولانا بروجردی
ه  العظمی مرعشی نجفی دارای دو اجازه نقل روایت و امور حسبیه 

ّ
ایشان از مرحوم آیت الل

می باشد و متن یکی از آنها از قرار ذیل می باشد و اجازه دوم از همان اجازه های مفصل 29 

صفحه ای است که تاریخ صدور اجازه، ماه ذی الحجة 1409 ق است.

* اجازه اوّل

ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمد علی نواله  و الصلوة و السلام علی محمّد و آله.
ّ
بسم الل

و بعد؛ مخفی نماند اینکه حضرت مستطاب، نخبة الفضلاء الکرام، مروج الاحکام، ذخر 

و  مأذون  از جانب حقیر  برکاته(  )دامت  بروجردی  آقا شیخ غلام رضا مولانا  آقای  الاسلام، 

مجازند در امور حسبیه و در اخذ مظالم و زکوة و سهم مبارك امام  )ع( به قدر معاش اقتصادی 

خود و من فی عیلولته.

و اجزت له أن یروی عن الاحادیث الشریفة المودعة فی کتب الاصحاب بطرقی الکثیرة 

المنتهیة الی المعصومین )ع( و اسئله )دام علاه( ان لا یترك سبیل الاحتیاط و منهج الرشاد و 

السداد و أن لا ینسانی من صالح الدعوات فی المظان الاجابات.

السلام خیر  و  را مغتنم شمارند  ایشان  دینی نعمت وجود  برادران  امید است که عموم  و 

الختام. رجب 1381 ق 

شهاب  الدین المرعشی النجفی

1. مصاحبه نگارنده با حجت  الاسلام و المسلمین شیخ غلام  رضا محمودیان بیان بروجردی، بروجرد  1379 ش.
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* اجازه دوم

متن ابتدا و انتهای این اجازه از قرار ذیل است:

ه  علی نواله و الصلوة و السلام علی محمّد و آله.
ّ
ه  الرّحمن الرّحیم؛ الحمدالل

ّ
بسم الل

و بعد؛ یقول خادم علوم اهل البیت، اللائذ العائذ بهم، المنیخ مطیّته بابوابهم السنیّة، النابذ 

 مطاع سواهم، المشرف بالانتساب الیهم، العبد المضطرّ المستکین، 
ّ

 ولیجة دونهم و کل
ّ

لکل

مع  نیا 
ّ

الد عن  باریه  اخرجه  النّجفی،  المرعشی  الحسینی  ین 
ّ

شهاب  الد السیّد  ابوالمعالی 

ولایتهم و حشره تحت لوائهم آمین آمین. 

الهآمّة،  الفضائل  و  الاسلامیة  العلوم  اهمّ  من  و شعوبه  بفنونه  الحدیث  علم  کان  لمّا  انّه 

و  ث 
ّ

انصرفت هممهم نحوها، فکم تری من محد و  الفحول  و  الفطاحل  انظار  الیه  توجّهت 

بط 
ّ

ه  درّهم و علیه اجرهم، حیث لم یألوا الجهود و المساعی فی الض
ّ
حافظ و حاکم و امیر، ولل

فوا الجوامع الکبار و الصّغار. 
ّ
و التّنسیق و التحمیل و التّدوین و ال

و بعد؛ لمّا کان الانسلاك فی سلسلة رواة احادیث ساداتنا، ائمة الهدی و مشتاکی الانوار 

ثین عنهم، ممّا یتنافس فیه المتنافسون و تهوی الیه 
ّ

جی )ع(، و الانخراط فی زمرة المحد
ّ

فی الد

 فجّ عمیق.
ّ

الافئدة من کل

استجاز عنّی حجت الاسلام الحاج الشیخ غلام رضا مولانا )دام تاییده( فی روایته تلك 

الآثار المعنعنة الموصولة المتّصلة المودعة فی جوامع الحدیث من الکتب الاربعة و غیرها من 

أن ...
ّ

الزّبر المؤلفة فی هذا الش

حرّره بقلمه و بنانه وقاه بقلبه و لسانه، العبد الکئبیب، مقصوص الجناح بایدی الحسّاد، 

قلبه  ه  
ّ
الل النجفی، احیی  المرعشی  الحسینی  المعالی شهاب  الدین  ابو  الرّسول،  ذرّیة  اعدآء 

بذکره و اذاقة حلاوة مناجاته. 

فی صبیحة یوم الأربعاء و ثمانین طول من شهر ذی  الحجة سنة 1409 ق الهجرة القمریة، 

.
ً
 مستغفرا

ً
 مسلما

ً
 مصلیا

ً
 آل محمّد )ع( حامدا

ّ
ببلدة قم المشرفة، حرم الائمة الاطهار و عش

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی 



ه  شیخ غلام رضا مولانا بروجردی، فرزند حجت  الاسلام و المسلمین شیخ علی 
ّ
آیت  الل

 اکبر مولا بروجردی، در سال 1306 ش در بروجرد به دنیا آمد. دروس مقدماتی و سطح را 

ه  فقهی بروجردی، 
ّ
در بروجرد نزد آیات: سید محسن شریعتمداری بروجردی، میرزا لطف  الل

سید عبدالحسین خندانی بروجردی، شیخ علی جواهری نجفی بروجردی، شیخ محمّد غروی 

بروجردی، شیخ بهاء الدین حجتی بروجردی و سید اسماعیل حسینی گلپایگانی بروجردی 

آموخت.

بروجردی  العظمی  ه  
ّ
آیت  الل دست  به  و  کرد  مهاجرت  قم  به  تحصیلات،  ادامه  برای  او 

ملبس به لباس روحانیت شد و دروس خارج آیات عظام: سید شهاب  الدین مرعشی نجفی، 

از  و  به نجف اشرف رفته  به مدت یك سال  سید محمّد رضا گلپایگانی را درك کرد. سپس 

ه  سید ابوالقاسم خویی به صورت پراکنده استفاده نمود. در ادامه به بروجرد 
ّ
محضر آیت  الل

بازگشت و در آنجا از محضر آیات عظام: شیخ علی محمّد نجفی ونایی بروجردی و سید علی 

بهبهانی رامهرمزی استفاده کرد.

او در خطابه و منبر شهرتی بسزا در داخل و خارج از کشور داشت.

لطف   بزرگ طهرانی، شیخ  آقا  آیات عظام: شیخ  او  امور حسبیه  و  روایت  اجازه  مشایخ 

شهاب  سید  شیرازی،  عبدالهادی  سید  گلپایگانی،  محمّدرضا  سید  گلپایگانی،  صافی  ه  
ّ
الل

سید  قمی،  روحانی  محمّد  سید  تبریزی،  شریعتمداری  کاظم  سید  نجفی،  مرعشی   الدین 

صادق روحانی قمی، سید علی بهبهانی رامهرمزی، سید محمّد شیرازی، شیخ محمّد فاضل 

سید  تبریزی،  علیاری  غروی  جواد  شیرازی،  مکارم  ناصر  همدانی،  نوری  حسین  لنکرانی، 

محسن حکیم، سید محمود شاهرودی نجفی، سید محمّد هادی میلانی و شیخ علی محمّد 

نجفی ونایی بروجردی بودند.

تعلیق  و  تصحیح   -2 توحید؛  از  درسهایی   -1 از:  اند  عبارت  ایشان  تألیفات  و  آثار 

ج(؛   11( الانوار  عبقات  بر  تعلیق  و  تخریج  و  تعریب   -3 ج(؛   6( مستقیم  صراط  تفسیر 

ج(؛   2( بروجرد  سخنوران   -6 الخاتم؛  لوصی  الخاتم   -5 ج(؛   3( بروجرد  تاریخ   -4
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کشکول؛  -9 جدید؛  نهج  به  الاوائل   -8 متعدد(؛  )مجلدات  عربی،  المعارف  دایرة   -7 

فی  الفارسیة  المنظومة   -11 المکاسب«؛  شرح  فی  »الطالب  کتاب  تحقیق  و  تخریج   -10

فی  العربیة  المنظومة   -12 المخروب(؛  المسدس  الهزج  بحر  )فی  الکریم  القرآن  تفسیر 

فقه اللمعة الدمشقیة؛ 13- فهرست الاسماء و الالقاب و الکنی؛ 14- المواعظ و الخطب، 

آله و  محمّد  احوال  فی  الابرار  »حلیة  کتاب  بر  مقدمه  و  تعلیق  و  تحقیق   -15 ج(؛   5( 

الاطهار«؛ )6 ج(؛ 16- نظم چهل حدیث از حضرت جواد علیه  السلام؛ 17- دیوان اشعار، 

طباطبایی  حسین  آقا  حاج  العظمی  ه  
ّ
آیت  الل مرحوم  زندگی نامه   -18 فارسی(؛  و  )عربی 

و  نجف  و  اصفهان  در  ایشان  شاگردان  از  ه ای 
ّ

عد زندگی  و  نام  ذکر  همراه  به  بروجردی 

الادب«؛ و  التاریخ  و  الدین  فی  »محاضرات  کتاب  تحقیق   -19  1 ج(؛   3( قم،  و   بروجرد 

 -21 منبر؛  طریق  از  علیهم  السلام  بیت  اهل  معارف  نشر  و  دین  ترویج  و  تبلیغ   -20

علیاری  ه  
ّ
آیت  الل رجال  کتاب  نظم   -23 الرجال؛  فهرس   -22 ج(؛   5( سخن  فرهنگ 

نجفی  محمّدابراهیم  شیخ  حاج  ه  
ّ
آیت  الل تفسیر  بر  مفصل  مقدمه ای   -24 تبریزی؛ 

الدین بهاء  اثر  الاصول«  کفایة  الی  »الحاشیة  کتاب  تحقیق   -25 بروجردی؛   ونایی 

بروجردی  آقا حسین طباطبایی  العظمی حاج  ه  
ّ
آیت  الل تقریر دروس  که  بروجردی،  حجتی 

تفسیر  اوّل  جلد  ابتدای  در  که  »المفسرون«  عنوان  تحت  مفصل  رساله ای   -26 می باشد؛ 

»الصراط المستقیم« چاپ شده است.

ایشان در 28 اسفند 1394 ش در بروجرد دار فانی را وداع و پس از تشییع در قبرستان 
جهان آباد بروجرد آرمید.2

10( میرزا محمّد عبداللهی اشلقی میانجی
ه  

ّ
این اجازه امور حسبیه است که در سال 1372 ق، یعنی هشت سال قبل از وفات آیت الل

العظمی بروجردی )ره( صادر شده است و متن آن از قرار ذیل است:

1. این کتاب در سه دفتر مجزا کتابت شده و نسخه خطی آن نزد فرزند ایشان موجود است و نگانده آن را در نزد آن 

کرده ام. مشاهده  مرحوم 

2. تلخیص از کتاب گوهر معرفت.
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ه  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی، الحمدلل

ثقة الاعلام،  آنکه جناب مستطاب شریعت مآب، مروّج الاحکام،  نماند  و بعد؛ مخفی 

از  برکاته(  )دامت  میانجی  اشلقی  عبداللهی  محمّد  میرزا  آقا  آقای  الکرام،  الافاضل  ذخر 

جانب حقیر مجاز هستند در تصدی امور شرعیه و اخذ وجوه منطبقه بر خودشان، از قبیل 

سهم امام  )ع( و مظالم و زکوات و مجهول المالك و صدقات به قدر معاش متوسط خود و 

 من فی عیلولته و المرجوّ من جنابه الاحتیاط فی ذلك و ان لاینسانی من الدعاء فانی مفتقر

الیه فی حیوتی و بعد الممات.

و بدیهی است مؤمنین نعمت وجود ایشان را مغتنم شمرده و از برکاتشان مستفیض خواهند 

ه  امثاله و حقق آماله و السلام علیه و علیهم خیر ختام.
ّ
بود. کثرالل

حرّره الراجی شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی )عفی عنه( 1372 ق

***

حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد عبداللهی میانجی اشلقی، فرزند کربلایی 

ه  اسماعیلی در روز جمعه مورخ 7 رمضان 1345 برابر 19 اسفند 1305 در روستای 
ّ
فیض الل

اشلق میانه در حالی که چهل روز از وفات پدر می گذشت، چشم به جهان گشود و در منزل 

 مادری اش، حاج محمّدعلی عبداللهی دوران کودکی را سپری کرد.1  پس از طی دوران 
ّ

جد

مکتب و تحصیل در دروس مقدماتی، در 12 ذی القعده 1365 برابر با 16 مهر 1325 برای 

ادامه تحصیل به قم هجرت کرد و پس از طی دروس سطح عالی در محضر اساتیدی همچون 

بروجردی،  طباطبایی  سلطانی  باقر  محمّد  سید  تبریزی،  مجاهدی  محمد  آیات:  حضرات 

ه  العظمی بروجردی حضور یافت و 
ّ
میرزا علی مشکینی و چندی هم در درس خارج آیت  الل

تقریرات درس ایشان را هم به رشته تحریر در آورد.

اسلامی،  معارف  تبلیغ  برای  دینی  علوم  تحصیل  تی 
ّ

مد از  پس  عبداللهی  محمّد  شیخ 

انجام  به  رهسپار دیار خود شد و حدود پنج سال در روستای »سَبز« در یك فرسنگی میانه 

وظیفه مشغول گردید و محل مراجعه مردم بود. 

1. تاریخ تولد ایشان در شناسنامه در سال 1308 ش قید شده است، که بنا بر گفته فرزند ایشان اشتباه می باشد.
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تی در مسجد صاحب  الزمان )عج( معروف به »حاج 
ّ

پس از آن در شهرستان میانه، مد

حیدر«، و در نهایت در مسجدجامع امامزاده اسماعیل )ع( به اقامه جماعت و تبلیغ و بیان 

احکام پرداخت. 

ه زیادی از اقشار مختلف 
ّ

حاج شیخ محمّد عبداللهی در کار تبلیغ بسیار موفق بوده و عد

پیر و جوان در نماز جماعت و سخنرانی های ایشان حضور به هم می رسانیدند. سالها نماز 

جماعت در سه وعده، صبح و ظهر و شام، منبرهای روح افزا و دلنشین، حلقه های بیان احکام 

برای دختران و پسران جوان، حضور در  و معارف اسلامی، جلسات درس اخلاق جداگانه 

هیئات مذهبی و بالاخره اقامه نماز جمعه از فعالیت های چشمگیر این عالم ربانی بود. 

همچنین، مسجد و بیت وی، مأوای جوانان حزب  اللهی و رزمندگان دفاع مقدس بود، 

که یکبار نیز برای سرکشی به آنان، علی  رغم وضع جسمانی ضعیف، به جبهه های حق علیه 

باطل شتافت. 

شهر »میانه« فراموش نمی کند، زمانی که دبیرستان دخترانه زینبیه )ع( در اوج مظلومیت، به 

خاك و خون کشیده شد و این شهر بی دفاع، خالی از سکنه گردید، این عالم شهر بود که شجاعانه 

سنگر شهر را ترك نکرد و باز در سه وعده نماز با پای پیاده از خانه تا مسجد می پیمود، تا دشمنان 

بدانند روحانیت، مردم و میهن خویش را در سخت  ترین شرایط، رها نمی کنند. 

اثر بیماری، در بیمارستان عالی نسب تبریز،  حاج شیخ محمّد عبداللهی در نهایت، در 

آنان  از مردمی که عمری را میان  امّا دوری  به قم رفت،  تی برای استراحت 
ّ

بستری شد و مد

گذرانده بودند را تاب نیاورد و با آن حال، باز هم به شهر میانه بازگشت، تا اینکه در روز سه 

شنبه نیمه رجب 1425 برابر با 10 شهریور ماه 1383 ش بعد از تحمل دوره یکساله بیماری 

به رحمت ایزدی پیوست و پیکر پاکش برای تدفین در گلزار شهدای علی بن جعفر )ع( به قم 

منتقل گردید. 

وی مراوده بسیار نزدیك با آیات: میرزا علی مشکینی و شیخ علی احمدی میانجی و سید 

مهدی روحانی داشت و نامه های فراوانی بین آنها رد و بدل شده که مقدار زیادی از آنها موجود 

است.
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مشایخ روایت و اجازه امور حسبیه ایشان از قرار ذیل است:

بروجردی  طباطبایی  حسین  سید  اجازه(؛   2 )حسبیه،  حکیم  محسن  سید  عظام:  آیات 

)حسبیه،  خوانساری  احمد  سید  )حسبیه(؛  شیرازی  عبدالهادی  سید  روایت(؛  و  )حسبیه 

)حسبیه،  میلانی  محمدهادی  سید  اجازه(؛   3 )حسبیه،  خویی  ابوالقاسم  سید  اجازه(؛   3

مرعشی  شهاب الدین  سید  اجازه(؛   3 )حسبیه،  شریعتمداری  کاظم  سید  اجازه(؛   2

)حسبیه،  گلپایگانی  محمّدرضا  سید  )حسبیه(؛  اراکی  محمّدعلی  شیخ  )حسبیه(؛  نجفی 

حسینعلی  )حسبیه(؛  تبریزی  جواد  شیخ  )حسبیه(؛  بهجت  محمّدتقی  شیخ  عدد(؛   3

کوهکری  حجت  محمّد  سید  )حسبیه(؛  لنکرانی  فاضل  محمد  شیخ  )حسبیه(؛  منتظری 

)حسبیه(؛ سیستانی  علی  سید  )حسبیه(؛  زنجانی  شبیری  موسی  سید  )حسبیه(؛   تبریزی 

سید علی خامنه ای )حسبیه(؛ شیخ ناصر مکارم شیرازی )حسبیه(؛ شیخ یوسف صانعی )حسبیه(؛ 
شیخ هادی میانجی )مدرك تحصلی(؛ شیخ ابومحمّد حجتی میانی )مدرك تحصیلی(. 1

11( سید محمّد نجفی اصفهانی لرستانی هرسینی
در  اوّل  اجازه  که  است،  اجازه  دو  دارای  نجفی  مرعشی  العظمی  ه  

ّ
الل آیت  مرحوم  از  ایشان 

تاریخ 3 ذی الحجة 1379 ق )یك سال  به  تأیید مراتب علمی  و  نقل روایت  امور حسبیه و 

ه  
ّ
ه  العظمی بروجردی( می باشد و اجازه دوم تأییدیه در ذیل اجازه آیت الل

ّ
قبل از وفات آیت الل

العظمی میرزا محمّدحسین نائینی بدون ذکر تاریخ است، ولی از شواهد و قرائنی مانند اینکه 

ه  بروجردی است و بقیه امضاها بعد از 
ّ
امضاء و تأیید ایشان بلافاصله بعد از امضای آیت الل

ه  بروجردی این اجازه حاشیه و تأیید شده است.
ّ
آن، به دست می آید که در زمان آیت الل

*  اجازه اوّل

ه  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی، الحمدلل

الاسلام،  فخر  الکرام،  سلیل  النبیل،  الحبر  و  الجلیل  العالم  حضرة  لایخفی  بعد؛  و 

)دامت  الهرسینی  الاصفهانی  محمّد  السید  الاماثل،  و  قرانه  صفوة  الافاضل،  نخبة 

مبانیها  تحقیق  و  الشرعیة  العلوم  تحصیل  فی   
ّ

کد ممّن  حسناته،  ضوعفت  و  برکاته( 

1. مصاحبه نگارنده با فرزند ایشان حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی میانجی.
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و  فاق  و  تعالی  بحمده  یسرع  حتی  الزمان  من  برهة  و  متطاولة  سنین  القویمة  القویة 

فی  مجازا  اعلاه(  )دام  عود  و  نظره  الیه  یؤدی  بما   
ً
مشغوعا العلم  من  الوافی  بالحظ  نال 

عیلولته فی  من  معاش  و  معاشه  بقدر  السلام(  )علیه  الامام  سهم  اخذ  و   الحسبیات 

 للاحتیاط و اجزت له روایته الاخبار المأثورة عن ائمة الهدی )ع( بطرقی الکثیرة المنتهیة 
ً
مراعیا

الیهم و فی الختام ... ارجو منه الدعاء فی مظان الاجابة و ...

3 ذی الحجة 1379، حرره الراجی شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

***

*  اجازه دوم

ه  شیخ محمّد حسین نائینی می باشد که به 
ّ
اجازه دوم ایشان اصل از اجازه مرحوم آیت الل

حواشی آیت عظام ذیل محشی و تأیید شده است:

ه  الرحمن الرّحیم، بر همه اخوانان مؤمنین مخفی و مسطور مباد: جناب مستطاب، 
ّ
بسم الل

صفة الافاضل العظام، عمدة العلماء العلام، ثقة العدل، التقی الذکی، آقای آقا سید محمّد 

اصفهانی از اجله علماء و افاضل و اتقیاء عظام، در تصدی امور حسبیه از جانب احقر مأذونند و 

تصرفات ایشان در این امور صحیح است و همچنین در صرف حق امام  )ارواحنا فداه(  و  رد مظالم 

 و مجهول المالك و غیرها از وجوه شرعیه، از جانب احقر مأذونند و تسلیم به ایشان موجب برکت

ه  تعالی.
ّ
است ان  شاء الل

احکام  و  دینیه  مسائل  م 
ّ
تعل در  و  دانند  مغتنم  را  شریفشان  وجود  نعمت  ایمانی  برادران 

شرعیه و در مجاری امور حسبیه بحساب مراجعه نموده و اقامه جماعت ایشان را ادراك و این 

ه  تعالی. و 
ّ
فضل را غنیمت شمارند و از اموامر و نواهی آن جناب تخلف ننمایند، ان  شاء الل

از ادعیه خیریه فراموش  جناب ایشان در موارد شبهات رعایت احتیاط را مراقبت و احقر را 

ه  و برکاته.
ّ
ه  تعالی و السلام علیه و علی جمیع اخوانی و رحمة الل

ّ
نخواهند نمود ان  شاء الل

3 جمادی الأولی 1346 ق، الأحقر محمّدحسین الغروی النائینی
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ه  الرّحمن الرّحیم، بر طبق این مرقومه شریفه جناب مستطاب شریعتمدار مسطوره 
ّ
بسم الل

اخواننا  لجمیع  و  له  و  لی  التوفیق  ه  
ّ
الل اسئل  و  می باشند  مجاز  و  مأذون  احقر هم  از جانب 

المؤمنین.

حرر الاحقر عبدالکریم الحائری

ه  الرّحمن الرّحیم، به طوری که از جناب مرحومین )قدس سره هما( مأذون هستند 
ّ
بسم الل

از طرف حقیر نیز مأذون می باشند.

3 محرم الحرام 1366 ق، حسین الطباطبایی

ه  تعالی شأنه، همانطوری که از آقایان هم مجاز و مأذون هستند، از طرف حقیر 
ّ
بسم الل

نیز مجاز می باشند.

سید محمّد تقی الموسوی الخوانساری

بسمه تعالی، از قبل حقیر نیز مأذون می باشند.

سید محمّد رضا الموسوی الگلپایگانی

له  معظم  المسلمین  و  الاسلام  مستطاب حجت  در حق حضرت  چنانکه  تعالی،  بسمه 

مرقوم فرموده اند، از جانب حقیر هم در امور مذکوره مجاز می باشند، به همان نحو که ذکر 

شده و السلام علی من اتبع الهدی.

شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی

نیز مأذون و  اینجانب  قبل  از  الرّحیم، همانطوری که مرقوم شده است  الرّحمن  ه  
ّ
الل بسم 

مجازند.

ه  الخمینی
ّ
24 ذی الحجة الحرام 1388 روح الل

***

با 1311 ق در اصفهان  برابر  ه  سید محمّد اصفهانی نجفی در سال 1269 ش 
ّ
الل آیت   

به دنیا آمد. دروس مقدمات را در زادگاه خود نزد پدر و دیگر دانشمندان آموخت و آنگاه در 

سن 18 سالگی راهی شهر قم شد و بعد از دو سال تحصیل در قم عازم نجف اشرف گردید 

و دروس سطح و خارج خود را نزد آیات عظام: میرزا محمّد حسین نائینی، سید ابوالحسن 
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اصفهانی شیخ جواد بلاغی، سید محمّد فیروزآبادی و دیگر اعاظم آن دیار استفاده کردند تا به 

درجات عالیه علم و اجتهاد نائل آمد.

ه  
ّ
آنگاه به ایران بازگشت و مدت حدود هشت سال در نورآباد لرستان به همراه مرحوم آیت الل

ه  کاظمی مومیوندی نورآبادی لرستان، به تبلیغ شیعه و مبارزه با فرقه علی اللهی ها 
ّ
شیخ فرج الل

پرداخت، آنگاه به همراه همین دوست عالیقدر خود در هرسین سکنی گزیده و تا آخر عمر 

شریف در همانجا بود و به وظایف علمی و دینی پرداخت.

عظام: سید حسین  آیات  بزرگی چون  مراجع  از  امور حسبیه  و  روایت  و  اجتهاد  در  وی 

سید  نائینی،  حسین  محمّد  میرزا  اصفهانی،  صدر  صدرالدین  سید  بروجردی،  طباطبایی 

ابوالحسن اصفهانی و... اجازه داشت.

عاقبت در سال 1367 ش برابر با 1407 ق در هرسین دارفانی را وداع گفته و در همانجا 
آرام گرفت.1

12( شیخ محمّدتقی مطهری بروجردی
ایشان از این مرجع بزرگ دارای سه اجازه در اجتهاد و نقل روایت و امور حسبیه بودند که متن 

آنها از قرار ذیل می باشد:

* اجازه اوّل )اجتهاد(

ه  علی افضاله و نواله و الصلوة و السلام علی سیدنا محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی، الحمدلل

الورع  النبیل،  الجلیل و الجبر  العالم  انّ جناب  ین 
ّ

الد و بعد؛ لا یخفی علی اخوانی فی 

ممّن  تأییده(  )دام  المطهری  البروجردی  تقی  محمّد  الشیخ  الحاج  الاسلام  حجت  التقی، 

حضر ابحاثنا و أمالینا فی المسائل الفقهیة و الاصوّلیة، سهر اللیالی فی اکتساب الفضائل و 

تهذیب النفس الی بلغ مرتبة الاجتهاد و حصلت له القوة المستنبطة و القدرة علی استخراج 

و  للاحتیاط   
ً
مراعیا یستنبطه  بما  العمل  فله  التفصیلیة،  الأدلة  عن  الحرام  و  الحلال  المسائل 

المرجو منه )دام علاه( أن لاینسانی من صالح دعواته فی اناء اللیل و اطراف النهار سیّما فی 

الاسحار و ساعات الاستغفار کما انّی ارجو من ربّی الکریم أن لا انساه.

ه  العظمی بروجردی، ج 19، ص 200 - 240.
ّ
1. علمای لرستان بعد از آیت الل



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

224

و السلام علی من اتبع الهدی، حرره خادم علوم اهل البیت )ع( 

ابوالمعالی شهاب الدین الحسینی المرعشی فی تاریخ 1398 ق

   *  اجازه دوم )امور حسبیه(

ه  علی نوراله والصلوة علی محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی، الحمدلل

ثقة الاسلام،  آنکه حضرت مستطاب شریعتمدار، مروج الاحکام،  نماند  بعد؛ مخفی  و 

ذخر الافاضل الکرام، فخر الاعلام، آقای آقا شیخ محمّد تقی بروجردی )دامت برکاته( سنین 

عدیده در بلد طیبه قم و در مباحث فقهیه و اصولیه حقیر اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته 

ه  تعالی و المنه له، شطر کافی و قدر مهّم از علم و عمل را واجد و حائز 
ّ
و دارند و بحمدلل

شده اند، فعلی هذا، نظر بورع و سداد و فضائل ایشان، معظم  له از جانب داعی مجاز هستند 

در امور حسبیه منوطه به نظر حاکم شرع مطهر علی الصادع به السلام و التحیة، و در اخذ 

مظالم و مجهول المالك و سهم امام )علیه التحیة و الثناء( و غیرها بقدر معاش متعارف خود 

ه  ایامه و اسعد اعوامه( الاحتیاط فی ذلك و ان لاینسانی 
ّ
و من فی عیلولة و المرجّو منه )ادام الل

من الدعاء فی المظان. امید است برادران دینی نعمت وجود محترم ایشان را مغتنم بشمارند. 

والسلام علیه و علیهم خیر ختام.

الراجی شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی 1378

* اجازه سوم )امور حسبیه و نقل روایت(

ه  علی نواله و الصلوة علی محمّد و آله.
ّ
بسمه تعالی، الحمدلل

الکرام،  الفضلاء  ذخر  الاسلام،  حجت  مستطاب  حضرت  آنکه  نماند  مخفی  بعد؛  و 

آقای حاج شیخ محمّد تقی مطهری بروجردی، سنین عدیده در حوزه مقدسه قم اشتغال به 

تحصیل علوم دینیه داشته و دارند و از جانب حقیر مجاز می باشند در امور حسبیه و در اخذ 

را در مصارف  آن  ثلث،  اخذ  از  و غیرها که پس  امام )ع(  و سهم  المالك  و مجهول  مظالم 

به ارسال  را  دیگر  ثلث  و  صرف  مطهر  شرع  ترویج  در  و  عیلولته  فی  من  و  متوسط   معاش 

حقیر بفرمایند به جهت حفظ حوزه مقدسه.

اجزت له روایة الاخبار المروّیة عن الائمة علیهم السلام الموزعة فی الکتب المعتمدة عند 
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الاصحاب بطرقی الکثیرة المنتهیة الیهم.

امید است برادران دینی و ایمانی نعمت وجود ایشان را مغتنم شمرده و از برکات وجود 

معظم  له مستفیض و محظوظ بوده باشند و از آن ذات خجسته صفات، مترقب است که وسع 

خود را در ترویج دین مبین و نشر آثار معصومین علیهم  السلام و تهذیب نفوس و اتقان عقاید 

ه  لا یضیع اجر المحسنین، والسلام علی من اتبع الهدی.
ّ
آنها دریغ نفرمایند.ان الل

حرره الراجی شهاب  الدین الحسینی المرعشی النجفی ذی الحجه 1380 ق

***

محمّدرضا  شیخ  حجت الاسلام  فرزند  بروجردی  مطهری  محمّدتقی  شیخ  ه  
ّ
آیت  الل

خادم العلماء بروجردی در سال 1305 ش در بروجرد به دنیا آمد. دروس مقدماتی و سطوح 

ه  
ّ
لطف  الل میرزا  بروجردی،  طباطبایی  حسین  سید  عظام:  آیات  نزد  بروجرد  در  را  خارج 

فقهی بروجردی، شیخ احمد فیضی بروجردی، شیخ علی جواهری نجفی بروجردی، شیخ 

بروجردی، شیخ حسن خاتمی کمره ای  بروجردی، سید طاهر کاظمینی  الدین حجتی  بهاء 

بروجردی،  گلپایگانی  اسماعیل  سید  بروجردی،  خندانی  عبدالحسین  سید   بروجردی، 

و  آموخت  بروجردی  و سید محسن شریعتمداری  بروجردی  ونایی  نجفی  علی محمّد  شیخ 

درجات عالیه را درك نمود.

آنگاه به قم مهاجرت نمود و دروس خارج معقول و منقول را از آیات عظام: سید حسین 

شیخ  نجفی،  مرعشی  شهاب  الدین  سید  خمینی،  موسوی  الله  روح  بروجردی،  طباطبایی 

طباطبایی  سلطانی  باقر  محمّد  سید  گلپایگانی،  صافی  علی  شیخ  لنکرانی،  فاضل  محمّد 

عراقی،  عبدالنبی  تبریزی، شیخ  کاظم شریعتمداری  سید  بهاءالدینی،  رضا  سید  بروجردی، 

سید رضا صدر، شیخ محمّد فکور یزدی و میرزا ابوالفضل زاهد قمی را استفاده کرد.

ایشان از اکثر اساتید خود اجازه های اجتهاد و روایت و امور حسبیه دریافت نمود.

او پس از طی تحصیلات در سال 1349 ش. به زادگاه خود بازگشت و تا آخر عمر شریف 

به تدریس و تبلیغ و اقامه جماعت و ... پرداخت.

 آثار و تألیفات ایشان از قرار ذیل است: 1 - اعمال و مناسك حج؛ 2 - شرح سیوطی؛ 
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3 - ترجمه فارسی و تلخیص مطول؛ 4 - ترجمه فارسی و تلخیص معالم؛ 5 - تقریرات کتاب 

ه  
ّ
ه  العظمی بروجردی رحمه الله؛ 6 - المجالس؛ 7 زندگی نامه آیت الل

ّ
صلاة و ارث آیت  الل

العظمی بروجردی»ره«.

قبرستان  در  و  گفت  وداع  را  فانی  دار  بروجرد  در  ش.   1392 آذر  اول  در  عاقبت  ایشان 
»جهان آباد« بخاک سپرده شد.1

13( شیخ محمّدباقر حاج حسینی رهنانی اصفهانی
* اصل این اجازه از آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی بوده و آیت الله العظمی مرعشی 

نجفی آن را تایید و حاشیه نویسی نموده است:

ه  علی خیر خلقه و افضل برینه 
ّ
ی الل

ّ
ه  رب العالمین و صل

ّ
ه  الرّحمن الرّحیم، الحمدلل

ّ
بسم الل

محمّد و عترته الطاهرین المعصومین.

)دامت  اصفهانی  باقر حاج حسینی  آقا شیخ  آقای  الاسلام  ثقة  مستطاب  بعد؛ جناب  و 

نموده  الهیه صرف  و معارف  دینیه  را در تحصیل علوم  تی عمر شریف خود 
ّ

تاییداته( که مد

از قبل احقر مجازند که به مقدار معاش اقتصادی خود از سهم مبارك امام )علیه و علی آبائه 

الکرام افضل التحیه و الاسلام( اخذ و صرف نمایند.

و اوصیه )دام توفیقه( بملازمة التقوی و مراعاة الاحتیاط و ان لا ینسانی من صالح الدعوات 

ه  و برکاته. 12 ذی القعدة سنة 1379 ق 
ّ
والسلام علیه و علی سائر اخواننا المؤمنین و رحمة الل

ابوالقاسم الموسوی الخوئی

ه  
ّ
بسمه تعالی، سرکار در اخذ سهم امام )علیه السلام( چنانکه حضرت مستطاب آیة  الل

امرار  برای  ثلث  دو  أخذ  از  پس  که  مجاز هستید  از جانب حقیر هم  فرمودند  مرقوم  خوئی 

معاش متوسط خود من فی عیلولة و در ترویج شرع انور صرف و بقیه را ارسال به قم فرموده و 

قبض رسید از حقیر دریافت فرمائید. 

شهاب  الدین المرعشی النجفی

1. تلخیص از کتاب: آیت زهد و توکل.
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***

حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمّدباقر حاج حسینی رهنانی اصفهانی در سال 1310 

ش در محله رهنان به دنیا آمد. او مقدمات علوم دینی و مقداری از سطوح را در زادگاه خود 

آموخت و آنگاه به نجف اشرف مهاجرت کرد و ادامه دروس سطح و خارج را در آنجا نزد آیات 

عظام آموخت. مشایخ اجازه روایت ایشان شیخ آقا بزرگ تهرانی و علامه فانی اصفهانی بودند.

وی در ادامه به قم مهاجرت نمود و به تکمیل معلومات خود پرداخت و آنگاه به زادگاه خود 

بازگشت و تا آخر عمر شریف به اقامه جماعت و اصلاح بین مردم و خدمات دینی و اجتماعی 

و دیگر وظایف دینی پرداخت، تا آنکه در سال 1399 ش در اصفهان دار فانی را وداع گفت.

نگارنده این سطور از ایشان دارای اجازه نقل روایت می باشد.1 

منابع

امیرالمؤمنین لیلة  القدر است، میرزا علی سلیمانی بروجردی، نشر دارالتفسیر، سال 1391 

ش، چاپ اوّل، قم.

اختران فضیلت، ناصرالدین انصاری قمی، نشر دلیل ما، سال 1388 ش، چاپ اوّل، قم، 

ج اول.

آیت زهد و توکل، نرجس سلیمانی بروجردی، نشر انصاریان، سال 1396 ش، چاپ اوّل، 

قم.

تربت پاکان قم، عبدالحسین جواهر کلام، نشر انصاریان، سال 1383 ش، چاپ اوّل، قم.

چهره ای پرفروغ از مشعلداران اسلام و فقاهت و انقلاب، تألیف بخش فرهنگی موسسه 

علمی امام امیرالمؤمنین )ع(، نشر مؤمنین، سال 1397 ش، چاپ دوم، مشهد. 

ه  مولانا بروجردی، 
ّ
الل بنیاد علمی آیت  گوهر معرفت، فاطمه سلیمانی بروجردی، نشر   

سال 1395 ش، چاپ اوّل، قم.

1. مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمّدباقر رهنانی اصفهانی.
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سایه سار زعامت، میرزا علی سلیمانی بروجردی، نشر محمّد و آل محمّد )ص(، سال 

1399 ش، چاپ اوّل، قم.

علمای ایران در شهرهای لرستان، )ج 4 و 19(، میرزا علی سلیمانی بروجردی، خطی.

مجله آینه پژوهش، شماره 110 و 111، سال نوزدهم، شماره خرداد و شهریور، سال 1387 

ش، مقاله آقای عبدالحسین جواهرکلام.

تجلیل  ابوطالب  شیخ  ه  
ّ
الل آیت  خارج  دروس  تقریرات   ،)1 )ج  اصول،  علم  مباحث 

تبریزی، مقرر زهره رجبیان یزدی، نشر انتشارات اندیشه و فرهنگ جاویدان، سال 1393 ش، 

چاپ اوّل، قم.

ه  العظمی 
ّ
المسلسلات فی الاجازات، سید محمود مرعشی نجفی، نشر کتابخانه آیت الل

مرعشی نجفی، سال 1416 ق، چاپ اوّل، قم.

منار الهدی فی الانساب، اعلمی حائری، بی تا.

ه  العظمی مرعشی 
ّ
الل نامه های ناموران، سید محمود مرعشی نجفی، نشر کتابخانه آیت 

نجفی، سال 1389 ش، چاپ اوّل، قم.

مصاحبه نگارنده با آقای حسن رجبیان یزدی، 1399 ش.

مصاحبه نگارنده با آقای مهندس نبوی دزفولی، 1397 ش.

مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی میانجی، 1399 ش.

مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین محمّدباقر رهنانی اصفهانی، 1397 ش.

ه  سید محمّدعلی کاظمینی بروجردی، 1380 ش.
ّ
مصاحبه نگارنده با آیت الل

ه  شیخ علی کاظمی موموندی لرستانی، 1392 ش.
ّ
مصاحبه نگارنده با آیت الل

بروجردی،  محمودیان  بیان  غلامرضا  المسلمین  و  الاسلام  حجت  با  نگارنده  مصاحبه 

1379 ش.

ه  حسینی بروجردی، 1393 ش.
ّ
مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین شکر الل

مصاحبه نگارنده با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نجفی هرسینی کرمانشاهی، 

1390 ش.



بازخوانی مُهرها و نقش مُهرهای ناخوانده )2(
محمدجواد جدی 1

 

                      چکیده 

نگارنده پس از بیان اهمیت بررسی نقش مُهرها و بازخوانی آنها در پژوهش های تاریخی بیست و 

هشت مُهر و نقش مُهر را بازخوانی کرده است. مهرها بیشتر به اشکال مختلف: بیضوی، مربع، 

مدور و در مواقعی به شکل گلابی و چندگوش نیز درج شده اند. سجع مهرها اغلب فاقد تاریخ 

است و قدیمی ترین آنها از تاریخ 899 ق فراتر نمی رود. سجع مهرها  در معرفی صاحبان مهر 

با متن های منظوم و منثور و به صور مختصر و مفصل دیده می شوند. در این میان، نقش مهر 

شماره 1 آیۀ قرآن، مهر شماره 2 و 9 و 23 نام های خمسۀ طیبه، مهر شماره 5 و 8 و 11 یادداشت 

مختصر وقف، مهر شماره 3 و 16 و 17 و 19 مربوط به بانوان، و مهر شماره 26 نام های اصحاب 

کهف است. 

کلید واژه
مُهر؛ پژوهش تاریخی؛ وقف نامه.

1. کارشناس و پژوهشگر در حوزه های مهرهای نسخ خطی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟

سال بیست و هفتم | شماره 104 | تابستان 1400
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همانگونه که در شماره پیشین )میراث شهاب / شماره 101-102( و بخش نخست این 

نوشتار ذکر شد. بازخوانی مُهرها و نقش مُهرهای به یادگار مانده از روزگار پیشین از اهمیت 

بسیاری برخوردارند. در موارد بسیاری، با معرفی و بازخوانی درست نقش مُهرهای مندرج بر 

روی نسخه ای به یادگار مانده، دوره تاریخی و گاه تعلق نسخه ای به شخصیتی روشن گردیده 

 است. همچنین این توجه، رهگشای شناسایی سایر اسناد و نسخه هایی است که نسخه پژوهان 

و علاقه مندان پیش از این و یا در آینده با آنها برخورد می نمایند. 

رکن  مهمترین  از  یکی  به  عنوان  مُهرها،  نقش  بر  توجه  اهمیت  بر  نگارنده  مکرر  کید  تأ

اسناد و نقش اعتبار بخشی منحصر به  فرد آن ها، به دلیل اهمیت کلیدی و رازگشای بخشی از 

مجهولات تاریخی، به  وسیله آنهاست که بخش قابل توجهی از آنها از منظر هنری نیز بسیار 

ارزشمند و قابل توجه به  حساب می آیند. 

هنرمندان  هنر  یادآور  مانده،  یادگار  به   نقشِ مُهرهای  و  اثر  نیز  و  باشکوه  مُهرهای  این 

بزرگ حکاک در روزگاران گذشته اند، که خوشبختانه تعداد قابل توجهی از آنها در موزه ها یا 

مجموعه های گوناگون موجود بوده است و متاسفانه بسیاری از آنها در گذر زمان از بین رفته اند 

به  مانده اند که  به جای  تاریخی  اسناد  و  نُسَخ گوناگون  آنها در لابلای صفحات  تنها نقش  و 

 گمنام اند. 
ً
 روشنی گواه زحمات و هنر این هنرمندان عموما

گرچه این نقش مُهرها که گاه در فهرست نویسی نُسَخ و اسناد خطی مورد بی مهری قرار 

گرفته و اشاره ای به آنها نشده و یا با بازخوانی های نادرست، انتساب ها و ارجاعات ناصواب را 

سبب گردیده اند، وظیفه خطیر توجه و بازخوانی درست آنها را بیش از پیش نمایان می سازند. 

از این روی در این نوشتار نیز به اندازه وسع و تجربه اندک خود، به معرفی و بازخوانی برخی 

دیگر از آنها اقدام می کنیم. لازم به  ذکر است که برای سهولت بازخوانی علاقه مندان تصویر 

مهرها آینه شده اند، تا قرائت آنها از راست آسانتر شود.
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متن مُهری از جنس عقیق به شکل بیضی . 1

الله تعالی ربنا  قال  و خط کوفی در دور: 

آمنوا  أن  للإیمان  ینادی  منادیا  سمعنا  إننا 

بربکم فآمنا

در چهار سطر میانی: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و 

کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الأبرار )سورة آل 

عمران آیة 193( 

به شکل چهارگوش، خط . 2 مُهر  نقش  متن 

حسن  بالله  ظنی  سطر:  چهار  در  کوفی 

و  المنن  ذی  وبالوصی  الموتمن  وبالنبی 

بالحسین و الحسن

که . 3 شکل  گلابی  عقیق  جنس  از  مُهری 

قسمت  آویزی  استفاده  برای  متاسفانه 

بالای آن سوراخ و بخشی از متن مخدوش 

شده است. به خط ثلث و سجع: فضل تو 

شامل حال همه کس / همه را روی بسوی 

احمد  خان  بنت  بیگم  جان  بس.  و  تو 

الحسینی 998
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متن نقش مُهری به شکل گرد و خط . 4

 
ُ

عَبْد
ْ
عَبْدِ مادامَ ال

ْ
ثلث: و اللهُ فی عَوْنِ ال

خیه، العبد الحسین بن 
َ
فی عَوْنِ ا

قاسم الحسینی الصفوی

خط . 5 گرد،  شکل  به  مُهری  نقش  متن 

المسلمین  کافة  علی  وقفت  ثلث: 

احمد  جدی  لروضة  المجاورین 

الجامی و انا الواقف المسکین غیاث 

الدین

خط . 6 گرد،  به شکل  مُهر  نقش  متن 

خان  بهادر  عبدالله  ابواالغازی  ثلث: 

بن ابوالغازی اسکندر بهادر خان
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ثلث: . 7 و خط  گرد  به شکل  مُهر  نقش  متن 

بخواتیم  تختموا  السلام  علیه  النبی  قال 

مادام  غما  أحدکـم  لایصیب  فانه  العقیق 

ذلک علیه، صدق رسول الله

ثلث: . 8 به خط  مُهر گلابی شکل  متن نقش 

هو الواقف؛ این جلد کتاب را در دارالدوله 

امام  شریعتمدار  سرکار  کرمانشهان 

مدظله  اسدالله  آقا  الجماعة  و  الجمعة 

وقف فرمودند.

و . 9 ثلث  خط  گرد،  به شکل  مُهر  نقش   

سجع: لی خمسة أطفی بهم حر الجحیم 

الحاطمة / المصطفی و المرتضی و ابناهما 

و الفاطمة، العبد مصطفی الحسینی
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ثلث: . 10 خط  گرد،  به شکل  مُهر  نقش  متن 

العبد  دی،  سَیِّ ِوَ  نام 
َ
الا یرِ 

َ
خ ی 

َ
عَل سَلام 

محمد الحسینی

)چهارگوش . 11 خاص  به شکل  مُهر  نقش 

تقریبی( به خط ثلث و سجع: واقف این 

نسخه از بهر رضای مستعان / هست قل 

بابای کوکلتاش عبدالله خان 

متن نقش مُهر به شکل گرد و خط ثلث و . 12

متن: محمدحبیب  الله زکه فی الاسلام
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ثلث . 13 خط  چهارگوش  به شکل  مُهر  نقش 

بدعا؛  علیه  تعالی  الله  فیض  بلغ  متن:  و 

محمدتقی المجلسی

ثلث . 14 بیضی، خط  به شکل  مُهر  متن نقش 

حرف مقطع: میرمهدی 1312 

خط . 15 چهارگوش  به شکل  عقیق  مُهر 

نبی  شرع  خادم  الحق  مع  سجع:  و  ثلث 

محمدتقی
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به خط نستعلیق . 16 مُهر گلابی شکل،  نقش 

و سجع:

پرورده ظل عصمت رب جلیل / گوهر السلطان 

بنت شاه اسمعیل

نقش مُهر به شکل چهارگوش کلاهک دار، . 17

به خط نستعلیق و سجع:

سلطان  بنت   / نشان  و  نسب  شاهی  از  دارد 

شاهرخ فخر جهان

شکل . 18 به  سبز،  کریستال  جنس  از  مُهر 

چهارگوش کلاهک دار، به خط نستعلیق و 

سجع: هوالناصر، افسر شاهی نمی ارزد به 

کاه / تاج بر بادت دهد چون کاه گاه )این 

 متعلق به سلطان عبدالحمید 
ً
مُهر احتمالا

میرزا ناصرالدوله است(
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خط . 19 چهارگوش،  به شکل  مُهر  نقش 

ندیدست  که  آفتابی  سجع:  و  نستعلیق 

مهش بلقیس است 1250

نقش مهر ش 153 به  شکل بیضی، خط . 20

به حاجت  نشانه  و  نام  نستعلیق و سجع: 

زد  او  مهر  مهرمحبت  جای  به  احمد 

به جای  احمد/  خانه حب  نشانه  نام  )یا: 

مهرمحبت مهر او زد(

خط . 21 چهارگوش،  به شکل  مُهر  نقش 

دل  و  جان  از  هستم  سجع:  و  نستعلیق 

غلام حسین
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خط . 22 چهارگوش،  به شکل  مُهر  نقش 

)به  آن(  بان  الهی  سجع:  و  نستعلیق 

از  ببخش  مؤمن  گناهان   / حرم  محرمان 

کرم

خط . 23 چهارگوش،  شکل  به  مُهر  نقش 

نستعلیق و سجع: نوشته بر در جنت بخط 

سبز جلی / شفیع روز قیامت محمد است 

و علی

نستعلیق . 24 خط  گرد،  شکل  به  مُهر  نقش 

بی کسم  و من  بی کسانی  و سجع: کس 

الفقیر   - رسم  بجایی  دستگیری  رَم 
َ
گ  /

عبدالرحمن
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***
این نوشتار در ص 85 شماره  از آنجایی که 4 نقش مُهر معرفی شده در بخش نخست 

پیشین مجله )102-101( به دلیل بروز مشکلات چاپی و صفحه آرایی جابجا و اشتباه درج 

شده بودند به معرفی مجدد آنها اقدام می کنیم.

نقش مُهر به شکل گرد، خط ثلث و سجع:. 1

/ سعدی  الکبیر  الملک  الله  المتوکل علی 

ابن عیسی الفقیر

متن نقش مُهر به شکل گرد و خط نستعلیق . 2

در  ثلث  خط  به  و  یاالله  میانی  بخش  در 

اطراف به شکل ستاره: نام اصحاب کهف: 

دبرنوش،  مرنوش،  یملیحا،  مکثلینا، 

سگشان:  نام  و  کفشططیوش  شاذنوش، 

قطمیر
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متن نقش مُهر ص 5 خط طغرا: احمد بن . 3

1115 
ً
محمدخان مظفر دائما

به . 4 بیضی،  شکل  به  مُهر  نقش  متن 

لی  الله  قسم  بما  رضیت  ثلث:  خط 

وفوضت أمری إلی خالقی عبده رجب 

سنة 1119



رسالة في تحقیق بعض القواعد الشهید الأوّل
للشیخ لطف الله المیسي ا لعاملی )المتوفی 1332ق(

اخراج و تحقیق
 امیر بارانی بیرانوند 1 - مهدی نریمان پور

چکیده 
نگارنده متن رساله ای از لطف الله میسی عاملی فقیه شیعه )متوفی 1032 ق.( آورده که میسی 

باب  الفوائد در  و  القواعد  بر کتاب  وارد  از اشکال های  برابر برخی  اول در  از شهید  دفاع  برای 

طهارت و صلات نوشته است. این رساله که به زبان عربی است، بر اساس تنها نسخۀ خطی آن 

موجود در کتابخانه ملی ایران تصحیح شده است. شرح حال شهید اول و میسی عاملی و توضیح 

در مورد کتاب القواعد و الفوائد در این گفتار آمده است.

کلید واژه
)کتاب(؛  الأول  الشهید  قواعد  بعض  تحقیق  في  رسالة  الله؛  لطف  عاملی،  میسی  اول؛  شهید 

القواعد و الفوائد )کتاب(؛ فقه شیعه – طهارت و صلات؛ علمای شیعه – قرن یازدهم.

1. پژوهشگر در حوزه تصحیح متون .

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟

سال بیست و هفتم | شماره 104 | تابستان 1400

104
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1( حول کتاب »القواعد و الفوائد« و مؤلفه

مؤلفه
هو الفقیه المحقّق و المجدّد الورع أبو عبد الله شمس الدین محمّد بن مکّي المعروف ب ــ »الشهید« 
علی الإطلاق و »الشهید الأوّل« تغمّده الله بغفرانه و أسکنه فرادیس جنانه. و هو من أکبر فقهاء 
الشیعة علی مرّ التاریخ، و لا تزال آثاره القیّمة محطّا لاستفادة الخلف و مسندا و ملاذا للعلماء و 

الفقهاء، و صار البعض منها مادة دراسیة في دروس الحوزة العلمیة.

اسمه و ولادته
الشّیخ أبو عبد الله شمس الّدین محمّد بن الشّیخ جمال الّدین مکّي بن الشّیخ شمس الّدین محمّد بن 
حامد بن أحمد المطّلبّي العاملّي الّنباطي الجزّینّي المعروف بالشّهید الأوّل. ولد المترجم سنة 734 و 
استشهد بدمشق ضحى یوم الخمیس الّتاسع من جمادى الأولی سنة 786 قتلا بالسّیف علی التشّیّع 
و عمره اثنان و خمسون، و بعضهم قال: في الّتاسع عشر من جمادى الأولی، و الصّحیح الأوّل. و 
أقوال العلماء فیه کثیرة و مشهورة، لا مجال لذکرها هنا، من یریدها فلیرجع إلیها في کتب التّراجم.

أحواله

قرأ أوّلا علی علماء جبل عامل، ثمّ هاجر إلی العراق سنة 750 و عمره ستّ عشرة سنة، فقرأ علی 

مة و یحكى عن فخر المحقّقین أنهّ قال: استفدت منه أکثر ممّا استفاد منّي، 
ّ

فخر المحقّقین ولد العلا

و حینئذ فیما یقال:

مة، فوجده قد توفّ فقرأ علی ولده تیمّنا من غیر حاجة منه إلی 
ّ

أنهّ قصد العراق لیقرأ علی العلا
مة توفي سنة 726 قبل ولادة الشّهید بثمان سنین. و قد أجازه 

ّ
القراءة علیه، غیر صحیح لأنّ العلا

فخر الّدین في داره بالحلةّ سنة 751 کما في أربعینه، و أجازه ابن نما بعد هذا الّتاریخ بسنة، و أجازه 
ابن معیّة بعد هذا الّتاریخ بسنتین، و أجازه المطارآبادي بعد هذا الّتاریخ بثلاث سنین، و بقي في 
العراق خمس سنین، ثمّ رجع إلی البلاد و هو ابن إحدى و عشرین سنة. و قال في إجازته لابن 
خاتون: و أمّا مصنّفات العامّة و مرویّاتهم فإنّي أرویها عن نحو من أربعین شیخا من علمائهم بمکّة 
و المدینة و دار السّلام بغداد و دمشق و بیت المقدس و مقام الخلیل إبراهیم علیه السلام. و یعلم 
من ذلك أنهّ دخل كّل هذه البلاد و قرأ علی علمائها و استجازهم و هو یدلّ علی علوّ همّة عظیم، و 
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إذا کان عمره اثنین و خمسین سنة کما عرفت و له من الآثار العلمیّة الباقیة إلی الیوم التّي یعجز 
عنها الفحول المعمّرون، فذلك من کراماته و فضائله التّي لم یشارك فیها.

و یظهر أنهّ کان له تردّد کثیر إلی دمشق و لعلهّ کان فیها في ذلك العصر عدد کثیر من الشّیعة، 

کان یذهب لتعلیمهم و إرشادهم و إقامة مدّة بین ظهرانیهم و یدلّ علی ذلك أمور، منها تسمیة بعض 

کتبه باللمّعة الّدمشقیّة لتصنیفه لها في دمشق.

مشايخه في التدّريس و الإجازة

الّدین عبد المطّلب الحسینّي الحلّي  السّیّد عمید  مة. 
ّ

الّدین ابن العلا کان معظم قراءته عند فخر 

الله  عبد  الّدین  السّیّد ضیاء  أخوه  بالعمیديّ.  المعروف  الأصول  مة في 
ّ

العلا تهذیب خاله  شارح 

مة في الأصول أیضا و کتب الشّهید کتابا جمع فیه بین ما في 
ّ

الحسینّي الحلّي شارح تهذیب خاله العلا

الشّرحین سماته الجمع بین الشّرحین. قطب الّدین محمّد بن محمّد البویهّي الرّازيّ شارح الشّمسیّة. 

عن السّیّد حسین بن السّیّد حیدر الموسويّ العاملّي الکرکّي أنهّ سمع شیخه السیّد حسین بن الحسن 

الحسینّي الموسويّ ابن بنت المحقّق الکرکّي یقول: إنّ شیخنا الشّهید قدّس الله سّره ذکر في بعض 

كلماته أنّ طرقه إلی الأئمّة المعصومین علیهم السّلام تزید علی ألف طریق، و ذکر فخر الّدین ابن 

مة في بعض إجازاته أنّ طرقه إلی الإمام جعفر بن محمّد الصّادق علیه السّلام تزید علی المائة، 
ّ

العلا

ثمّ قال: و الحمد لله إنّ جمیع هذه الطّرق داخلة في طرقي و لو حاولنا ذکر طرق كّل من بلغنا من 
المصنّفین لطال الخطب و الله ولّي الّتوفیق. 1

حول »القواعد و الفوائد«

ذکره الشهید بهذا الاسم في إجازته لابن الخازن في ثاني عشر شهر رمضان عام 784، حیث قال:

»فممّا صنّفته کتاب القواعد و الفوائد في الفقه، مختصر یشتمل علی ضوابط كلیّة: أصولیة و فرعیة، 
تستنبط منها أحکام شرعیة، لم یعمل للأصحاب مثله« 2

1. منقول عن مقدمة اللمعة الدمشقیة

2. بحار الأنوار: ج 107، ص 187.
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و ذکره في مقدّمته أیضا بهذا الاسم، حیث قال:
»و أسألك أن تجعل ما عزمنا علیه من تألیف هذه القواعد و الفوائد عدّة و ذخرا لیوم لقائك« 1

و کلام الشهید في إجازته لابن الخازن، یدلّ علی أنهّ فرغ من تألیفه قبل تاریخ الإجازة، لکن 

تاریخ الشروع بالتصنیف بقي مجهولا، و یبدو من کلامه في الإجازة، أنهّ أوّل من ولج هذا الباب 
من فقهاء الشیعة.2

قال الشهید السید عبد الهادي الحکیم رحمه الله في وصف الکتاب:

»و قد احتوى الکتاب علی ما یقرب من ثلاثمائة و ثلاثین قاعدة، إضافة إلی فوائد تقرب من مائة 

فائدة، عدا التنبیهات و الفروع، و هي جمیعا قد استوعبت أکثر المسائل الشرعیة. و هذه القواعد و 

الفوائد التي احتواها الکتاب لیست فقهیة خالصة، و إنمّا فیها بعض القواعد و الفوائد الأصولیة 

و العربیة، لکن الطابع الفقهي هو الغالب علیها.

و منهج المصنّف في هذا الکتاب هو أنهّ یورد القاعدة أو الفائدة، ثمَّ یبیّن ما یندرج تحتها من فروع 

فقهیة، و ما قد یرد علیها من استثناءات إن کان هناك استثناء منها و هو لم یقتصر علی بیان رأي 

ذ المقارنة في أغلب الفروع الفقهیة، فیعرض ما قیل 
ّ

الإمامیة فیما یذکره من المسائل، و إنمّا ات

من الوجوه سواء کان القائل إمامیا أم غیره، ممّا یدلّ علی سعة اطّلاعه و إحاطته بآراء الفقهاء علی 
اختلاف مذاهبهم«.3

الموسومة  الشهید  القواعد  العاملي في شرحه  الحرفوشي  أحمد  بن  بن علي  الشیخ محمّد  قال  و 

»القلائد السنیّة علی القواعد الشهیدیة«:

ألفّه شیخنا رئیس المحقّقین و زبدة المدقّقین، ظلّ الله  علی الأنام من  »إنّ کتاب القواعد الذي 
علیه في العلوم و المعارف المعوّل، الشیخ شمس الدین محمّد، الشهیر بالشهید الأوّل - کتاب لم 
ینسج أحد علی منواله، و لم یظفر فاضل بمثاله، انطوى علی تحقیقات هي لطائف الأسرار، و احتوى 

1. القواعد و الفوائد: ج 1، ص 29.

الفوائد: ج 1، ص 7- 13، مقدّمة التحقیق؛ فهرست نسخه هاى خطى  2. انظر الکلام حول هذا الکتاب مفصّلا في القواعد و 

کتابخانه مرکزى: ج 5، ص 1978- 1980.

3. القواعد و الفوائد: ج 1، ص 7- 9، مقدّمة التحقیق.
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علی اعتبارات هي عرائس الأفکار«. 1

طبع القواعد و الفوائد عدّة مرّات، منها:

لأوّل مرّة عام 1270، طبعة حجریة.

حوالي عام 1308، طبعة حجریة، مع بعض الحواشي علیه.

عام 1400 بتحقیق الشهید الدکتور السید عبد الهادي الحکیم في النجف الأشرف و مخطوطاته 
کثیرة. 2

و اعلم أنّ الکتاب لأهمّیّته کان محطّا لأنظار العلماء، و عنه قال الطهراني:
»هو من الکتب الممتعة التي دارت علیها رحى التدریس، و علقّت علیه حواش و شرح بشروح«.3

 و من أهمّ شروحه »القلائد السنیة في شرح القواعد الشهیدیة«. 4

و لقد هذّب الکتاب و رتبّه تلمیذ الشهید الفاضل المقداد، و سمّاه »نضد القواعد الفقهیة علی 
مذهب الإمامیة« و قال في مقدّمته:

و کان شیخنا الشهید قدّس الله سره قد جمع کتابا یشتمل علی قواعد و فوائد في الفقه، تأنیسا 
للطلبة بکیفیة استخراج المعقول من المنقول، و تدریبا لهم في اقتناص الفروع من الأصول، لکنّه 
غیر مرتبّ ترتیبا یحصّله كّل طالب، و ینتهز فرصة كّل راغب، فصرفت عنان العزم إلی ترتیبه و 
تهذیبه و تقریبه، و سمّیته »نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة« و هو مرتبّ علی مقدّمة  

و قطبین. 5

و زعم أحد المعاصرین في کتابه6 أنّ تمهید القواعد للشهید الثاني رحمه الله تلخیص و تنظیم 

1. فهرست کتب خطى کتابخانه هاى أصفهان: ج 1، ص 257.
2. انظر: مقدّمه اى بر فقه شیعه: ص 149؛ فهرست ألفبائى کتب خطى: ص 451.

3. الذریعة: ج 14، ص 16؛ و للوقوف علی شروحه و حواشیه انظر: الذریعة: ج 6، ص 173- 174؛ ج 14، ص 16- 17؛ ج 
17، ص 193؛ مقدّمه اى بر فقه شیعه: ص 150.

4. انظر وصفه تفصیلا في فهرست کتب خطى کتابخانه هاى أصفهان: ج 1، ص 252- 259.
5. نضد القواعد الفقهیة: ص 3- 4.

6. مقدّمه اى بر فقه شیعه: ص 149؛ انظر: الذریعة: ج 17، ص 194؛ حیث قال: »فصّل الشهید الثاني قواعده الأصولیة 
و الأدبیة مع فهرس المطالب و المسائل الفرعیة في کتابه تمهید القواعد«.
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لقواعد الشهید الأوّل و هذا سهو قطعا، فإنّ تمهید القواعد کتاب مستقلّ یشتمل علی مائة قاعدة 

أصولیة و مائة قاعدة أدبیة، و لا صلة له بقواعد الشهید الأوّل، کما لا یخفی علی من راجعها و یدلّ 

علیه قول الشهید الثاني في إجازته لابن هلال الجزائري في وصف کتابه تمهید القواعد:

و هو کتاب واحد في فنّه، بحمد الله و منّه، و من وقف علی الکتاب المومى إلیه علم حقیقة ما 
نبّهنا علیه. 1

و قول ابن العودي تلمیذ الشهید الثاني في وصف تمهید القواعد:

سلك فیه مسلکا بدیعا و منهجا غریبا ما سبق إلیه و لقد وصفنا هذا الکتاب لبعض فضلاء 

العجم بقزوین، فقال: »مثل قواعد الشهید؟« قلنا: أحسن.

فقال: »دعوى عظیمة« فقلنا: الشاهد حاضر، و دفعنا إلیه الکتاب، فأخذه إلی منزله، و في الیوم 

الثاني أرسل یستأذن منّا في تقطیع أجزائه و تفریقها علی الکتّاب لیکتبوه عاجلا، فکتبه في أیاّم 
قائل و مدحه. 2

تنظیما له لما صدق في شأنه هذا  الشهید الأوّل و  القواعد تلخیصا لقواعد  لو کان تمهید  و 

الکلام من مؤلفّه الشهید و تلمیذه رحمهما الله.

2( حول »رسالة في تحقیق بعض القواعد الشهید«

مؤلفه

هو لطف الله بن الفقیه الشیخ عبد الکریم بن الشیخ إبراهیم بن الشیخ علي بن عبد العالي المَیسْي 

أدیبًا  القدر،  الشأن جلیل  متبحراً، عظیم  فقیهاً  فاضلًا صالحاً،  صفهاني، کان عالماً 
َ
الأ ثم  العاملي 

شاعرًا ولد في میسْ )من جبل عامل بلبنان(، وارتحل في أوائل شبابه إلی مدینة مشهد )في بلاد 

خراسان بإیران(، وعکف علی تحصیل العلوم، وأخذ الفقه عن شهاب الدین عبد الله بن محمود 

التستري )الشهید 997 ه( وغیره، ثم درسّ بالروضة الرضویة الشریفة، وتولی نظارتها.

1. بحار الأنوار: ج 108، ص 144.
2. الدر المنثور: ج 2، ص 185- 186.
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ولما استولت قوات القائد الأوزبکي عبد المؤمن بن الملك عبد الله خان علی خراسان، نجا 
المترجَم منهم، وتوجّه إلی قزوین. فکان بها مدرسًا، وبعد مقتلة قزوین، انتقل إلی أصفهان، واتصل 
بالسلطان عباس الصفوي فعظّمه، وبنى له فیها السلطان المذکور مسجدًا ومدرسة، فأخذ یقیم 

صلاة الجمعة في مسجده، ویدرسّ الفقه والحدیث، و یفُتي، وقد لاقت فتاواه قبولًا في عصره.

وقد استجاز - بعد أن بلغ من العلم ما بلغ - العالمَ الشیخ بهاء الدین العاملي، فأجاز له روایة 
صول  والفروع، قائلًا في وصفه: الأخ الأعز الأمجد، 

ُ
جمیع ما یحقّ له روایته من المعقول والمنقول والأ

صدر صحیفة الفقهاء العظام، ودیباجة جریدة الفضلاء الکرام، ونتیجة أعاظم العلماء الأعلام. 
وکان المجيز المذکور - الشیخ البهائي - یعترف له بالفضل والعلم ویأمر بالرجوع إلیه.

الشاه عباس الصفوي المسجد والمدرسة المشهورین بأصفهان في مقابلة عمارة )عالي  بنى له 
قابو( في میدان )نقش جهان(، ولذلك اشتهر ذلك المسجد وتلك المدرسة باسمه، وعیّن له وظائف 

وإدارات، وکان له عدة أولاد ذکور وإناث، وأکبرهم سناً وأعظمهم مکاناً الشیخ جعفر.

المذکور  یقیمها في مسجده  الغیبة، وکان  الجمعة عیناً في زمن  یعتقد وجوب صلاة  وکان ممن 
ویواظب علیها، وکان سکنه في جوار ذلك المسجد.

عند  جدًا  مبجلًا  معظمًا  وکان  والآخرة،  الدنیا  في  الشأن  بعلو  فاز  ممن  الشیخ  هذا  وبالجملة 

السلطان المذکور.

الوزیر  وکان له بنتان، تزوج بإحداهما الآمیرزا حبیب الله الصدر المعروف، وحصل منها له 

الجلیل الآمیرزا مهدي وأخوه آمیرزا علي رضا شیخ الإسلام بأصبهان. وتزوج بالثانیة السید آمیرزا 
محمد مؤمن العقیلي الإسترابادي وقد ولد له منها أولاد ذکور. 1

جاء في أعیان الشیعة أن الشیخ حسن الحانیني خاله، وأنه قال فیه حین وصله کتاب من کتبه:

لي فَغَنِّ  السلوَ  رمت  إن  خلیلي 

جمالُ فهي  الِله  لطفَ  بأوصافِ 

جداولٍ انتظامُ  فیه  رقمُه  فتًی 

مثالُ  فهي  البیضاءِ  الفضةِ  علی 

1. ریاض العلماء: ج 4، ص 417- 418.
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ِــه یمینــ رسومِ  من  کتابٌ  أتانا 

رجالُ المجالِ  في  عنه  تقاصَرَ 

مذاقِه بکأسِ  ممزوجًا  السحرُ  هو 

حلالُ فهي  الراووق  یروقهُا 

فضلِــه بآیاتِ  الدنیا  علی  یتیهُ 
جلال1ُ للسامعین  وتفصیلهُ 

توفّ قدّس سّره فی سنة 1032 2، أو 1033 ه   ق3 بإصفهان بین الظهرین یوم الثلاثاء من شوّال.

وفاته  تاریخ  بالفارسیة  المکتوب  آرا عباسي  تاریخ عالم  ترکمان في کتابه  بیك  ذکر إسکندر 

منظوماً:

کنى ساقط    او  نام  از  »لا«  دو  چون 

شمار زان  وفاتش  تاریخ  سال 

 فإذا سقط   من اسمه )شیخ لطف الله = 1095( )لا = 31 مرّتین( بقی 1032.

و ایضا قال في موضع آخر:

 »أن وفاة الشیخ لطف الله المیسي العاملي کانت في سنة )1032( بعد أن مرض حیث کان یتهیأ 
للرحیل إلی بغداد بعد فتحها من قبل الشاه عباس الصفوي في هذا العام«. 4

الأعلام في تعریف المؤلف
اتفّق مترجموه علی الإقرار بفضله و جلالته، و أکتفي هنا ببعض ما یدلّ علی عظمته، و قبل ذکر ما 

قالوا في ترجمته، أذکر إجازة الشیخ البهائي قدّس سّره له ولولده الشیخ جعفر، و ها هي صورت ها:

بسم الله الرحمن الرحیم، نحمدک یا مَن مَنّ علینا بالنتظام في سلک أصحاب الروایة، و نصلّي 

1. أعیان الشیعة: ج 9، ص 38.
2. نفس المصدر؛ طبقات أعلام الشیعة: ج 5، ص 478.
3. حکاه عنه في: طبقات أعلام الشیعة: ج 5، ص .478

4. تاریخ عالم آرا عباسي )تحقیق أفشار(: ج 2، ص 1007.
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و  الضلالة  من  المنقذین  الولایة،  أهل  أشرف  آله  و  الهدایة،  و  للإرسال  المرسل  محمّد  نبیک  علی 

الغوایة.

الفضلاء  جریدة  دیباجة  و  العظام،  الفقهاء  صحیفة  صدر  الأمجد،  الأعزّ  الأخ  فإنّ  فبعد، 

الفخر بین  المعالي، ممتطي صهوة  و  المجد  ذروة  العلماء الأعلام، مرتقی  نتیجة أعاظم  و  الکرام، 

و  الصوریة  المزایا  أشتات  العملیة، حاوي  و  العلمیة  الفضائل  أسباب  جامع  الأعالي،  و  الأفاخم 

المعنویة، شمس سماء الإفادة و الإفاضة، و الورع و التقی و الإقبال، الشیخ لطف الله العاملي، وفّقه 

الله لارتقاء أرفع معارج الکمال، و بلغّه جمیع الأماني و الآمال، و قد التمس منّي - تلطّفاً منه 

 درایته، فقابلت التماسه - سلمّه الله - 
َ

و تعطّفاً من لدنه - إجازة ما یجوز لي روایته، و یعزي إلی

بالامتثال، و قاربت إشارته بمزید التوقیر و الإجلال، و أجزت له - أدام الله فضله و إفضاله، و کثّر 

في علماء الفرقة الناجیة أمثاله - أن یروي عنّي جمیع ما یحقّ لي أن أرویه من المعقول و المنقول، و 

الفروع و الاصول، سیما الاصول الأربعة لمشایخنا المحمّدین الثلاثة - قدّس الله أسرارهم، و أعلی 

في الخلد قرارهم - بأسانیدي الواصلة إلیهم، المنتهیة إلی أصحاب العصمة - سلام الله علیهم - کما 

تضمّنه سند الحدیث الأوّل و السابع من الأحادیث الأربعین، التي شرحتها بعون الله و توفیقه.

الزکي الذکي،  الفاضل النقي  الولد الأعزّ  و کذلک أجزت جمیع ذلک لقرّة عیني و عینه أعني 

ذا الذهن الوقّاد، و الطبع النقّاد، و الفطرة الألمعیة، و الفطنة اللوذعیة، انموذج السلف، و زبدة 

الخلف، ثمرة شجرة الفضائل و العزّ و العلی، و غصن دوحة المکارم و العلم و التقی، الشیخ قوام 

الدین جعفر، طوّل الله عمره في ظلّ والده، و هنّأه بطارف الفضل و تالده.

و کذلک أجزت لهما - دامت معالیهما - أن یفیدا جمیع مؤلفّاتي في سائر الفنون للطالبین، 

سیما العروة الوثقی، و الحبل المتین، و مشرق الشمسین، و شرح الأربعین، و التمست منهما أن 

یجریاني علی صفحتي خاطریهما الشریفین في محالّ الإجابة و الإنابة لسوانح الدعوات، لکیما تهبّ 

نسمات القبول علی ریاض المأمولات.

و کتب هذه الأحرف بیده الفانیة الجانیة، أقلّ الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدین العاملي، وفّقه 

الله للعمل في یومه لغده، قبل أن یخرج الأمر من یده، في أوائل العشر الأخیر من شوّال سنة ألف 
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و عشرین، و الحمد لله أوّلًا و آخراً، و باطناً و ظاهراً. 1

و قال المیرزا عبد الله الأفندي قدّس سّره:

ثمّ الأصبهاني،  المیسي  العالي  بن عبد  بن علی  إبراهیم  بن  الکریم  بن عبد  الشیخ لطف الله 

الفقیه  الکامل  العامل  العالم  فتواه في عصره،  و  قوله  المقبول  الزاهد  العابد  التقي  الورع  الفاضل 

الجلیل المعروف، الذي بنى له شاه عبّاس الماضي الصفوي المسجد و المدرسة المشهورین بأصبهان 

في مقابلة عمارة »عالی قابو« في میدان »نقش جهان« و لذلک اشتهر ذلک المسجد و تلک المدرسة 

باسمه، و عین له وظائف و ادارات.

و کان قدّس سّره من العلماء الزهّاد، و الفقهاء العبّاد، و الصلحاء من بین العباد، و کان هو 

و والده و ابنه الشیخ جعفر و جدّه الأدنی و جدّه الأعلی - أعني الشیخ علی المیسي - من مشاهیر 

فقهاء الإمامیة.

و کان له عدّة أولاد ذکور و إناث، و أکثرهم سنّاً و مکاناً الشیخ جعفر المذکور، و کان ممّن یعتقد 

وجوب صلاة الجمعة عیناً في زمن الغیبة، و کان یقیمها في مسجده المذکور و یواظب علیها، و کان 

في جوار ذلک المسجد.

عند  مبجّلًا  معظّماً  و کان  الآخرة،  و  الدنیا  في  الشأن  بعلوّ  فاز  ممّن  الشیخ  هذا  بالجملة،  و 
السلطان المذکور. 2

و قال الشیخ الحرّ العاملي قدّس سّره:

الشیخ لطف الله بن إبراهیم بن علی بن عبد العالي المیسي العاملي، کان عالماً فاضلًا صالحاً، 

کان  و  البهائي،  لشیخنا  معاصراً  شاعراً،  أدیباً  القدر،  جلیل  الشأن،  عظیم  محقّقاً  متبحّراً،  فقیهاً 
البهائي یعترف له بالعلم و الفضل و الفقه، و یأمر بالرجوع إلیه.3

و قال السید محسن الأمین قدّس سّره:

1. بحار الأنوار: ج 106، ص 148-149، کتاب الإجازات.
2. ریاض العلماء: ج 4، ص 417.

2. أمل الآمل: ج 1، ص 136.
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الشیخ لطف الله بن إبراهیم بن عبد العالي المیسي العاملي، کان عالماً متبحّراً، محقّقاً جلیل 

القدر، أدیباً شاعراً، معاصراً للشیخ البهائي قدّس سّره، و کان معترفاً له بالفضل و العلم و الفقه، 
و یأمر بالرجوع إلیه.1

تألیفاته
وللمترجَم العدید من الکتب التي مازالت مخطوطة ولم یطبع منها شيء حتی الآن؛ لکن راقم 

سطور یجمع كل آثاره و حققتها و نشرتها قریباً انشالله تعالی.

له من المؤلفّات رسائل عدیدة في الفروع الفقهیة قد ناقش فیها مع علماء عصره في فتاواهم، و 

له أیضا حواشٍ علی بعض مؤلفّات الأصحاب، و أشار نفسه إلی بعض آثاره في مقدّمة رسالته یسمی 

بـ »اختلاف زوجین في المهر«؛ 2 قال في المقدّمة:

»... و کم من واحدة مثل هذه أسداها، و غلط    فیها و أنداها، و بعد ذلک لحظناها فشیدناها و 

أصلحناها، کمسألة الاعتکاف، و عرق متنجّس الخلّ، و المسائل السبعة و ما فیها من الأغلاط   في 

الحلّ، و مسألة إجارة بستان النخل، و مسألة الإعادة للفریضة من الإمام لأجل من لم یصلّ من 

المأمومین، و مسألة إدراک فضل الجماعة في فرض بفرضین، و مسألة العقد و الصداق، و مسألة 

الصغیرة إذا عقد لها الولي الإجباري بأقلّ من مهر المثل هل لها بعد الکبر اختیار في المهر و الفراق؟ 

و هي مسألة طویلة الأذیال و الأعماق، و غیر ذلک ممّا یکثر عدّه حدّاً، و یتجاوز النهایة جدّاً، 

کالإیرادات علی المحقّق الشیخ علی و نجله العالی الشیخ عبد العال، و علی الشهید الثاني قدّس سّره 

و الأمثال، و ما کتبته علی القواعد الجمالیة من کتاب الزکاة للأموال، فإناّ کتبنا علی كّل واحدة 

رسالة جدیدة سدیدة نفیسة حمیدة، و ها هي كلهّا في البین، بارزة المتن کصافي العسجد و اللجین. 
و إنمّا کتبنا علی بعض فأوصل إلینا و هو واحد من ألفین. 3

1.  اعیان الشیعة: ج 9، ص389.

2. و قد طبعت في سنة 1431 هـ في مجموعة تراث الشیعة الفقهي و الاصولي، ج 1، ص 13-64، بتحقیق: محمد جواد 
المحمودی

3. مقدمة مصدر سابق.
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السّلام  علیه  المؤمنین  أمیر  مکتبة  في  إحداهما  رسائل،  لعدّة  متضمنتان  مجموعتان  له  وجد 

بالنجف الأشرف برقم 1988 و 375/5، و الثانیة في مکتبة آیة الله السید البروجردي قدّس سّره 

في قمّ المقدّسة برقم 355 و فیها سبع عشرة رسالة، و بعض ما فیهما مع ما أشار إلیه في المقدّمة، و 

بینهما أیضاً بعض الاشتراکات، أمّا الرسائل الموجودة في المجموعة الاولی علی ما في فهرس المکتبة 

بخطّ   المرحوم المحقّق السید عبد العزیز الطباطبائى قدّس سّره، فهي:

الفرات في رفع التوهّمات و دفع واهي -  ماء الحیاة: و اسمها الکامل: ماء الحیاة و صافي 

الشبهات.

رسالة في أنّ المتنجّس یطهر بالتبخیر و التقطیر: ألفّه ردّاً علی من خالف ذلک.- 

رسالة في من أعتق شقصاً من مملوک مختصّ أو مشترک.- 

رسالة في عدم التداخل في الأغسال.- 

 عنه.- 
ً
رسالة في تحریم الاستنجاء بالطعام: ألفّه انتصاراً للمحقّق الکرکي و دفاعا

رسالة في ثبوت الهلال بالشیاع و ثبوت الشیاع بالبینة.- 

الوثاق و العقال في إثبات الخیار للصغیر بعد البلوغ إذا عقد علیه الوالي بأقلّ من مهر - 

المثل. 1 

رسالة في من مات عن زوجة و أولاد، ثمّ مات أحد الأولاد، ثمّ تنازع الورثة في أنّ الأب - 

مات قبل أو الابن.

رسالة في الجواب عن عدّة اعتراضات وجّهت إلیه.- 

عقد -  ألفاظ    جنس  في  إلیه  وجّهت  الاعتراضات  و  الشبه  بعض  عن  الجواب  في  رسالة 

نکاح صدر منه في مجلس.

رسالة في الجواب عن اعتراضات بعض معاصریه في حاشیته علی شرح الشرائع للشهید - 

الثاني و یظهر منه أنّ له حاشیة علی المسالک.

1. و ذکرها العلامّة الطهرانی فی طبقات أعلام الشیعة: ج 5، ص 478
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رسالة في شرح حدیث مشکل في الاستحاضة.- 

رسالة في إثبات الخیار للمشتري إذا أخّر البائع تسلیم المبیع. ألفّه انتصاراً للسید الداماد - 

و محاکمة بینه و بین من خالفه فی ذلک.

أمّا الرسائل الموجودة في المجموعة الثانیة:

حاشیة مختلف الشیعة.- 

فسخ البیع.- 

الصحیح في عقد النکاح.- 

الاعتکاف.- 

تحریم الموطوءة شبهةٌ.- 

إعادة الصلاة للمصلّي.- 

قصر الصلاة في المواضع الأربعة.- 

نزهة الناظر في ردّ القاصر.- 

الردّ علی أجوبة الهادي.- 

حکم الاستنجاء بالعظم و الروث.- 

استبراء الأمة الباکرة.- 

الطواف من دون الحجر فیه.- 

شرح حدیث علي بن رئاب.- 

مسائل شتّی.- 

اعادهٔ نماز.- 

اختلاف الزوجین في المهر.- 

تحقیقات حول الخمس و الزکاة.- 
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مة الرسالة اختلاف الزوجین في المهر، و لم تکن في 
ّ

و أمّا آثاره التي أشار إلیها في مقد

المجموعتین فهي:

عرق متنجّس الخلّ.- 

المسائل السبعة و ما فیها من الأغلاط    في الحلّ.- 

مسألة إجارة بستان النخل.- 

مسألة الإعادة للفریضة من الإمام لأجل من لم یصلّ من المأمومین.- 

مسألة إدراک فضل الجماعة في فرض بفرضین.- 

مسألة العقد و الصداق. - 

مسألة الصغیرة إذا عقد لها الولي الإجباري بأقلّ من مهر المثل هل لها بعد الکبر اختیار - 

في المهر و الفراق؟

و هذه رسالة - التي بین یدک - لم یذکر في المجموعان سابقان؛ و لم یذکر في ترجمته، لکن فی 

عصرنا هذا یوجد نسخة منه في المکتبة الوطنیة الایران: و هو من مصنفات المیسي في مقام الدفاع 

عن الایرادت معاصریه علی قاعدة من کتاب الفوائد و القوائد للشهید الأوّل.

منهج التحقیق
الفوائد، و قد کتبها مؤلف في  القواعد و  الفقهیة من کتاب  القاعدة  هذا التحقیق تبحث عن 

أولها:

»هذه رسالة في تحقیق بعض القواعد الشهید وما یرد علیها من الاعتراضات والأجوبة، وکان الغرض 
منها دفع ما صدر من بعض المعاصرین القاصرین، متعرّضاً بأنّ الشهید لا یمکن الاعتراض علیه 

بوجه لأحد من المتأخّرین«.

و قد کتبها في جواب الایرادت و الاعتراضات عن أحد المعاصریه إلی شهید الأوّل؛ لکن لم 

یشیر إلی اسمه و خاطبه في متن الرسالة: »بعض المعاصرین القاصرین«؛ »بعض الأعجام«، و غالب 

عباراته ناظرة إلی كلماته.

المصنف في هذا الرسالة، في مقام الدفاع عن فتاوی و آراء شهید الأوّل حیث قال: »الشهید لا 
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یمکن الاعتراض علیه، ولا یوجبه الإیراد إلیه، فنعني ذلك ...«؛ »متعرّضاً بأنّ الشهید لا یمکن 

الاعتراض علیه بوجه لأحد..«

عبارات المؤلفّ في هذه الرسالة مشتملة علی السجع و القافیة، و الظاهر أنّ ذلک کان دأبه في 

جمیع ما کتبه.

أ( النسخة المعتمدة
بعد فحص، وصلت إلی نسخة واحدة من هذه الرسالة، و هی من مخطوطات المکتبة الوطنیة الایران ضمن 

یة برقم 28049/6 تتضمّن رسائل اخری، و الرسالة هذه في 13 ورقة )339 الف- 345 ب( و 
ّ

مجموعة خط

. و هذه الرسالة جیدة من حیث الضبط کما أنها نسخة کاملة 
ً
 إلی 20 سطرا

ً
عدد سطورها مختلفة من 18 سطرا

 لم یشیر 
ً
   نستعلیق، 1 و لم یعلم اسم کاتبها لکن یحتمل بخط المؤلف و أیضا

ّ
و لم یسقط منها، یکتب بخط

إلی تاریخ و مکان کتابته.

و في بعض صفحاتها حواشٍ من المؤلفّ و قد أوردتها في مواضعها.

اعتمدت في تحقیق هذه الوجيزة علی النسخة الوحیدة المشار إلیها آنفاً.

و ثم إثبات الصحیح منها و إنزال الهوامش، کما تم تقطیع النص بصورة فنیة لكى یسهل فهم 

المطلب علی القاري الکریم و ثم:

 1. وثقّنا آراء العلماء بالرجوع إلی مصادر و مأخذهم،

2. عرفنا بأعلام الفقها الواردة أسماؤهم في الرسالة، وأشرنا الی مصادر تراجمهم،

3. خرجنا ارجاعات وضبطناها، وحصرناها بین قوسین مزهرین بالرجوع إِلی الکتب الفقهي،

4. حرّرنا النصّ علی وفق القواعد الإملائیّة المعاصرة،

و  النقطتین  و  المعترضة  الجمل  علامات  و  الأقواس  من  الترقیم  بعلامات  الکتاب  زینا   .5
علامات الاستفهام و التعجب و ما شابه ذلک،

ولی والأخیرة للنسخ المعتمدة.
ُ
6. ألحقنا بمقدّمة الرسالة نماذج من صور الصفحات الأ

1. و هو خط مزیج ما بین النسخ و التعلیق.
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ب( نماذج مصورة من النسخة المخطوطة
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تحقیق بعض قواعد الشهید

هذه رسالة في تحقیق بعض القواعد الشهید وما یرد علیها من الاعتراضات والأجوبة، وکان الغرض 

منها دفع ما صدر من بعض المعاصرین القاصرین، متعرّضاً بأنّ الشهید لا یمکن الاعتراض علیه 

بوجه لأحد من المتأخّرین.

والصلاة  المتظافرة،  آلائه  والشکر له علی  الوافرة،  نعمائه  الحمد لله علی  الرحیم؛  الرحمن  الله  بسم 

والسلام والتحیّة علی محمّد المصطفی خیر البریّة، وآله وعترته المرضیّة، مادامت فضائلهم لائحة، 

ساطعة،  وأنوارهم  طالعة،  وشموسهم  رابحة،  وتجارتهم  راجحة،  وموازینهم  واضحة،  وحججهم 

وبروجهم لامعة.

أمّا بعد، فیقول الفقیر إلی الله العاملي المیسي لطف الله: أنهّ قد وقع بیني وبین بعض الأعجام 

قاعدة من  الکرام  نقل بعض الإخوان  الأنام بحث طویل وکلام عند  في مجلس ومحفل عالٍ من 

القواعد الشهید السعید قدّس الله روحه، سائلًا عن معناها السدید، طالباً له کالمستفید.

 فلما شرعت في تقریر معانیها وبیان ألفاظها ومبانیها خطر في البال، ودخل في الخیال إیراد 

واضح واعتراض لائح، وهو رابع الإیرادات التي سیتلی علیك إن شاء الله علی ما تلحظه وتراه، 

إلی  والنظر  الآداب،  عن  خارجاً  الاضطراب،  غایة  مضطرباً  للجواب  إلیه  أشرت  من  فتصدّی 

الصواب، رافعاً للحجاب بکنایات صعاب لا ربط لها بالمقام، منتبه عن عدم فهم المرام.

 بأنّ مثل الشهید لا یمکن الاعتراض علیه، ولا یوجبه 
ً
وأنهّ حوّل ذلك الحمی حام، متمسّکا

الإیراد إلیه، فنعني ذلك علی هذا الإبراء والتقریر والبسط والتحریر والکنایة والتسطیر، متوکّلًا 

علی الله، غافلًا عمّا سواه.
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قال الشهید الأوّل قدّس سّرة في قواعده:

إحدی  فساد  ذکر  ثمّ  بطهارة  العشاء  وصلّی  أحدث،  بطهارة،  العشاء  عدا  ما  صلّی  لو  »قاعدة: 

الطهارتین احتمل وجوب الخمس1 بعد الطهارة لیحصل الیقین 2 واحتمل وجوب صبح ورباعیّة3 

یطلق فیها بین الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ رباعیّة یطلق فیها بین العصر والعشاء في  هذه الرباعیّة 

مع بقاء وقت العشاء، ومع خروجه ینوي القضاء.       

ه لم یتوضّأ 
ْ فلو سهی عن الوضوء الذي كلفّ به الآن ثمّ صلّی الصلوات الخمس أو الأربع، ثمّ أنّ

 إعادة العشاء لا غیر؛ لأنّ الإخلال إن 
ّ

الوضوء المخاطب به، فعلی الاحتمال الأوّل لیس علیه إلا

ولی فهو الآن متطهّر، وقد صلّی بطهارة صحیحة ما فاتاه أو زائداً علیه، وإن کان 
ُ
کان من طهارته الأ

من طهارته الثانیة لم یضّر هذا التکرار ووجه علیه هذا العشاء.

لم یکن  وإن  العشاء،  هذا  التکرار ووجب علیه  هذا  یضّر  لم  الثانیة  من طهارته  وإن کان 

صلّی الخمس، بل اقتصر علی الأربع، وعلی الاحتمال الثاني یحتمل هذا أیضا، ویحتمل أن یعید ما 

1. أي الأربع من الخمس علی الاحتمال الأوّل، وأمّا علی الثاني فالمحتمل وجوب الثلثان من الأربع، وهي الثلثان الأوّل 

الخالیة عن تردید العشاء علی ما ذکره، وعلی ما سیذکره إن شاء الله، فإن کان التردید في العشاء في الرباعیّة الآخرة 

ولی فلا 
ُ
ولی، فلا بدّ من الوضوء لغیر الصبح؛ إذ الاحتمال في مخصوص بها إمّا الرباعیّة الأ

ُ
فکذلك، وإن کان في الأ

حول العشاء فیها، وإمّا ما بعدها فلیرتبّه علیها. )طف مدّ ظلهّ العالي(.

2. فإن قیل: فإذا کان کذلك فلا بدّ من الوضوء، أو حکم المتیقّن لهما الشاكّ في السابق ذلك.

    قلتُ: ما یحصل الأربع لطهارة یقینیّة أداء أو قضاء، فلا یحتاج إلی وضوء بالنسبة إلیهما بخلاف القبیل مع أنّ 

أقوال  ذات  الدلیل  إذ هي مسألة طویلة  الکّل؛  كّل حال من  بالطهارة جزماً علی  لیس الحکم  القبیل  الحکم في 

العالي( مدّ ظلهّ  القبیلین. )طف  یفرق بین  لم  أنّ الاحتمال وسیع وإن  ]هنا كلمة غیر واضحة[  و  وتفاصیل 

3. وأصل وجوب الأربع من دون طهارة، والعشاء بعدها ممّا سیأتي فیما لو سهی عن الوضوء  وإن کان بین صورتي  السهو 

وعدمه فرق بیننا؛ إذ مع عدمه کیف یصلّي مع عدم تیقّنه للطهارة، فکان من قبیل منتیقّن الطهارة والحدث الشاكّ 

في سابق منهما، فتأمّل. )طف مدّ ظلهّ العالي(
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ولی فاسدة وجب علیه الصلاة بنیّة جازمة، وهنا قد وقع 
ُ
عدا الصبح؛ لأنهّ إذا کانت طهارته الأ

التردید1«2

1. هنا مسئلتان: حکم الاحداث عقیب احدی الطهارات بدون علم المکلفّ في وقت التی قد صلّی؛ حکم الإخلال 

بعضو من احدی الطهارتین. قد ذکرا العلامة في المختلف، هذا نصّه: »قال الشیخ رحمه الله في المبسوط و الخلاف: 

لو توضأ و صلّی الظهر، ثمَّ توضأ و صلّی العصر، و لم یحدث بینهما، ثمَّ ذکر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتین وجب 

علیه اعادة الظهر لان العضو المتروك إن کان من الطهارة الأولی بطلت الظهر، و صحّت العصر بطهارته و إن کان من 

طهارة العصر صحّت الصلاتان بالطهارة الأولی. قال الشیخ رحمه الله: و لو صلّی كّل صلاة من الخمس بوضوء، و ذکر 

انهّ أحدث عقیب احدى الطهارات، و لم یعلمه عینا توضأ و أعاد الخمس، و لو لم یحدث لکنّه علم بإخلال عضو 

مجهول توضأ و أعاد الاولی لا غیر«. مختلف الشیعة 1: 309. والحاصل: قد ورد أصل المسئلتان في الکتب الفقهیة، لکن 

بهذه الکیفیة التی ذکرها المصنّف في القواعد لم نعثر علیه في الکتب الفقهیة المتداولة.

2. القواعد والفوائد 1: 50. قد ذکره المصنّف فی الموضعین مع اختلاف یسیر: أحده ما ذکره المؤلفّ هنا و الأخری ما 

ها بطهارة، ثمَّ ذکر إخلالا بعضو 
ّ

ذکره في ذیل قاعدة 171، هذا نصّه: »لو صلی ما عدا العشاء بطهارة، ثمَّ أحدث، وصلا

من إحدى الطهارتین، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، ووجوب صبح ومغرب ورباعیتین، یطلق في الأولی بین 

الظهر والعصر، وفي الثانیة بین العصر قضاء وبین العشاء أداء، إذا کان الوقت باقیا. و إلا کان الجمیع قضاء. فلو سها 

ها بغیر وضوء مستأنف، فعلی 
ّ

أنه صلا ي كلف به الآن، وصلی الصلوات الخمس أو الأربع، ثمَّ ذکر 
ّ

الوضوء الذ عن 

الأول، لیس علیه إلا إعادة العشاء لا غیر؛ لأن الإخلال إن کان من طهارته الأولی، فهو الآن متطهر، و قد صلی بطهارة 

صحیحة ما فاته و زیادة، و إن کان من طهارته الثانیة فلم یضره هذا التکرار، و وجب علیه صلاة العشاء. وأما علی 

الثاني، فیحتمل هذا أیضا. ویحتمل أن یعید ما عدا الصبح؛ لأنه إذا کانت طهارته الأولی فاسدة، وجب علیه الصلاة 

بنیة جازمة، وهنا وقع التردید. القواعد ج 2: 78.

عَصْرَ 
ْ
وَال هْرَ  وَالظُّ بحَْ  الصُّ  وصََلیَّ 

َ
أ توَضََّ نَّ رجَُلًا 

َ
أ مَذْهَبِ 

ْ
ال تَعَالِیقِ  بَعْضِ  فِي  »وَقَعَ  نصّه:  الفروق، ما  القرافي في  قد ذکره 

 یدَْريِ 
َ

وضُُوءَینِْ لا
ْ
حَدِ ال

َ
سِهِ مِنْ أ

ْ
نَّهُ نسَِيَ مَسْحَ رَأ

َ
نَ أ عِشَاءَ ثُمَّ تَیَقَّ

ْ
 وصََلیَّ ال

َ
أ حْدَثَ وَتوَضََّ

َ
مَغْربَِ بوِضُُوءٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أ

ْ
وَال

مَْسَ فَذَهَبَ لِیَفْعَلَ ذَلكَِ فَنسَِيَ مَسْحَ 
ْ
لوََاتِ الخ سَك وَتعُِیدَ الصَّ

ْ
نْ تَمْسَحَ رَأ

َ
زَمُك أ

ْ
ُ یلَ

َ
عُلمََاءَ فَقَالوُا له

ْ
لَ ال

َ
هُمَا هُوَ؟ فَسَأ يُّ

َ
أ

عِدْ 
َ
سَك وَأ

ْ
ُ اذْهَبْ وَامْسَحْ رَأ

َ
 فَقَالوُا له

ً
لا وَّ

َ
ُ عَنْ ذَلكَِ أ

َ
له

َ
مَْسَ ثُمَّ جَاءَ یسَْتَفْتِي عَنْ ذَلكَِ مَنْ سَأ

ْ
لوََاتِ الخ سِهِ وصََلیَّ الصَّ

ْ
رَأ

 بإِِعَادَةِ 
ً

لا وَّ
َ
مِرَ أ

ُ
َیْنِ فَکَیفَْ أ اَلتَ

ْ
كُّ مَوجُْودٌ فِي الح عَصْرِ وَقاَلوُا الشَّ

ْ
شْکِلَ ذَلكَِ عَلیَ جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ ال

ُ
عِشَاءَ وحَْدَهَا فَأ

ْ
ال

عِشَاءِ وحَْدَهَا
ْ
مِرَ بإِِعَادَةِ ال

ُ
اَلِ أ

ْ
لوََاتِ كُلِّهَا وَفِي ثاَنِي الح الصَّ

 
ً

لا وَّ
َ
أ اسْتَفْتَی  نْ 

َ
أ بَعْدَ  عِشَاءِ 

ْ
ال بوِضُُوءِ  عَادَهَا 

َ
أ فَقَدْ  رْبَعِ 

َ ْ
الأ لوََاتِ  الصَّ وضُُوءِ  مِنْ  کَانَ  إنْ  مَتْرُوكَ 

ْ
ال مَسْحَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ وََابُ 

ْ
وَالج
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 انتهی کلامه زید إکرامه ورفع مقامه. 1

أقول وبالله التوفیق والثقة: أنهّ یرد علیه بحسب الظاهر أمور معلقة:

الأوّل: في قوله »لیحصل الیقین«، إن أراد به الجزم في النیّة، فهو غیر حاصل علی هذا التقریر 

أیضاً، وإن أراد به عدم الترداد لفظاً، فاللفظ غیر معتبر في النیّة، إنمّا المعتبر فیها القصد. والتردّد 

حاصل فیه علی كّل حال؛ لأنهّ عند الإتیان لکّل صلاة النیّة إیقاعها قضاء، إلی آخره، علی تقدیر کون 

الفائت وضوءها، ومع ذلك فأین الجزم؟ وإن أراد معنى آخر فلنذکر لیعلم.

الثاني: عطف قوله »رباعیّة« بالواو، وما بعدها یتمّ یدل علی جواز تقدیم الرباعیّة علی الصبح، 

وذلك مخلّ بالترتیب، فکان العطف یتمّ في الجمیع لازما؛ً لأنّ الواو لا یقیّده علی المذهب المنصور 
الذي اختاره المصنّف في جامع البین.2

ولی« یتمّ، وعطف الرباعیّة علیها یتمّ، 
ُ
الثالث: عطف قوله »مغرب قبل الرباعیّة الثانیة علی الأ

ةُ مِنهَْا عَلیَ  مَّ لِ فَقَدْ برَِئتَْ الذِّ وَّ
َ ْ
ةُ مِنهَْا بوِضُُوئهَِا الأ مَّ عِشَاءِ فَقَدْ برَِئتَْ الذِّ

ْ
ةُ مِنهَْا وَإنِْ کَانَ ذَلكَِ مِنْ وضُُوءِ ال مَّ ئتَْ الذِّ فَبَرِ

نَّهُ 
َ
تِهِ لِأ مَسْحُ نسُِيَ مِنْ وضُُوئهَِا تکَُونُ ثاَبتَِةً فِي ذِمَّ

ْ
نْ یکَُونَ ال

َ
عِشَاءِ فَعَلَی تَقْدِیرِ أ

ْ
 فِي ال

َّ
كُّ إلا التَّقْدِیرَینِْ وَلمَْ يَبقَْ الشَّ

ا  مَّ
َ
لِ وَأ وَّ

َ ْ
ا باِلأ مَّ

َ
لوََاتِ فَقَدْ صُلِّیَتْ بوِضُُوءَینِْ فَتَصِحُّ أ ا غَیْرُهَا مِنْ الصَّ مَّ

َ
عِشَاءِ أ

ْ
هَا بوِضُُوءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وضُُوءُ ال

َّ
إنَّمَا صَلا

عَادَةِ وَبَعْدَهَا. الفروق 1: 227 و 228 ِ
ْ

مُفْتِي قَبلَْ الإ
ْ
لكَِ اخْتَلفََ جَوَابُ ال عِشَاءِ فَلَِ

ْ
باِلثَّانِي بِخِلَافِ ال

ثمَّ أحدث، و صلی  العشاء بطهارة،  القاعده في نسخة المطبوع بهذا الشکل: قاعدة- 29 لو صلی ما عدا  1. یرد هذه 
العشاء بطهارة، ثمَّ ذکر فساد إحدى الطهارتین، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة، لیحصل الیقین. و احتمل وجوب 
صبح و رباعیة یطلق فیها بین الظهر و العصر، ثمَّ مغرب، ثمَّ رباعیة یطلق فیها بین العصر و العشاء، و یردد بین الأداء 
ي كلف به الآن 

ّ
و القضاء في هذه الرباعیة مع بقاء وقت العشاء، و مع خروجه ینوي القضاء. فلو سها عن الوضوء الذ

ثمَّ صلی الصلوات الخمس أو الأربع، ثمَّ ذکر أنه لم یتوضأ الوضوء المخاطب به، فعلی الاحتمال الأول لیس علیه إلا 
إعادة العشاء لا غیر، لأن الإخلال إن کان من طهارته الأولی فهو الآن متطهر، و قد صلی بطهارة صحیحة ما فاته و 
زائدا علیه، و إن کان من طهارته الثانیة فلم یضره هذا التکرار، و وجب علیه صلاة العشاء إن کان لم یصل الخمس 
بل اقتصر علی الأربع. و علی الاحتمال الثاني یحتمل هذا أیضا. و یحتمل أن یعید ما عدا الصبح، لأنه إذا کانت طهارته 

الأولی فاسدة وجب علیه الصلاة بنیة جازمة، و هنا قد وقع التردید.
2. لم نعثر علیه. جامع البین من فوائد الشرحین؛ یعني شرحي الأخوین الأعرجیین السید عمید الدین و السید ضیاء 
الدین ابني أخت العلامة الحلي لکتاب تهذیب طریق الوصول إلی علم الأصول تألیف خالهما العلامة جمع فیه بین 

فوائدهما و زاد علیهما فوائد أخر. الذریعة 5: 44.
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ولی، وذلك مخلّ بالترتیب 
ُ
أوجب تقدیم المغر ب علی العصر في القضاء  لو کانت الفاسدة الطهارة الأ

الواجب المراعاة في القضاء، علی ما صّرح به في الذکری؛1 فکان حقّ العبارة تأخیرها عن الثانیة یتم.2

الرابع: أنّ التردید بین الظهرین لا وجه له ولا فائدة؛ لأنّ الفائت إمّا الظهران معاً أو العشاء، بل 

خری مردّدة 
ُ
یجب الإتیان بإحدی الظهرین بنیّة الجزم؛ لوجوبه مع الإمکان وهو هنا کذلك، وبالأ

مع العشاء، فإنّ ذلك کافٍ في براءة الذمّة، والأصل عدم وجوب مازاد.

وذلك؛ لأنّ الفاسد إن کان الوضوء الأوّل فقد أتی بالأربع قضاءً عوض الأربع الفوائت؛ لأنهّ أتی 

بالصبح وإحدی الظهرین المغرب بطریق الجزم وبالقصر علی طریق التردید، وعلی التقدیر المذکور 

قد انحصر الفائت فیها.

یترتبّ، ومعه  فقد  فیها حینئذٍ،  الفائت  بالعشاء مردّدة، وقد انحصر  أتی  فقد  الثاني  وإن کان 

یقول: »احتمل وجوب صبح  أن  العبارة  تردید آخر؛ فکان حقّ  علی كّل حال من غیر احتیاج إلی 

ولی 
ُ
ولی بین الظهر والعشاء، جازماً في الآخرة بالعصر، أو جازماً في الأ

ُ
ثمّ رباعیّتین مردّد إلی الأ

بالظهر، مردّداً في الأخیرة بین العصر والعشاء، ثمّ مغرب«.

إمّا بین الظهر  فائدة: فبناءً علی ما ذکرناه، التردید بین الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء 

والعشاء، أو بین العصر والعشاء، وکذا التردید في القضاء مع فواته؛ والاحتمال الأخیر ـ وهو قضاء 

ما عدا الصبح ـ لم یبق علی حاله؛ لأنهّ حینئذٍ قضاء ما عدا الصبح وإحدی الظهرین المجزوم بها 

إن کانت الظهر لا العصر، فتأمّل. وسیظهر علیك ذلك إن شاء الله تعالی.

الخامس: أنّ قوله »وإن لم یکن صلّی الخمس، بل اقتصر علی الأربع« لیس علی ما ینبغي؛ لأنّ 

1. ذکری الشیعة 2: 433
2. قال الحر العاملي في دفع هذا الإشکال في فوائده: »ان ما ذکر دال علی عدم إمکان حمل العبارة علی ظاهرها وقرینة 
علی ارادة خلاف الظاهر منها فلعل مراده انه صلی ما عدا العشاء بطهارة ولم یتیقن الأربع بل جوز کونه ثلثا واثنتین 
وواحدة وحینئذ یتم ما ذکره إذ لا یجب علیه الإتیان بأربع لکون الفائت أربعا إذ لا یتیقنه بل لکون الفائت یحصل في 
ضمن الأربع لأن المتیقن فوته ح واحدة واحتمالاتها اربع فیظهر وجه ما ذکره ویسقط الترتیب علی بعض الاحتمالات 
لعله لا  تقدیر الأربع  والترتیب وعلی  العدد  الواحدة والثنتین والثلث یحصل  تقدیر  تیقن وجوب الأربع وعلی  لعدم 
تعتقد وجوب الترتیب لعدم تیقن الأربع و انما المقصد الأصلي تحصیل الواحد علی الاحتمالات الأربع واحتمال السهو 

في العبارة قائم من المصنف والناسخ الأول و یکون أصلها ثم مغرب بعد رباعیته فتأمل«. الفوائد الطوسیة: 304
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الفرد الأخفی لإعادة العشاء صلواته الخمس، فإنهّ قد یخفی حینئذٍ؛ لأنهّ مع فعل الخمس فرادی بها 

مرّتین أداءً وقضاءً، أو أداءً أوّلًا وإعادةً ثانیاً، فالاحتیاج إلی الإتیان بها ثالثاً خفّي لا صلاة للأربع؛ 

لأنهّ قد أتی بها حینئذٍ مرّة واحدةً أداءً ولم یقضها مع وجوبه، فلا خفاء في  الحکم بقضاءها أو 

إعادتها، فکان حقّ العبارة العکس؛ أ ي: وإن صلّی الخمس.

فإن قلت: علی تقدیر عدم الإتیان بالخمس والإتیان بالأربع قد أتی بالعشاء أیضاً مرّتین، مرّةً 
خری قضاءً، فلا تفاوت حینئذً بین الفردین لیکون أحدهما أخفی، فلا یتمّ ما ذکرت.

ُ
أداءً وأ

قلنا: الإتیان بها حینئذٍ لیس مرّتین حقیقةً بطریق الجزم، بخلافه علی الأوّل، فحصل التفاوت، 
فتمّ ما ذکرناه. وأیضاً مع مراعاة الجواب عن الإیراد السادس علی ما سیأتي لا یمکن أن یقال ذلك، 
کما لا یخفی. علی أناّ نقول: لو تمّ ما ذکرت لم یکن ما ذکره أخفی أیضا؛ً لتحقّق المساوات حینئذٍ، 
فکان ینبغي أن یقول حینئذٍ، سواء صلّی خمساً أو أربعاً أو سکت عن ذکرهما، أو هو حینئذٍ غیر 

محتاج إلیه.

السادس: أنّ قوله المذکور آنفاً لیس علی ما ینبغي، مع جزمه حینئذٍ بقضاء العشاء لا غیر؛ لأنهّ 
یحتمل حینئذٍ قضاء ما سوی الصبح أیضاً، فکان علیه ترك هذه العبارة أو إجزاء الاحتمال حینئذٍ 

أیضاً، فقوله المذکور مع الجزم المذکور ممّا لا وجه له.

السابع: أنّ قوله »ویحتمل أن یفید ما عدا الصبح« لیس علی ما ینبغي؛ لأنهّ بناءً علی الاحتمال 
الثاني التردید غیر مفسد، وإفساده إنمّا هو علی الاحتمال الأوّل، فعلی الثاني لا یحتمل ما ذکره من 

الثاني، إنمّا یحتمل الأوّل کالأوّل، هو الإتیان بالعشاء لا غیر.

الثامن: أنّ قوله المذکور یقتضي قضاء ما وقع فیه التردید، لا ما وقع مجرّد ما به والمغرب کالصبح 
في الجزم، فکان حقّ العبارة أن یقول: ما عدا الصبح والمغرب، بناءً علی ما ذکر، وبناءً علی ما ذکرنا 

ما عدا الصبح والمجزوم بها من الظهرین والمغرب.

التاسع: أنّ احتمال إعادة ما عدا الصبح في قوله المذکور علی تقدیر تسلیم مجیئه علی الاحتمال 
الثاني - إنمّا یجيء علی تقدیر الإتیان بالأربع لا الخمس، والمفروض والمبني علیه الإتیان بأحدهما، 

فمجيء  الاحتمال إنمّا هو علی بعض تقادیر الثاني لا مطلقاً، کما یفهم من عبارته.

الأوّل  الاحتمال  آتٍ علی  الأربع،  قضاء  تقدیر  الصبح علی  ما عدا  إعادة  احتمال  أنّ  العاشر: 
أیضاً، بل حجّته حینئذٍ أظهر؛ إذ لا یرد علیه ما أردناه علیه علی الثاني، وهو الإیراد السابع، فلا 
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وجه لإتیانه به علی الثاني وترکه له علی الأوّل، بل لو عکس لکان أولی. وقد یتوهّم کون هذا غیر 

مغایر للسادس.

الحادي عشر والثاني عشر: أنّ بناء الأربع والخمس علی الاحتمالین یوجب بناء كّل من الشیئین 

علی نفسه وضدّه، وذلك فاسد. وکیف یتصوّر بناء علی الاحتمال الأوّل فعل الأربع، وبناء علی الثاني 

فعل الخمس؟ وکذا بناءً علی الأوّل فعل الخمس، وبناءً علی الثاني فعل الأربع؟

لم یکن صلّی  »وإن  السادس وارد علی قوله  أنّ  توهّماً:  آنفاً  المذکور  التوهّم  تنبیه: وجه کون 

الخمس« إلی آخره، والعاشر وارد علی فرضه کون الواقع أربعاً، بناءً علی الاحتمال الأوّل، مع قطع 

النظر عن القول المذکور، وسینضمّ المغایرة بالجواب، فإنهّ لا یندفع أحدهما بجواب الآخر، علی ما 

سیذکره إن شاء الله تعالی.

فهذه اثنى عشر إیراد أوردته بیضاء نقیّة بعده معصومي الذریّة، وسنورد أخیر الأخیرین اختتاماً 

وطابق  الجمعیّة  أقل  من  مرکّب  آخرهما  والتحیّة،  والسلام  الصلاة  أفضل  علیهم  والوصّي  بالنبّي 

رکعات  عدد  الجلیّة  الأجوبة  بعد  وذکراً  رتبة،  ولی 
ُ
الأ خری 

ُ
الأ ختم  مع  الحیثیّة،  هذه  من  العدد 

الصلاة الیومیّة.

والجواب عن أکثرها وإن کان واضحاً کالظاهر للعقبة البینّة الماهر، والأدیب اللبیب القادر؛ 

لأنهّ ممّا سمح به الخاطر إن کان غیر فاتر.

نعم! الجواب الظاهر عن بعضها غیر ظاهر، وها نحن نطلب الجواب علی نهج الصواب من ذوي 
المستقیم،  الصحیح  والفهم  السلیم  السنّي  بالذوق  الکریم  لدی  من  أنهّم  ممّن  والألباب،  العقول 
به  الغنّي؛ لیظهر  العلیّة بالتحریر الجلّي والتقریر   2 السمیّة  الفقهیّة، والقریحة   1 السنیّة  والسلیقة 
الحقّ علی كّل ناظر، ویبقی مثبتاً في الدفاتر من غیر کفاح 3 ولا جدال، ولا قیل ولا قال، فهذا میدان 

قِ و النَّارِ. تاج العروس 19: 542 )سنى( 1. السني: ضَوءُْ البَرْ
مُو: الارتفاع و العلوّ. الصحاح 6: 2382 )سما( 2. و السُّ

ة. کَفَحه کَفْحاً و کافَحَه مُکافَحة و کِفاحاً: لقیه مواجهة. و لقیه کَفْحاً و 
َ
3. المُکافَحةُ: مصادفة الوجه بالوجه مفاجأ

ي ضربته، بالحاء. و قال شمر: 
َ
فَحْته بالعصا أ

ْ
ک

َ
ي مواجهة. کَفَحه بالعصا کَفْحاً: ضربه بها. الفراء: أ

َ
مکافَحةً و کِفاحاً أ

زهري: کَفَحْتُه بالعصا و السیف إِذا ضربته مواجهة، صحیح. و کَفَخْته بالعصا إِذا 
َ
کَفَخْتهُ، بالخاء المعجمة. قال الأ
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العبارة کسلیقته عن  الرجال، ولمن بعد نفسه من الأبطال، ومدّعي سلامة  النزال لمعارك فحول 
الإعوجاج والاختلال؛ لقائل ما یرد علیها بالإبطال لمجرّد الخیال.

 لمن خصّ من خالق البرایا 
ّ

هیهات هیهات، فإنّ في الزوایا خبایا 1 وفي الذهن خفایا، لا یظهر إلا
باثقال إحمال المطایا 2 من التحف والعطایا، والتوفیقات والهدایا، لا ما یخبط والمراء والصیاح بین 

الملا، کالناقة العسرا في لیلة الظلماء.

یسوّه  بما  ویتعرّض  والأصاغر،  کالعجزة  قاصر،  بکلام  یتفوّه  أن  الناصر  بالمجیب  یلیق  ولا 
الوجوه والخواطر، ویعتمد علی حسن الظاهر، وکون المورد علیه من الماهر الأکابر، ویکني ویصّرح 

بما یوجب الملال ویشتّت البال ویسر الحال لدی العوامّ والجهّال.

 3 نفعاً، ولا یوجب للإیرادات دفعاً، ولا له ولقوله رفعاً، بل خفضاً  فإن قیل: ذلك لا یجدي 

ووضعاً وزجراً ومنعاً وإهانةً وضعفاً وبرّاً وشفعاً، ولا یتعجّب في هذه الموارد من هذه الصوادر، فإنهّ 

کم ترك الأوّل للأجر.

فأقول: کم ترك الغامض للناظر، کم ترك الغائب للحاضر، کم ترك العرسیان للساهر، 

بعد  العبارة  في  یبقی  للآخر،  الأوّل  ترك  کم  للغایر،  الغایر  ترك  کم  للغابر،  الغابر  ترك  کم 

الأجوبة أشیاء آخر غیر ما ذکر، سننبّهك علیها إن شاء الله، فلا تغفل.

والجواب عن الطرفین الأوّل والآخر، وتعرّض الأواسط، وهي السبعة الأواخر، علی ما سمح به 

الخاطر الفاتر هو هذا، فاسمع لما علیك یتلی.

. الجوهري: کافَحُوهم  ي رددتهُ و جَنَّبتْه عن الِإقدام عليَّ
َ
فَحْتُه عني أ

ْ
ک

َ
. و أ ضربته لا غیر. و کَفِحَ عنه »3« کَفْحاً: جَبَُ

إِذا استقبلوهم في الحرب بوجوههم لیس دونها ترُْسٌ و لا غیره. و الکَفِیحُ: الکُفْؤ. و المُکافِحُ: المباشر بنفسه. و فلان 
مور إِذا باشرها بنفسه. الصحاح 2: 573 )کفح(

ُ
یکُافِحُ الأ

خفَیتْهَ. لسان العرب 1: 62 )خبأ(
َ
 إذا أ

ً
تُ الش ءَ خَبأْ

ْ
1. الخبَْ ءُ: كُلُّ شي ء غائبٍِ مستور، یقال: خَبَأ

نثى. لسان 
ُ
2. المَطِیَّةُ: الناقة التي یرُْکب مَطاها. و المَطِیَّةُ: البعیر يُمْتطَى ظهره، و جمعه المَطَایا، یقع علی الذکر و الأ

العرب 15: 286 )مطا(
عِْرَابِ 

ْ
رَفَْ فِی الإ

ْ
هَانهَُ و )خَفَضَ( الح

َ
کَافِرَ أ

ْ
3. خَفَضَ: الرَّجُلُ صَوْتهَُ )خَفْضاً( مِنْ باَبِ ضَرَبَ لمَْ یَجهَْرْ بهِِ و )خَفَضَ( الُله ال

 عَلیَ 
َّ

فَْضُ إِلا
ْ
 يُطْلقَُ الخ

َ
اَرِیَةَ )خِفَاضاً( خَتَنتَهَْا فاَلجاَرِیَةُ )مَخفُْوضَةٌ( و لا

ْ
اَفِضَةُ الج

ْ
إذَا جَعَلهَُ مَکْسُوراً. و )خَفَضَتِ( الخ

ىْ فِی سَعَةٍ وَ راحَةٍ. مصباح المنیر 2: 175
َ
عَیشْ أ

ْ
غُلَامِ. و هُوَ فی )خَفضٍ( مِنَ ال

ْ
اَرِیَةِ دُونَ ال

ْ
الج
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فأقول وبالله التوفیق والثقة: عن الأوّل: أنّ مراده قدّس سّره »ثالث« وهو ما یحصل به البراءة 

بتعیّن عند الفقهاء جمیعاً، فإنّ الکّل قائلون، فتراه، ومنه یفعل الخمس من دون ریب بخلاف فعل 

الأربع، فإنّ ابن إدریس 1 وأتباعه 2 لا یجوّزون ذلك، ولا تبرأ الذمّة به عندهم، وإن کان دلیلهم 

غیر تامّ ظاهراً.

فإن قلت في الجواب: أنا نختار ثالثاً غیر ما ذکر وهو عدم التردید في أصل النیّة لا التردّد مع فعل 

الخمس بخلافه مع الأربع، وهو الفارق بین الصورتین.

قلت: مجرّد ذلك لا یوجب الجزم في الخمس وحصول الیقین؛ لأنّ التردّد حاصل وإن کان بطریق 

 أن یقال: التردّد الذي لا مندوحة منه ولا بدّ 
ّ

آخر. وبه یضعف قول ابن إدریس وأتباعه. اللهمّ إلا

من ارتکابه لا یصیر بالتعیّن، بخلاف ما عنه مندوحة. وهو الذي یمکن ترکه؛ فإنّ التردّد حینئذٍ 

 فهو جائز بلا شبهة، ومع فعل الخمس التردّد الثاني من القسم الأوّل 
ّ

إمکان عدمه غیر جائز، وإلا

دفع الأربع من القسم الثاني؛ فحصول البراءة یتعیّن مع الأوّل، کما لا یخفی؛ فإنهّ یحسن ویتمّ جواباً 

آخر. وبه یتقوّی ما ذهب إلیه ابن إدریس وأتباعه.

الخامس: أنّ غرض المصنّف قدّس الله روحه بیان الفرد الأخفی بعدم قضاء غیرها لا لقضاءها؛ 

إذ المطلب مرکّب وهو قضاء العشاء لا غیر، والغرض بیان الفرد الأخفی لحرمة الأخیر لا الأوّل، 

وکون فعل الأربع حینئذٍ هو الفرد الأخفی ظاهر؛ لأنهّ إذا کان مع فعل الخمس التي یزید علی الأربع 

بواحدة أو باشتمالها علی الجزم أیضاً بحسب قضاء العشاء توهّم أنهّ لو نقص شيء منها بأن کانت 

أربعاً غیر مردّدة أو مردّدة وجب قضاء زیادة علی العشاء؛ لأ جل نقص الواحدة فقط أو مع الجزم 

1. السرائر 1: 105. قال فیه: »و ذهب شیخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلی أنهّ متی صلّی الظهر بطهارة و لم یحدث، 
و جدّد الوضوء، ثم صلّی العصر، ثم ذکر انهّ ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنهّ یعید صلاة الظهر و لا یعید صلاة 
یعید  أنهّ  یقتضیه أصول مذهبنا  و  یقوى في نفسي  »و الذي  قال:  ثمّ  الظهر«.  یعید  انهّ  الشافعي  العصر، و یحكى عن 
الصلاتین معا الظهر و العصر، لأنّ الوضوء الثاني ما استبیح به الصلاة و لا رفع به الحدث، و إجماعنا منعقد علی أنهّ 
لا تستباح الصلاة إلا بنیّة رفع الحدث، أو نیة استباحة الصلاة بالطهارة، فأمّا إن توضأ الإنسان بنیة دخول المساجد 
أو الکون علی طهارة أو الأخذ في الحوائج- لأنّ الإنسان یستحب له أن یکون في هذه المواضع علی طهارة- فلا یرتفع 

حدثه و لا استبیح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة«
2. ک: العلامة في المختلف 1: 309 والسیّد في المدارک 1: 264.
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مجریات حکم قضاء العشاء حینئذٍ فقط خفي، وإن أتی بالأربع غیر مردّدة فإ نهّا أقلّ، وإن أتی بها 

مردّدة بالنسبة إلی الخمسة المأتي بها جزماً، بخلاف ما لو صلّی الخمس فإنّ قضاء العشاء  نفسها 

خفّي فضلًا عن قضاء غیرها، فکان عدم قضاء غیرها في غایة الظهور.

توضیح کون ما ذکر یقرّ بهما علی التقدیرین، أي سواء جعلنا الفرد الأخفی ما ذکره - قدّس 

سّره - بالنسبة إلی قضاء ما عدا العشاء، أو ما ذکرناه بالنسبة إلی قضاءها أنّ العشاء وما بعدها 

كلهّ بوضوء واحد فاسد فلا یعید شیئاً، وإن زاد علی الزائد وکون المطلب مرکّباً یعلم من قوله »أوّلًا« 

 إعادة العشاء لا غیر، فإنهّ صریح في ترکّب المطلب، فإنّ الجزء الأخیر قد علم منه 
ّ

لیس علیه إلا

 وجوب العشاء، وهو الجزء للأوّل من 
ّ

مرّتین تأسیساً وتأکیدا؛ً وإن کان قبل الوصلیّة لم یذکر إلا

المرکّب من دون تعرّض للغیر الموهم؛ لورود ما ذکر.

وعن السادس: أ نّ المراد بقوله »وإن لم یکن صلّی الخمس بل اقتصر علی الأربع؛ إذ الأربع من 
الخمس المجزوم بها لا الأربع المردّد في بعضها«، وإن کان خلاف الظاهر قبل الجواب عن الأواخر، 

لکن یبقی شيء ظاهر بذکره في الآخر.

وبهذا لا یندفع العاشر؛ لأنهّ آت علی الأربعة المردّدة لا المجزومة. وبه ظهر الفرق بینهما؛ إذ 
العاشر متوجّه علی أصل فرضه وإن لم یذکر قوله »وإن لم یصلّ الخمس« إلی آخره، والسادس متوجّه 

علی قوله »وإن لم یصلّي« إلی آخره، کما عرفت.

وعن السابع والتاسع وما بعده: أنّ المراد من قوله »فعلی الاحتمال الأوّل«؛ أي فعلی ما یقتضیه 
فعلی  أي  الثاني«؛  الاحتمال  »وعلی  قوله  من  المراد  وکذا  المجزومة.  بالخمس  الإتیان  وهو  الأوّل، 
مقتضاه، وهو الأربع المردّدة تسمیته للمسبّب باسم السبب؛ إذ مراد من الاحتمال الأوّل والاحتمال 
الثاني في  قوله »فعلی الاحتمال الأوّل وعلی الاحتمال الثاني« هو فعل الخمس أو الأربع المذکورین 

قریباً، فإنهّما من احتمالان أیضاً وأقرب.

قضاء    
ّ

إلا یجب  لا  المجزومة  بالخمس  الإتیان  تقدیر  علی  لأنهّ  وذلك؛  الکلام.  فیتمّ  وحینئذٍ 

العشاء؛ لأنهّ قد أتی بالتیقّن؛ إذ لا تردید أصلًا.

وعلی تقدیر الإتیان بالأربع علی وجه التردید یحتمل ذلك، ویحتمل إعادة كّل ما وقع فیه التردید 

لأجل براءة الذمّة بیقین، لکن یبقی شيء ستعرفه في الرابع عشر من الإیرادات.
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وعن الثامن: أنّ قضاء المغرب لترتبّ علی غیرها وهو ما تقدّم علیها بین الظهر والعصر بناءً  

علی ما ذکر من المردّدة منهما، بناءً  علی ما ذکرنا، سواء کانت الظهر أو العصر، بل بناءً علی ما ذکرناه 

لیحصل  ذلك  كّل  الظهر،  في  التردید  کان  إذا  المغرب  مع  أیضاً  بها  المجزوم  العصر  قضاء  بحسب 

الترتیب في القضاء، فإنهّ واجب علی ما مضی، وهذا ما وعدنا به سابقاً.

الثالث عشر: أنهّ یرد علیه بعد الأجوبة أنهّ کان ینبغي أن یقول في عبارته وزائداً علیه بالواو 

لا بـ »أو«، فإنهّ لا وجه لـ »أو«؛ فحینئذٍ یمکن الجواب بأنّ النسخ مختلفة، ففي بعضها بالوارو لا 

بأو، فیکون هي الصحیحة.

الرابع عشر: أنهّ کان ینبغي أن یقول: فعلی الأوّل وفعلی الثاني من دون ذکر الاحتمال، فإنهّ توهّم 

ما فهم أوّلًا، وأن لا یفرط بذکر عدم إعادة ما سوی العشاء مرّتین أوّلًا، ولا یفرط بعدم ذکره أصلًا 

 یرد علیه ثانیاً ما أورد؛ وأن لا 
ّ

ثانیاً، بل کان ینبغي أن یثبت في الآخر ما زید وأکّد به في الأوّل، لئلا

یقول: وإن لم یصلّ الخمس بل اقتصر علی الأربع؛ لأنهّ لا معنى له حینئذٍ أصلًا؛ إذ صلوات الأربع 

کیف یتصوّْر علی تقدیر الإتیان بالخمس؛ لأنهّ في حکم لأن لم یصلّي الخمس علی تقدیر فعلها؛ 

وهذا ما وعدنا به آنفاً.

وقد یجاب بأنّ المراد من قوله »ثمّ صلّی الخمس أو الأربع« ما هو أعمّ من الأربع من الخمس 

المردّدة، وعلی  الأربع  الأوّل« أي غیر  الاحتمال  »فعلی  بقوله  ویراد  المردّدة.  الأربع  أو  بها،  المجزوم 

الاحتمال الثاني الأربع المردّدة؛ وحینئذٍ یتمّ قوله »وإن لم یکن صلّی الخمس« إلی آخره؛ لأنهّ أحد 

 أنّ فهمه من العبارة مشکل جدّاً، کما لا یخفی.
ّ

فردي الاحتمال الأوّل، إلا

فعلی  المردّدة،  الأربع  أو  منها  الأوّل  الأربع  أو  الخمس  صلّی  ثمّ  یقول:  أن  ینبغي  حینئذٍ  وکان 

الأوّلین أو الأوّل والثاني لیس علیه، إلی آخره. وعلی الثاني أو علی الثالث یحتمل، إلی آخره.

وأنت خبیر بأنّ هذا الجواب إن تمّ کان جواباً آخر عن الثالث عشر، کما لا یخفی إذ »أو« حینئذ 

صحیحة.

خاتمة

اعلم أنهّ إنمّا فرض الحدث بقوله »ثمّ أحدث« إلی آخره؛ إذ لولاه لما تعدّدت الطهارة؛ لأنّ وقوع 
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 لم یؤت بها؛ لعدم الفائدة لقوعها حینئذٍ زائدة، 
ّ

الحدث في البین هو الموجب لوقوعها مرّتین، وإ لا
 وجوب الإتیان 

ّ
وکان الغرض حینئذٍ وقوع الکّل بطهارة واحدة، ومع تیقّن الإخلال لیس الحکم إلا

بالخمس بعد الطهارة بحال، فلا یترتبّ علیه ما قال.

.
ً
فإن قلت: التعدّد ممکن ومتصوّر قطعاً من دون تللّ حدث عقلًا وشرعا

 في الثواب، فلنصّ 
ّ

قلنا: إنمّا یتصوّر مجدّداً، وهو غیر رافع ولا مبیح، فوجوده کعدمه غیر نافع إلا
الصریح فلا یختلف به الأحکام ولا یتمّ المرام.

فإن قلت: یمنع عدم رفعه وإباحته، بل هما یترتبّان علیه، کما ذهب جمع من الأکابر 1 إلیه؛ 
إذ كّل من اکتفی في النیّة بالقربة مطلقاً، ومن أوجب مع ذلك حتم الوجوب لا مطلقاً، وبعض من 

أوجب حتم الرفع أو الاستباحة؛ إذ هما إلی ذلك قائل بذلك.

قلت: المشهور 2 حتم أحد الأمرین الآخرتین، أو هما إلی الأوّلین، وأنّ المبیح لا بدّ أن لا یکون 
مسبوقاً بمثله لتمکّن المکلفّ قصد أحدهما؛ إذ هما یفعله.

فإن قلت: یمکن قصد ذلك علی تقدیر فساد السابق؛ إذ هو المقصود من الإتیان باللاحق.

قلنا: لا بدّ من الجزم والتنجيز في النیّة، وهي حینئذٍ عنهما عریّة.

ولی 
ُ
فإن قلت: یمکن الإتیان به متعدّداً مستکملًا لکّل ما یعتبر فیها، کما لو کان ذاهلًا عن الأ

أو ظاناًّ الفساد فیها؛ إذ حینئذٍ لا شكّ في الثانیة یعتبر بها.

1. کـ: الشیخ في النهایة: 15 والمحقق في الشرائع 1: 20 والفاضل في کشف اللثام 1:507 والسید في المدارک 1: 194. قال 
في جامع المقاصد: »اختلف في نیّة الوضوء علی أقوال: فقیل بالاکتفاء بالقربة- و هو قول الشیخ في النهایة - و قیل 
بالاکتفاء برفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة- و هو قوله في المبسوط - و الظاهر أنه یرید به مع القربة. 
و قیل باعتبار الاستباحة، و ینسب إلی المرتضی، و قیل بالقربة و الوجوب أو  الندب، و هو مذهب صاحب المعتبر في 
الشرائع، و قیل بهما مع الرفع و الاستباحة معا، و هو مذهب أبي الصلاح و جماعة، و قیل بالقربة و الوجه من الوجوب 
و الندب أو وجههما، و أحد الأمرین من الرفع و الاستباحة، و هو اختیار المصنف و جمع من الأصحاب، و هو الأصح«.
2.  قال في مفتاح الکرامة: »ویجب في النیّة القصد إلی رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة کما في »المبسوط و 
 أنهّ جعل في التذکرة الجمع أولی و الرسالة الفخریّة و الدروس و 

ّ
السرائر و المعتبر و المنتهی و المختلف و التذکرة إلا

الألفیّة و الذکرى و غایة المرام و غایة المراد في حق المختار و جامع المقاصد فیما عدا المتیمّم و دائم الحدث و حاشیة 
الشرائع و حاشیة المدارك و شرح المفاتیح. و نقله الفاضل عن الجامع و الوسیلة. و في السرائر إجماعنا منعقد علی أنهّ 

 بنیّة رفع الحدث أو نیّة استباحة الصلاة بالطهارة. مفتاح الکرامة 2: 303
ّ

لا تستباح الصلاة إلا
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قلنا: ذلك فرد خفّي نادر لا یهتدي إلیه بسرعة كّل ناظر. وعلی تقدیر الاهتداء إلیه فهو بعض 

ه لا یترتبّ علیه الأحکام؛ فإنهّ علی تقدیر وقوع 
ما یترتبّ علیه الأحکام، فلا یتمّ به الکلام. علی أنّْ

خالیاً  وقضاء  أداء  من  صحیحاً  تامّاً  الصلوات  من  بعده  وقع  ما  كّل  یکون  قبیحاً  رافعاً  الثاني 

من العیب بوقوعه بعد صلوات صحیحة بلا ریب، فلا یحتاج إلبی الوضوء ثالثا؛ً لکونه متطهّر 

بیقین؛ ولا إلی الإتیان بالعشاء أداءً ولا قضاءً علی التعیین، إنمّا یقضي الأربع المقدّمة علیها لتطرّق 

 
ّ

البطلان إلیها، فالوضوء ثالثاً ووجوب أعادة الخمس والأربع إلی آخر ما ذکر من الأحکام لا یتأتّی إلا

بعد فرض الحدث من غیر کلام.

نعم، یرد علیه ما أ شرنا في العدد إلیه أنّ قوله »ثمّ أحدث وصلّی« بالواو في أوّل الکلام لیس 

علی ما ینبغي علی ما هو الظاهر للأفهام؛ فإنهّ بسبب عدم إفادتها الترتیب، یدخل في فرضه ما لو 

فعل العشاء بطهارة وتأخر الحدث عن ذلك، وهو غریب؛ إذ الأحکام المذکورة لا یترتبّ علیه وإن 

خصّصنا الوضوء بالفرد الذي ذکرناه وصروا إلیه مع ما فیه وما یرد علیه، فکان حقّ العبارة الإتیان 

بالفاء، أو یتمّ عوض الواو في هذا المقام لیتمّ ما رتبّه علی العوض من الأحکام. والسلام.

ولي 
ُ
ولولا خوف الإطالة والإطناب لبسطنا الکلام في هذا الباب، ولکن فیما ذکرناه کفایة لأ

المرجع والمآب، والمسئول من خلص الأصحاب وزبدة  الصواب، وإلیه  الألباب، والله الهادي إلی 

لحفظ  الاقتراب  ورعایة  بإطناب،  وصولنا  وتشیید  وحفظ  عاب،  ما  تسدید  الأحباب،  الأصداق 

العتاب.

والحمد لله الکریم الوهّاب، والصلاة والسلام علی مبلغّي السنّة والکتاب، محمّد وآله الأقطاب 

ما لاح کوکب وغاب، والحمد لله علی كّل حال، والله المرجع والمآل.
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منابع

مصادر العربیة
آغا بزرگ الطهرانی، الشیخ محمد محسن، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، دار الأضواء، . 1

بیروت، الطبعة الثالثة، 1403 ق/1983 م؛

الطبعة . 2 لبنان،  العربی،  التراث  إحیاء  دار  الشیعة،  أعلام  طبقات  ــــــــــــــــــ، 

الاولی، 1430 ه  ق؛

لبنان، . 3 للمطبوعات،  التعارف  دار  الشیعة،  أعیان  مستدرکات  السیدحسن،  الأمین،   

الطبعة الاولی، 1408 ه  ق؛

الاول، . 4 الطبعة  لبنان،  للمطبوعات،  التعارف  دار  الشیعة،  أعیان  ــــــــــــــــــ، 

1403 ه  ق؛

قواعد . 5 عن  الإبهام  و  اللثام  کشف  حسن،  بن  محمد  هندی(،  )فاضل  الاصفهانی 

قم،  المقدسه،  بقم  المدرسین  لجماعة  التابعة  الاسلامی  النشر  مؤسسه  الأحکام، 

1416؛

ابن فارس، معجم مقابیس اللغة، ط: عبدالسلام محمد هارون، دارالفکر، عراق؛. 6

الاصفهانی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار، مؤسسة الطبع و النشر، بیروت، . 7

الطبعة الاولی، 1410 ه  ق؛

منشورات . 8 الفضلاء،  وحیاض  العلماء  ریاض  عبدالله،  میرزا  الإصبهانی،  ألافندی 

مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم، 1415 ق؛

ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، موسسة . 9
ّ
الحل

الطبعة  المقدس،  بقم  العلمیة  الحوزة  فی  المدرسین  التابعة لجماعة  النشر  و  الطبع 

الثانیة، 1413 ه  ق؛
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ــــــــــــــــــ، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، موسسة الطبع و النشر التابعة . 10

لجماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم المقدس، الطبعة الثانیة، 1413 ه  ق؛

لتحریر . 11 الحاوی  السرائر  ادریس،  بن  احمد  منصور  بن  محمد  جعفر  أبی  الحلی، 

الفتاوی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، الطبعة الخامسة، 1417 هـ ق؛

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و . 12 الدین، جعفر بن حسن،  ی، محقق، نجم 
ّ
الحل

الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1408 ه  ق؛

ی، مقداد بن عبد الله سیوری، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، مکتبة . 13
ّ
الحل

آیة الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ه  ق؛

شرح . 14 في  الفوائد  إیضاح  یوسف،  بن  حسن  بن  محمد  المحققین(،  )فخر  ی 
ّ
الحل

مشکلات القواعد، المؤسسة الاسماعیلیان، قم، 1387 ه  ق؛

الأندلس، . 15 مکتبة  عامل،  جبل  علماء  في  الآمل  أمل  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر 

عراق، دون تاریخ؛

العلم . 16 دار  العربیة،  صحاح  و  اللغة  تاج   - الصحاح  حماد،  بن  اسماعیل  جوهری، 

للملایین، بیروت، 1410 ه  ق؛

خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، مؤسسه . 17

إسماعیلیان، قم، الطبعة الثانیة، 1405 ه  ق؛

و . 18 العلماء  أحوال  في  الجنات  روضات  العابدین،  زین  بن  باقر  محمد  خوانساری، 

السادات، دهاقانی )اسماعیلیان(، قم،1390؛

الطوسی، محمد بن حسن بن علی، المبسوط فی فقه الامامیة، موسسه نشر اسلامی . 19

و موسسه المکتبه المرتضویه لاحیاء آلاثار الجعفریه، قم؛

بیروت، . 20 العربي،  الکتاب  دار  الفتاوی،  و  الفقه  في مجرد  النهایة  ــــــــــــــــــ، 

1400 ه  ق؛
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العاملی، محمد بن مکی، محمد بن مکی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، مؤسسه . 21

آل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الثانیة، 1419 ه  ق؛

ــــــــــــــــــ، القواعد و الفوائد، مکتبة المفید، قم، دون تاریخ؛. 22

ــــــــــــــــــ، اللمعة الدمشقیة في فقه الإمامیة، دار التراث - الدار الإسلامیة، . 23

بیروت، 1410؛

العاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، . 24

مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت، الطبعة الاولی، 1411 ه  ق؛

مة، . 25
ّ
العلا قواعد  شرح  في  الکرامة  مفتاح  حسینی،  محمد  بن  جواد  سید  العاملی، 

مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسه، الاولی،1419 ه  ق

العاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، مکتبة العلمیة، قم، 1403. 26

المرکزیة، . 27 الطهران  الجامعة  مکتبة  طهران،  الرضویة،  فواید  عباس،  شیخ  القمی، 

1335 ه  ش؛

بقم، . 28 العلمیة  الحوزة  فی  المدرسین  جماعة  الألقاب،  و  الکنی  ــــــــــــــــــ، 

مؤسسة النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1429 ه  ق؛

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، مطبة هجرت، طبعه ثانیة، 1410 ه  ق؛. 29

المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، . 30 فیومی، احمد بن محمد مقری، 

منشورات دار الرضي؛

الکتاب، . 31 لنشر  السهامی  علماء معاصرین، شرکة  التبریزي، علی،  الخیابانی  الواعظ 

تبریز، 1366 ه  ق؛

العروس . 32 تاج  الدین، سید محمد مرتضی حسینی،  واسطی )زبیدی حنفی(، محب 

من جواهر القاموس، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 1414 ه  ق؛



نوری الطبرسی، حسین بن محمد تقی، خاتمة مستدرك الوسائل، تحقیق موسسة آل . 33

البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، 1416؛

تراث الشیعة الفقهی و الاصولی، مکتبة الفقه و الاصول . 34 المحمودی، محمد جواد، 

المختصة، قم؛

مصادر الفارسیة

اشکوری، سیدصادق حسینی، فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلد 43، . 1

انتشارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول،1390؛

اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آرا عباسي، تحقیق: فرید مرادی، نشر نگاه، تهران، . 2

1390؛

مجلس . 3 کتابخانه  و  اسناد  سازمان  )دنا(،  ایران  دستنوشت های  مصطفی،  درایتی، 

شورای اسلامی ایران، طهران، 1391 ه  ش؛

و . 4 اسناد  سازمان  )فنخا(،  ایران  خطی  نسخه های  فهرستگان  ــــــــــــــــــ، 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی، طهران، ه  ش؛

آصف . 5 محمد  مترجم:  شیعه،  فقه  بر  مقدمه ای  مدرسی،  حسین  سید  طباطبایی، 

فکرت، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد، 1410 ه  ق
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قصیده شینیه شفیع خراسانی در نعت رسول الله )ص(

سروده: میرزا رضی مستوفی بن محمد شفیع خراسانی )قرن 11( 

تصحیح: یحیی نیری 1

چکیده 
نعت  در  قمری(  یازدهم  )قرن  میرزا رضی خراسانی  فارسی شینیۀ  از قصیدۀ  بیت  نگارنده صد 

رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر اساس نسخۀ خطی دیوان او موجود در کتابخانۀ ملی تبریز 

 و بدون توضیح آورده است. متن کامل قصیده شامل دویست بیت است که در آینده در کتاب 

»پیر تعلیم« منتشر خواهد شد. شرح حال مختصر شاعر در مقاله آمده است.

کلید واژه
یازدهم؛  قرن   – فارسی  ادبیات  فارسی؛  قصیدۀ شینیه؛ رضی خراسانی؛ نعت رسول خدا؛ شعر 

کتابخانه ملی تبریز – نسخه خطی.

1. کارشناس ارشد ادبیات فارسی/ دبیر ادبیات دبیرستان های قم.
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زندگینامه شاعر به روایت حسین نخجوانی
میرزا رضی مستوفی بن محمد شفیع خراسانی از شعرا و دانشمندان مقتدر قرن یازده هجری 

بوده، معاصر شاه سلیمان صفوی است. مرد ادیب دانشمند و فاضل بود، مشغول تحریر دفتر 

خاصه دیوانی بود. اشعار و تالیفات دارد. کلیه تالیفات و اشعار وی بخط مؤلف در یک مجلد 

بیشتر از نهصد صفحه نزد نگارنده موجود است. در شعر »رضی« تخلص می کرد. از تاریخ 

تولد و وفات وی اطلاع صحیحی در دست نیست. همین قدر زمان شاه عباس ثانی و شاه 

سلیمان صفوی را درک کرده و تا سال 1102 قمری در قید حیات بوده و در حق شاه سلیمان 

منقبت حضرت  و  مدح  در  مفصلی  قصیده   ... گفته  بیشمار  مدایح  و  آبدار  قصاید  صفوی، 

کوشش  به  نخجوانی،  حسین  مقاله،  )چهل  است.  بیت  دویست  از  بیشتر  گفته  اکرم  رسول 

یوسف خادم هاشمی نسب، تبریز، چاپخانه خورشید، 1343 ش، ص 198(

***

تابانش شمع  محبت،  سوز  و  پروانه  دلم 
شبستانش معنی،  خلوت  و  شوق  پرواز  پرِ 

نه آن شمعی که بادِ صَرصَرش خاموش می سازد
همان شمعی که تا صبحِ جزا بینی فُروزانش

نورش مایهٔ  باشد  رشته  و  موم  آن شمعی که  نه 
همان شمعی که موم از عقل باشد رشته از جانش

پروازش بال  سوزد  شمع  کز  پروانه ای  آن  نه 
همان پروانه ای کز شعله باشد گرم، جولانش

فانوسش دور،  سازد  شمع  کز  پروانه ای  آن  نه 
همان کز شمع با صد پرده کردن دور، نتوانش

افروزد شمع  دل، صد  سوز  کز  پروانه ای  همان 
در جانش اندوه  آتشِ  افتد  آن کز شعله  نه 
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آید محفل فُروز  آن  در  ما  شمع  که  شبستانی 
امکانش اقلیم  از  بالاتر  بسی  ساحت  بُوَد 

فکرت آرایشِ  از  که  شبستانی  معنی،  بُوَد 
جانش نزهتگه  دل،  تماشاگاه  کردن  توان 

گلریزش هست  دائم  طبع،  نوبهار  جوش  ز 
ز نور شمع دانش هست در هر شب، چراغانش

آن حریمِ  در  تجرّد  امکان  نیست  را  مکان 
ارکانش محفوظ،  زمان  دور  زآلایش  بُوَد 

ورنه را  دوست  راه  رفت  بتوان  شوق  پای  به 
بیابانش قطع  قدم،  این  با  بُوَد  ممکن  کجا 

جایی رسی  آیی  اگر  پرواز  در  شوق  بال  به 
که جان را متصل بینی به نزهتگاه جانانش

کدامین شوق؟ آن شوقی که چون دل را به جوش آرد
گاهی از جانش خبر نه باشدش از جسم و نه آ

آرد طلب  بیابان  در  رو  چون  که  شوقی  همان 
نماید خواب مخمل در نظر، خار مغیلانش

کردن طلب  بیابانِ  قطع  می رسد  را  کسی 
که قطع رشتهٔ هستی بُوَد بر خویش، آسانش

است دلدار  دیدارِ  پردهٔ  فانی  تعلّق های 
اگر داری سر وصلش به این پرده مپوشانش

او جمال  می ماند  پرده  در  کجا  الله  معاذ 
که باشد ذرّه ای خورشید از رخسار رخشانش
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باشد گر  که  عالم افروزی  مهر  اوست  جمال 
هزاران پرده اش یک ذرّه پنهان کرد نتوانش

داری آرزو  حقیقت  گلستانِ  گشتِ  اگر 
بستانش سِیرِ  و  مجاز  باغ  دلبستهٔ  مشو 

خواهد دلت  گر  مجازی  دلدار  به  را  دل  مده 
که واقف گردی از اسرار عشق و کشف عرفانش

جسمانی کدورت های  از  را  دل  ساز  مُصفّی 
اگر خواهی که عکس افتد بر آن از نور یزدانش

قابل بُوَد  کی  دل  تا  پاک  نگردد  آلایش  ز 
که افتد عکس در وی ز آفتاب مهر رحمانش

فانی جهان،  سودای  شور  از  سرت  تا  نگردد 
محال است این که در وی جا نماید سِرّ عرفانش

چه می بندی به دنیایی دل ای غافل که تا بینی
نه بینی دولت و جاهش نه بینی عزّت و شأنش

گشته جلوه گر  سرابی  بیابانی  در  دنیا  چه 
به خاک تشنگی فرسوده هر سویی هزارانش

افکنده صحرایی  بر  سایه  تیره ابری  دنیا  چه 
که نه از سایه بخشد سود و نه نفعی ز بارانش

پیرایی نکته  باغ  به  طبعم  بلبلِ  ره  دگر 
غزل خوان گشته زیبا مطلعی شد زیب عنوانش

***

آسانش یافت  نتوان  که  را  دنیا  مهر  نجویی 
نتوانش دشوار  ازو  دل  بریدن  یابی  وگر 
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شد تن  خانهٔ  کدخدای  دنیا  به  جانب  آن  از 
عرفانش اسرارِ  دانشِ  مستعدِ  سازی  که 

معنی رخسارهٔ  آیینهٔ  تو  جان  باشد  چه 
به خاک آغشته تن سیماب آن آیینه می دانش

دائم جان  نقد  گر  آمدی  تن پرستی  شهر  به 
سامانش به  گردی  معرفت  متاع  خریدار 

ره تا  کنی  قابل  را  خویش  یابی  بهره  دانش  ز 
عرفانش دار  و  علم  یافت سوی شهر  توانی 

گه کنی جان را شناسی چون خدای خویش را آ
که از بهر چه کرده سُخرهٔ اضداد و ارکانش

می خواند که  را  عالم آرا  شبچراغ  این  چرا 
پنهانش در حجاب جسم،  نموده  دانا  خرد 

معنی غنچهٔ  چیند  تحقیق  گُلبنِ  از  گهی 
گهی پر گل شود از باغ فکرت جیب و دامانش

رهش مانَد به سوی عقل ره وز جسم سوی جان
ز صورت سوی معنی جان کشاند سوی جانانش

کند سودا چو در این چارسو حاصل شود او را
همان سرمایه ای کآید به کار ملک رضوانش

است یزدان  شناسایی  ره  این  سرمایهٔ  بهین 
عرفانش غیر  نباشد  انسان  هستی  از  غرض 

اشراقی و  مشّائی  تدقیقات  ز  دل  شوید  چو 
جانش مشرقِ  از  معرفت  آفتابِ  سر،  زند 
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بیند تا  که  امکان  عالم  بر  جان  چشم  گشاید 
اعیانش جمله  در  عیان  حق،  وجود  براهین 

ورنه می کنی  برهان  فکر  کوتاه فهمی  از  تو 
به عالم هرچه باشد ذات پاک اوست برهانش

بی چونی ذاتِ  وجودِ  بهر  بایدت  برهان  چه 
آیات سلطانش بُوَد  که در هر ذره ای ظاهر 

درگاهش خاک  با  آمیخته  بُوَد  گردی  زمین 
فرمانش راه  در  انگیخته  آسمان  غباری 

نو ماه  ز  بینی  دَرش  گوش  بر  حلقه  را  فلک 
فلک را حلقه حلقه هر طرف پای ثناخوانش

اگر جسم است خشتی ریخته در قالب خلقش
وگر جان است بویی از شمیم امر و فرمانش

آلایش شُکرِ  خوانِ  تسبیح  ماهیان،  دریا  به 
به صحرا وحشیان، سبحه شُمارِ وِردِ احسانش

سو هر  در  پروازند  به  مرغان  او  حکم  بال  به 
به شوق مهر، گرم جست وجو هر گوشه، مورانش

صُنعی چهرهٔ  آیینه دار  ذرّه ای  هر  بُوَد 
بُوَد هر قطره ای جامی پر از صهبای عرفانش

بی چونش صُنع  حرف  به  غنچه  هر  باز  دهانِ 
احسانش شکر  ذکر  به  خاری  هر  زار  زبانِ 

را علایق  چندان  کرده ای  جان  دیدهٔ  حجاب 
که گردانیده ای از ناکسی با خاک، یکسانش
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از آن رو خویش را خاکی تصوّر می کنی دائم
که افکندی به خاک آن دُر که بخشیده است یزدانش

تو کم قیمت نه ای لیکن ندانی قدر خود زان رو
بازار دورانش بدین سان کرده ای بی قدر در 

گمان داری که جز از تن ندارد هستی ات مایه
مرکّب دانی از اضداد دشمن طبع و ارکانش

چو غیر از باد و خاک و آب و آتش را نمی بینی
ز دارالملک مانی غافل و گلگشتِ بستانش

چنان دانی که غیر از خورد و خواب و تن پرستیدن
هوای نفس ورزیدن شدن معمور عصیانش

پرورده که  را  حیاتت  نَخلِ  حاصلی  ندارد 
به دست صُنع بی چون در فضای دهر، یزدانش

نخستین کن ز دانش صاف دل در علم جان روشن
که جان باشد تنی در نزد دانا معرفت جانش

چو تن بی جان بُوَد باشد جمادی گرچه جان باشد
ز علمش جان ده آر داری هوای وصل جانانش

از آن علمی که گردد تازه از وی گلشن دینت
ایمانش باغ  نه آن علمی که گردانی سموم 

منشأ و  منزلگه  باشدش  بطحا  که  علمی  آن  از 
اقلیم یونانش از  باشد  نه آن علمی که منبع 

چو پیش آید تو را علمی ندانی منشأ و اصلش
بسنج اوّل به دستِ دانش آموزی به میزانش
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مطلب بُوَد  منطق  مرا  میزان  از  که  نپنداری 
که می خوانند میزان جملهٔ اصحاب برهانش

نمی گردد ظاهر  ما  نقد  عیار  میزان،  آن  از 
بُوَد میزان ما قرآن که حق خوانده است فرمانش

مُعجزآثاری کلام  میزان  بُوَد  قرآن  از  پس 
که فرموده است شاه عرش تخت سدره ایوانش

کونین سیّد  آفرینش،  گلستانِ  بهارِ 
فرمانش دیوان  طُغراکِشِ  قضا  می باشد  که 

قضا قدرت، سوار لامکان میدان که گر گردون
بُوَد گوی و نفوس چرخ گردانیده چوگانش

مُرسل احمد  یعنی  ابداع  مکتب  ادیب 
که عقل کل به این دانش بُوَد طفل دبستانش

باشد کآسمان  وحدت  خورشید  اوّل  فروغ 
شبستانش قندیل  جاه  و  قدر  شهرستان  به 

نخستین موجهٔ بحر حقیقت آن که از رَشحش
بُوَد هر چیز می خواهند دارالملک امکانش

مافیها و  کاَفلاک  آن  هستی  کتاب  سرآغاز 
بُوَد یک نقطه از طومار جاه و شوکت و شأنش

او نور  که  قدرت  دیباچهٔ  را  صُنع  بیاض 
پنهانش و  پیدا  از  هستی  محفل فُروز  بُوَد 

فایض الجودش وجود  فیض  از  که  حق  حبیب 
گرفته رنگ هستی هرچه هستی آید از شأنش
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شاهی رُسل  فخر  انبیا  جمع  سرخیل  و  سر 
قدس بنیانش آستان  فرش  عرش،  باشد  که 

او وجود  از  هستی  گلزار  شادابی  بُوَد 
در هر خیابانش بُوَد آب روان  از وی  روان 

باشد ملک  چشم  سرمهٔ  و  حور  زلف  عبیر 
یکرانش نعل  غبار  رفتارش  راه  تراب 

تعالی الله زهی شاهی که گردون با همه رفعت
نماید چون حبابی در محیط رفعت و شأنش

ریزد قطره ای  لطفش  ز  دوزخ  آتش  بر  اگر 
به جای شعله، گل روید سَمن بر جای نیرانش

افتد جهان  در  شراری  قهرش  آتش  از  وگر 
به هم سوزد به یک دم هفت چرخ و چار ارکانش

نیسانی اَبرِ  یابد  مایه  جودش  بحر  از  وگر 
گوهرافشانش قیامت  تا  بینی  قطره  جای  به 

حلمش لنگرِ  گر  را  افلاک  زورقِ  نماید 
گردانش ساخت  امکان  ملّاح  ابد  تا  نیارد 

بادبان بر کشتی گوی زمین، عزمش کشد گر 
روان تر از فلک بینی چو گو در پیش چوگانش

بینی هیولای جهان  بر  بانگ حکمش  گر  زند 
گریزانش آتش  از  دود  مثال  بر  صورت  ز 

جدا گردد ز هم پیوند ماه و سال و روز و شب
زمان را در کشاکش آورَد گر دست فرمانش
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فروریزد گردون  چهرهٔ  از  عرق  چون  کواکب 
عرش بنیانش آستان  ببیند  چون  خجلت  ز 

چه گویم نعت آن ذاتی که در مجموعهٔ قدرت
یزدانش خویش،  نام  بعد  نامی  نام  نوشته 

خامه زبان  مدّ  و  گردد  مرکّب  گر  بسایط 
امکانش اوراق  بر  تحریر  کل  عقل  نیارد 

رفتارش وَهم  سیر  فکر  بُراقِ  الله  تعالی 
که با فکر و شعور و وهم، درک سیر نتوانش

رفتارش میدان  از  خطوه  یک  آسمان  تا  زمین 
محیط دور گردون، گردشی از راه جولانش

زد سر  برجسته ای  مطلع  او  جستن  وضع  به 
دیوانش زیبد کند سرلوح  طبعم کآسمان  ز 

***

پایانش به  آرد  لمح البصر  یک  دیده  نور  چو 
جولانش میدان  بُوَد  افزون  بصر  مدّ  از  که 

به وقت پویه، گاه شیهه، حین حمله در جستن
نسیم و رعد و سیل و برق نبوَد مرد میدانش

محشر صف  در  برفرازد  چون  او  لواءالحمد 
ثناخوانش بینی  سایه اش  در  انبیا  صفوف 

حق حساب  در  تا  نشد  آدم  توبهٔ  قبول 
اعیانش آل  نام  ذیل  در  دعا  دست  نزَد 



ی 
سان

خرا
یع 

 شف
نیه

 شی
یده

قص
ص(

لله )
ل ا

سو
ت ر

ر نع
د

285

او مهر  خاک  در  تا  ادریس  نشد  قدم فرسا 
مکان حاصل نشد در ذروهٔ این چرخ گردانش

مهرش زورقِ  اندر  نوح  تا  کشتی نشین  نشد 
طوفانش امواج  ورطهٔ  از  نجات  روزی  نشد 

را جبینش  نور  چون  بود  مظهر  خلیل الله 
گلستانش نمرودی  بیدادِ  آتشِ  شد  ازآن 

یوسف از  یعقوب  دیدهٔ  سواد  روشن  نشد 
دامانش به  تا  تضرّع  در  توسّل  دست  نزد 

چو یوسف کرد مهرش را شفاعت خواه خود زان رو
رهید از کید اخوان و ز قید و حبس زندانش

تیغی از  ماند  سالم  اسماعیل  نورش  یُمن  ز 
قربانش بهر  از  را  ابراهیم  بود  کف  بر  که 

ایمن وادی  در  تا  محمدگوی  موسی  نشد 
عصا در دعوت فرعون نشد در دست، ثعبانش

به دارالعلم غیب آموخت آن اسرار، خضر از وی
که موسی بود عاجز با همه دانش ز عرفانش

او جود  دست  بی نیازی  از  می دهد  موری  به 
همان ملکی که از حق کرد استدعا سلیمانش

شد ازآن رو  عیسی  چون  بود  او  مقدم  بَشیر 
یزدانش از کرامت های  اموات  محییّ  نَفَس 

)نسخه خطی کلیات میرزا رضی، شماره 1523826، کتابخانه ملی تبریز؛ از مجموعه 

اهدایی مرحوم حسین نخجوانی؛ همانطور که در مقدمه گفته شده این قصیده 200 بیت دارد 
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که در اینجا فقط 100 بیت آن آمده است. متن کامل قصیده در کتاب »پیر تعلیم: 300 قصیده 

باقریان  رضا  سید  به کوشش  خاقانی«  الصفای  مرآت  قصیدهٔ  از  استقبال  در  شاعر  از 200 

موحد خواهد آمد ان شاء الله(



خلاصة المقالات
خلیل زامل العصامي

ملاحظات وتحقیقات )16( / محمد کاظم رحمتي

ــاك في  ــة هن ــاء الإمامی ــاهمة علم ــة ومس ــن القدیم ــة البحری ــث: منطق ــص البح ملخّ

الثقافــة الشــیعیة، مــن الموضــوعات الــتي یمکــن أن تکــون موضــع بحــث وتحقیق علی 

أســاس المخطوطــات والآثــار الباقیــة مــن علمــاء هــذه المنطقــة. ممــا یدعــو الی الإرتیاح 

أن عــدداً لا یسُــتهان بــه مــن الکتــب والآثــار الــتي ألفّهــا علمــاء منطقــة البحریــن 

ــذا  ــدّم ه ــام. یق ــترعي الاهتم ــا تس ــلًا م ــتي قلی ــك ال ــن تل ُــشرت هي م ــة، ون القدیم

البحــث شرحــاً مفصــلًا عــن أحــد علمــاء القطیــف في القــرن الثالــث عــشر اســمه 

ــه الکشــکول. أمــضی  ــا جــاء في کتاب ــاً لم ــات القدیــحي، وفق ــم آل عرف الشــیخ ابراهی

الشــیخ ابراهیــم شــطراً مهمــاً مــن حیاتــه في مدینــة مشــهد ومــدن خراســان. کتابــه 

الکشــکول مصــدر مهــم للإطــلاع علی ســیرة حیاتــه، ویضــمّ بــین دفتیــه امــوراً کثــیرة 

حــول معرفــة النــاس ومعلومــات فریــدة أحیانــاً بخصــوص بعــض التیــارات الأدبیــة 

الــتي کانــت ســائدة في النجــف في القــرن الثالــث عــشر. ومــن الموضــوعات الاخــرى 

الــتي جــاءت في هــذا البحــث، معلومــات مســتقاة مــن مخطوطــات کُتبــت آنــذاك مــن 

مکتبة آیت الله العظمی المرعش النجفي الکبری
فصلیة ببلیوغرافیا الکتب والمخطوطات

السنة الثامنة والعشرون | العدد 104 | الصیف 1400
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قِبــل علمــاء منطقــة البحریــن القدیمــة، والســعي لابــراز مــدى مســاهمتهم في کتابــة 

ونقــل الــتراث المکتــوب للامامیــة.

سرة 
ُ
ــم آل عرفــات؛ أ ــن القدیمــة، الشــیخ ابراهی الألفــاظ المفتاحیــة: التشــیّع، البحری

آل عبــد الجبــار.

***

الحکیــم الصــادق: حیــاة، وفکــر، وســرة، وأعمــال، وأحفــاد الحکیــم المــلا محمــد صــادق 

الأردســتاني )1054-1134 هـ( / غــلام رضــا گلــي زواره

ملخّــص البحــث: یــدور موضــوع هــذه المقالــة حــول المــلا محمــد صــادق الأردســتاني 

)1054 ـ 1134 ه.( وهي تتحــدث عــن حیاتــه، وفکــره، وســیرته، وأعمــاله، وأولاده، 

سرة 
ُ
ــا اردســتان، وأ ــا توضیحــات حــول تاریــخ وجغرافی وأحفــاده. یعــرض الکاتــب هن

ــاله  ــسرداً بأعم ــتاني وم ــن الأردس ــال الدی ــیرة جم ــع شرح لس ــتاني، م ــم الأردس الحکی

ــن  ــذ ومعــاصري والمشــاهیر الذی ــاره الشــیعیة في القــرن التاســع، واســاتذة وتلامی وآث

ــن  ــف بعشری ــاً تعری ــا أیض ــتاني. وهن ــادق الأردس ــد ص ــع محم ــماؤهم م ــق أس تتطاب

مــن آثــار محمــد صــادق الأردســتاني ومعظمهــا أعمــال فلســفیة. کمــا یبــیّن الکاتــب 

أیضــاً آراء المؤرخــین والمفکریــن فیــه، ویســلطّ الضــوء علی علاقتــه بالتصــوف وصلتــه 

ــوي. ــین الصف ــلطان حس بالس

ــار والاسرة؛ اردســتان  الألفــاظ المفتاحیــة: الأردســتاني، محمــد صــادق ـ الســیرة والآث

ـ التاریــخ؛ اردســتان ـ العلمــاء؛ علمــاء الشــیعة ـ القــرن 11 و 12؛ الأردســتاني، جمــال 

الدیــن ـ القــرن التاســع.

***
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متطلبات الصیاغة والتنقیح العصري لتاریخ المذکرات الفارسیة / حسين مسرت

ملخّــص البحــث: هنــا نبــذة عــن کتــاب <تاریــخ تذکــره هــاي فــارسي> مــن تألیــف 
احمــد گلچــین معــاني )1916-2000 م(، الذي ســجّل فیــه المذکــرات الفارســیة المنشــورة 
وغــیر المنشــورة الی زمــان تألیــف هــذا الکتــاب، وشرحهــا بتفصیــل ودقّــة. وقــد نبّــه 
المؤلــف الی ضرورة اجــراء تنقیــح جدیــد لهــذا الکتــاب نظــراً الی العثــور علی مخطوطات 
المئــات مــن المذکــرات الفارســیة الــتي کانــت مجهولــة، ونشرهــا الی ذلــك التاریــخ. وقدّم 
، وتحقیــق وتنقیــح المعلومــات( 

ّ
مقترحــین لإعادة نــشر هــذا الکتــاب القیّــم )بشــکل كل

وکذلــك تکمیــل هــذا الکتــاب مــن خــلال الاســتعانة بنســخ المذکــرات الــتي عُــثر 
علیهــا حدیثــاً في مختلــف أرجــاء العالــم.

ــاني ـ الأدب  ــین مع ــد گلچ ــیة ـ احم ــرات الفارس ــخ المذک ــة: تاری ــاظ المفتاحی الألف

ــیة. ــوا بالفارس ــن نظم ــعراء الذی ــخ الش ــارسي، تاری الف

***

ملاحظة حول طبعات کتاب الفهرست للشیخ الطوسي / حسين واثقي

ــیخ  ــت للش ــاب الفهرس ــات کت ــاً لطبع ــب عرض ــدّم الکات ــا ق ــث: بعدم ــص البح ملخّ

الطــوسي، أشــار الی مذکــرة تعــود الی عام 587 ه. جــاءت في بعــض طبعــات الکتــاب. 

ثــم یبــدأ ببیــان تحلیــل عــن محتــوى والنســخ الــتي وردت فیهــا هــذه المذکــرة وحقیقــة 

أمرهــا، ویثبــت أن هــذه المذکــرة لا علاقــة لهــا بأصــل الکتــاب. وهــو ینطلــق مــن هــذا 

الأســاس لیقــترح إعادة تحقیــق کتــاب الفهرســت للطــوسي.

ــاب( ـ  ــوسي )کت ــت للط ــن؛ الفهرس ــن الحس ــد ب ــوسي، محم ــة: الط ــاظ المفتاحی الألف

وصــف للنســخ الخطیــة والمطبوعــة؛ مذکــرة بدایــة کتــاب الفهرســت؛ اقــتراح لطباعــة 

الفهرســت.
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فهرسة المعاصرین )3(: عبد الحسين نوايي/ محمود طیار المراغي

ملخّــص البحــث: جــرى إعــداد فهرســت بمؤلفــات وآثــار عبــد الحســین نــوايي )3391 

ـ 4002 م.(، في أربعــة أقســام، وهي: التألیــف، والتحقیــق، وتحــت اشراف وحــول المؤلف. 

وذُکــر في كل واحــد مــن هــذه الأقســام الأوصــاف والمعلومــات الکاملــة عــن الکتــب 

بمــا في ذلــك: العنــوان، والمؤلــف )في أعمــال الترجمــة والتحقیــق(، والمترجــم )في أعمــال 

الترجمــة(، ومــکان النــشر، والنــاشر، وســنة النشر، وعــدد المجــلدات، وعــدد الصفحات، 

والقطــع، ونــوع التجلیــد. یضــمّ فهرســت عبــد الحســین نــوايي ثلاثــة عــشر کتابــاً مــن 

ــت تحــت  لفّ
ُ
ــب أ ــق النصــوص، وخمســة کت ــاً في تحقی ــین عنوان ــة وثلاث ــه، وثلاث تألیف

اشرافــه، وکتابــان کُتبــا حــوله. وفي مقابــل نــص الفهرســت نـُـشرت صــوره مــن جــلد 

کتبــه.

الألفاظ المفتاحیة: نوايي، عبد الحسین ـ الآثار؛ علماء القرن الرابع عشر.

***

معلومات وصفیة لکتاب سلیم بن قيس الهلالي / کاظم استادي

ــا  ــادر له ــاً لمص ــتین عنوان ــلاث وس ــة ث ــذه المقال ــب في ه ــدّم الکات ملخّــص البحــث: ق

ــذه  ــمل ه ــة. وتش ــاظ المفتاحی ــع الألف ــة م ــس ملخّص ــن قی ــلیم ب ــاب س ــة بکت صل

المصــادر علی مقــالات، وکتــب مخطوطــة ومطبوعــة، ورقمیــة، ورســائل دراســیة، 

ــدوات  ــر لن ــات، وتقاری ــبکة المعلوم ــالات علی ش ــر ومق ــلام، وتقاری ــات لأف ومدوّن

علمیــة، ومداخــل موســوعات، ومناهــج دراســیة، وکراریــس، ومقــالات مکتوبــة یدویاً. 

هــذه المصــادر مکتوبــة باللغــات: العربیــة، والفارســیة، والاوردیــة، والإنجليزیــة، وهي 

تعــرض آراء مختلفــة حــول هــذا الکتــاب الذي یعــود الی القــرن الأول للهجــرة. وکذلــك 

ــاة مؤلــفي هــذه المصــادر وکُتّابهــا، وصلــة  ــا نبــذة عــن ســیرة حی یعــرض الکاتــب هن
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هــذه المصــادر مــع بعضهــا، مــع نقــده لهــا ومؤاخذاتــه علیهــا.

ــن  ــلیم ب ــا؛ س ــلالي ـ الببلیوغرافی ــس اله ــن قی ــلیم ب ــاب س ــة: کت ــاظ المفتاحی الألف

ــرن الأول. ــیعة ـ الق ــد الش ــث عن ــادر الأحادی ــلالي؛ مص ــس اله قی

***

ّ  العظــى المرعــي   لآيــة الل
ً
ثمانــون وثیقــة مدوّنــة غــر منشــورة عُــر علیهــا حديثــا

النجــي )رحمــه الل( / مــرزا علي ســلیماني بروجــردي

ــة غــیر منشــورة  ــة مدوّن ــین وثیق ــة عــن ثمان ملخّــص البحــث: تتحــدث هــذه المقال

لآیــة الله الســید شــهاب الدیــن المرعــش النجــفي، وهي مقســمة الی ســبع مجمــوعات: 

ــة اللهّ المرعــش الی  ــا آی ّ  المرعــش ـ ورســائل کتبه ــة الله ــا علمــاء الی آی رســائل کتبه

ــظ علی  ــیة - وتقری ــدات دراس ــازات – وتأیی ــتجازات - واج ــن - واس ــاء الآخری العلم

کتــب – وتأییــدات لموقوفــات وشــجرة أنســاب، و.... وقــد بــیّن الکاتــب فیهــا نبــذة عــن 

ــل هــذه  ــق والســندات. وتمث ــن وردت أســماؤهم في هــذه الوثائ ســیرة الأشــخاص الذی

الوثائــق جانبــاً مــن تاریــخ علمــاء الشــیعة في القرنــین الرابــع عــشر والخامــس عــشر 

للهجــرة.

ــائل؛  ــق والرس ــن ـ الوثائ ــهاب الدی ــید ش ــفي، الس ــش النج ــة: المرع ــاظ المفتاحی الألف

ــیعیة. ــة الش ــوزات العلمی ــرن 14 و 15 ه.؛ الح ــیعة ـ الق ــاء الش علم

***

اعادة قراءة الأختام ونقوش الأختام غر المقروءة )2( / محمد جواد جدي

ملخّــص البحــث: مــن بعــد مــا بــیّن الکاتــب أهمیّــة النظــر في نقــوش الأختــام واعادة 

قراءتهــا، أعاد قــراءة في البحــوث التاریخیــة لثمانیــة وعشریــن ختمــاً. وکان مــن جملــة 
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ــام رقــم 2 و 9 و 23 فیهــا الأســماء  ــة مــن القــرآن، والأخت ــه آی ــك الختــم رقــم 1 فی ذل

الخمســة الطیبــة، والأختــام رقــم 5 و 8 و 11 فیهــا مدوّنــة مختــصرة للوقــف، والأختــام 

رقــم 3 و 16 و 17 و 19 تعــود الی نســاء، والختــم رقــم 26 فیــه أســماء أصحــاب الکهــف.

الألفاظ المفتاحیة: الختم؛ البحث التاریخي؛ کتاب الوقف.

***

ــف  ــف: لط ــوفی 1032ق( / المؤل ــهید الأوّل )المت ــد للش ــض القواع ــق بع ــالة في تحقی رس

الل الميــي العامــي )وفاتــه 1032 / 1033 هـ( ـ المحقــق: امــر بــاراني برانونــد - مهــدي 

نریمــان پــور

ــه الشــیعي لطــف الله  ــا الفقی ــصّ رســالة کتبه ــا ن ــب هن ملخّــص البحــث: أوردّ الکات

ــیر مــن  ث
ُ
ــا أ ــن الشــهید الأول ضــد م ــاع ع ــوفي 1032 ه( في الدف المیــسي العامــلي )مت

ــرى  ــلاة. ج ــارة والص ــه في الطه ــد الذي کتب ــد والفوائ ــاب القواع ــذات علی کت مؤاخ

تحقیــق هــذه الرســالة وهي مکتوبــة باللغــة العربیــة، علی أســاس المخطوطــة الوحیــدة 

منهــا، المحفوظــة في المکتبــة الوطنیــة الایرانیــة. وممــا جــاء في هــذه المقالــة شرح لســیرة 

الشــهید الأول والمیــسي العامــلي، مــع توضیــح حــول کتــاب القواعــد والفوائــد.

ــق  ــالة في تحقی ــف الله؛ رس ــلي، لط ــسي العام ــهید الأول؛ المی ــة: الش ــاظ المفتاحی الألف

بعــض قواعــد الشــهید الأول )کتــاب(؛ القواعــد والفوائــد )کتــاب(؛ الفقــه الشــیعي ـ 

الطهــارة والصــلاة؛ علمــاء الشــیعة ـ القــرن الحــادي عــشر.

***
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قصیدة شينیة لشفیع الخراساني في وصف رسول الل )ص( / يحيى نري

ملخّــص البحــث: أورد الکاتــب هنــا مائــة بیــت مــن قصیــدة شــینیة باللغــة الفارســیة 

للمــیرزا رضي الخراســاني )القــرن الحــادي عــشر الهجــري( في وصــف رســول الله )صــلی 

الله علیــه وآله( علی أســاس مخطوطــة دیوانــه المحفوظــة في المکتبــة الوطنیــة في تبریــز 

وبــدون توضیــح، مــع نبــذة عــن حیــاة الشــاعر. تتألــف القصیــدة الکاملــة مــن مائــتي 

بیــت، وســتُنشر في المســتقبل في کتــاب پــیر تعلیــم.

ــعر  ــول الله؛ الش ــف رس ــاني؛ وص ــینیة؛ رضي الخراس ــدة ش ــة: قصی ــاظ المفتاحی الألف

الفــارسي؛ الأدب الفــارسي ـ القــرن الحــادي عــشر؛ المکتبــة الوطنیــة تبریــز ـ مخطوطــة.
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Abstracts of Mīrāth Shahāb 104
Translators:  Muhammad-Hussein Rajabian

Notes and Corrections (16) / by Muhammad Kazem Rahmati
Abstract: The ancient Bahrain region and the contribution of Imami 
scholars there in Shia culture can be subject to academic discussions 
based on manuscripts and the surviving works of the region’s scholars. 
Fortunately, a significant number of works by these scholars have been 
published; however, they have received less attention. In the present 
article, there is a detailed discussion about one of the 13th century Qa-
tifi scholar named Sheikh Ibrahim Al-Arafat Qadihi based on his book 
Al-Kashkul. Sheikh Ibrahim spent an important part of his life in Mash-
had and the cities of Khorasan. Apart from being an important source 
for his biography, his book Al-Kashkul contains anthropological points 
and sometimes unique information about some literary flows in the 13th 
century Najaf. The rest of the article includes some points based on 
manuscripts written by the ancient Bahrain scholars and an attempt has 
been made to show their contribution to the writing and transmission of 
the Imami written heritage.
Keywords: Shiism, Old Bahrain, Sheikh Ibrahim Ale Arafat; Ale Ab-
dul-Jabbar family.
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The Truthful Sage: Life, Thoughts, Biography, and Works of 
Hakim Mullah Mohammad Sadegh Ardestani (1054-1134 AH) / by 
Gholamreza Goli Zavareh
Abstract: This article is about Mullah Mohammad Sadegh Ardestani 
(1054-1134 AH), his life, thoughts, record, works and his children and 
offspring. The author explains about the history and geography of Ar-
destan, Hakim Ardestani’s family, biography and list of Shia works of 
Jamaluddin Ardestani in the ninth century, masters, students, contem-
poraries and the famous figures of the same name Mohammad Sadegh 
Ardestani. Among his works, twenty mainly philosophical ones are in-
troduced. The author also expresses the views of historians and thinkers 
about him and discusses his attribution to Sufism and his relationship 
with Sultan Hussein Safavi.
Keywords: Ardestani, Mohammad Sadegh - Biography, works and 
family; Ardestan - History; Ardestan - Scholars; Shia scholars - 11th 
and 12th centuries; Ardestani, Jamaluddin - ninth century.

***
Necessity of compiling a new edition of the history of Persian Mem-
orandums / Hossein Masrrat
Abstract: A brief introduction of the book “History of Persian memo-
randums” is the indelible work of Ahmad Golchin Ma’ani (1295-1379 
SH), in which published and unpublished Persian memorandums (taz-
kerahs) have been have been introduced in detail and with special atten-
tion. Taking into consideration hundreds of anonymous Persian mem-
orandums having been found and their publication so far, the author 
urges editing the book. He also offers two proposals (by combining, 
trimming and editing information and also completing the book using 
the newly-found copies of memorandums) for republishing this magnif-
icent work. 
Keywords: History of Persian memorandums - Ahmad Golchin Ma’ani 
- Persian literature; History of Persian poets

***
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A note on the publications of Sheikh Tusi’s book al-Fehrest / by 

Hossein Vaseghi

Abstract: After reporting some of the publications of Sheikh Tusi’s 

al-Fehrest, the author refers to a note related to the year 587 AH. Which 

has appeared at the first pages of some of its editions. Then, by analyz-

ing the content and version, he tells the story of this note and proves 

that this note has nothing to do with the original book. On this basis, he 

proposes to revise Tusi’s book again.

Keywords: Tusi, Mohammad Ibn Hassan; Al-Fehrest (book) - Report 

of manuscripts and printed copies; Introductory note of al-Fehrest; 

Suggestion for reprinting al-Fehrest.

***
Bibliography of Contemporaries (3): Abdolhossein Navai / Mah-

moud Tayyar-Maraghi

Abstract: It is a list of works of Abdolhossein Navai (1302-1383 SH) 

which is organized in 4 chapters: “Compilation”, “Correction”, “Un-

der Supervision” and “About”. In each case, complete bibliographi-

cal coordinates of books, including: title, author (in translations and 

proofreading works), translator (in translations), place of publication, 

publisher, year of publication, number of volumes, number of pages, 

size and type of cover are mentioned. In Abdolhossein Navai’s bibliog-

raphy, thirteen authored books, thirty-three text corrections, five books 

written under his supervision and two books written about him are in-

troduced. Opposite of each text in the bibliography, illustrations of his 

books are printed.

Keyword: Navai, Abdolhossein – works; 14th century scholars.
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Descriptive bibliography of Sulaim bin Qays Hilali’s book / Kazem 
Ostadi
Abstract: In this article, the author introduces sixty-three titles relat-
ed to Sulaim’s book with their abstract and keywords. These resourc-
es include articles, manuscripts, print and digital books, dissertations, 
screenplays, online reports and articles, conference reports, encyclope-
dia entries, lectures, pamphlets and manuscripts. The mentioned sourc-
es are in Persian, Arabic, Urdu and English languages, which show dif-
ferent views about this first-century book. The author also gives a brief 
biography of these works’ initiators, the relationship between these re-
sources to each other and his critique about some of them.
Keywords: Sulaim ibn Qais Hilali’s book - Bibliography; Sulaim ibn 
Qais Hilali; Shia hadith sources - First Century.

***
Eighty unpublished written documents of the Grand Ayatollah 
Marashi Najafi (RA) / Mirza Ali Soleimani Boroujerdi
Abstract: The article contains eighty unpublished written documents 
of Ayatollah Sayyid Shahab al-Din Marashi Najafi, which is divided 
into seven sections: Letters from other ulema to Ayatollah Marashi - 
Letters of Ayatollah Marashi to other ulema – Permission applications – 
Permissions – Letters of course confirmations - Epigrams - Endowment 
and genealogies approvals, etc. The author gives some elaborations on 
the biographies of the figures mentioned in these documents. These 
documents are considered as a part of the history of Shia scholars in the 
fourteenth and fifteenth centuries.
Keywords: Marashi Najafi, Sayyid Shahabuddin - Documents and Let-
ters; Shia scholars - 14th and 15th centuries AH; Shia seminaries.

***



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و هفتم | شماره 104

 سال بیس
تابستان 1400

298

Re-reading the seals and the designs stamped into unread seals (2) 
/ by Mohammad-Jawad Jeddi
Abstract: Expressing the significance of examining the role of seals 
and re-reading them in historical research, the author has reviewed 
twenty-eight seals. Among these are the designs of the seal No. 1 of the 
Quranic verse, the seals No. 2, 9 and 23 of the names of the Purified 
Five (Khamsa Tayyiba), the seals No. 5, 8 and 11 of the brief endow-
ment note, the seals No. 3, 16, 17 and 19 women-related ones, and the 
seal No. 26 the names of the companions of the cave.
Keywords: seal; historical research; endowment letter.

***
A Treatise on the investigating some of the First Martyr’s al-Qawaid 
/ Author: Lutfullah Maisi Ameli (d. 1032/1033 AH) – Reviewed by: 
Amir Barani Beiranvand - Mehdi Narimanpour
Abstract: The author has quoted a treatise by Lutfullah Maisi Ameli, a 
Shia jurist (d. 1032 AH), which he wrote to defend the Shahid Awwal 
against some of the critiques of two chapters of the book Al-Qawaid wa 
Al-Fawaid on spiritual purity (taharah) and Salat. This Arabic treatise 
has been revised based on the only manuscript available in the National 
Library of Iran. The First Martyr and Maisi Ameli’s biographies and 
also an explanation for the book Al-Qawaid wa al-Fawaid are included 
as well.
Keywords: First Martyr; Maisi Ameli, Lutfullah; A Treatise on the in-
vestigating some of the First Martyr’s al-Qawaid (book); Al-Qawaid 
wa al-Fawaid (book); Shia jurisprudence – taharah and salat; Shia 
scholars - 11th century.
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Qasida Shiniyya (the ode in which the verses start with letter sh) by 
Shafi’i Khorasani describing Prophet Muhammad (Peace be upon 
him and his progeny) / Yahya Nayyeri
Abstract: The author has quoted one hundred verses of the Persian ode 
of Mirza Razi Khorasani (11th century AH) in describing the Messen-
ger of God (Peace be upon him and his family) based on the manuscript 
of his diwan (poetry) available in Tabriz National Library without any 
explanation. The full text of the ode contains two hundred verses that 
will be published in the future in the book Pir e Talim (the elder of 
teaching). A brief biography of the poet is also included.
Keywords: Qasidah Shiniyyah (shin ode); Razi Khorasani; describ-
ing Prophet Muhammad (Peace be upon him and his progeny); Persian 
poem; Persian literature - 11th century; Tabriz National Library - Man-
uscript.
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